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»معرفتهاتـان را بالا ببريـد. عزيزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـايتهای سیاسـی و 
اوراق روزنامه ها و پرسـه زدن در سـايتهای گوناگون قرار ندهید؛ سـقف معرفت شـما اينها 
نیسـت... سـطح معرفت دينـی بالا بـرود؛ اين يكـی از كارهاسـت كه حتمـاً لازم اسـت. به 

نظر مـن آن كاری كه مهم اسـت انجـام بگیرد، مطالعات اسـلامی اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه هایی کـه می تواند در مسـیر مطالعات اسـامی افـراد گوناگون به خصـوص فعالین 
فرهنگـی - اجتماعـی و ... مورد توجه و اسـتفاده قـرار گیرد اندیشـه های مقام معظـم رهبری بوده 

و اصلی تریـن مجـرای ظهور و بـُروز این افـکار نیز بیانـات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیـل بـه این مهـم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه  ها، محصـول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنی بر فهرسـت بیانات پایـه و اصلی رهبـری در یک 
موضوع بود کـه هر یـک از بیانـات مربـوط بـه موضـوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعی خـاصِ خود 
بـود که هم اکنـون نیز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحه ی پیشـخوان ایـن پایگاه قابل دسترسـی 

اسـت.
اینک در جهـت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعـی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعـه ی مخاطبـان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاتِ مختص بـه هر موضـوع بـه صـورت مجزا و مشـخص می باشـد.
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سیره سیاسی امام خمینی)ره(

تبیین شخصیت امام خمینی رحمه الله در پرتو قرآن*

فقدان امام)ره(، آغاز غم و مصیبتی جانكاه
بسم اللَّ الرّحمن الرّحیم 

اولئک کتب فـی قلوبهم الایمـان و ایدّهم بروح منـه و یدخلهم جنّـات تجری من تحتهـا الانهار خالدین فیهـا رضی اللَّ 
عنهم و رضوا عنـه اولئک حـزب اللَّ الا انّ حـزب اللَّ هم المفلحون1.

اکنون چهـل روز از مصیبـت بزرگ جهـان اسـام می گـذرد. چهل روز اسـت کـه امام مـا - روح خـدا و نفـس مزکّی - 
احرام پوشـیده، به میقـات رفته و در بحـر وحدانیت حق، مـأوی گرفته و بـزم ملکوتیان را به حضور خود آراسـته اسـت.

چهل روز اسـت که آن پـدر مهربـان و معلم دلسـوز و قافله سـالار آگاه، فرزنـدان و مریـدان و رهـروان را تنها گذاشـته و 
چون جان شـیرین، پیکر امـت اسـامی را ترك گفتـه اسـت. امت اسـامی در همه جـای جهـان، چهل روز اسـت که 

سـرود غم می سـراید و از ایـن فقـدان بـزرگ می نالد.
ملـت ایـران، همچـون صاحب عـزای داغداری کـه سـوز مصیبت هرچنـد تا مغـز اسـتخوان او اثـر می کنـد، امـا او را از 
وظایف بزرگش غافل نمی سـازد. در این چهل روز، سـوخت و گریسـت و ناله زد؛ اما گردنِ افراشـته و چهـره ی امیدوار و 

دسـت و بازوی توانـا و اراده ی پولادین خود را نیز نشـان داد و دوسـت و دشـمن را به تحسـین وادار سـاخت.
این ملـت باوفـا و سرشـار از صـدق و صفا، بـا همه ی وجـود از امـام خـود تجلیل کـرد، و با همـه ی توان بـه عـزاداری او 
کمربسـت، و با هـزاران بیـان در فراق او شـکوه سـر کـرد. اما بـا این همـه، هنـوز هیچ بیانـی نتوانسـته عظمـت امام و 

عظمـت حادثـه ی فقـدان او را باز گویـد، و هنـوز هیچ زبـان گویایی نتوانسـته مرثیـه ی او را بسـراید
پیش از ایـن، در هر مصیبتی ما بـه او پنـاه می بردیـم، و او وزن و مقـدار آن را در بیان خود به مـا می فهماند، و هـم او ما را 

*. پیام به ملت شریف ایران در چهلمین روز ارتحال امام خمینی رحمه الل  1368/04/23
1.  مجادله: 22
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تسـا می داد: شـهادت مطهری، درگذشـت طالقانی، شـهادت شـهدای محراب، فاجعه ی هفتم تیر و هشـتم شهریور، 
و پیـش از آنها، پانزده خـرداد و هفده شـهریور و دیگر مصایـب ... ؛ اما امروز کجاسـت آن میـزان عظیم، کـه وزن و مقدار 
این مصیبت را بسـنجد، و کیسـت آن دریادلی که جویبارهای خروشـان و آشـفته ی ما را در سـینه ی پرُعمـق خود، به 
)ارواحنافداه( ملتجی شـویم و به او تسـلیت گوییم و از او تسـا  سـکینه و اطمینان نایل سـازد؟ مگر به حضـرت بقیةاللَّ

ییم. جو

امام)ره(، منجی مستضعفان از ظلم و تبعیض 
برای تبیین شـخصیت اماممان - آن انسـان والا و آن مسـلمان وارسـته - بهتر از آن نیسـت که به قرآن پناه بریـم و او را 

در لابـای آیه هـای هدایتگر آن، کـه به توصیـف بندگان صالـح خدا پرداخته اسـت، بـاز جوییم:
او بـا جهـاد و هجـرت کـه مؤمنـان را در حیطـه ی ولایـت الهـی قـرار می دهـد، مصـداق: »انّ الذّین امنـوا و هاجـروا و 
«2 شـد. او با اسـتقبال از خطـر و جان برکـف گرفتـن در راه خـدا، در زمره ی  جاهـدوا باموالهم و انفسـهم فی سـبیل اللَّ
«3 در وصف آنان سـروده شـده  کسـانی درآمد که سـتایش الهـی: »و مـن النّاس من یشـری نفسـه ابتغـاء مرضـات اللَّ
اسـت. او با قیـام تاریخیـش در راه خـدا و تاش بی نظیـرش بـرای اقامه ی قسـط و عدل و نجـات مسـتضعفان از ظلم و 
«4 و »کونوا قوّامین بالقسـط«5 داد. او خشـم و برائت نسـبت به  تبعیض، پاسـخی افتخارانگیز به ندای: »کونوا قوّامین للَّ
مشـرکین و کفار عنود، و عطوفت و مودت نسـبت به مسـلمانان سراسـر جهان را مصداق کاملـی از: »اشـدّاء علی الکفّار 
رحماء بینهم«6سـاخت. او با مناجـات و تهجد و تضـرع مخلصانه، در سـلک: »عسـی ان یبعثک ربکّ مقامـا محمودا«7 
درآمـد. او آمر بـه معـروف و ناهی از منکـر و مجاهـد فی سـبیل اللَّ بـود. او با قطع هـر پیوندی کـه با پیونـد محبت حق 
و فنای در حق ناسـازگار بود، مصـداق: »رضی اللَّ عنهـم و رضوا عنه اولئـک حـزب اللَّ الا انّ حزب اللَّ هـم المفلحون«8 

گردیـد.

تحقق و تجسمِ قرآن در امام)ره(
او بـا عمـری کـه روزهـا و سـاعتها و لحظه هایش بـا مراقبـه و محاسـبه سـپری می شـد، صدهـا آیه ی قـرآن را کـه در 
توصیف مخلصین و متقین و صالحین اسـت، مجسـم و عینی سـاخت. او قرآن را نه فقـط در محیط زندگـی جامعه و با 

تشـکیل جامعه ی اسـامی، بلکـه در نفس خـود و زندگـی خود تحقق بخشـید.

كرامت بخشی و عزت بخشی امام)ره(
او، آن روح اللَّ بـود کـه با عصـا و ید بیضـای موسـوی و بیان و فرقـان مصطفـوی، به نجـات مظلومان کمر بسـت؛ تخت 
فرعونهـای زمان را لرزاند و دل مسـتضعفان را به نور امید روشـن سـاخت. او به انسـانها کرامـت، و به مؤمنان عـزت، و به 
مسـلمانان قوّت و شـوکت، و به دنیای مـادّی و بـی روح معنویت، و بـه جهان اسـام حرکت، و بـه مبـارزان و مجاهدان 

فی سبیل اللَّ شـهامت و شـهادت داد.

2. انفال: 72
3. بقره: 207

4. مائده: 8

5. نساء: 135
6. فتح: 29

7. اسراء: 79

8. مجادله: 22
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بت شكنی امام)ره(
او بتها را شکسـت و باورهـای شـرك آلود را زدود. او به همه فهماند که انسـان کامل شـدن، علی وار زیسـتن و تا نزدیکی 
مرزهای عصمـت پیش رفتن، افسـانه نیسـت. او به ملتها نیـز فهماند که قوی شـدن و بند اسـارت گسسـتن و پنجه در 
پنجه ی سـلطه گران انداختن، ممکن اسـت. لمعـات قرب حـق را صاحبان بصیـرت در چهره ی منـور او دیدنـد و طعم 
برّ الهـی را که در حیـات و ممـات بـر او می بارید، همه چشـیدند. دعای او مسـتجاب شـد کـه می گفت: »الهـی لم یزل 

برّك علـیّ ایام حیاتـی، فاتقطع بـرّك عنّی فـی مماتی«9.

شكوفايی روزافزون خمینی كبیر در دنیا
با رحلـت خـود، انقابی دیگر برپـا کـرد. ... ده میلیـون دل بی قـرار را بر جنـازه ی خـود گـرد آورد و صدها میلیـون را در 
سراسـر جهان در غم خود عـزادار کـرد. همان طور کـه در زندگیش تختهـای فرعونـی را لرزانده بـود، با مـرگ خود نیز 

خواب و خیـال باطل را از چشـم دشـمنان ربود.
از این پـس دنیا شـاهد شـکوفایی روزافـزون خمینـی کبیر خواهـد بـود. نهالی کـه او نشـانده و بـذری که او پاشـیده، 

همـان کلمـه ی طیبه یی اسـت کـه: »اصلها ثابـت و فرعهـا فی السّـماء تؤتـی اکلهـا کلّ حین بـاذن ربهّـا«10.

امام)ره( حقیقتی فاخر و گوهری نفیس
بـاری، خمینـی عزیز ما را کیسـت که نشناسـد؟ و کیسـت کـه بشایسـتگی بشناسـد؟ الفاظ مـن را تحمل آن نیسـت 
که آن حقیقـت فاخـر و آن گوهر نفیـس را در خـود بگنجانـد، و قلم قاصـر این جانـب ناتوان تر از آن اسـت که سـودای 
ترسـیم آن چهـره ی ملکوتـی را بپروراند. بهتـر آن که عنـان قلم درکشـم و یک بـار دیگر ایـن مصیبت بـزرگ و جانکاه 
)ارواحنالتراب مقدمه الفداء( و بیت معظم ایشـان، مخصوصـاً به یادگار  و این غـم فراموش نشـدنی را بـه حضـرت بقیةاللَّ
عزیز و یگانـه و نور چشـم اعزّ ایشـان - جناب حجةالاسـام آقای حاج سـیّد احمد آقـا - و به خانواده های شـهدا و اسـرا 
و جانبـازان و مفقودیـن و به عمـوم ملت ایران و به امت بزرگ اسـامی تسـلیت عـرض کنم و تذکـراً امـوری را به عرض 

ملت عزیز برسـانم:

اخلاص و صفاي امت در رحلت امام)ره(
1(قلـم و بیـان این جانب قاصـر از آن اسـت کـه از عموم ملـت بـه خاطـر عـزاداری مخلصانـه و فداکارانه شـان در طول 
چهل روز عزای عمومی، تشـکر کنم. شـما ملت بـزرگ ایـران، درس وفـاداری جاودانه یـی را در تاریخ به ثبت رسـاندید 
و اوج اخـاص و صفایـی را کـه از امـت قدردانی نسـبت به امـام و مصلـح و منجی بزرگـی انتظار مـی رود، نشـان دادید. 
شـما بـه دوسـتان جمهـوری اسـامی امیـد بخشـیدید و در کام دشـمنان، شـرنگ یـأس و تلخکامـی ریختید. شـما 
پایه هـای حکومت اسـامی را مسـتحکم سـاختید و دل بدخواهـان را لرزاندید. شـما مائکـةاللَّ را به سـتایش ایمان و 
اخاص خود واداشـتید و جان پلید شـیاطین را آمـاج شـهاب اراده ی قهرآمیز خـود قرار دادیـد. رحمت الهـی و رضای 
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9. مفاتیح الجنان، مناجات شعبانیه 
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ولیّ اللَّ الاعظم)ارواحنافـداه( و دعـای ملکوتـی امـام عزیزمـان شـامل حال شـما باد.

حركت به سمت هدفهای امام)ره( و انقلاب
2(پایان یافتن عزای رسـمی، بـه معنای پایـان یافتـن درد و داغ ملت ایران در این سـوگ بزرگ نیسـت. یـاد جاودانه ی 
امام کبیـر ما، هم بـا خاطره های شـیرین حیـات بابرکـت او، و هـم با غم فقـدان تسـاناپذیر او، همـواره همـراه خواهد 
بود. بـا این همـه، من با تشـکر مجـدد و بـا تبریک عیـد سـعید قربان کـه خاطـره ی غم انگیـز محرومیـت از حـج را بار 
دیگر زنده می سـازد و فریـاد ملت مـا در برائت از کفار مسـتکبر و عمـال مرتجع آنـان را رسـاتر می سـازد، از عموم ملت 
ایـران می خواهم کـه رخـت عـزا از تـن برکنـده و جامـه ی کار و تـاش و جـد و جهد بـه تن کننـد و بـا تـوان و نیروی 
جدیـدی که تجسـم لطـف خدا بـر امـام مـا در ممـات اوسـت، بـه سـمت هدفهـای او پیـش رونـد. حرکت به سـمت 
هدفهای امـام و انقاب و تأمین عمـران و آبـادی و عدالت اجتماعـی و حفظ مواضع انقابی و سـاختن کشـوری نمونه ، 

کار و تـاش و جـد و جهـد می طلبد.
امام مـا بر مصیبتهـا فایـق می آمـد و در همه حـال و حتّـی در سـنین کهولـت، از کار و تاش دسـت نمی کشـید. غلبه 
بر مشـکات و شکسـت دادن توطئـه ی دشـمنان، تنهـا با حرکـت دسـته جمعی مـردم و همـکاری آنان با مسـؤولان 
کشـور و حضور قوی و پرُنشـاط آنان در صحنه، میسـر خواهد شـد. شـما ملت عزیـز، این همـه را در طول ده سـال ونیم 
پس از پیـروزی انقـاب تأمیـن کرده ایـد و از این پـس بیش از گذشـته بایـد تأمین کنید. دسـت خـدا با شـما و دعای 

ولیّ عصر)ارواحنافـداه( بدرقـه ی راهتـان باد.

تفرقه، خیانت به امام)ره( و اسلام
3(مصیبت فقـدان امام عزیزمان دلها را گداخت و بسـی غشـها و ناخالصیها را سـوزاند؛ جانها را به هـم نزدیک، و یخهای 
کـدورت و حصارهـای دوگانگـی را ذوب کـرد و وحدت کلمه یـی بی نظیر بـه وجـود آورد. وظیفه ی یکایک آحـاد ملت، 
مخصوصاً گویندگان و نویسـندگان، بالاخص کسـانی کـه از تریبونهای عمومی اسـتفاده می کنند، آن اسـت که ضمن 

تجلیل از ایـن وحدت عمومی، همـگان را به پاسـداری از آن تشـویق کنند.
وحـدت عمومی، بـه معنـای گـرد آمـدن صاحبـان سـلیقه ها و روشـهای گوناگون بـر گرد محـور اسـام، خط امـام و 
« اسـت که عموم مسـلمین بـدان مکلف گشـته اند؛ و این، آن اسـم  ولایت فقیه اسـت. این، همـان اعتصام به »حبل اللَّ

اعظمی اسـت که همه ی گرههـا را بـاز، و همـه ی موانـع را برطـرف، و همه ی شـیاطین را مغلـوب می کند.
اعمـال و گفتـار تفرقه انگیـز و دلسـردکننده از هـر کسـی صـادر شـود، خیانـت بـه امـام و اسـام اسـت. از حضـرات 
نماینـدگان محتـرم مجلـس شـورای اسـامی، ائمـه ی محتـرم جمعـه، گوینـدگان مذهبـی و رسـانه های عمومـی 
تقاضـا می کنـم همـگان را به ایـن وظیفـه ی انقابی توجـه دهنـد؛ و البتـه ضمانـت اصلی بـرای ایـن کار، آحـاد مردم 
حزب اللَّ اند کـه با مشـاهده ی تخلف از ایـن وظیفـه ی الهی، موظف بـه نهی ازمنکـر و اعـراض از متخلفین می باشـند.
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وظیفه اي شرعی، عقلی و انقلابی عموم ملت
4(در آسـتانه ی همه پرسـی قانون اساسـی و انتخابات ریاسـت جمهوری، از عموم ملـت تقاضا می کنم که با شـرکت در 
ایـن دو امر، یک بار دیگر مشـتی محکم بـر دهان یاوه گویـان و بدخواهـان بزنند و دشـمن را مأیوس کننـد. انتخاب فرد 
اصلح و دارای تقـوا و تدبیر برای مقام مهم ریاسـت جمهـوری - که در قانون اساسـی جدیـد، دارای اختیارات وسـیع در 
اداره ی کشـور اسـت - وظیفه یی شـرعی و عقلی و انقابی اسـت، و کوتاهی در این امر یـا در حضور در پـای صندوقهای 
رأی، خسـارتهای جبران ناپذیـری بـه بـار خواهـد آورد. حضور شـما، پایه هـای انقـاب را محکـم می کند و بـه مدیران 

آینده ی کشـور، جـرأت و قـدرت کار می بخشـد و آینده را تضمیـن می کند.
این جانـب، به خواسـت خداوند در روز ششـم مـرداد ماه بـه پای صنـدوق خواهم رفـت و بـه اصاحات قانون اساسـی و 

به ریاسـت جمهوری رأی خواهـم داد و از عمـوم ملت عزیز نیـز انتظـار دارم چنین کنند.

گرم نگه داشتن كانونهای معنويت و صفا
5(شـعایر اسـامی و مسـاجد و نمازهای جمعه و عزاداریها، از جملـه عواملی اسـت که در پیـروزی انقاب و تـداوم آن، 
نقـش تعیین کننده یـی داشـته اسـت. ملتهای مسـلمان اکنـون در همـه جای عالـم، بـا بهره گیـری از تجربـه ی ملت 
ایران، به مسـاجد و شـعایر دینـی اهتمـام خاصی نشـان می دهند. نهضت فلسـطین و بسـی نهضتهـای دیگـر، امروزه 
از مسـاجد و نمازهـای جمعـه و جماعت، نیـرو و توان می گیرد. سـزاوار اسـت که ملـت عزیز ایـران، نقش این شـعایر را 

همـواره به یاد داشـته باشـد.
این جانب همـه ی مـردم - بخصـوص جوانـان - را به پرُ کـردن مسـاجد و حضـور در نمازهـای جمعه و جماعـت و گرم 
نگهداشـتن مراسـم عزاداری سـالار شـهیدان حسـین بن علی)ع( توصیـه می کنـم. البتـه روح و مضمـون حقیقی این 
شـعایر و مراسـم باید به طور شایسـته حفظ شـود و معنویـت و توجـه و فراگیری بـر آن حاکم باشـد. حضـرات ائمه ی 
محترم جمعـه و جماعـات و گوینـدگان مذهبی نیز تا سـرحد امـکان باید بـرای پرُبار کـردن و محتوا بخشـیدن به این 

مراسـم تاش کنند و ایـن کانونهـای معنویت و صفـا را گـرم نگهدارند.

چهار ركن اصلی برای بقای انقلاب
6(در این مرحله از انقاب، هدف عمده عبارت اسـت از سـاختن کشـوری نمونـه کـه در آن، رفاه مادّی همـراه با عدالت 
اجتماعـی و توأم با روحیـه و آرمان انقابـی، با برخورداری از ارزشـهای اخاقی اسـام تأمین شـود. هریـک از این چهار 

رکن اصلی، ضعیـف یا مورد غفلت باشـد، بقای انقـاب و عبـور آن از مراحـل گوناگون ممکن نخواهد شـد.
رفاه مادّی، بـه معنای ترویـج روحیـه ی مصرف گرایی نیسـت - که خود، یکی از سـوغاتهای شـوم فرهنگ غرب اسـت 
- بلکـه بدین معنی اسـت کـه کشـور از نظـر آبـادی و عمـران، اسـتخراج معـادن و اسـتفاده از منابـع طبیعـی، تأمین 
سـامت و بهداشـت جامعه، رونـق اقتصـادی و رواج تولیـد و تجارت، بـا تکیه بـر اسـتعدادهای ذاتی نیروهای انسـانی 
خودی، به حـد قابل قبول برسـد و علـم و فرهنـگ و تحقیق و تجربـه همگانی شـود و نشـانه های فقـر و عقب افتادگی 
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رخـت بربندد.
عدالت اجتماعـی، بدین معنی اسـت کـه فاصلـه ی ژرف میـان طبقـات و برخورداریهای نابحـق و محرومیتهـا از میان 
برود و مسـتضعفان و پابرهنگان که همواره مطمئنتریـن و وفادارترین مدافعان انقابند، احسـاس و مشـاهده کنند که 
به سـمت رفع محرومیت، حرکتـی جـدی و صادقانه انجام می گیـرد. با قوانیـن لازم و تأمیـن امنیت قضایی در کشـور، 
بسـاط تجـاوز و تعدی بـه حقوق مظلومـان و دسـت اندازی بـه حیطـه ی مشـروع زندگی مـردم جمع شـود. همه کس 
احسـاس کند که در برابـر ظلم و تعـدی می تواند به ملجـأ مطمئن پنـاه برد، و همـه کس بداند کـه بـا کار و تاش خود 

خواهد توانسـت زندگی مطلوبی فراهـم آورد.
روحیـه و آرمـان انقابی، بدین معنی اسـت کـه میل بـه زندگی راحـت و مرفه، جامعـه و مسـؤولان را به سازشـکاری و 
تسـلیم در برابر زورگویی قدرتهـای جهانی و غفلـت از توطئه ی اسـتکبار و بی اعتنایی بـه پیام جهانی انقاب نکشـاند. 
آن روزی که خدای نخواسـته جمهوری اسـامی، رفـاه و آبـادی را هدف عمـده ی خویش قـرار داده و در ایـن راه حاضر 
بـه چشم پوشـی از آرمانهای انقابـی و جهانـی و فراموشـی از پیـام جهانـی انقـاب شـود، روز انحطـاط و زوال همه ی 
امیدهـا خواهد بود؛ و خـدا چنین روزی را ان شـاءاللَّ هرگـز نخواهد آورد. بی شـک، ملت ایـران برای دفاع از اسـام عزیز 

و اسـتقال ملی آماده اسـت کـه همه چیز خـود را فـدا کند.
برخـورداری از ارزشـهای اخاقـی اسـام بدین معنی اسـت کـه روح فضیلـت و پرهیـزکاری و وارسـتگی و بردبـاری و 
اجتنـاب از شـهواتِ ممنـوع و دوری از حـرص و آز و دنیاطلبـی و حق کشـی و نامردمـی و مال انـدوزی و روی آوردن بـه 
خلوص و پاکی و پارسـایی و دیگـر خصلتهای اخاقـی در جامعه رواج یابـد و به صورت ارزشـهای اصلی به حسـاب آید.

بر ایـن چهـار سـتون اصلـی اسـت کـه جامعـه ی رو بـه رشـد اسـامی شـکل می گیـرد و قـوام و اسـتحکام می یابد و 
اسـتعدادها شـکوفا و سرچشـمه های نیکـی و بهـروزی جوشـان می شـود و جامعـه ی اسـامی الگـوی جذابـی بـرای 

همـه ی ملتهـا می گـردد.

خط بطلان بر مطامع استعماری و استكباری توسط انقلاب
7(به همان اندازه که ملت ایران به سـاختن و پرداختن کشـور و جامعه ی خود مشـتاق اسـت، دشـمنان از آن هراسـان 
و نسـبت به آن خشـمگینند. آنهـا نیز می داننـد که توفیـق ملت ایـران در بنـای جامعه یـی آبـاد و برخـوردار از خیرات 
مـادّی و معنوی، مشـوق دیگر ملتها بـه پیمودن راه ایـن ملت بزرگ خواهد شـد، و ایـن به معنای خط بطان کشـیدن 
بر مطامع اسـتعماری و اسـتکباری قدرتهای جهانی اسـت. این جاسـت که داسـتان طولانـی و پرُماجـرای توطئه های 
اسـتکبار در مقابله با جمهـوری اسـامی آغاز می شـود. جنگ تحمیلـی، محاصـره ی اقتصـادی، دروغ پراکنـی دایمی 
در رسـانه های جهانی وابسـته بـه اسـتکبار و ارتجاع و صهیونیسـم، حمایـت از ضدانقـاب - از چـپ افراطی تا راسـت 
افراطـی، و منافقین روسـیاه و امثـال آن - همه به خاطر ایـن بود که ملـت انقابی ما را از رسـیدن به آن آینده ی روشـن 

بـاز دارند.
در آینده نیـز توطئـه خواهد بـود. اگرچـه احتمال تهاجـم نظامی بسـیار ضعیـف می نماید، امـا توطئه های سیاسـی و 
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شـایعه پراکنی و تاش برای دلسـرد کردن مـردم و جنگ روانی و کارشـکنیهای گوناگون، محتمل اسـت. ملـت ما باید 
کاماً هشـیار و بانشـاط، هر توطئه یـی را با قـدرت و صابت خـود خنثی کنـد و بخصـوص مراقب نفوذیهای دشـمن و 

شـایعه پراکنان و خناسـان پنهان و آشـکار باشد.

وظائف آحاد ملت در بقاء انقلاب
8(شایسـته اسـت که قشـرهای گوناگون جامعه، بویژه قشـرهای حسـاس مؤثر، با دقت و تأمل، وظیفـه ی خاصی را که 

در این برهه ی خاص برعهده ی آنان اسـت، شـناخته و بـا قصد قربـت و به مثابه ی عبادتی بـزرگ، آن را انجـام دهند.
شایسـته اسـت که علمای اعام و ائمـه ی محترم جمعـه و جماعـت و خطبا و مبلغّیـن، با نفـوذ کلمه ی خود در اقشـار 
مختلف، تقوا و تـوکل و صبر و مجاهـدت را به مـردم توصیه کرده، همـگان را در برابر مکر و خدعه ی دشـمنان هوشـیار 

سـازند و وظیفه ی اسـامی و انقابیِ دفاع از جمهـوری اسـامی را، همواره در یـاد آنان زنـده نگهدارند.
طـاب علـوم دینـی در کنـار تحصیـل و فراگیـری فـن اجتهـاد و فقاهـت - در همـان گسـتره ی وسـیعی کـه امـام 
عالی قدرمـان بـرای اجتهـاد ترسـیم می کـرد - بـا تهذیـب نفـس و قـدرت فهـم سیاسـی، در همـه ی صحنه هایی که 

انقاب نیـاز بـه آنهـا دارد، حضـور یافتـه، بـا زبـان و عمـل، وظایـف خـود را انجـام دهند.
دانشـجویان و دانش آمـوزان، فریضـه ی آمـوزش علـم را با کسـب مهـارت و تجربه تـوأم سـاخته و چنان که شـأن آنان 
اسـت، به مثابه ی پیشـاهنگ حرکتهـای انقابی، در سـمت هدفهـای والای اسـام و در مقابلـه با توطئه های اسـتکبار 

جهانی و مثلـث امریکا، صهیونیسـم و ارتجـاع، مجاهدتـی جانانه کنند.
اسـاتید و مدیـران مراکز آموزشـی و تحقیقاتـی، در کنـار اهتمام بلیغ نسـبت بـه ارتقای سـطح دانش و پژوهـش - که 
پایـه ی اصلی رشـد و توسـعه ی کشـور محسـوب می گـردد - بـر اسـامی کـردن محیـط آمـوزش و زدودن آثار سـوء 
فرهنـگ وارداتـی و تقویت بنیـه ی دینـی و سیاسـی دانشـجویان و دانش آمـوزان - کـه امیدهـای آینده ی کشـورند - 
همت گمارنـد و بـا برنامه های ابتکاری و ضربتی، ریشـه کن سـاختن بی سـوادی و گسـترش دانش در سـطح جامعه را، 

چـون هدفی مقـدس تعقیـب کنند.
کشـاورزان و روسـتاییان، کار خود را که اصلیترین پایه ی خودکفایی کشـور اسـت - یعنـی تهیه و تأمیـن موادغذایی - 
قدر دانسـته، افزایش محصـول و بهبود کیفیـت آن را هدف خود قرار دهند و وابسـتگی کشـور بـه مواد غذایـی وارداتی 

را به صفر برسـانند.
کارگران و عناصر فنـی، کیفیت صنعتی را تـا آن جا که به دقـت و دلسـوزی در کار مربوط اسـت، بالابرده، بـا روح ابتکار 
و اعتماد به نفس، نیاز کشـور به محصـولات و دانش فنـی بیگانـگان را کاهش دهنـد و پایه های صنعت اصیـل و ملی را 
اسـتوار سـازند و موجب شـوند که مصرف کنندگان به محصـولات داخلـی اطمینان و عاقـه پیدا کننـد. همچنین راه 
به سـمت صنعت پیشـرفته و پیچیده را باز کنند و نشـان دهند که اسـتعداد و ابتکار ایرانی قادر اسـت کشـور را - حتّی 

در صنایـع پیشـرفته - از دیگران بی نیاز سـازد.
کسـبه و پیشـه وران، امانـت و قناعت را پیشـه کنند؛ به سـود کم اکتفـا نمایند و از کسـانی که بـه خاطر سـودجویی، از 
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روشـهای غیراسـامی اسـتفاده می کنند و بر مردم فشـار وارد می سـازند، بشـدت تبرّی جسـته و برای مقابله بـا آنان، 
در کنار دسـتگاههای دولتـی و قضایی قـرار گیرند.

هنرمندان، زبان رسـای هنـر را در خدمت انقـاب و اسـام - که عزیزترین سـرمایه ی مردم اسـت - به کار گیرنـد و این 
عطیه ی الهی را صـرف تعالی افکار مـردم کنند و هنـر را از آمیـزش با مظاهـر زیانبار فرهنـگ بیگانه رها سـازند. هنر را 
با حفظ تعالـی آن به میان مـردم برنـد و در ذهـن و دل آنـان وارد کننـد و از شـکل کالای تجملی و مخصـوص گروهی 

خـاص خارج سـازند.
نویسـندگان و گردانندگان مطبوعات، هدایـت افکار جامعـه و تاش برای اعتـاء و ارتقـای آن را وظیفـه ی بزرگ خود 
دانسـته، فضای ذهنـی جامعه را با طرح مسـایل مهـم جهانی و داخلی و افشـای خدعه هـای نظام سـلطه ی بین المللی 
روشـن سـازند و امانـت و صداقـت معلمـی دلسـوز را، فریضـه ی تخلف ناپذیـر خـود شـمارند و از طـرح موضوعـات 

تفرقه انگیـز یـا دلسـردکننده اجتنـاب ورزند.
ارتـش جمهوری اسـامی و سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی - که بـازوان مسـلح ملت بـرای دفـاع از انقـاب و حفظ 
مرزهای کشـورند - آمادگیهـای خـود را از لحاظ آمـوزش، تجهیزات و سـازماندهی و انضبـاط افزایش داده، همـواره دو 
سـازمان برادر و مکمل یکدیگر باشـند؛ و بسـیج مسـتضعفین که همیشـه مورد تحسـین و رضایت امام عزیزمـان بود، 

زیر نظر و مدیریت سـپاه، به اسـتحکام تشـکیات و سـازماندهی خـود بیـش از پیش اهتمـام ورزد.
نهادهـای انقابـی کـه از آغـاز نقـش مؤثـری در حراسـت از دسـتاوردهای انقـاب داشـته اند - چـه آنهـا کـه در قالب 
سـازمانها و تشـکیات تولیـدی و خدماتـی و تبلیغاتـی خدمـت می کننـد، و چـه انجمنهـای اسـامی کـه در همه جا 
پرچمـدار ارزشـهای انقابـی می باشـند - روحیـه ی انقابـی را با نظـم و انضبـاط دقیق و تـوأم با سـعه ی صدر بـه کار 

گرفته، بـدون تخطـی از وظایـف خـود، راه و رسـم دفـاع از انقـاب را زنـده نگهدارند.
مأمـوران و کارگزاران نظـام - چه در قـوّه ی مجریه و چه در قـوّه ی قضاییه - خـود را مظهر تدبیر و امانـت و خدمتگزاری 
نظام بدانند و دلسـوزانه و صادقانه، در خدمـت به مردم بکوشـند و با احترام مؤکد بـه قانون، نمونه های بارز درسـتکاری 

و خلوص را بـه مردم نشـان دهند و بدانند کـه خدمت به ایـن مردم فـداکار، عبادتی بـزرگ و افتخاری ابدی اسـت.

نقش بانوان در پیروزی و تداوم انقلاب
9(بانـوان در پیروزی و تـداوم انقـاب و در مقابلـه با حـوادث بـزرگ دوران دهسـاله، یکـی از بارزترین و درخشـانترین 
نقشـها را داشـته اند.امام فقیـد بزرگوار مـا، با توجه بـه این نقش حسـاس بود کـه در سـتایش زنان جمهوری اسـامی، 
بارها لب به سـخن گشـوده و یادگارهـای ارزنده یـی از قضاوت خـود در ایـن مورد بـرای نسـلهای آینده به جـای نهاده 

اسـت.
به طور حتـم، اگر بانوان کشـور مـا ایـن حضـور فداکارانـه و مـواج از آگاهـی و اراده و ایثـار را از خـود نشـان نمی دادند، 
سرنوشـت انقاب و جمهـوری اسـامی چیز دیگـری می بـود و هرگـز این توفیقـات بـزرگ تاریخـی - نـه در پیروزی 
انقـاب و نـه در حـوادث بعـد از آن - به دسـت نمی آمد. نقـش زنـان در انقـاب، ثابت کـرد کـه زن در سـایه ی ایمان و 
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آگاهـی و بـه دور از منجاب فسـادی کـه دنیای غرب بـرای او درسـت کـرده اسـت، می توانـد نقـش اول را در تحولات 
تاریخـی و جهانی ایفـا کند. ثابت کـرد که افتخـار و عظمـت زن، در چیزهایـی که دسـتهای آلوده ی صهیونیسـم برای 
او در دنیـای منحـط کنونی فراهـم آورده، نیسـت؛ بلکه زن در سـایه ی طهارت و عفت و احسـاس مسـؤولیت اسـت که 

می توانـد دوشـادوش مـردان و در مـواردی جلوتر از آنـان، گام بـردارد.
بانـوان در نظام جمهوری اسـامی بایـد قدر عظمتـی را که اسـام به آنـان داده اسـت، بداننـد. دام مصرف زدگـی را که 
سـرمایه داران چپاولگـر جهانـی بر گـرد زن امـروز دنیـا تنیده انـد، کامـاً بدرنـد و ضدارزشـهای فرهنگ غربـی، مانند 
برهنگی و معاشـرت بی بندوبـار با مـردان و آلودگی بـه انواع فسـادها را که در کشـورهای پیشـرفته و غالب کشـورهای 
عقـب افتـاده برزندگـی زنـان حاکـم اسـت، بـه چشـم تحقیـر و نفـرت بنگرنـد و بداننـد کـه امـروز زن ایرانی کـه در 
صحنه های سیاسـت و کار و در میدانهای انقـاب با تقوا و پاکدامنـی حضور دارد، برترین زنان دنیاسـت، و ایـن را مردان 

و زنـان منصـف و حق بیـن در همه جـای جهـان تصدیـق می کنند.

اراده ی انقلابی مردم در بازسازی انقلاب
10(آخریـن مطلـب، دربـاره ی بازسـازی اسـت. این جانـب بـه طـور قاطـع به ملـت عزیـز عـرض می کنم کـه اهمیت 
بازسـازی در امـروز، کمتـر از اهمیـت جنـگ در دوران هشت سـاله ی گذشـته نیسـت؛ و همان طور کـه همـت و اراده 
و مشـارکت مـردم در جنـگ دارای نقشـی بزرگ و بسـیار مؤثـر بـود، امروز نیـز همـکاری و حضـور و مشـارکت مردم 
می توانـد نقـش مهمـی را در بازسـازی ایفـا کنـد. دشـمنان در کار بازسـازی نیـز ماننـد جنگ کارشـکنی و دشـمنی 

خواهنـد کـرد؛ امـا اراده ی انقابـی مـردم می توانـد توطئـه ی دشـمنان را خنثـی کند.
در بازسـازی، حضور و شـرکت فعال نیروهای انقابی یقیناً خواهد توانسـت کارهای دشـوار را آسـان و مدتهای طولانی 
را به زمانهای کوتاه مبدل سـازد. عشـق و صمیمیت قـادر به انجام کارهایی اسـت که سـرپنجه ی تدبیـر گاه از انجام آن 
ناتوان اسـت. شایسـته اسـت مسـؤولان دولتی با سـازماندهی نیروهای انقابی و مردمی و جهت دادن به کار و سـرمایه 
و ابتـکار مـردم، بازسـازی را به مرحلـه ی تحقـق برسـانند و موانـع را از سـر راه مشـارکت فکـری و مالـی و کاری مردم 

برطرف سـازند.
در خاتمه، بـار دیگر به مناسـبت چهلمین روز ارتحـال امام بزرگوار و عظیم الشـأن و پایـان عزای عمومی چهـل روزه، به 
ملت عزیز تسـلیت عـرض می کنم و توفیـق و صبر و اجـر برای همگان مسـألت می نمایـم. همچنین عید سـعید قربان 
را به عمـوم ملت تبریک می گویـم و ضمن تشـکر از گروهها و آحاد مردم و مسـؤولان و دسـتگاههای دولتـی و نهادهای 
انقابی که بـا پیامهای خود، نسـبت بـه این جانب ابـراز محبـت و صمیمیـت نموده انـد، از همگان درخواسـت می کنم 
از ارسـال پیـام تسـلیت و تبریـک خـودداری فرماینـد و از روزنامه ها - ضمن تشـکر - جـداً می خواهـم که از فـردا پیام 

تسـلیت و تبریک خطاب بـه این جانـب را درج ننمایند.
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ده كار بزرگی كه امام خمینی رحمه الله انجام داد*

مصائب، وسیله عروج و رسیدن به اهداف والا
چهل روز از فقدان عظیم و مصیبت بار امام بزرگوارمان می گذرد و این اولین جمعه یی است که من در فقدان آن عزیز به 
نماز جمعه می آیم و با شما امت وفادار و یاران مخلص او روبه رو می شوم. باور کردن این حقیقت تلخ، بسیار سخت است. 
در طول سالهای گذشته، تصور دنیای بی روح و فضای افسرده و زندگی غم انگیزی که در آن، امام و رهبر و مراد و معلم 
و مرشد و پدر و امید ما حضور نداشته باشد، برایمان بسیار دشوار بود.پروردگارا ! ما در این مصیبت به تو پناه می بریم، از 
، ای حجةبن الحسن العسکری! تسلیت این  تو تسا می جوییم، از تو کمک می خواهیم و به تو شکوه می کنیم. ای بقیّةاللَّ
مصیبت بزرگ را به تو عرض می کنیم.از خود آن معلم بزرگ و پدر مهربان آموخته ایم که مصیبتها را - هرچند بزرگ 
باشند - باید تحمل کرد. یاران و مؤمنان، مصیبت رحلت پیامبر اسام)ص( و شهادت علی بن ابی طالب)ع( و دیگر 
مصیبتهای بزرگ را تحمل کردند و از مصیبت، وسیله ی عروج و پلکانی به سمت هدفهای والا و بلند ساختند. ما هم ای 
امام بزرگ و ای خمینی عزیز! از خدای تو کمک می گیریم و درسهای تو را، درس زندگی خود قرار می دهیم، تا شاید از 

این مصیبت، پلکانی به سمت هدفهای والا و عزیزی که یک عمر در راه آن مجاهدت کردی، بسازیم.

كارهای بزرگ امام)ره(:

ا( احیای اسلام
امـروز مایلـم در خطبـه ی اول راجـع بـه اماممان صحبـت کنـم. دربـاره ی او خیلـی حرف زده شـد؛ امـا به اعتقـاد من 

*. بیانات در خطبه های نمازجمعه )خطبه اول(  1368/04/23
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هنوز زود اسـت که تحلیل گرهای جهانـی بتوانند امام بزرگوار را بدرسـتی بشناسـند؛ شـخصیت عظیمی کـه در طول 
تاریـخ بعـد از انبیـا و اولیا، امثـال او بسـیار بنـدرت ظهـور می کننـد. آنها کارهـای بـزرگ انجـام می دهند و مثـل برق 

می درخشـند و فضـا را منـور می کننـد و می رونـد.
امـام بزرگوار مـا کارهای بـزرگِ متناسـب با بزرگـی خود انجـام داد و مـن امـروز بعضی از آنهـا را به یاد شـما مـی آورم. 
یقیناً اگر تحلیل گرهـا و متفکران کارهـای بزرگ امام امت را فهرسـت کننـد، چند برابـرِ آن چیزی خواهد شـد که من 

امـروز آنها را برمی شـمارم.
اولیـن کار بـزرگ او، احیای اسـام بود. دویسـت سـال اسـت کـه دسـتگاههای اسـتعماری سـعی کردند تا اسـام به 
دسـت فراموشـی سـپرده شـود. یکی از نخسـت وزیرهای انگلیس در جمع سیاسـتمداران اسـتعماری دنیا اعام کرده 
بود که ما باید اسـام را در کشـورهای اسـامی منزوی کنیم! قبل و بعـد از آن نیز پولهای گزافی خرج شـد تا اسـام در 
درجـه ی اول از صحنه ی زندگـی، و در درجـه ی دوم از ذهـن و عمل فردی انسـانها خارج شـود؛ چون می دانسـتند این 
دین، بزرگتریـن مانـع در راه چپاول قدرتهـای بزرگ و اسـتکباری اسـت. امام ما اسـام را دوبـاره زنده کرد و بـه ذهن و 

عمل انسـانها و صحنه ی سیاسـی جهـان برگرداند.

2(اعاده ی روح عزت به مسلمین
دومیـن کار بـزرگ او، اعـاده ی روح عـزت بـه مسـلمین بـود. این گونـه نبـود کـه اسـام صرفـاً در بحثهـا و تحلیلهـا و 
دانشـگاهها و صحـن جامعـه و زندگی مـردم مطرح شـود؛ بلکـه بر اثـر نهضت امـام مـا، مسـلمانها در همه جـای عالم 

احسـاس عـزت کردنـد.
یک نفر مسـلمان از کشـوری بزرگ کـه مسـلمین در آن در اقلیت قرار دارنـد، به من می گفـت: قبل از انقاب اسـامی، 
مسـلمان بـودن خـود را هرگـز اظهـار نمی کردیـم. طبـق فرهنـگ آن کشـور، همـه اسـم محلـی داشـتند، و هرچند 
خانواده هـای مسـلمان روی بچه های خود اسـم اسـامی می گذاشـتند، اما جـرأت نمی کردنـد آن اسـم را اظهار کنند 
و از بیـان آن خجالت می کشـیدند! امـا بعد از انقاب شـما، مـردم ما با افتخار اسـم اسـامی خـود را می گوینـد، و اگر از 

آنها بپرسـند که شـما چه کسـی هسـتید، اول آن اسـم اسـامی را با افتخار بـر زبـان می آورند.
بنابراین، بـا کار بزرگی کـه امـام)ره( انجـام داد، مسـلمانها در همه جای دنیا احسـاس عـزت می کنند و به مسـلمانی و 

اسـام خـود می بالند.

3( ارتقاء شعور امت اسلامی
سـومین کار بزرگ او این بود که به مسـلمانها احسـاس درك امت اسـامی داد. قبل از این، مسـلمانها در هـر جای دنیا 
کـه بودند، چیـزی به نـام امت اسـامی برایشـان مطرح نبـود و یا اصـاً جدی تلقی نمی شـد. امـروز همه ی مسـلمانها 
در اقصای آسـیا تا قلب آفریقـا و تمام خاورمیانـه و در اروپـا و امریکا، احسـاس می کنند کـه جزو یک جامعـه ی جهانیِ 
بزرگ به نام امت اسـامی هسـتند. امام احسـاس شـعور نسـبت بـه امت اسـامی را ایجـاد کرد، کـه بزرگتریـن حربه 
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بـرای دفاع از جوامع اسـامی در مقابل اسـتکبار اسـت.

4( ازاله دژ استعمار از منطقه
چهارمیـن کار بـزرگ او، ازاله ی یکـی از مرتجعتریـن و پلیدترین و وابسـته ترین رژیمهای منطقـه و جهان بـود. ازاله ی 
حکومت پادشـاهی در ایـران، یکـی از بزرگترین کارهایی بـود که کسـی می توانسـت آن را تصور کند. ایـران مهمترین 

دژ اسـتعمار در منطقـه ی خلیج فـارس و خاورمیانه بـود. ایـن دژ، به دسـت امام مـا در هم فرو ریخته شـد.

5( ايجاد حكومتی مبتنی بر اسلام
کار پنجـم او، ایجاد حکومتـی بر مبنای اسـام بـود؛ چیزی که بـه ذهن مسـلمانها و غیرمسـلمانها خطـور نمی کرد، و 
خواب خوشـی بود که مسـلمانهای سـاده لوح هم هرگـز آن را با خـود تصور نمی کردنـد و نمی دیدنـد. امـام)ره( در حد 

یک معجـزه، به ایـن خیال افسـانه آمیز لبـاس واقعیت پوشـاند.

6( ايجاد نهضت اسلامی در عالم
کار ششـم او، ایجاد نهضت اسـامی در عالـم بود. قبل از انقاب اسـامی، در بسـیاری از کشـورها و از جمله کشـورهای 
اسـامی، گروههـا و جوانهـا و ناراضیهـا و آزادی طلبها، بـا ایدئولوژیهـای چپ وارد میـدان می شـدند؛ اما بعـد از انقاب 
اسـامی، پایـه و مبنـای حرکتهـا و نهضتهـای آزادیبخش، اسـام شـد. امـروز در هـر نقطه یی از دنیای وسـیع اسـام 
که جمعیت یـا گروهی بـه انگیـزه ی آزادیخواهی و ضدیـت با اسـتکبار حرکت می کننـد، مبنـا و قاعـده ی کار و امید و 

رکنشـان، تفکر اسـامی است.

7( نگرشی جهانی و حكومتی به فقه
هفتمین کار بـزرگ او، نگرشـی جدید در فقه شـیعه بود. فقاهت ما پایه های بسـیار مسـتحکمی داشـته و دارد. فقاهت 
شـیعه، یکی از محکمترین فقاهتها و متکی به قواعد و اصول و مبانی بسـیار مسـتحکمی اسـت. امام عزیزمـان این فقه 
مسـتحکم را در گسـتره یی وسـیع و با نگرشـی جهانی و حکومتی مورد توجه قرار داد و ابعـادی از فقه را برای ما روشـن 

کرد که قبـل از آن روشـن نبود.

8( ابطال باورهای غلط در باب اخلاق فردی حكام
کار هشـتم او، ابطـال باورهـای غلـط در بـاب اخاق فـردی حکام بـود. در دنیـا پذیرفته شـده اسـت که کسـانی که در 
رأس اجتماعـات قرار می گیرند، اخاق فردیِ خاصی داشـته باشـند! تکبـر ورزیدن، برخـوردار بودن از زندگـی راحت و 
مسـرفانه، تجمل گرایی، خودرأیی و خودخواهـی و امثال اینها، چیزهایی اسـت که مـردم دنیا قبول کردند که کسـانی 
کـه در رأس حکومتهـا قـرار می گیرنـد، این اخـاق را داشـته باشـند. حتّـی در کشـورهای انقابـی، انقابیونـی که تا 
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دیـروز زیـر چادرها زندگـی می کردنـد و در دخمه هـا مخفی می شـدند، به مجـرد این که بـه حکومت می رسـند، وضع 
زندگیشـان عوض می شـود و اخاق حکومتیشـان تغییـر می کند و همـان وضعیتـی را به خـود می گیرند کـه بقیه ی 

سـاطین و رؤسـای عالم داشـتند! مـا از نزدیک چنیـن چیـزی را دیده ایم؛ بـرای مردم هـم مایه ی تعجب نیسـت.
امام مـا ایـن بـاور غلـط را عـوض کـرد و نشـان داد که رهبـر محبـوب و معشـوق یـک ملـت و دیگـر مسـلمانان عالم، 
می تواند زندگی زاهدانه یی داشـته باشـد و به جـای کاخهای مجلـل، در یک حسـینیه از دیدارکننـدگان پذیرایی کند 

و بـا لبـاس و زبـان و اخاق انبیـا با مـردم برخـورد کند.
اگـر دلهـای حـکام و زمامـداران بـه نـور معرفـت و حقیقـت روشـن شـده باشـد، تجمـل و تشـریفات و اسـراف و 
برخورداریهـای زیـاد و خودرأیی و تکبر و اسـتکبار، جزو لـوازم حتمـی زمامداری آنها محسـوب نمی شـود. از معجزات 
بـزرگ آن بزرگـوار این بـود کـه هـم در زندگی خـود و هـم در آن دسـتگاهی کـه بـه وجـود آورده بـود، نـور معرفت و 

حقیقـت تجلـی یافتـه بود.

9( احیای روحیه ی غرور و خودباوری در ملت 
کار نهـم او، احیـای روحیه ی غـرور و خودبـاوری در ملـت ایران بـود. بـرادران عزیـز! حکومتهـای اسـتبدادی و فردی، 
سـالهای متمادی ملت ما را به صـورت ملتی ضعیـف و مسـتضعف و توسـری خور در آورده بودند؛ ملتی که از اسـتعداد 
جوشـان و خصلتهای جمعـیِ فوق العـاده ممتـاز برخـوردار اسـت و در طـول تاریخ بعـد از اسـام، این همـه افتخارات 

علمی و سیاسـی دارد.
قدرتهای خارجی - مدتی انگلیسـیها و مدتی هم روسـها و دیگر دولتهـای اروپایی، و پـس از آن امریکاییهـا - ملت ما را 
تحقیر کرده بودند. ملـت ما هم باور کـرده بود کـه قابلیت و لیاقـت کارهای بـزرگ را ندارد، سـازندگی از او بـر نمی آید، 
ابتکار از او سـاخته نیسـت و دیگـران باید بـر او آقایی کننـد و بـه او زور بگویند! بنابرایـن، روح غـرور و افتخار ملـی را در 

ملت ما کشـته بودند؛ ولـی امام عزیـز ما، روح غـرور و افتخـار ملـی را در ملت ایران بیـدار و زنـده کردند.
در همان حال که ملـت ما از احساسـات و نخوتهـای بیجای ناسیونالیسـتی - کـه اسـتکبار عامـل آن، و رژیم منحوس 
پهلـوی مروجش بـود - مبـرا هسـتند، امـا احسـاس عـزت و قـدرت می کننـد. امـروز ملت مـا از دسـت به دسـت هم 
دادن و توطئـه ی مشـترك شـرق و غرب و ارتجاع نمی ترسـند و احسـاس ضعـف هم نمی کننـد. جوانهای ما احسـاس 
می کنند که خودشـان می توانند کشورشـان را بسـازند. مـردم ما احسـاس می کنند کـه قـدرت و تـوان آن را دارند که 
در مقابل تحمیلها و زورگوییهای شـرق و غرب بایسـتند. ایـن روح عزت و خودبـاوری و غرور ملی و افتخـارات حقیقی و 

اصیـل را امـام)ره( در ملت ما زنـده کرد.

10( اثبات شعارِ نه شرقی و نه غربی
دهمیـن کار بـزرگ او، اثبات ایـن نکته بود که »نه شـرقی و نـه غربی«، یـک اصل عملی و ممکن اسـت. دیگـران خیال 
می کردند کـه یا باید به شـرق متکی بـود و یا بـه غرب، یا بایـد نان این قـدرت را خـورد و ستایشـش کرد و یـا آن قدرت 



سیره سیاسی امام خمینی)ره(

21

را ! فکـر نمی کردنـد که یک ملـت بتواند هـم به شـرق و هم به غـرب »نه« بگویـد و بایسـتد و بمانـد و خـود را روزبه روز 
ریشـه دارتر کند؛ اما امـام)ره( ایـن نکته را ثابـت کرد.

روسیاهی دشمنان امام)ره(
من ده محـور از کارهای بـزرگ امام)ره( را برشـمردم؛ اما اگر بنشـینیم فکـر کنیم، کارهای بـزرگ را در پرونـده ی منور 

این مرد الهـی چندین برابـر خواهیم یافـت. در این جـا دو نکتـه را یـادآوری می کنم:
نکتـه ی اول: کسـانی کـه بـا امـام در افتادنـد، خودشـان را روسـیاه کردنـد. بدبخت آن کسـانی هسـتند که بـه خاطر 
شـادکردن دل صهیونیسـتها و خوشـحال کردن امریـکا و پرُکردن کیسـه ی خـود از پولهای نفـت ارتجـاع، حقیقت را 
پوشـاندند و با امام مـا درافتادند. روسـیاه آن کسـانی هسـتند که می توانسـتند زیر بالهـای مهربـان این پدر و اسـتاد و 
معلم قـرار بگیرنـد و از او منتفع شـوند؛ ولی بـه بخت خودشـان لگد زدنـد و به آغوش دشـمنان او پنـاه بردنـد و الان در 

اروپـا و امریکا و امریـکای لاتیـن و عـراق و بعضی کشـورهای دیگر سـرگردانند.
ایـن بیچاره هـا و روسـیاهها هنگامی کـه داخـل کشـور بودنـد، قطره یـی در مقابـل اقیانوس محسـوب می شـدند؛ اما 
نمی فهمیدند کـه چه قدر ناچیـز و کوچکنـد. مراسـم ارتحـال آن بزرگوار بـه همه فهمانـد که امـام)ره( چه کسـی بود 
و ملت کجاسـت و چـه می گویـد و چگونـه می اندیشـد و چـه می خواهـد و همچنیـن مخالفان چه کسـانی هسـتند و 
کجایند. خـدا کند برای خودشـان هـم دیگر ایـن اشـتباه باقی نمانده باشـد کـه خیال کنند چیزی و کسـی هسـتند.

آنها حقیقتـاً به خودشـان جفـا کردند کـه در مقابـل امـام)ره( ایسـتادند. آینـده و افتخـار متعلق به کسـانی اسـت که 
پشـت سـر امام حرکت کردند؛ یعنی قشـر عظیم متن ملـت و همه ی آحـاد مردم. شـما مردم نشـان دادید که یـاران و 

وفـاداران و مخلصان امام هسـتید و بـر این یـاری و وفـاداری و اخـاص پایدارید.

اخلاص و توكل امام)ره(
نکتـه ی دوم ایـن اسـت کـه امـام خصوصیـات ممتـاز فـردی خیلـی داشـت؛ امـا توفیقـات او بالاتـر از آن بـود کـه به 
خصوصیات فـردی یک انسـان - هرچه هـم بـالا - متکی باشـد. شـجاعت و آگاهی و عقـل و تدبیـر و دوراندیشـی امام 
بسـیار ممتاز بود - در اینها هیچ شـکی نیسـت - امـا توفیقاتی کـه آن بزرگوار بـه دسـت آورد، خیلی بالاتر از این اسـت 

که بـه شـجاعت و عقـل و تدبیـر و آینده نگـری زیـاد یک انسـان متکی باشـد.
آن توفیقهـا از جای دیگـر نشـأت می گرفت، کـه در درجـه ی اول از اخـاص او ناشـی می شـد؛ »مخلصین لـه الدّین«. 
مخلص خدا بـود و کار را فقط بـرای او - ولاغیر - انجام مـی داد. لذا اگر همـه ی دنیا هـم در مقابل او قـرار می گرفتند و از 

او چیزی می خواسـتند کـه مورد رضـای خدا نبـود، انجـام نمی داد.
در درجـه  ی دوم، توکل و حسـن ظن به خدا داشـت. هیـچ کاری در نظـر او خـارج از قدرت الهـی نبود. کارهـای بزرگ، 
حرکتهـای عظیم، کنـدن کوههای راسـخ و جبال راسـیات برای او میسـور بـود؛ چون عقیده داشـت که بـه خدا متکی 

اسـت و خـدا او را کمک می کنـد؛ و چـون به خدا تـوکل داشـت، لذا با حسـن ظن می نگریسـت.
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روزی کـه او نهضت را شـروع کرد، کسـانی که فکر کنند می شـود نهضتـی بر پا کـرد، خیلی کـم بودنـد. آن روزی که او 
شـعار اسـقاط رژیم سـلطنت را داد، کسـانی که فکر کنند می شـود رژیم سـلطنت در ایران سـاقط شود، بسـیار معدود 
بودنـد. آن روزی که سیاسـت »نه شـرقی و نـه غربـی« را اعام کرد، کسـانی که فکـر می کردند می شـود بـدون اتکای 
به شـرق و غرب حکومتـی داشـت و آن را نگهداشـت و اداره کرد، بسـیار نـادر بودنـد. آن روزی که گفـت: »امریکا هیچ 
غلطی نمی توانـد بکند«، کسـانی که باورشـان باشـد که امریکا نسـبت بـه امـام و امتش هیـچ غلطی نمی توانـد بکند، 

خیلی کـم بودند.
او تمام ایـن کارهای بـزرگ را بـه خاطر تـوکل به خدا انجـام داد و می دانسـت کـه می توانـد انجام دهـد. البته بـرای او، 
انجام شـدن کار هدف نبـود. او می گفـت: من وظیفـه ام را انجـام می دهـم. پیـروزی او به این بـود که بتوانـد وظیفه اش 
را انجـام دهد. در نظـر امام)ره(، پیـروزی این نبـود که انسـان بتوانـد آن کاری را که می خواهـد، انجام بدهـد؛ در نظر او، 
پیروزی این بـود که انسـان بر طبـق تکلیف خـود عمل کند. بـا ایـن روحیـه و احسـاس و انگیـزه، او کار را پیـش برد و 

ادامـه داد.

دشمن شناسی و دوست شناسیِ امام)ره(
امـام دو خصوصیت دیگر هم داشـت، که ایـن هم جز بـا نورانیت الهی ممکـن نبود، و آن عبـارت بود از: دشمن شناسـی 
و دوست شناسـی. در شـناخت دشـمنها و دوسـتها اشـتباه نکرد. از اول دشـمنها را شـناخت و آنها را اعام کرد و تا آخر 

هم در مقابلشـان ایسـتاد، و نیز از اول دوسـتها را شـناخت و آنها را اعام کـرد و تا آخر هم از دوسـتی آنها منتفع شـد.

بزرگترين دوستان امام)ره(
او همیشـه بر مردم و ملتهـا تکیه می کرد. در سـفری که می خواسـتم به خارج از کشـور بـروم، خدمت امـام بزرگوارمان 
رفتـم. در آن زمان جریانـی وجود داشـت، که به ایشـان گفتم در دنیا نسـبت به این جریـان علیه ما خیلی حرف اسـت. 
)البته می خواسـتم به ایشـان گـزارش بدهم؛ والّا مـن هم هیچ رعـب و خوفـی از آن جنجالهـای جهانی نداشـتم و بعداً 
هـم وارد آن ماجرا شـدم(. ایشـان تمام خبرهـای دنیا را همیشـه بـه صـورت نزدیک و نقـد در اختیـار داشـتند و غالباً 
خبرهای جهانی را زودتـر از دیگران به دسـت می آوردنـد. امام)ره( در پاسـخِ من بـا لبخند رضایتی گفتنـد: بلی، اطاع 
دارم؛ امـا همه ی ملتهـا با ما هسـتند. واقعـاً همین طـور بود کـه ایشـان می فرمودنـد. در همان سـفر، آن چنـان حضور 
ملتها در کنار ما آشـکار شـد که همه را مبهـوت کرد. بنابرایـن، او هم دوسـتانش را می شـناخت، و هم دشـمنانش را. از 
دوسـتانش منتفع می شـد و به آنها اعتمـاد و تکیه می کـرد. بزرگترین دوسـتانش شـما ملت وفـادار بودیـد، و امام چه 

خوب شـما را شـناخته بود.

درس گرفتن از سیره امام)ره(
ما باید با تکـرار این حقیقتهـا، یک هـدف را دنبـال کنیـم و آن، درس گرفتن اسـت ولاغیـر؛ والّا صِرف سـتایش کردن 
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فایده یی نـدارد؛ بلکه گاهـی هم مضر اسـت؛ زیـرا وقتی که خیـال کنیـم او کارهـا را انجام داده اسـت، تصـور می کنیم 
که دیگـر کاری بـه عهده ی ما نیسـت.

گر نماز آن بود کان مظلوم کرد
دیگران را زین عمل محروم کرد

مـا آن بزرگـوار و انسـان والا و مقتـدا و قائد را سـتایش می کنیـم، تـا خودمان را بـه او نزدیـک سـازیم و راهـش را ادامه 
دهیم. تقـوای خدا بر همـه ی امـور زندگـی او حاکم بـود؛ ما نیـز باید تقـوای خدا را مـاك همـه ی امورمان بشـماریم. 

اصل قضیـه تقواسـت. تقوا، یعنـی مراقـب باشـیم برخـاف اراده ی الهی حرکتـی از ما سـرنزند.
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عاشورای خمینی)ره(
امام)ره(، پرچمدار بزرگ اسلام

جمهوری اسلامی، میراثی عظیم، تاريخی و بی نظیر
پاسداری از جمهوری اسلامی و مراقبت در جهت گیری

اسارت غرب در محاسبات مادی
رحلت امام)ره(، مصیبتی عظیم و امتحانی بزرگ

دفاع از راه و میراث معنوی امام)ره(
سنگین ترين آزمون امت 

صحنه پرداز اصلی و عامل حقیقیِ انقلاب
ايمان و درك روشن و عمیق از توحید

غفلـت از توحید نـاب اسـلامی، در دوران سـلطه ی 
استكبار

توجه به توحید اسلامی، علاج مسلمانان 
و...

معارف انقلاب اسلامی
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معارف انقلاب اسلامی*

امام)ره(، آيه ی رحمت برای امت 
بسم اللَّ الرّحمن الرّحیم 

رجال لاتلهیهـم تجـارة ولا بیع عن ذکـراللَّ و اقـام الصّلـوة و ایتاء الزکـوة یخافـون یوما تتقلّب فیـه القلـوب والابصار. 
لیجزیهم اللَّ احسـن مـا عملـوا و یزیدهم مـن فضلـه و اللَّ یرزق من یشـاء بغیر حسـاب1

در تاریـخ پرُماجـرای انقـاب، هیـچ روزی ماننـد دوازدهـم بهمن نبـود کـه در آن، مـردی از دودمـان پیامبـران و بر 
شـیوه ی آنان، بـا دسـتی پرُمعجـزه و دلی بـه عمق و وسـعت دریـا، در میـان مردمی شایسـته و چشـم بـه راه، چون 
آیه ی رحمت فـرود آمـد و آنان را بـر بال فرشـتگان قـدرت حق نشـانید و تا عـرش عـزت و عظمت برکشـید. و هیچ 
روزی چـون چهاردهم خـرداد نبود کـه در آن، طوفـان مصیبت و عزا، بـر این مـردم تازیانه ی غـم و اندوه فـرود آورد. 
ایران یک دل شـد و آن دل در حسـرتی گدازنده سـوخت، و یک چشـم شـد و آن چشـم در مصیبتی عظیم گریست. 
در آن روز، خورشـیدی غـروب کرد کـه با طلـوع آن، هزار چشـمه ی نـور در زندگی ملت ایران جوشـیده بـود؛ روحی 
عروج کرد کـه با نفََـس روح اللهـی اش، پیکر ملـت را جان بخشـیده بـود؛ حنجره یی خاموش شـد که نفََـس گرمش، 
سـردی و افسـردگی از جهـان اسـام زدوده بـود؛ لبانـی بسـته شـد که آیـات الهـی عـزت و کرامـت را بر مسـلمین 

فروخوانده و افسـونِ یـأس و ذلـت را در روح آنـان باطل سـاخته بود.

مصیبت فقدان امام)ره( 
آن روز، روز عزای بزرگ عالم اسـام شـد. سـوزش آن غـم، به ملت ایـران منحصر نماند. در سراسـر جهـان، هرجا دل 

*. پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمه الل 1369/03/10
1. نور: 37 و 38
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روشـن و جان بیـداری بود، مصیبـت زده شـد. هرجـا مسـلمانی آگاه از انقاب و مسـایل آن بـود، خـود را صاحب عزا 
شـمرد. پس، در روی زمیـن جایی نماند کـه در آن، دلهایـی از این حادثـه ی عظیم، از اندوه لبریز نشـود و انسـانهایی 
از ایـن فقـدان بی جبران،بـه عزا ننشـینند و امـا ایـران، یکسـر عزاخانه یی شـد که در هر شـهر و روسـتایش، شـیون 
حسـرتبار از یکایک خانه ها سـرریز شـد و کوی و میـدان و خیابـان را پرُ کـرد. هیچ کس نتوانسـت این جرعـه ی درد 
را خاموش فـرو بـرد؛ از دلاوران میدانهای نبـرد، تا مـادران و پدرانی که غم شـهادت جوانانشـان نتوانسـته بود گره ی 
عجز و انـدوه بـر جبینشـان بیفکند، تـا بزرگمـردان عرصـه ی علـم و عرفـان و سیاسـت و تا یکایـک آحـاد این ملت 
عظیـم القدر، همـه و همـه در این مصیبـت عظمـی  زار زار گریسـتند، یا صـدا به فغـان بلند کردنـد، یـا بی صبرانه بر 
سروسـینه زدنـد. مصیبت فقـدان امـام، همان بـه بزرگـی امام بـود و جز خـدا و اولیایش کیسـت کـه حد و مـرز این 
عظمت را بشناسـد؟ آن جا کـه دلهای بـزرگ بی تاب می شـوند، آن جـا که انسـانهای بزرگ دسـت وپا گـم می کنند، 
آن جـا کـه صحنـه، از بی قـراری میلیونهـا و میلیونهـا انسـان پـُر اسـت، کـدام زبـان و قلم انسـانی اسـت کـه بتواند 
نمایشـگر و صحنه پـرداز گردد؟ من کـه خـود قطـره ی بی تابـی در اقیانـوس متاطـمِ آن روز - و آن روزها - بـوده ام، 

چگونه خواهـم توانسـت آن را شـرح کنم؟!

عاشورای خمینی)ره(
 روی دیگـر صحنه، یعنی فضـای ملکوت جهـان در آن روز، تنها بـرای اصحاب بصیرت و معرفت مشـهود بوده اسـت. 
شـاید چشـمهای نافذی کـه حجـاب ملـک را می گشـایند و مـرغ نـگاه را تـا ملکـوت پـرواز می دهند، شـگفتیهای 
بیشـتر و صحنه هـای تماشـاییتری را آن روز در آن عاشـورای خمینـی دیـده باشـند: عـروج نفـس مطمئنه یـی را 
بـه قـرارگاه لطـف و رحمـت خـدا، صعـود کلمـه ی طیبه یـی و نفـس راضیـه و مرضیه یـی را بـه سـوی حـق، رجوع 
جویباری را به دریا و وصال عاشـقی را به معشـوق، اسـتقبال خیل عظیم شـهدا را از آن روح مطهـر و خیرمقدم ارواح 
طیبه ی اولیـا را بـه آن میهمـان تـازه وارد، فـوز و فاح جـان مزکّایـی را که بر بـال مایک رحمت نشسـته و شـمیم 
حسـنات بی شـمارش، مشـام فرشـتگان و خزنه ی بهشـت نعیم حق را معطر سـاخته، عمل صالحـی را کـه ردایی از 
نور گشـته و بر پیکـر ملکوتی آن روح مجرد پوشـانیده شـده و باران غفـران و فضل خداوندی گشـته و بر سـراپای آن 

عبد صالـح فروریختـه و دارالسّـام ابدی شـده و آن مشـتاق رضوان حـق را در خـود جای داده اسـت.

امام)ره(، پرچمدار بزرگ اسلام
افسـوس کـه بـرای مـا خاکیـان، از آن آیینه بنـدان جشـن ملکوتـی، بارقـه ی تسـایی نمی درخشـید و جـز اشـک 
دیـدگان، نمَی بـر آتـش هجـران آن قبله ی دلها افشـانده نمی شـد. شـور عـزا در غـم پـدر مهربـان، معلم دلسـوز و 
مرشـد حکیم و دیدبان همیشـه بیـدار و طبیب درد و درمان شـناس و سـروش رحمـت خدا بر امـت و یـادگار انبیا و 
اولیـا در زمین، اهـل زمیـن را می گداخـت و غمی بی تسـا بر آنـان فـرو می ریخت. زمـان، یگانـه ی خود را از دسـت 
داد و زمیـن، گوهـری یکدانـه را در خـود گرفـت. پرچمدار بزرگ اسـام، پـس از عمـری مبـارك کـه در راه اعتای 
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اسـام سـپری شـده بود، دنیا را وداع کرد و قطـب عالـم امـکان و ولیّ اللَّ الاعظم)ارواحنافـداه( در مصیبـت خلیفه ی 
خود سـوگوار شـد.

جمهوری اسلامی، میراثی عظیم، تاريخی و بی نظیر
اکنـون، یـک سـال از آن روزهـای مالامـال درد و رنج می گذرد. سـالی کـه در آن، یـاد و حضـور امـام، لحظه یی ملت 
ما را تـرك نگفته و زنـده و برجسـته و درخشـان در ذهن و زندگـی آنان و دیگر مسـلمانان و مسـتضعفان در سراسـر 
جهان برجـا مانده اسـت. آنچـه پـس از حیـات پرُبرکت امـام و در ایـن یک سـال، بـرای ما و همـه ی دلسـوزان امت 
اسـام بیشـترین اهمیت را داشـته، میراث عظیـم و تاریخـی و بی نظیـر او - جمهـوری اسـامی و سـامت و توان و 
شـتاب و جهت گیری صحیـح آن در راه و خـط امام - بـوده اسـت. این، همان چیـزی اسـت کـه در دوران زندگی آن 
بزرگـوار نیز مسـأله ی اول بـرای ملـت ایـران و دوسـتان آن در سراسـر جهـان، بلکه بـرای هر مسـلمانی به حسـاب 

می آمـده که بـه مجـد و عظمت اسـام دل بسـته بـوده اسـت. و حـق نیز همین اسـت.

پاسداری از جمهوری اسلامی و مراقبت در جهت گیری
جمهـوری اسـامی کـه بـا پیدایـش خـود، راه نوینـی در مقابله بـا زورگویـان طـراز اول عالـم باز کـرد و بـه ملتهای 
مسـتضعف - مخصوصـاً مسـلمانان - امیـدی تـازه بخشـیده و در مـدت ده سـال واندی رهبـریِ امـام راحـل عظیم، 
بارها قلـدران زمـان را عماً تحقیـر کـرده و دروغ شکسـت ناپذیری آنـان را باطل سـاخته اسـت، باید هم بیشـترین 
اهتمام امت اسـام و ملـت ستم کشـیده ی ما را به خـود جلب کنـد؛ همچنان کـه آن پیشـوای صالحان نیز همیشـه 
بیشـترین همت خود را بـه همین دو مسـأله می گماشـت: پاسـداری از جمهوری اسـامی و مراقبـت از جهت گیری 
راسـت و درسـت آن. و آن فقیـه عظیم القـدر و اسام شـناس بی بدیـل، حفـظ جمهـوری اسـامی را برتـر و بـا 

اهمیت تـر از هـر واجبـی می دانسـت.

اسارت غرب در محاسبات مادی
با رحلت امام خمینی)ره(، طیف وسـیع دشـمنان اسـام کـه در صفوف مقـدّم معارضه بـا جمهوری اسـامی بودند، 
این امیـد را پنهان نکردنـد که جمهـوری اسـامی در غیـاب پدیدآورنـده و پروراننده ی خـود، نیروی دفاع و رشـد را 
از دسـت بدهد و چـون کـودك بی صاحبی، احسـاس ضعـف و درماندگـی کند، یـا بکلـی از پای درآیـد و یـا به ناچار 
بـه زیـر دامـان ایـن و آن پنـاه گیـرد! در محاسـبات تنگ نظرانـه ی دشـمنان کـه همه بی اسـتثنا اسـیر محاسـبات 
صددرصـد مـادّی و از فهـمِ روابـط معنـوی و بـرکات ایمـان و تقـوا بی نصیبنـد، نمی گنجید کـه معجـزه ی الهی در 
طلیعه ی قـرن پانزدهـم هجـری - یعنـی حکومت صـاح و دیـن و حیـات دوبـاره ی ارزشـهای اسـامی - آن قله ی 
مرتفعی باشـد که دسـت آلـوده ی بنـدگان هـوی  و هـوس بـه آن نرسـد و دیپلماسـی زر و زور از بـه دام افکنـدن آن 

بماند! عاجـز 
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رحلت امام)ره(، مصیبتی عظیم و امتحانی بزرگ
امـا اراده ی الهی این بـود، و همان شـد کـه اراده ی الهی بـود. نظام اسـامی، رشـد و کارایی خـود را در ایـن مصیبت 
و ابتـای عظیـم الهـی نشـان داد و ملـت عالی قـدر و مسـؤولان دلسـوز و اهـل حـل و عقد، بـه پـاداش صبر بـر این 
مصیبـت عظمـی ، اسـتحقاق درود و رحمـت حـق را یافتند و بـه کمـک خداونـد و توجهـات حضـرت ولیّ اللَّ اعظم 
)ارواحنافداه( توانسـتند با گشـودن گرههایی کـه به طور طبیعـی در صـورت ارتحال امـام پدید می آمـد، از امتحانی 
بزرگ سـربلند بیـرون آیند. نظام اسـامی کـه قلب تپنـده ی خـود را از دسـت داده بود، به برکـت ایمـان و توکلش و 
به برکـت درسـهای جاودانی کـه مردمـش از آن اسـتاد و مرشـد خود آموختـه بودنـد، نه فقـط از حرکـت و حیات و 

نشـاط بازنماند، بلکـه بـا نشـان دادن کارآزمودگـی و حکمت و سـرعت عمـل، اعتبار خـود را مضاعف سـاخت.

دفاع از راه و میراث معنوی امام)ره(
ابراز وفـاداری ملـت در آن عـزاداری بی نظیر کـه در مقیـاس جهـان و تاریخ فوق العـاده بـود، حل مسـأله ی رهبری، 
اعام حضـور عاشـقانه ی همه جایـی و همگانـی مـردم در دفـاع از راه امـام و از میـراث معنوی امـام در برابـر رهزنان 
کمین گرفتـه و رسـتاخیز شـگفت انگیز و به یادماندنـی چهـل روزه ی ایـران و آن گاه تصویـب ملـّی اصاحـات قانون 
اساسـی و شـرکت در انتخـاب رئیس جمهـورِ گزیـده و تشـکیل دولـت و جریان یافتـن همه ی امـور کشـور در عین 
تازگـی و جاودانگـی داغ رحلـت امـام و یـاد مانـدگار او، همـه و همـه اعتبـاری افزونتـر از پیـش بـه ایـران و ایرانی و 

انقـاب و نظام اسـامی بخشـید.

سنگین ترين آزمون امت 
درسـت در آن هنـگام کـه از حادثه ی ارتحـال امام، نفـس دنیا در سـینه اش حبس شـده و خواب از چشـم دوسـت و 
دشـمن در سـطح جهان گرفته شـده بود، ایران اسـامی نمایشـی قهرمانانه داد و با عنایات خداوندی، سـنگینترین 
آزمـون خـود را بـه سـرافرازی طـی کـرد و کشـتی انقـاب از گردابـی خطیـر، بـا آرامـش و اطمینـان عبور کـرد. و 
این خـود آیـت دیگـری از شـمول الطاف الهـی بـر ملتی شـد کـه قـدم در راه خدا نهـاده و بـه نصـرت او قیـام کرده 
اسـت. دوسـتان، یعنی توده هـای مسـلمان و مسـتضعفانِ بسـیاری از مناطق عالـم، جانی و امیـدی دوبـاره گرفتند 
و به پایه هـای نظـام سـلطه ی جهانـی، ضربه یی دوبـاره - پـس از ضربـه ی آغـاز پیـروزی انقـاب - وارد آمـد. یعنی 
حادثه یـی کـه می پنداشـتند انقـاب را درهـم خواهـد پیچیـد، بـه انقـاب اوج و حیـات بخشـید و امـام مـا - آن 
برافروزنده ی مشـعل انقـاب - با رحلت خـود، یک بـار دیگر شـعله ی انقـاب را برافروخته کـرد. »فرحمـه اللَّ حیّا و 

میّتا والسّـام علیـه یوم ولـد و یـوم قادالامّـة و یـوم ارتحل و یـوم یبعـث حیّا«.

صحنه پرداز اصلی و عامل حقیقیِ انقلاب
در همه ی این حوادث، و با نگاهی وسـیعتر در سرگذشـت یازده سـاله ی نظام اسـامی و اساسـاً در پیدایـش این نظام 
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و مقدمـات آن و مبارزاتی که بـه آن منتهی شـد، صحنه پـرداز اصلی و عامـل حقیقی، همانا اسـام و عقیـده و ایمان 
و تربیت اسـامی اسـت. هم ملت ایران که با قیـام شـجاعانه اش در برابر نظام سـلطه ی جهانـی و برضـد ابرقدرتهای 
شـرق و غـرب، کاری عظیم و بی سـابقه انجـام داد؛ هـم رهبـر و قائد عظیم الشـأن ایـن انقاب کـه مثل کـوه در برابر 
همـه ی بادهـای مخالـف ایسـتاد و هجـوم طوفانهـا را شکسـت، امـا خـود کمتریـن تکانـی نخورد؛ هـم نظـام نوین 
اسـامی که توانسـت کشـور را بدون انـدك تکیه یـی بـه بیگانـگان اداره کند و جنگـی را کـه محل تاقـی نیروهای 
شـرق و غرب بر ضـد او بـود و نزدیـک بـه سـه چهارم سـالیان پـس از پیـروزی را فرا گرفـت، بـدون گرایش بـه هیچ 
طـرف و فقط بـا تکیـه برخـود، شـرافتمندانه و با عـزت و پیـروزی به پایـان بـَرَد، همه و همـه توان خـود را از اسـام 
گرفته انـد و اسـام جوهراصلی این حـوادث شـگفت آور و مایـه ی حقیقی قـدرت و صابت و عزتی اسـت کـه ایران و 

ایرانـی و ملت و رهبـر و انقـاب و نظام مـا، در تاریـخ معاصر از خـود بـروز داده اند.

ايمان و درك روشن و عمیق از توحید
اسـام، دیـن توحید اسـت و توحید یعنـی رهایـی انسـان از عبودیـت و اطاعت و تسـلیم در برابـر هر چیـز و هرکس 
به جز خدا؛ یعنی گسسـتن بندهای سـلطه ی نظامهای بشـری؛ یعنی شکسـتن طلسـم تـرس از قدرتهای شـیطانی 
و مادّی؛ یعنـی تکیه بـر اقتـدارات بی نهایتی کـه خداونـد در نهـاد انسـان قـرارداده و از او بکارگیری آنهـا را همچون 
فریضه یـی تخلف ناپذیـر، طلب کرده اسـت؛ یعنـی اعتماد به وعـده ی الهـی در پیروزی مسـتضعفین بر سـتمگران و 
مسـتکبرین به شـرط قیام و مبـارزه و اسـتقامت؛ یعنی دل بسـتن به رحمت خـدا و نهراسـیدن از احتمال شکسـت؛ 
یعنی اسـتقبال از زحمـات و خطراتـی کـه در راه تحقق وعـده ی الهی، آدمـی را تهدیـد می کند؛ یعنی مشـکات راه 
را به حسـاب خدا گذاشـتن و خود را به پیـروزی حتمـی و نهایی امیـدوار داشـتن؛ یعنـی در مبارزه، چشـم به هدف 
عالی - که نجـات جامعـه از هرگونه سـتم و تبعیض و جهل و شـرك اسـت - دوختن و عـوض ناکامیهای شـخصی و 
میان راهـی را نزد خدا جسـتن؛ و خاصـه یعنی خـود را مرتبـط و متصل بـه اقیانوس لایـزال قـدرت و حکمت الهی 
دیدن و به سـمت هـدف اعلی ، بـا امید و بی تشـویش شـتافتن. همه ی عـزت و اعتایـی که به مسـلمین وعـده داده 
شـده، در سـایه ی چنین ایمـان و درك روشـن و عمیقـی از توحید اسـت. بـدون فهم درسـت و پایبنـدی عقیدتی و 

عملی بـه توحیـد، هیچ کـدام از وعده های الهـی دربـاره ی مسـلمانان عملی نخواهد شـد.

غفلت از توحید ناب اسلامی، در دوران سلطه ی استكبار
در دوران سـلطه ی اسـتکبار، غفلـت از توحید ناب اسـامی و مفهـوم زندگی شـمول آن بود کـه صحنه را بـرای بتُهای 
اسـتعمار باز گـذارد و بـه خداونـدان زر و زور، فرصت تاخت وتاز داد. دشـمنان با نقشـه های از پیـش آماده شـده، دین را 
در کشـورهای اسـامی از صحنه ی زندگی راندند و شـعار جدایی دین از سیاسـت را در این کشـورها تحقق بخشـیدند. 
نتیجه این شـد که پیشـرفت علمی غرب بتواند این کشـورها را یکباره به صورت تابعی از کشـورهای صنعتـی درآورد و 

سرنوشـت سیاسـی و اقتصادی آن را بـرای مدتهـای طولانـی و جبران ناپذیر، به دسـت غارتگـران غربی بدهد.
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توجه به توحید اسلامی، علاج مسلمانان 
امـروزه غالب کشـورهای اسـامی، پس از دهسـال کـه جیب کمپانیهـا و دولتهـای غربـی از منابـع آنها پرُشـده، هنوز 
در وادی عقب ماندگـی سـرگردانند و هنـوز محتـاج صنعـت و علـم و کالای غربـی و هنـوز در عالم سیاسـت، طفیلی و 
پیرو ناگزیـر آنان. ایـن، همان خسـران عظیمی اسـت کـه از روز اول بـر اثر عدم توجـه به اصـل بنیادین اسـام - یعنی 
توحید اسـامی - پیش آمـده و هرچه زمان پیشـتر رفتـه و علـم کاملتر شـده و دولتها و کشـورهایی را مجهزتـر کرده، 

کشـورهای اسـامی ناتوان تـر، وابسـته تر، کم جرأت تـر و بی ابتکارتـر شـده اند.
راه عاج آن اسـت که مسـلمانان به اسـام نـاب - کـه در آن، توحیـد و نفی عبودیـتِ غیرخـدا، از هر چیز برجسـته تر و 
درخشـنده تر اسـت - برگردند و عـزت و قدرت خـود را در اسـام بجوینـد. و این چیزی اسـت که طراحـان توطئه های 
ضد اسـامی، همیشـه از آن بیمناك بـوده و در راه پیدایـش آن، موانع جـدی می نهاده اند. هنگامی که انقاب اسـامی 
در ایران پیـروز شـد، از آن جا که پیش بینی می شـد کـه جاذبـه و محبوبیت انقـاب، ملتهـای مسـلمان و حتّی بعضی 
غیرمسـلمانها را شـیفته ی اسـام کند، همه ی دسـتهای اسـتعماری به کار افتـاد، تا از نفـوذ معنوی اسـام جلوگیری 
کند. تـاش وسـیع و همه جانبـه ی اسـتکبار در برابـر نفوذ اسـام، هیـچ موجبی جز ایـن ندارد که گسـترش اسـام و 

مفاهیم اسـامی در هـر نقطه ی جهـان، به معنای جمع شـدن بسـاط اسـتکبار و ایـادی آن در آن نقطه اسـت.

جاذبه ی اسلام و تحقق احكام الهی پس از پیروزی انقلاب
همان طـور که همه می داننـد، بافاصله پـس از پیـروزی انقاب - که معنای درسـت توحیـد و نفی عبودیـت غیرخدا و 
عزت در برابر هرکـس و هرچیز غیرخـدا را در عمل و واقعیت به همه نشـان داد - مسـلمانان در نقاط بسـیاری از جهان، 
احسـاس شـخصیت و عزت نموده، در مقابـل قدرتمنـدان و زورگویان ایسـتادند و سـرفصل جدیدی در مبـارزات ملل 
مسـلمان به وجود آمـد؛ از جمله حرکت عظیـم مردم مسـلمان در افغانسـتان و شـروع مبـارزات مردمی در سـرزمین 
فلسطین و ایسـتادن مردم مسـلمان و مبارز فلسـطین در برابر احزاب معامله گر و شـروع نهضتهای اسـامی زیادی در 
کشـورهای مسـلمان آفریقایی و آسـیایی و حتّـی در اروپـا که همه براسـاس جاذبه ی اسـام و شـوق به تحقـق احکام 

الهی به وجـود آمـده و اسـام را رهاییبخـش و عزتبخش خـود می داند.

پیدايش انقلاب و رهايی ملت از ضعف و انظلام
تـا پیـش از پیدایش جمهـوری اسـامی، بـه توده هـای عظیم مسـلمان عالـم تفهیم شـده بود که اسـام قادر نیسـت 
بـرای آنان عـزت و عظمـت بیافرینـد و آنـان در جسـتجوی سـعادت باید یـا به دنبـال الگـوی غربـی و فرهنـگ اروپا و 
امریکا برونـد و یا به سـمت تئوریهای خیالـی و پوچ مارکسیسـم گرایش یابنـد؛ اما پیروزی انقاب اسـامی و تشـکیل 
جمهـوری اسـامی در ایران و عـزت و عظمتـی که تحقق اسـام به ملـت ایران بخشـید، همـه ی بافته هـای دیرینه ی 
اسـتعمارگران غربی را باطل کـرد و در عمل نشـان داد که اسـام می تواند ملتـی را از ضعـف و بی حالـی و انظام نجات 
بدهـد و بـه اوج عـزت و شـجاعت و اعتمـاد بـه نفـس برسـاند و هـم می توانـد نظامـی اسـتوار و قـادر بـر زورآزمایی با 
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قدرتهای مـادّی جهان بر آنان ببخشـد و دسـت قدرتهای ظالمانـه و تحقیرکننده ی اسـتعمار و اسـتکبار را از سـر آنان 
کوتاه کنـد. و چنین بـود که جمهوری اسـامی بـه برکت اسـام، از پشـتوانه ی مردمـیِ نیرومندی در مقیـاس جهانی 
برخوردار گشـت و این بـه نوبه ی خـود، بر توانایـی و آسـیب ناپذیری جمهوری اسـامی - که همه ی سـلطه های بزرگ 

جهانـی، بـا آن سرناسـازگاری دارند - افزوده اسـت.

آثار پیروزی ملت ايران در زورآزمايی قدرتهای جهانی
آثار پیـروزی ملـت ایـران در زورآزمایـی قدرتهـای جهانی بـا آن، به جهـان اسـام منحصر نمانـد؛ بلکه در کشـورهای 
غیرمسـلمان و در نظامهایی که قفس آهنین اسـتبداد حزبی یا سـتم قومی اجازه نداده بود که مسـلمانانِ آن کشـورها 
حتّی مسـلمانی خود را احسـاس کنند، نسـیم هویت اسـامی وزیدن گرفت و ایمانهای خفته به جوش آمـد و گلبانگ 
مسـلمانی، خواب اهریمنـان را برآشـفت: »و تـری الارض هامدة فـاذا انزلنا علیها المـاء اهتـزّت و ربت و انبتـت من کلّ 
زوج بهیـج«.2 پـس، در ماجرای عظیـم این ده سـال گذشـته، قهرمان اصلی اسـام اسـت. و این رسـتاخیزی اسـامی 
اسـت که جانهای مرده را بیـدار کرده و زمینـه را برای روزی آماده می سـازد که در پاسـخ به سـئوال »لمـن الملک«، در 

بسـیط زمین از چهارگوشـه ی عالم گفته شـود: »للَّ الواحـد القهّار«3.

معجزه ی انقلاب
امروزه گرچـه مغزهای علیـل تحلیلگران مـادّی، هنـوز عاجز از فهـم و تحلیل حوادث اسـامی در ده سـال اخیر اسـت 
و آنـان بدرسـتی نمی توانند بفهمنـد، که چه شـد که پـس از تاش دویست سـاله ی اسـتعمار در کشـورهای اسـامی 
و پـس از هزاران شـیوه ی موفـق بـرای راندن اسـام از صحنـه ی زندگـی و حتّی از صفحـه ی ذهـن و دل مـردم در این 
کشـورها و مهمتـر از آن، پـس از قرنهـا بدآمـوزیِ قدرتهـای اسـتبدادی و ایادیِ آنـان و پـس از تحریفهای بی شـماری 
که به وسـیله ی وعـاظ السـاطین و آخوندهـای دربـاری در دین پدید آمـده و صفـا و خلـوص آن را مخدوش سـاخته 
و بـه دارویـی بی اثر و جسـمی بی جان بـدل کـرده بود، امـروز دوبـاره اسـام در قلب میهـن اسـامی پروبال گشـوده و 
سـایه ی رحمت خود را بر سرتاسـر جهان اسـام گسـترده و چون خورشـیدی روشـنگر در دل همه ی مسـلمین تافته 
و به آنان روح و نشـاط و امید بخشـیده اسـت؟ و چگونه اسـام که بتدریج به دسـت فراموشـی سـپرده می شـد و هرگز 
هیچ امیـدی را در دل جسـتجوگر انسـانهای دردمنـد و بی تاب بـر نمی انگیخـت، اکنون بـه یگانه امید روشـن ملتهای 
مسـلمان، مخصوصـاً جوانـان و بیـداردلان و دردمندان تبدیـل یافتـه اسـت؟ آری، فهم و تحلیل درسـت ایـن حوادث 
شـگفت آور، اگرچه بـرای مغزهـا و ذهنهـای بیگانـه از حقیقـتِ اسـام و بی خبـر از سرگذشـتِ واقعی اسـام ناممکن 

اسـت، لیکن برای صاحبـان بصیرت،پاسـخ در یـک کلمه اسـت: معجـزه ی انقاب.

ظهور انقلاب تمام  عیار به رهبری امام)ره(
نهضت اسـامی در ایـران به رهبـری منجـی بـزرگ دوران، حضـرت امـام خمینـی )رضوان اللَّ علیـه(، به پیـروی از 
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شـیوه ی نبی اعظم و رسـول خاتم و قلـه ی آفرینش عالـم و آدم، حضـرت محمّـد مصطفی)صلیّ اللَّ علیه واله وسـلّم(، 
در قالب یـک انقـاب تمام عیار ظاهر شـد و ایـن طبیعت انقاب اسـت کـه اگر بـر پایه یی درسـت و منطقی اسـتوار 
باشـد، همچون آتشفشـان، زلزله در تمـام ارکان محیط پدیـد مـی آورد و همه چیز و همه جـا و همه کـس را از گرمی 

و اشـتعال خـود متأثر می سـازد.

دعوت اسلامی مصلحان و متفكرانی اسلامی، به جای انقلاب اسلامی
مصلحـان اسـامی و متفکرانـی کـه در یکصدوپنجـاه سـال گذشـته، تحـت تأثیـر عوامـل گوناگـون قیـام کـرده و 
پرچـم دعـوت اسـامی و احیـا و تفکـر اسـامی را بـردوش گرفتنـد - از قبیـل سـیّد جمال الدیـن و محمّـد اقبـال 
و دیگـران - بـا همـه ی خدمـات ارجمنـد و گرانبهایشـان، همگـی ایـن نقـص بـزرگ را در کار خـود داشـتند کـه 
به جـای برپـا کـردن یـک انقاب اسـامی، بـه یـک دعـوت اسـامی اکتفـا کردنـد و اصـاح جوامـع مسـلمان را نه 
با قـوّت و قـدرت انقـاب، که بـا تـاش روشـنفکرانه و فقـط با ابـزار قلـم و زبـان جسـتجو کردند. ایـن شـیوه، البته 
ممـدوح و مأجـور بـوده و هسـت؛ امـا هرگـز از آن، توقـع نتایجی همچـون نتیجـه ی عمـل پیامبـران اولوالعـزم را - 
کـه سـازندگان مقاطع اصلـی تاریـخ بوده انـد - نبایـد داشـت. کار آنـان، در صـورت صحـت و مبـرا مانـدن از عیوب 
سیاسـی و نفسـانی، تنها می توانسـت زمینه سـاز یک حرکـت انقابی باشـد و نه بیشـتر. ولذا مشـاهده می شـود که 
سـعی و تاش بی حدوحصـر مخلصـان این گـروه، هرگـز نتوانسـته حرکت معکـوس و روبـه انحطاط ملل مسـلمان 
را متوقـف کنـد، یـا عـزت و عظمتـی را کـه آنـان از آن نـام مـی آورده و در آرزویـش آه و اشـک می افشـانده اند، بـه 
مسـلمانان برگرداند و یا حتّی اعتقـاد و باور اسـامی را در توده های مردم مسـلمان تقویت کـرده و نیروی آنـان را در 
خدمـت آن به کار گیـرد و یا دامنـه ی جغرافیایی اسـام را گسـترش دهد. و ایـن، بکلـی از روش پیامبر عظیم الشـأن 
اسام)صلیّ اللَّ علیه واله وسـلّم( جـدا اسـت و ایـن بر هـر کس کـه اندکی تاریـخ بعثت و هجـرت رسـول معظم)ص( 

را بداند، آشـکار اسـت.

اصل بودن  حركت در انقلاب
امام مـا بـرای حیـات دوبـاره ی اسـام، درسـت همـان راهـی را پیمـود کـه رسـول معظم)صلیّ اللَّ علیه واله وسـلّم( 
پیمـوده بـود؛ یعنـی راه انقـاب را. در انقـاب، اصـل بـر حرکـت اسـت؛ حرکتـی هدفـدار، سـنجیده، پیوسـته، 
خسـتگی ناپذیر و سرشـار از ایمان و اخـاص. در انقـاب، به گفتن و نوشـتن و تبیین اکتفا نمی شـود؛ بلکـه پیمودن 
و سنگربه سـنگر پیـش رفتـن و خـود را بـه هـدف رسـاندن، اصـل و محـور قـرار می گیـرد. گفتـن و نوشـتن هم در 
خدمـت همیـن حرکـت درمی آیـد و تا رسـیدن بـه هـدف - یعنـی حاکمیـت بخشـیدن بـه دین خـدا و متاشـی 
سـاختن قدرت شـیطانی طاغـوت - ادامه می یابـد: »هوالذّی ارسـل رسـوله بالهدی و دین الحـقّ لیظهـره علی الدّین 

کلـّه ولو کـره المشـرکون«4.

4. صف: 9
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خصوصیات انقلاب اسلامی:

الف( هدفگیری بر اساس ارزشهای اسلامی
در انقاب اسامی ایران، چند خصوصیت مهم وجود داشت که همه منطبق بر حرکت اسامی صدر اول بود:

نخسـت، هدفگیری سیاسـی؛ یعنی اراده ی قاطـع بر حاکمیت دین خـدا و این که قدرت از دسـت شـیطانهای ظالم و 
فاسـد گرفته شـود و حاکمیت و قدرت سیاسـی جامعه بر اسـاس ارزشـهای اسامی شـکل گیرد.

ب( استفاده از توده های مؤمن، آگاه، دردمند و فداكار
دوم آن کـه بـرای تحقـق ایـن هـدف، از توده هـای مؤمـن و آگاه و دردمنـد و فـداکار - و نـه از احـزاب و گروههـا و 
سـازمانهای سیاسـی - نیـروی انسـانیِ لازم گرفتـه شـد و رهبـر حکیـم، نصـرت را پس از تـوکل بـه خـدا، از نیروی 
لایزال مردم جسـتجو کرد و در سـایه ی مجاهـدت پانزده سـاله، جنود رحمـان را از بندگان خـدا به وجـود آورد و در 

راه خـدا بـه حرکـت درآورد: »هوالـّذی ایـّدك بنصـره وبالمؤمنین«5.

پ( تبديل بنیانهای جاهلی به بنیانهای اسلامی
سـوم آن کـه خطـوط اصلـی جامعـه ی مطلـوب، یعنـی اسـتقرار شـریعت اسـامی کـه متضمـن عـدل اجتماعی و 
اسـتقال سیاسـی و اسـتغنای اقتصادی و رشـد علمـی و اخاقـی اسـت، در منظر همـگان قـرار گرفت و شـعار »نه 
شـرقی، نه غربـی، جمهوری اسـامی« کـه بـه معنـای تبدیـل واقعـی و همه جانبـه ی بنیانهـای زندگـی جاهلی به 

بنیانهـای اسـامی اسـت، مطـرح گردید.

ت( رهبر و حاكمی فقیه و صالح
چهارم آن کـه رهبر حکیـم و فقیه کـه عبد صالـح و الگوی مسـلمانی بـود، خود پیشـاهنگ ایـن حرکـت در ایمان و 
عمل شـد و این ایمـان، جـان او را چنان لبریـز کرده بـود که توانسـت دلهای بی ایمـان و ظرفهـای تهـی را از فیضان 
ایمـان خـود در صحنه ی عمـل، لبریز و سـیراب کنـد و فروغ ایمـان و امیـد او، دیوارهـای قطـور یـأس و بی ایمانی را 

بشـکافد و فضای مبـارزه و عمـل را پرُکنـد: »امن الرّسـول بما انـزل الیه مـن ربهّ«6.

ث( باقی ماندن در صراط انقلاب
پنجم آن کـه صـدق و صفـا و هوشـیاری رهبـر، هرگونـه کجـروی و سـازش و معامله بـا دشـمن را و خاصـه هر آن 
چیـزی را که موجـب انحراف از هـدف شـود، ناممکن سـاخت و صراط مسـتقیم انقـاب به سـمت هدفها، اسـتوار و 

بی اعوجـاج باقـی مانـد.
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نظام اسلامی، محصول تلاش عظیم امام)ره( و امت
این، آن چیـزی بود کـه در ایران اتفـاق افتاد و رهبـری که با تقـوا و صدق عمل، توانسـته بـود تأیید و هدایـت الهی را 
جلب کند، حرکت خود را شـروع کـرد و در ظرف پانزده سـال مجاهـدت و تاش مسـتمر، توانسـت توده های عظیم 
مـردم را بتدریـج در خدمت هـدف - که همـان حکومت اسـامی، تشـکیل نظام اسـامی و اجـرای احکام اسـامی 
بود - به حرکـت درآورد و حکومـت طاغوتی و فاسـد و وابسـته ی حاکم بر ایـران را که از سـوی قدرتهای اسـتکباری 
و غارتگـرِ ثروتهای کشـور ما حمایت هم می شـد، سـاقط کـرد و در ظرف یازده سـال پـس از پیروزی، بـا مجموعه ی 
پیچیده و بی نظیـری از توطئه و خصومـت و خیانـت و تهاجم و تحریـم و حمله ی نظامـی و غوغای تبلیغاتـی و غیره 
دسـت وپنجه نرم کـرد و از ایـن مصـاف تاریخی، مظفـر و منصـور بیـرون آمد و اکنـون نظـام جمهوری اسـامی که 
محصول تـاش عظیـم امام و امـت اسـت، در اوج اقتـداری کـه ناشـی از مقاومـت و سرسـختی در برابـر زورگویان و 
اسـتغنا از غارتگران اسـت، چشـم دوسـت و دشـمن را به خـود جلـب و دلهـای مسـتضعفان و زجردیـدگانِ همه ی 

مناطـق عالم را مجـذوب کرده اسـت.

انقلاب، ثمره شجره ی طیبه ی اسلام
آری، راز بـزرگ در اعتـای امروزین اسـام و بیـداری عمومی مسـلمین، این بـود که در کانـون این حرکـت - یعنی 
ایـران اسـامی - مولود مبـارك انقـاب باردیگـر از شـجره ی طیبه ی اسـام بـه وجـود آمـد و محصـول آن - یعنی 
جمهـوری اسـامی - با بنیـه ی مسـتحکمی کـه از ایمان اسـامی رهبـر و ملـت یافتـه بـود، در راه و جهت درسـت 
پایدار ماند و وسوسـه ی شـیطانها و تیغ خشـم و کین آنـان بر او کارگر نشـد و بـا مظلومیتـی قدرتمندانه و سـرافراز، 
چهره ی منـوّر خـود را در برابر چشـم جهانیان قـرارداد و با وجـود و بقا و اسـتقامت و صابت خود، مبلّغ اسـام شـد.

معرفی اسلام حقیقی توسط امام)ره(
طبیعت اسـام نـاب، طبیعتـی پرُجاذبـه اسـت و دلهایـی را کـه آلـوده ی غـرض ورزی و کینه توزی نباشـد، بـه خود 
جلب می کنـد و ایـن همان اسـت کـه انقاب مـا و امـام مـا، دوبـاره در جهان مطـرح کردنـد و بـر دلها و چشـمهای 
نیازمنـد و جسـتجوگر عرضـه داشـتند. در مدرسـه ی انقـاب کـه امـام مـا بنیان گـذارد، بسـاط اسـام سـفیانی و 
مروانـی، اسـام مراسـم و مناسـک میان تهـی، اسـام در خدمـت زر و زور و خاصـه اسـام آلـت دسـت قدرتهـا و 
آفت جـان ملتها برچیـده شـده و اسـام قرآنـی و محمّدی)صلـّی اللَّ علیه واله وسـلّم(، اسـام عقیده و جهاد، اسـام 
خصم ظالم و عون مظلوم، اسـام سـتیزنده بـا فرعونهـا و قارونها و خاصه، اسـام کوبنـده ی جبـاران و برپاکننده ی 

حکومت مسـتضعفان، سربرکشـیده اسـت.

اسلام ناب محمّدی)ص(، جايگزين اسلام امريكايی در انقلاب
در انقاب اسـامی، اسـام کتاب و سـنت، جایگزین اسـام خرافه و بدعت؛ اسـام جهاد و شـهادت، جایگزین اسام 
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قعود و اسـارت و ذلت؛ اسـام تعبد و تعقل، جایگزین اسـام التقـاط و جهالت؛ اسـام دنیا و آخرت، جایگزین اسـام 
دنیاپرسـتی یا رهبانیت؛ اسـام علم و معرفت، جایگزین اسـام تحجـر و غفلت؛ اسـام دیانت و سیاسـت، جایگزین 
اسـام بی بندوبـاری و بی تفاوتی؛ اسـام قیـام و عمـل، جایگزین اسـام بی حالی و افسـردگی؛ اسـام فـرد و جامعه، 
جایگزین اسـام تشـریفاتی و بی خاصیت؛ اسـام نجاتبخـش محرومیـن، جایگزین اسـام بازیچه ی دسـت قدرتها؛ 
و خاصـه اسـام نـاب محمّدی)صلیّ اللَّ علیه واله وسـلّم(، جایگزیـن اسـام امریکایی گردید. و مطرح شـدن اسـام 
بدین صـورت و بـا ایـن واقعیت و جدیت اسـت کـه موجب خشـم سراسـیمه و دیوانه وار کسـانی شـده اسـت که دل 
به زوال اسـام در ایران و در همه ی کشـورهای اسـامی بسـته بودند و یا از اسـام، فقـط نامی بی محتوا و وسـیله یی 
برای تحمیـق و اغفال مـردم را می پسـندیدند. ولـذا از روز اول پیـروزی انقاب تا امـروز، هیچ فرصتی را بـرای تهاجم 
و ضربـه زدن و توطئـه و بدخواهی نسـبت بـه جمهوری اسـامی و کانـون حرکت جهانـی اسـام - یعنی ایـران - از 

دسـت نداده انـد.

تمسك به اصول اساسی انقلاب
ملت ایـران بخوبی دانسـته اسـت کـه نقطـه ی قـوّت و پایـداری او، درسـت همان اسـت که دشـمن همـه ی نیروی 
خـود را در مقابله بـا آن مصروف می کنـد؛ یعنی تـوکل به خدا و تمسـک به اصول اساسـی انقـاب که همـه از مبانی 
اسـام سرچشـمه گرفته و در کلمـات رهبـر کبیـر انقاب)رضوان اللَّ علیـه( بر آن تأکید شـده اسـت. خشـم و غیظ 
عنادآمیـزی کـه در به کاربـردن واژه ی »بنیادگرایـی« در اظهـارات خصمانـه ی رسـانه های دشـمن، از اول انقاب تا 
امروز محسـوس اسـت، ناشـی از درماندگی و سراسـیمگی آنـان در برابـر پایبندی رهبـر و ملـت و نظام ما بـه اصول 

اساسـی انقاب اسـت.
چه قـدر سـاده لوح و سـطحیند کسـانی کـه گمـان می کننـد دشـمنیِ امریـکا و جبهـه ی اسـتکبار و دارودسـته ی 
وسـیع صهیونیسـتی کـه اکثـر خبرگزاریهـا و رسـانه های خبـری و تبلیغـی جهـان را در اختیار دارنـد، ناشـی از آن 
اسـت که جمهوری اسـامی، بموقع تـاش لازم را برای کسـب دوسـتان انجـام نـداده و یا در مسـایل جهانـی دچار 
تندروی شـده اسـت. این گمـان، حاکـی از عدم تعمـق در حـوادث و جریانـات داخلـی و جهانـی و عدم بصیـرت در 

اسـت. دشمن شناسـی 

ناكامی دشمنان سوگندخورده ی انقلاب
ابرقدرتها کـه دشـمنان سـوگندخورده ی انقـاب اسـامیند، هرگز علت دشـمنی خـود با جمهـوری اسـامی را به 
صراحـت بیـان نکرده انـد و نخواهنـد کـرد. اگـر امریـکا اعتراف کنـد کـه انگیـزه ی دشـمنی او با ایـران، دشـمنی با 
اسـام اسـت، یک میلیارد مسـلمان جهان را در برابر خـود قرار خواهـد داد و اگـر اعتراف کند کـه انگیـزه ی او از این 
دشـمنی آن اسـت که ایران اسـامی خواسـته اسـت مسـتقل و آزاد و بـه دور از دخالت امریـکا زندگی کنـد، همه ی 
آزادگان و آزادیخواهـان عالـم را در برابـر خود قـرار خواهد داد و اگـر اعتراف کند کـه دلیل خصومـت خباثت آمیزش 
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با ایران و مسـدود کـردن اموال ایـران و توطئـه ی دایمیش نسـبت به جمهوری اسـامی آن اسـت که انقـاب ایران، 
دسـت او را از منابـع غنـی این کشـور قطـع کـرده و جلو ادامـه ی غـارت اقتصـادی ملـت را که از سـوی رژیـم خائن 
پهلوی، سـخاوتمندانه بـه امریکاییها واگذار شـده بود، گرفته اسـت، همـه ی ملتهای مظلـوم جهان و سـتمدیدگان 

غارتهـای اسـتعماری، در کنار ملـت ایران قـرار گرفتـه و به مبـارزه ی با امریـکا خواهند پیوسـت.

تحريف حقايق ايران و انحراف افكار عمومی توسط دشممن
بنابراین، بسـیار طبیعی و بدیهی اسـت که امریـکا و دیگر دولتهـای جبهه ی اسـتکبار و همه ی دارودسـته ی خبری 
و تبلیغـی و رسـانه های دست نشـانده ی آنان ناگزیر باشـند کـه تمام هـمّ خود را بـه تحریف حقایـق ایـران و انحراف 
افـکار عمومی جهان مصـروف بکننـد، و گاه به نام حقـوق بشـر و گاه با تهمـت نقـض آزادی و گاه به دشـنام ارتجاع و 
واپسـگرایی و امثال آن، ملـت شـجاع و آگاه و آزاده ی ایـران و نظـام مترقی و انقابی جمهوری اسـامی و مسـؤولان 
صالح و لایـق آن را مـورد اتهام قـرار دهند و نفـرت عمومی ملـت ایران از سـلطه گران مسـتکبر و خبیـث، مخصوصاً 

شـیطان بـزرگ را بدین گونه تافـی کنند.

الگو سازی حركت انقلاب برای ملت ها 
اگرچـه تجربه ی یـازده سـاله ی جمهـوری اسـامی ثابت کرده اسـت کـه اسـتکبار و ارتجـاع و ایـادی آنـان، در این 
ترفند نیـز موفقیتی کسـب نکـرده و نتوانسـته اند نام نیـک و چهره ی روشـن ملت بزرگـوار مـا را با این گونه تاشـها 
در جهـان و بخصوص در میـان توده های مسـتضعف عالم مخدوش سـازند و سـرمایه گذاری گزاف آنان در اسـتخدام 
قلمهـا و زبانهـای مـزدور و به کارافکنـدن صدها رسـانه ی صوتـی و تصویـری و مطبوعاتی بـرای منزوی یـا منفعل یا 
بد نام کردن انقاب اسـامی، دچار خسـران شـده اسـت و هم اکنـون علی رغم خواسـتِ آنـان در بسـیاری از مناطق 
عالـم، ملتها با الگو سـاختن حرکـت نجاتبخش ملـت ایران، به مبـارزات مردمـی با سـلطه های شـیطانی روی آورده 
و خـواب از چشـم سـتمگران ربوده انـد و قشـرهای بیـدار مسـلمان در همه جـا بخوبـی تشـخیص داده اند کـه علت 
دشـمنی رأس اسـتکبار - یعنی امریـکا - و ایادی آن بـا ملت ایران، دشـمنی آنان با اسـام اسـت: »و ما نقمـوا منهم 

الّا ان یؤمنـوا باللَّ العزیـز الحمید«7.

راه غلبه بر فشار و ظلم قلدران
ولی ملـت ایـران بایـد بداننـد کـه حفـظ انقـاب و برپانگاهداشـتن پرچـم عـزت و شـرف و ادامـه ی راه پرُافتخاری 
که مجاهـدات این ملـت شـریف در برابـر ملتهای جهـان، مخصوصاً مسـلمانان گشـود و بـه عنـوان تنهـا راه غلبه بر 
فشـار و ظلم قلدران شـناخته شـد، و تنهـا باطل السـحر توطئه هـای دشـمنان برعلیه انقـاب و جمهوری اسـامی، 
همانا حراسـت از اصـول بنیانـیِ انقـاب و پاسـداری از ارزشـهای انقاب اسـت. ایـن، آن نقطه ی روشـنی اسـت که 
شـعار ضدیت با سـلطه ی جهانـیِ اسـتکبار را عالمگیر سـاخته و ارکان نظام سـلطه ی جهانـی را متزلزل کرده اسـت 

7. بروج: 8
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و همیـن اسـت کـه از ایـن پـس نیـز ملـت ایـران را بـر همـه ی توطئه هـای دشـمنان فایـق خواهـد سـاخت. و این 
همان وصیت جاودانی اسـت که امـام راحـل عظیم القدر)اعلی اللَّ کلمتـه( در بیانیه هـا و اخیـراً در وصیتنامه ی خود، 

همه ی مـا را بـدان توصیـه فرموده اسـت.

اساسي ترين معارف انقلاب و اهداف نظام اسلامی:

الف( زنده داشتن ياد، راه و درس امام خمینی)ره(
اکنون، یک سـال پـس از رحلت آن پدر دلسـوز و مرشـد و معلـم آگاه و حکیـم، این جانـب لازم می دانم اساسـیترین 
معارف انقـاب را که همـه در شـمار بیّنات مکتـب انقـاب و برخاسـته از اصول و احکام اسـام اسـت، یک بـار دیگر 
به بـرادران و خواهـران خود تذکـر داده، همه ی ملـت انقابی و شـجاعمان را بـه توجه و اهتمـام روزافزون نسـبت به 

آنهـا دعـوت کنم:
1(پیش از هر چیـز، زنده داشـتن یـاد و راه و درس جاودانـه ی امام خمینـی )اعلی اللَّ کلمته( اسـت، که مشـعل راه و 
ترسـیم کننده ی خط اساسـی حرکـت و تعیین کننـده ی شـاخصهای اصلی و حیاتـی این جـاده ی مبـارك و فرجام 
تابناك آن اسـت. حیـات و شـخصیت خمینی کبیـر، تجسـم اسـام نـاب محمّدی)صلیّ اللَّ علیه واله وسـلّم( و تبلور 
انقاب اسـامی بوده و او خود و سـخنش و انگشـت اشـاره اش، خضـر راه ایـن حرکت الهی و روشـنگر نقـاط مبهم و 
برطرف کننـده ی همـه ی تردیدها بـوده و همچنـان خواهد بـود. ملت ایـران و از همه بیشـتر مسـؤولان کشـور، باید 

ایـن درس بـزرگ را هرگز از یـاد نبرند.

ب( همه چیز اين نهضت به خاطر اسلام بود
2(ایـن نهضـت مردمـی و انقـاب بی نظیـری کـه در منتهـای مبـارزات پانزده سـاله ی آن پدیـد آمـد و حماسـه ی 
عظیمی کـه در عمر یـازده سـاله ی این نظـام به ظهـور رسـید و شـهادت نفوس طیبـه و تحمـل آن همه دشـواریها 
و شـکنجه ها و مصیبتهـا از سـوی ملـت مؤمـن و مبـارز مـا، همـه و همـه بـه خاطر اسـام بـود. ایـن ملت بـزرگ و 
امام بزرگـوارش، سـعادت را در پیـروی حقیقی از اسـام دانسـتند و حاکمیت اسـام را وسـیله ی نجات از سـلطه ی 
شـیطانها و طاغوتهـا و سـتمگران دیدند و رضـای خـدا را در پیگیـری از حاکمیت اسـام جسـتجو کردنـد. ملتهای 
مسـلمان و مخلصان دلسـوز در سراسـر جهان اسـام نیز به خاطر اسـام بوده و هسـت که این انقاب و ایـن نظام را 
متعلق به خـود دانسـته و از آن حمایت و دفـاع کردند و می کننـد. ازاین رو، جمهوری اسـامی بزرگتریـن وظیفه اش 
آن اسـت که اسـام را در زندگی مردم تحقق بخشـد و جامعـه را به صـورت یک جامعـه ی نمونه ی اسـامی درآورد.

برای عملی شـدن این هدف - کـه گامهای اساسـی و بلنـد آن، از آغاز پیـروزی به وسـیله ی همه ی دسـت اندرکاران 
و بـا اشـراف و اهتمام شـدید امام)رضـوان اللَّ علیه( برداشـته شـده - باید قوای سـه گانه ی کشـور هماهنـگ و پیگیر 
عمل کننـد و حوزه هـای علمیـه و مراکز فرهنگی و پژوهشـی اسـامی، به تاش وسـیع دسـت زنند و سرچشـمه ی 
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پایان ناپذیر تفقـه و اجتهـاد آگاهانه و بصیـر را در خدمت عمق و گسـترش معارف اسـامی بـه کار گیرند و دسـتگاه 
فکری و عملـی نظام جمهوری اسـامی، با هـم و در کنـار هم، جامعـه را در راه اسـامی شـدنِ روزافزون و به سـمت 

هدفهای اسـامی پیـش ببرند.
تمامی آحاد ملـت مسـلمان، در حفظ و حراسـت از احـکام نورانـی آن و سـعی در گسـترش و تعمیـق آن در جامعه، 
دارای وظیفه یـی بزرگنـد. امر به معـروف و نهی از منکـر که یکی از ارکان اساسـی اسـام و ضامن برپاداشـتن همه ی 
فرایض اسـامی اسـت، باید در جامعه ی ما احیا شـود و هر فـردی از آحـاد مردم، خود را در گسـترش نیکـی و صاح 

و برچیده شـدن زشـتی و گمراهی و فسـاد، مسؤول احسـاس کند.
ما هنوز تـا یک جامعـه ی کامـاً اسـامی که نیکبختـی دنیـا و آخـرت مـردم را به طـور کامل تأمیـن کنـد و تباهی 
و کجـروی و ظلـم و انحطـاط را ریشـه کن سـازد، فاصله ی زیـادی داریـم. ایـن فاصلـه، باید بـا همت مـردم و تاش 
مسـؤولان طی شـود و پیمـودن آن، با همگانی شـدن امر بـه معـروف و نهی از منکر آسـان گردد. مسـاجد بـه عنوان 
پایگاههـای معنویـت و تزکیه و هدایـت، روزبـه روز گرمتر و پرُرونق تر شـود و نشـان ایمـان و عمل و اخاق اسـامی، 
در گوشـه و کنـار جامعه، از جملـه در مراکـز دولتـی و ادارات و دانشـگاهها، همـه را به پیـروی از تعالیـم نورانی قرآن 
تشـویق نماید. کتاب خـدا در میان مـردم حضور واقعـی بیابد و آموختـن و تدبر و تعمـق در آن، بـرای همه بخصوص 
جوانـان و نوجوانان، امـری رایج و دایـر گـردد. در این مورد، مسـؤولیت علمـا و آگاهـان و نویسـندگان و گویندگان و 

رسـانه های عمومی، بسـی مهـم و خطیر اسـت.

پ( تشكیل نظام اسلامی، استقرار عدالت اجتماعی و قسط اسلامی
3(فوریترین هدف تشـکیل نظام اسـامی، اسـتقرار عدالت اجتماعی و قسـط اسـامی اسـت. قیـام پیامبـران خدا و 
نزول کتـاب و میـزان الهی، بـرای همین بـود که مـردم از فشـار ظلـم و تبعیـض و تحمیل نجـات یافته، در سـایه ی 
قسـط و عـدل زندگـی کننـد و در پرتـو آن نظـام عادلانه، بـه کمـالات انسـانی نایل آینـد. دعوت بـه نظام اسـامی، 
منهای اعتقـادی راسـخ و عملی پیگیـر در راه عدالـت اجتماعی، دعوتـی ناقص، بلکه غلـط و دروغ اسـت و هر نظامی 
هرچند بـا آرایـش اسـامی، اگر تأمیـن قسـط و عـدل و نجـات ضعفـا، و محرومیـن، در سـرلوحه ی برنامه هـای آن 
نباشـد، غیراسـامی و منافقانـه اسـت. و از همین جاسـت کـه ادعـای سـاطین و حکامـی کـه بـا وجـود داعیـه ی 
مسـلمانی و شـعار پیروی از قرآن، راه دیگر جبـاران را پیموده و فاصلـه ی فقیر و غنی را بیشـتر کرده و خـود در صف 
اغنیـا قـرار گرفتـه و از درد فقـرا و پابرهنـگان غافـل مانده اند، چـه در تاریـخ و چـه در زمان حاضـر، همواره از سـوی 

هوشـمندانِ آشـنا به معـارف قرآن و اسـام، مردود دانسـته شـده اسـت.
در نظام اسـامی باید همه ی افـراد جامعه، در برابـر قانون و در اسـتفاده از امکانات خداداد میهن اسـامی، یکسـان و 
در بهره منـدی از مواهـب حیـات، متعادل باشـند. هیـچ صاحب قدرتـی قادر بـه زورگویی نباشـد و هیچ کـس نتواند 
برخاف قانـون، میـل و اراده ی خـود را به دیگـران تحمیل کنـد. طبقات محـروم و پابرهنـگان جامعه، مـورد عنایت 
خاص حکومـت باشـند و رفـع محرومیـت و دفـاع از آنـان در برابـر قدرتمنـدان، وظیفـه ی بـزرگ دولت و دسـتگاه 
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قضایی محسـوب شـود. هیچ کس به خاطر تمکـن مالی، قـدرت آن را نیابـد که در امور سیاسـی کشـور و در مدیریت 
جامعـه دخالـت و نفـوذ کنـد و هیـچ تدبیـر و حرکتـی در جامعـه، بـه افزایش شـکاف میـان فقـرا و اغنیـا نینجامد. 
پابرهنـگان، حکومـت اسـامی را پشـتیبان و حامـی خـود حـس کننـد و برنامه هـای آن را در جهـت رفـاه و رفـع 

محرومیـت خـود بیابند.
امام بزرگوار مـا، این را یکی از اساسـیترین مسـایل جمهوری اسـامی دانسـته و قویترین بیانـات را در این بـاره ایراد 
نموده انـد و این، خصوصیـت غیرقابل تفکیک جمهوری اسـامی اسـت. هیـچ حایلی نبایـد بتواند مسـؤولین نظام و 
مدیران بخشـهای مختلـف آن را از ایـن هدف اساسـی غافل کنـد. پابرهنـگان و کوخ نشـینان و اکثریت مـردم ما که 
بر اثر سیاسـتهای خائنانـه و خانه برانداز رژیـم ستمشـاهی، در فقر و محرومیت بسـر می برنـد، همـواره صادقترین و 
با اخاصترین یـاوران ایـن انقاب و ایـن نظـام بوده اند و هسـتند و نظام اسـامی بایـد رفع محرومیـت از آنـان را در 

صـدر برنامه هـای سـازنده ی خود قـرار دهد.

ت( وحدت و يكپارچگی ملت
4(وحـدت کلمـه، رمـز پیـروزی ملـت ایـران در مراحـل مختلـف بـوده و امـروزه نیـز مهمتریـن وسـیله ی ملت ما 
بـرای مقابله با تحریکهـا و توطئه هاسـت. باتوجه بـه سرگذشـت دوران دهسـاله و تأمل در حـوادث آن، کـه حاکی از 
آسـیب ناپذیری جمهـوری اسـامی در برابـر انـواع توطئه های دشـمنان داخلـی و خارجی اسـت، اهمیـت وحدت و 

یکپارچگـی ملت و مسـؤولان بیشـتر آشـکار می شـود.
ملت ایـران و مدیـران و گرداننـدگان کشـور، باید بر گـرد اصول اساسـی نظـام جمهوری اسـامی مجتمع گشـته و 
همه ی تـوان و نیروی خـود را بـرای تحقـق و حراسـت از آن متمرکـز کنند وهیچ خواسـته و شـعار و هیـچ انگیزه ی 
فردی و گروهـی و قومـی و فرقه یـی نتواند فـرد و یا جمعـی را از تاش بـرای آن اصـول و رسـیدن به هدفهـای نظام 

جمهوری اسـامی بـاز دارد.
همه ی ملـت رشـید ایـران، مخصوصاً آنـان کـه سـخن و عملشـان در معـرض قضـاوت و توجه دیگـران اسـت، باید 
صفـوف خـود را متحـد و مرصوص سـاخته، بـا وحـدت و همـکاری و بـا گامهـای اسـتوار، به سـوی اهـداف عالیه ی 

اسـام، قدرتمندانـه حرکـت کننـد و دشـمنان کمین گرفتـه را کـه مترصـد فرصتنـد، مأیوس سـازند.
رسـانه های خبری بیگانه که مظهـر تمایات و سیاسـتها و نیّـات خصمانه و اغراض خبیث سـردمداران سیاسـتهای 
جهانیند، بـرروی هـر کلمه و هـر اشـاره یی کـه از آن، بوی اختـاف و دودسـتگی استشـمام شـود و یا بتـوان چنین 
وانمود کرد، شـدیداً حساسـیت نشـان داده و با بزرگ کـردن نکته هـای ریز و مطرح سـاختن اسـتنباطهای دروغین 
از گفته هـا و نوشـته ها در ایـران، به طـور دایم در تاشـند کـه شـاید بتوانند تصویـری مشـوّش و آلوده بـه اختافات 
و زدوخـورد داخلی از ایـران اسـامی - که بحمـداللَّ برخـوردار از وحـدت و یکپارچگی کـم نظیری اسـت - به مردم 
ایران و جهـان ارایـه دهنـد و زمینـه ی دودسـتگی و نفـاق را با این وسوسـه ها بـه وجـود آورنـد. اینها همه نشـانه ی 
آن اسـت که امـروزه دشـمن از همه ی راههـا برای تضعیـف جمهوری اسـامی عاجـر مانـده و بدخواهانـه در کمین 
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اختافـات داخلی و شکسـت وحدت عمومی نشسـته اسـت.
ملت رشـید ایران و مسـؤولان و متصدیان امور کشـور و نماینـدگان محترم مجلس، گوینـدگان و نویسـندگان، باید 
ماننـد همیشـه به ایـن طمع خام دشـمن پاسـخ مناسـب را بدهنـد و وحدتـی را کـه صنع الهـی و رحمت شـامله ی 

حق بـر ملت ایـران اسـت، با همـه ی وجـود پاسـداری کنند.

ث( حفظ عزت و كرامت انقلابی جمهوری اسلامی
5(حفظ عـزت و کرامت انقابی جمهوری اسـامی و ملـت ایران در مناسـبات بین المللـی، یکی دیگـر از نقاط اصلی 

اسـت. پیروزی انقاب اسـامی در ایـران، تحولـی ژرف در ارتباطات بین المللـی از دو نظر به وجـود آورد:
اول این کـه هیمنـه ی دو ابرقـدرتِ آن روز دنیـا را در رابطه شـان بـا دولتهـای ضعیف جهان، شکسـتی سـخت داد و 

ابهتـی را که به مـرور در چشـم ملتهـا و دولتهـا بـه دسـت آورده بودند، بشـدت تضعیـف کرد.
دوم آن که بـه ملتها دلگرمی و شـجاعت بخشـید و جرأت و گسـتاخی در مقابلـه با دولتهـای دست نشـانده را به آنان 
تزریق کـرد. گرچه ایـن تأثیـرات عمیـق، بتدریج در جهـان ظاهر شـد و امروز پـس از یازده سـال، چهره ی سیاسـی 
عالـم را دگرگون کـرده اسـت، امـا همـه ی چشـمهای تیزبیـن، از همـان آغـاز تشـخیص دادند که بـا پیـروزی این 
انقاب عظیـم، عصر جدیـدی در مناسـبات عالـم پدید آمده اسـت. ایـن عصر را بایـد »عصر امـام خمینـی« نامید و 
ویژگـی آن، عبارت اسـت از بیداری و جـرأت و اعتماد بـه نفس ملتهـا در برابر زورگویـی ابرقدرتها و شکسـتن بتهای 

قـدرت ظالمانـه و بالندگی نهال قـدرت واقعی انسـانها و سـربرآوردن ارزشـهای معنـوی و الهی.
امروز که بـا دفن مارکسیسـم و تاشـی بلوك شـرق و قیامهـای مردمی برضـد حکومتهای اسـتبدادی کمونیسـت، 
پیش بینیهای امـام بزرگوار تحقـق یافت و یکـی از دو ابرقـدرت از صحنه ی سیاسـت عالم حذف و به قـدرت درجه ی 
دوم تبدیـل گردیـده و ابرقـدرت دیگر هـم از سـویی با اوجگیـری مقاومتهـای مردمـی در بسـیاری از نقـاط عالم، از 
جنـوب و شـمال آفریقا و فلسـطین اشـغالی تا اقصا نقاط شـرق آسـیا و از سـوی دیگـر، با گسـترش روزافزون فسـاد 
و بی ایمانـی و بی بندوبـاری، خـأ معنویـت و تفکر مکتبـی در داخـل جامعه ی امریکایی و گسسـته شـدن رشـته ی 
»مبـارزه با کمونیسـم« کـه همـواره سـردمداران امریکا می خواسـتند بـا آن، خـأ یک عقیـده ی وحدتبخـش را در 
میـان ملت خـود پـُر کننـد و نیـز از سـوی دیگـر، برهم ریختن محاسـباتی کـه بـر روابط اروپـا و امریـکا حاکـم بود، 
موجب نفوذ دولـت امریـکا حتّی بر کشـورهای اروپایی می شـد، بشـدت احسـاس خطر می کنـد و موقعیـت خود را 

در جهـان متزلـزل می بیند.
بـرای حفظ ایـن رونـدِ روبه اشـتعال و تقویـت روحیـه ی ملتهای اصیـل و مظلـوم، جمهوری اسـامی موظف اسـت 
کوچکتریـن تغییـری در چهـره ی باصابـت و موضع باعـزت خـود در مناسـبات بین المللی ایجـاد نکند؛ بـا قلدران، 
از موضع قـدرت و با دولتهـای ضعیـف، از موضع حمایـت و با ملتهـای بپاخاسـته، از موضـع رعایت و هدایت سـخن 
بگویـد و عمل کنـد؛ دولت امریـکا را بـه مثابـه ی رأس فتنه و اسـتکبار و رمز غـداری و شـیطنت و به خاطر سـتمش 
به کشـورهای ضعیـف و حمایتش از صهیونیسـم غاصـب و دشـمنیش بـا بیـداری و آزادی ملتهـا و خصومت عمیق 
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و جنایتبارش بـا ملت ایـران، محکـوم و منفور و مطـرود دانسـته، هیچ فرصتـی را برای افشـای چهـره ی تزویرآلود و 
رسـوا کـردن آن مدعیـان آزادی و غیره و بیـان ایـن حقایق از دسـت ندهد.

فلسطین، مسأله ی اول بین الملل اسلامی
مسـأله ی فلسـطین، مسـأله ی اول بین الملل اسـامی اسـت. امروز که مبارزات ملت فلسـطین در زیر پرچم اسـام، 
خواب از چشـم دولت غاصـب صهیونیسـت و حامیانش ربـوده اسـت، بزرگترین وظیفه ی ملـت و دولت مـا و همه ی 
ملتها و دولتهای مسـلمان، حمایـت از این مبارزات اسـت. غده ی سـرطانی اسـرائیل را تنها از طریق همیـن مبارزات 
می توان ریشـه کن سـاخت و جهان اسـام را از خطرات مهلک آن نجات داد. سـکوت و سـازش خیانت آلود بسـیاری 
از دولتهـای عربـی و حتّی تظاهـر بعضی از آنـان به بی تفاوتی و عدم حساسـیت نسـبت به سرنوشـت فلسـطین، کار 
را به جایی رسـانده اسـت که دولت غاصب صهیونیسـت، پس از سـالها کتمـان و حتّی انـکار، اکنون دوبـاره داعیه ی 
اسـرائیل بزرگ را علنـاً بر زبـان مـی آورد و با بی شـرمی و وقاحـت، نیت پلیـد غصب سـرزمینهای جدیـدی از میهن 

اسـامی را تکـرار می کند.
بعضی از پادشـاهان و رؤسـای عرب، بـه خاطر جلب نظر معبودشـان امریـکا، حتّـی انگیزه های عربی و عـرق قومیت 
را کـه دایمـاً از آن دم می زننـد، در برابر اسـرائیل به فراموشـی می سـپارند و به جـای آن، میدان مسـابقه با اسـرائیل 
در گرفتـن کمک از امریـکا را هرچه بیشـتر گـرم می کنند. ایـن داغ ننگ را چه کسـی از پیشـانی ملت عـرب خواهد 

زدود؟ و آیا جوانان مسـلمان بیـدار در کشـورهای عربی، ایـن خیانت را بـر خودفروختگان خواهند بخشـید؟!
در نظـر ایـن زمامـداران خائـن، قومیـت و وحدت عربـی، فقـط هنگامـی باید مـورد اسـتفاده قـرار گیرد کـه امریکا 
بخواهـد از آن در برابر ایران اسـامی و اسـام نـاب محمّدی)صلّی اللَّ علیه والـه( بهره بـرداری کند. افُ بـر وجدانهای 
خفتـه و دلهـای ناپاکـی کـه لطـف و عنایـت امریـکا را بـه قیمـت ازدسـت دادن همـه چیـز، هـم ثروتهای خـداداد 
طبیعی، هـم شـأن و کرامت انسـانی و ایمان اسـامی و آبـرو و اعتبار و تشـخص ملـت خود طلـب کردند و بـا کفران 
نعمتهای خـدا، خود و ملتهایشـان را در سراشـیب انحطـاط و ابتا به غضـب الهی دچار سـاختند. »الم تر الـی الذّین 

بدّلوا نعمـت اللَّ کفـراً واحلوّا قومهـم دارالبـوار جهنّم یصلونهـا و بئس القـرار«.8
چـه شـد آن شـور و هیجانـی کـه در برابـر اسـرائیل غاصـب ابـراز می شـد؟ و چه شـد تعهـدی که رؤسـای عـرب با 
ملتهای خـود درباره ی مبارزه با اسـرائیل بسـتند؟ لعنت خـدا و بنـدگان صالحش بر آن دسـتی که اولیـن معاهده ی 
سـازش با اسـرائیل را امضاء کرد و زندگی سـیاه دنیوی و سرنوشـت اخـروی خود را بـا فرعون قرین سـاخت. و نفرین 
بندگان صالـح و فرشـتگان و انبیـا و اولیا بـر آنـان کـه آن راه را ادامـه داده انـد و می دهنـد؛ مخصوصـاً آنان کـه امید 
کاذبی بـه ملت مظلـوم فلسـطین داده و آن گاه بـه بهای سـیه روزی آنان، عیـش ناپایداری بـرای خود فراهـم کردند.

ملت فلسـطین نباید و نمی تواند آزادی و حقـوق حقه ی خـود را در کنفرانس و گردهماییهای سـران عرب جسـتجو 
کنـد. ایـن نشسـت و برخاسـتها، اگـر بـرای فلسـطینی های مظلـوم، شـوم و بدفرجـام نباشـد، حداقـل بی فایـده و 
بی خاصیت اسـت. رؤسـایی که در ایـن ایام بـه عنـوان فلسـطین گردهم آمدنـد، اگـر صادقانـه در اندیشـه ی نجات 
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فلسـطین بودند، بایـد دربرابـر پیشـنهاد مزورانـه ی رئیس جمهـوری امریکا، موضعـی سـخت و قاطع گرفتـه، برای 
کمک مالی و تسـلیحاتی و سیاسـی به مبـارزان داخل فلسـطین اشـغالی، تصمیمهای عاجـل و واقعـی می گرفتند و 
به شـعارهای پـوچ اکتفـا نمی کردنـد و اگر چنین نشـود - که نشـده اسـت و با وضـع فعلی جهـان عرب و حـکام آن، 
نخواهد هـم شـد - مبـارزان داخل بایـد به خـدا و به نیـروی مردمـی و اسـامی تکیـه کننـد و بدانند: »کـم من فئة 

قلیلة غلبـت فئـة کثیـرة بـاذن اللَّ واللَّ مع الصّابرین«.9

ج( تكیه بر حاكمیت اراده، خواست و تشخیص مردم
6(تکیـه بر مـردم و حاکمیـت اراده و خواسـت و تشـخیص آنان، رکـن مهم دیگری اسـت کـه روزبه روز بایـد تحکیم 
و تقویـت شـود. مـردم آزاده ی ما، بـا اراده ی قاطـع خود کـه از ایمـان عمیق آنان به اسـام ناشـی می شـود، مبارزات 
را تـا پیـروزی ادامـه داده و جمهـوری اسـامی را بـه وجـود آورده و بـا فـداکاری و ایثـاری بی نظیـر، از آن حراسـت 
نموده انـد و از ایـن پـس هـم در همه حـال، نظـام اسـامی متکـی بـه مـردم و متعلـق بـه مـردم و در اختیـار مردم 
خواهـد بـود. مجلـس شـورای اسـامی کـه در آزادی و اسـتقال رأی در جهـان بی نظیـر اسـت، مظهـر اراده ی 
مـردم و رئیس جمهـور، وکیـل و برگزیـده ی مـردم و مدیـران کشـور، آحـادی از مردمنـد و مـردم دارای حـق رأی 
و بیـان و تصمیـم در کلیـه ی امـور سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعینـد. و ایـن، یکـی از بـرکات بـزرگ اسـام و طرح 
منحصربه فـردی اسـت کـه نظامهـای شـرق و غـرب، از ارایـه ی آن ناتـوان بوده انـد و در هیچیـک از سیسـتمهای 

حکومتـی عالـم، نمی تـوان نظیـر آن را یافـت.
عاوه بـر نظامهای ورشکسـته و متاشی شـده ی کمونیسـتی کـه در آن، حـزب منحصربه فـرد کمونیسـت، به جای 
مردم تصمیـم می گرفـت و عـاوه بـر نظامهـای ارتجاعـی مسـتبدانه کـه در آن، سـلطنتهای موروثی و ریاسـتهای 
ناشـی از کودتـای نظامی، بـا آن زندگیهـای قارونـی و دیکتاتوریهـای فرعونـی، وبال جـان و زندگی مردم محسـوب 
می شـوند، در کشـورهایی هم کـه اسـماً دارای نظـام دمکراسـیند و حکومتهـا علی الظاهر بـا رأی و انتخاب مـردم بر 
سـر کار می آینـد، باطن کار چیـز دیگری اسـت و زمـام همـه ی کار، در دسـت کمپانیها و سـرمایه داران اسـتثمارگر 
اسـت و این قدرت پول و سـرمایه اسـت که با در دسـت داشـتن رسـانه ها و قـدرت تبلیغات، امـر را بر خـود مردم هم 

مشـتبه می کنـد.
در همـه جای عالـم، فاصلـه ی میان زندگی رؤسـای کشـور با مـردم کوچـه و بـازار، فاصله ی شـاه و گداسـت و حتّی 
حکومتهایـی هـم کـه داعیـه ی توده یـی داشـتند، نتوانسـتند از زندگی مسـرفانه ی شـاهان بـرای خـود صرف نظر 
کننـد. افتخار نظام اسـامی آن اسـت که امام عظیم الشـأنش تـا پایان عمـر در زیّ طلبگـی زندگی کرد و مسـؤولان 
کشـور بدون اسـتثنا، دامان خود را از طـرز زندگیهای رایج مسـؤولان در سـایر کشـورها پاکیزه نگهداشـتند و مانند 
قشـرهای متوسـط مردم خود زندگـی کرده اند. مـردم میـان خـود و مسـؤولان، آن فاصلـه ی عمیقی را کـه در همه 
جای دنیا میـان مردم و مسـؤولان هسـت، مشـاهده نکردند؛ حـرف خـود را بی محابـا زده و اگـر انتقادی داشـته اند، 
براحتـی مطـرح سـاخته اند و مطبوعـات، حتّـی رادیـو و تلویزیـون، همـواره نظـرات گوناگـون را در مسـایل کشـور 
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منعکـس کـرده و مـردم را در معرض افـکار و سـلیقه های گوناگـون قـرار داده انـد و این، موضوعی روشـن و مشـهود 
اسـت. حتّی ورشکسـتگان سیاسـی و دسـته جاتی که در امتحانات متعـددی از آغـاز انقاب، مـردود و در نـزد مردم 
سـرافکنده و به وسـیله ی آنان مطـرود شـده اند نیز هنگامی کـه به تحریـک اجانب، مقـالات زهرآگیـن و کینه توزانه 
برعلیه نظام اسـامی و مسـؤولان کشـور می نویسـند، انواع اتهام را بـه آنـان می زنند، این نوشـته را بـدون هیچ مانع 
و رادعـی به چـاپ رسـانده، تـا هرجـا کـه خواننده یی بیابنـد، منتشـر می کننـد و علی رغـم میل خـود، عمـاً وجود 

آزادی را اثبـات می کننـد.
بعضی از این نویسـندگان و گویندگان کـه عمر باطل خـود را غرقه در فسـاد و آلودگیهـای اخاقی و سیاسـی و انواع 
هرزگیهـا گذرانیده انـد، با حکومت اسـامی کـه راه را بر ایـن تباهیهـا و هرزگیها بسـته اسـت و اربابـان خارجی آنها 
را بیـرون رانـده، مخالفنـد و آن گاه این مخالفـت و عناد را کـه مخالفت با اسـام و اسـتقال و آزادگی ملـی و طهارت 
اخاقی اسـت، به حسـاب خرده گیری و انتقـاد از اوضاع سیاسـی و اقتصـادی می گذارنـد و درحالی کـه آزادانه هرچه 
خواسـته اند، گفته انـد، بـا وقاحـت و بی شـرمی، مطالبـه ی آزادی می کننـد! خواسـت حقیقـی اینهـا، بازشـدن پای 
امریـکا و فروختن کشـور به دشـمنان اسـت و خصم آنـان، ملـت رشـید و آگاه اسـت. ملت ما، حسـرت بازگشـت به 
دوران بردگی امریـکا را بر دل آنـان خواهد گذاشـت و با همه ی وجود، دسـتاورد بـزرگ خود - یعنی نظام اسـامی و 

حاکمیـت اراده و ایمـان انسـانها - را حراسـت خواهد کرد.
نظـام اسـامی، هرگـز نخواسـته آزادی را کـه پرچمـدار آن اسـام و قـرآن اسـت، از مدعیـان دروغگـوی آزادی در 
نظامهـای غربـی بیامـوزد. مـا آزادیِ فسـاد و بی بندوبـاری و هرزگـی و آزادیِ دروغ و تزویـر و فریـب و آزادیِ ظلـم و 
اسـتثمار و تجاوز بـه حقوق ملتهـا را که غـرب پرچمـدار و مرتکـب آن بـوده اسـت، صریحـاً و قاطعـاً رد می کنیم. ما 
آن آزادی را کـه به سـلمان رشـدی مرتد نابـکار، اجـازه ی اهانت به مقدسـات یک میلیـارد انسـان را می دهـد، اما به 
مسـلمانان انگلیس حتّـی حـق شـکایتِ از او را هـم نمی دهد؛ بـه دولـت امریکا حـق تحریـک و سردسـتگی اوباش 
مخالف با یـک حکومـت مردمـی را می دهد، امـا بـه آن حکومـت مردمی، حـق مقابلـه بـا آن اوبـاش را نمی دهد؛ به 
سـرمایه داران غارتگر، حـق ورود نامشـروع به کشـورهای ضعیف و چپاولِ هسـت و نیسـت آن ملتهـا را می دهد، و به 

آن ملتهـا حق مبـارزه ی بـا آنـان را نمی دهـد، مـردود و منفـور می شـماریم و آن را ننـگ بشـریت می دانیم.
آزادی در منطـق ما، آزادی یی اسـت که اسـام بـه ملتها می بخشـد و آنـان را به کـوه اسـتواری در برابر سـلطه گران 
ظالـم و غاصـب تبدیـل می کنـد؛ همان طور کـه در مـورد ملـت ایـران اتفـاق افتـاد و این معجـزه پدیـد آمـد. و این 
آزادی در کشـور مـا همواره هسـت و خواهد بـود و همـه ی آحاد ملـت بایـد آن را حفظ کنند. مسـؤولان کشـور باید 
مانند همیشـه، پاس حضـور مردمـی و تأثیـر تعیین کننـده ی آن در اسـتقال کشـور را بدارنـد و به طـور روزافزون، 

مـردم را به حضـور و فعالیـت در صحنه هـای سیاسـی و اقتصـادی، فرهنگـی و دفاعـی و امنیتی تشـویق نمایند.

چ( پیوند عاطفی و عقیدتی مردم با مسؤولان كشور
7(همـکاری دولـت و ملـت و پیونـد عاطفـی و عقیدتی مـردم با مسـؤولان کشـور، یکـی از مظاهر اساسـی حکومت 
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مردمی اسـت و تاکنون گرهگشـای مسـایل بسـیار مهمی بوده اسـت و باید همیشـه با همان قوّت و اسـتحکام باقی 
بماند. امـام بزرگوار مـا )رضوان اللَّ علیـه( در دوره های مختلف و نسـبت بـه دولتهای همـه ی دوران دهسـاله، همواره 
مردم را توصیه بـه همکاری و کمـک نموده انـد و امروز کـه دولت جمهوری اسـامی، بـا مدیریت یکـی از چهره های 
شـاخص انقاب و یکی از شـاگردان و یاران دیرین امـام امت، بـا مجموعه یی از کارهای بزرگ برای پیشـرفت کشـور 
و رشـد و توسـعه ی ملی و دفاع از ارزشـهای انقاب در سـطح جهان روبه رو اسـت، این پیوند و صمیمیت، از همیشـه 

باید مسـتحکمتر باشـد و بحمـداللَّ همین طور نیز هسـت.
وقتی مدیـران اصلی کشـور مـورد اعتمـاد مردمنـد و مـردم در کار آنـان، نشـانه های لیاقـت و صداقـت را می بینند، 
همـه ی کارهـا آسـانتر و روانتر انجـام می گیـرد و وسوسـه ها موجب کارشـکنی و عـدم همـکاری نمی شـود. ممکن 
اسـت بدخواهانی بـرای جلوگیـری از پیشـرفت کارهـا، دسـت بـه شـایعه پراکنی زده و دولت یـا دسـتگاه قضایی را 
زیر سـؤال ببرند. ملـت عزیز بایـد بداننـد این گونه تاشـها، ناشـی از حسـن نیت نیسـت و انتقـاد نابجا از مسـؤولان 
زحمتکش و مخلص و ناسپاسـی در برابر تاشـهای توانفرسـای آنـان، هرگز کمکی به پیشـرفت امور کشـور نکرده و 

نخواهـد کرد.
دولت و دسـتگاه قضایـی نیز بایـد خـود را به تمـام معنا خدمتگـزار مـردم دانسـته، هدفی جز کسـب رضای خـدا از 
راه خدمت به ملـت، مخصوصاً قشـرهای محـروم و زحمتکـش و احقاق حق آنـان و رفع ظلـم از آنان و بریدن دسـت 
متجاوزان بـه حقوق عمومی و سـوء اسـتفاده کنندگان و زرانـدوزانِ از خدا بی خبر نداشـته باشـند. ملت وفـادار ما در 
راه اسـام و انقاب، از هیچ گونه فـداکاری دریغ نکرده اسـت و جـا دارد که هرکـس در هر مسـؤولیتی، همه ی همت 

خود را به گشـودن گرهها و رفع مشـکاتی که از سـوی دشـمنان کشـور تحمیل شـده اسـت، بگمارد.

ه( سازندگی و آبادسازی كشور
8(سـازندگی کشـور و آبادسـازی ایـن سـرزمین پرُبرکـت و مسـتعد و جبـران عقب ماندگیهـای تأسـف باری که در 
دوران حکومـت طواغیـت، بر ایـن ملت بااسـتعداد تحمیل شـده اسـت، یکـی از هدفهـای اصلی جمهوری اسـامی 
اسـت. ملت مـا در بهتریـن فرصتهـای تاریخـی، یعنـی در دورانی کـه جهـان، تازه بـه جـاده ی دانش و صنعـت قدم 
نهـاده بود و ایـران می توانسـت بـا بیـداری و تحرك مناسـب، سـهم خـود را در پیشـرفت علمـی و صنعتی بشـریت 
ایفـا کنـد و از نتایـج آن بهره منـد شـود، در اسـارت حـکام ظالـم و مسـتبد و بی خبـر و وابسـته، از قافله عقـب ماند. 
پادشـاهان پهلـوی و قاجار، به جـای سـازندگی کشـور و زنده کـردن اسـتعدادهای خـدادادی بشـری و طبیعی آن، 
ایـران را به خارجیان سـوداگر و چپاولگـر فروختند و منابـع را به غـارت بیگانگان دادند و یـا راکد و معطـل گذاردند و 
اسـتعدادهای انسـانی را به هدر دادند و به جـای مصلحت ملت، مصالـح دولتهـا و کمپانیهای خارجـی را مقصد خود 
سـاختند؛ به طوری کـه خـط آهـن وقتی بـا صدسـال تأخیـر بـه کشـور مـا وارد شـد، در تعیین مسـیر آن، بـه جای 

رعایت مصالـح ملـت و نیازهـای بازرگانـی، مصلحت نظامـی دشـمنان در نظر گرفته شـد.
سیاسـت وابسـته و سـوء تدبیر و ضعف نفس و اسـتبداد در رژیـم پهلـوی و قاجار، در ظرف دویسـت سـال، ایـران را 
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که روزی بـه برکت اسـام پرچمـدار دانـش جهان بـود، بـه ویرانه یی محتـاجِ بیگانـگان و تحت سـلطه ی آنـان بدل 
سـاخت. روسـتاها متروك، شـهرها مصرف زده، مـزارع بی ثمـر، صنعـت مونتـاژ و مغزها معطل شـدند.

پس از پیـروزی اسـام و تشـکیل نظـام مردمـی و انقابی جمهـوری اسـامی، دشـمنان خارجی بخوبی تشـخیص 
دادند کـه این نظـام انقابی، بـا پشـتوانه ی مردمـی نیرومند خـود و بـا اعتقاد راسـخی که به نیـروی ملـی و مردمی 
خود دارد، خواهد توانسـت کشـور را در جاده ی رشـد و پیشـرفت مـادّی بینـدازد و عقب ماندگیهـا را بـا برنامه ریزی 
جبـران نماید و دسـت بیگانگانِ سـودجو و بد نیـت را برای همیشـه کوتاه کنـد. لذا از هر وسـیله یی بـرای جلوگیری 
از سـازندگی کشـور اسـتفاده کردند که یکـی از آنها، جنـگ ویرانگری بـود که بـر مردم مـا تحمیل نمـوده و موجب 
شـدند کـه همـت مـردم و مسـؤولان، بـه جـای سـازندگی و پیشـرفت علمـی و عملـی، صـرف دفـاع از تمامیـت و 

اسـتقال کشـور شود.
امروز کـه آتـش جنـگ فرونشسـته و برنامـه ی سـازندگی بـه وسـیله ی دولـت و مجلـس تنظیـم شـده و نیروهای 
مخلص، آسـتین همت بـالا زده اند، بر همگان واجب اسـت که سـازندگی کشـور را بسـیار جـدی بدانند و موانـع را از 
سـر راه آن بردارند. امروز، آبروی اسـام در گرو آن اسـت که ایران اسـامی به کشـوری آباد تبدیل شـود، کار و ابتکار 
در آن همه گیـر شـود، زندگی مـردم سروسـامان یابـد، فقـر و محرومیت ریشـه کن شـود، تولیـد داخلی بـا نیازهای 
مردم متعـادل گـردد، کشـور در صنعـت و کشـاورزی بـه خودکفایـی برسـد، دشـمن از طریـق احتیاجـات زندگی 
مردم، راهـی بـه اعمال فشـار نداشـته باشـد و خاصـه دیـن در کنـار معنویـت، زندگی مـادّی مـردم را نیز سـامان 

بخشـد.
بعضـی از رسـانه های مغرض خارجـی اصـرار دارند وانمـود کنند کـه پایبندی به اصـول انقـاب، به معنـای دوری از 
رفـاه عمومی و عـاج نکـردن مشـکات طبقات ضعیـف و مسـتمند اسـت. این حـرف از کسـانی صادر می شـود که 
دهها سـال جوامع خـود را در سـایه ی سـنگین تفکر کمونیسـتی، بـه راهـی بدبختـی زا سـوق داده انـد. درحالی که 
سـران آن کشـورها مانند کشـورهای سـرمایه داری، غرق در زندگی اشـرافی بودنـد، طبقـات پایین جامعـه در انواع 
سـختیهای مادّی و معنـوی بسـر می بردنـد. در نظام اسـامی، رفع فقـر و محرومیـت، در شـمار هدفهای طـراز اول 
اسـت و پایبنـدی بـه اصـول انقـاب، بـدون مجاهـدت در راه نجـات مسـتضعفان و محرومـان، سـخنی بی معنـی و 

ادعایـی پوچ اسـت.
دولت و ملـت، باید سـازندگی کشـور را وظیفه یی انقابـی بدانند؛ با همـکاری و با بسـیج همه ی نیروها و اسـتعدادها 
و مغزها و بازوهـا، ایـران را چنان آباد و پیشـرفته بسـازند کـه امیـد را در دل ملتهای مظلوم زنـده کند و راه آسـایش 

مـادّی و تعالـی معنوی را بـه آنان ارایـه نماید.

م( گسترش دانش، تحقیق، رشد علمی و شكوفايی استعدادهای انسانی
9(گسـترش دانش و تحقیق و رشـد علمی و شـکوفایی اسـتعدادهای انسـانی و گسـترش آگاهی و معرفـت عمومی، 
یکی دیگـر از نقاط اساسـی انقـاب اسـت. جامعه ی مطلـوب اسـام، جامعه یی اسـت کـه در آن، گنجینه هـای فکر 
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و ذهـن انسـانها - کـه گرانبهاتریـن ثـروت ملـی هرجامعه یـی اسـت - اسـتخراج و بـه کار گرفته شـود؛ بی سـوادی 
ریشـه کن گـردد؛ مـدارس، دربرگیرنـده ی همـه ی کـودکان و نونهـالان؛ دانشـگاهها و حوزه هـای علمیـه، پرُرونق؛ 
مراکـز تحقیـق، فعـال و پیشـرو؛ کتـاب، همـه جـا و نـزد همـه کـس رایـج؛ مطبوعـات، پرُمغـز و آگاهی بخـش؛ 
دانشـمندان و اسـاتید، بانشـاط و پرُانگیـزه؛ مبتکـران و نـوآوران و نویسـندگان و هنرمنـدان، دلگـرم و فیض بخـش 

باشـند.
فاصلـه ی امروزیـن ما بـا وضعی کـه مطلـوب و مقبـول اسـام می باشـد، فاصله یـی زیاد، امـا پیمودنـی اسـت. ایران 
اسـامی بایـد ثابـت کنـد کـه امـروز هـم پرورشـگاه نبوغهـا و اسـتعدادهای علمـی منحصربه فـرد اسـت و دو قرن 
سـلطه ی اسـتبداد و اسـتعمار، نتوانسـته اسـت جوهر ذاتی این ملـت را نابـود کنـد. اگر در دو قرن گذشـته، تسـلط 
اسـتعمار و اسـتبداد، مانـع شـکوفایی اسـتعدادها شـده، امـروز در دوران آزادی و بیـداری ملـت و به برکـت انقاب 

اسـامی، بایـد عقب ماندگـی جبـران شـود.
دانشـگاهها باید تاش علمی و تحقیقـی خود را بـا روحیه ی انقابی و نشـاط اسـامی دنبال کنند؛ وگرنه سرنوشـت 
آنهـا بهتـر از دانشـگاههای دوران طاغـوت نخواهـد بـود کـه در آن، خودباختگی علمـی در برابـر بیگانـگان و تحقیر 
ارزشـهای خـودی، راه را بـر جوشـش اسـتعدادها می بسـت و مغزهـای مسـتعد را هـم بـه گریـز از مـرز و بـوم خود 
تشـویق می کرد. اسـاتید عالی قدر و دلسـوز، باید فضـای انقابـی را برای تربیـت نیروهای مسـتعد مغتنم بشـمارند 
و دانشـجویان ضمن تکریـم و احتـرام به اسـاتید - کـه فریضه یی اسـامی اسـت - نبایـد اجـازه دهند احیاناً کسـی 
بدخواهانـه، از علـم و تخصص، وسـیله یی بـرای همـوار کـردن راه فرهنگ اسـتعماری در دانشـگاهها درسـت کند و 
مانند دوران سـلطه ی بیگانـگان، دانشـگاه را پرورشـگاه مغزهـای از خود بیگانه و بیگانه پرسـت سـازد. روشـنفکران 
دلسـوز و صادق بداننـد که امـروز، روز آزمایشـی بـزرگ اسـت و تاریخ دربـاره ی آنـان و رفتـار امروزیشـان، قضاوتی 

دقیـق و افشـاگر خواهد داشـت.
اگر کسـانی از وابسـتگان به قشـر روشـنفکر کشـور، در دوران سـلطه ی بیگانگان و حکومت خودفروختـگان، توفیق 
آن را نیافته انـد کـه به اقتضـای مسـؤولیت روشـنفکران، در صفوف ملـت قـرار گرفتـه و در جایگاه خـود در جبهه ی 
مبارزه بـا امریکا و رژیم دست نشـانده اش قـرار گیرند، امـروز کـه روز حکومت مردم و حاکمیت ارزشـهای اسـامی و 
انسـانی و روز مبـارزه بـا بیگانگان کینـه ورز و خدعه گر اسـت، باید گذشـته را جبـران و صفـوف مبارزه ی ملـت ایران 
را با امریـکا و اسـتکبار و امپراتـوری خبیـثِ زر و زور جهانی، به سـهم خود و بـه قدر نیرو و تـوان خود مدد برسـانند و 

زبان و قلـم و هنـر را در خدمـت جهاد عظیم اسـامی ایـن ملت قـرار دهند.
زندگـی در نظامـی کـه برپایـه ی معرفـت و فرهنـگ و ارزشـهای الهی بنیـان نهـاده شـده، بـرای همـه افتخارانگیز 
اسـت؛ نظامی کـه در رأس آن امـام خمینی اسـت؛ آن عظیم القـدری که حتّـی دشـمنانش او را بـزرگ و خارق العاده 
می شـمارند و به عظمتش کینـه می ورزنـد. هیچ کس اعتـای معنـوی او و زهـد و پارسـایی او و دانش و معرفـت او و 
صفـای روح بـزرگ او را انکار نمی کنـد. هیچ کـس در او، کمترین شـایبه یی از ضعف و تسـلیم در برابر دشـمنان ملت 

نمی شناسـد و قله یـی برتـر از او در عظمـت روحـی، گمـان نمی برد.
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چه قدر کوچـک و زبـون و بی مقدارند کسـانی کـه خود را دلبسـته بـه نظامی بداننـد کـه در رأس آن، مردمی فاسـد 
و فاسـق و خائن، مانند پادشـاهان صدسـال اخیر قرار داشـته باشـند و گرداننـدگان آن، امثال رضاخـان و محمّدرضا 
وعَلمَ و اقبـال و هویدا و زاهدی و منصور و وابسـتگان بدنام و مجرمشـان باشـند و امریـکا و انگلیس، اربـاب این همه و 

صاحب اختیـار ملـک و ملت باشـند.
آیـا روشـنفکرنمایانی کـه در سـایه ی آزادی اسـامی، فرصـت و امـکان آن را یافته انـد کـه صفحاتـی را بـه داعیه ی 
روشـنفکری، از سـخنانی خوشـایند بیگانگانِ مطرود پرُ و منتشـر کننـد، شـهامت آن را دارنـد که به صراحـت اقرار 
کننـد کـه داغ و غصّـه ی آنـان، نه بـرای علـم یـا آزادی، بلکـه به خاطـر جمع شـدن سـفره ی ننگین فسـق و فسـاد 
و کوتاه شـدن دسـت مروّجـان فرهنـگ تباهگـر غربی اسـت؟ و دشـمنی آنـان با نظـام، نـه به دلیـل وجـود عیب و 
نقیصه یـی در آن، بلکـه بـه انگیـزه ی بازگشـت به همـان دنیای شـرم آوری اسـت کـه بیگانگان بـرای آنان بـه وجود 
آورده و از خـود آنـان در راه آن کمـک گرفتـه بودنـد؟! از مسـخ شـدگان فرهنـگ اسـتعماری غـرب، هیـچ انتظاری 
نیسـت؛ امیـد و انتظار از روشـنفکران صادق و دلسـوزی اسـت کـه تعالی و عزت و پیشـرفت معنـوی و مـادّی ملت و 
کشـور خود را می جویند و سـلطه ی بیگانه را در همه ی اشـکالش مردود می شـمارند. شایسـته اسـت که اینان نظام 
اسـامی را - که مایه ی عـزت ایران و حیـات دوباره ی ملت اسـت - قـدر بدانند و مسـؤولیت خود را در آن بشناسـند.

ن( روحانیت، حفظ معارف اسلامی، ايمان عمیق و صادقانه ی ملت
10(روحانیـت، عنصر اصلـی در مبارزات پانزده سـاله ی منتهی بـه پیروزی انقاب و سـپس در تشـکیل نظام مقدس 
اسـامی و برافراشـتن پرچم اسـام در جهان و در مقاومت پرُشـور ملت ایران در برابر تهاجمهای گوناگون دشـمنان 
و پیـش از اینهـا و در طـول قرنهای متمـادی، عامـل اصلی حفظ معـارف اسـامی و ایمـان عمیـق و صادقانه ی ملت 
ایران بـه مکتب حیاتبخش اسـام و رشـد تفکـرات دینـی در همه جا بوده اسـت. حضـور روحانیـون متعهـد و مبارز 
در مرکـز مبـارزه بـا رژیـم دست نشـانده ی امریکا بـود که قشـرهای گوناگـون مـردم را به صحنـه ی مبارزه کشـانید 
و مبـارزه را شـکل عمومـی و مردمـی بخشـید. در همـه ی حـوادث بزرگی کـه ملت ایـران یکپارچـه در آن شـرکت 
جسـته اند - ماننـد نهضـت مشـروطیت و قیـام تنباکو - نیـز حضور علمـای دیـن در پیشـاپیش صفوف، تنهـا عامل 
این حضـور عمومی بوده اسـت. اسـتعمارگران انگلیسـی، با درك همیـن حقیقت بود کـه انهدام جامعـه ی روحانیت 
را مقدمـه ی لازم بـرای ادامه ی حضـور اسـتعماری خـود در ایران دانسـتند و بـه وسـیله ی عامل دست نشانده شـان 
- رضاخـان - در سـالهای 1313 بـه بعد، نقشـه ی محـو روحانیت را شـروع کردند و در آن سـالها دسـت بـه فجایعی 
نسـبت بـه علمـای عالی مقـام و حوزه هـای علمیـه زدنـد کـه در تاریـخ ایـران، پیـش از آن هرگـز سـابقه نداشـت و 
متأسـفانه شـرح این فجایـع و ماجـرای مقاومت مظلومانـه ی علمـا و طـاب در آخرین سـالهای حکومـت رضاخان 
قلـدر، به طور کامـل تدویـن نشـده و در معرض اطـاع مردم قـرار نگرفتـه اسـت و لازم اسـت اطاع شـاهدان عینی 
- که بحمـداللَّ هنـوز تعداد آنـان کم نیسـت - به وسـیله ی افـراد و مؤسسـات مسـؤول، با همتـی مردانه گـردآوری 

شـود.
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آزادگی روحانیـون و علمای دیـن و عدم نفـوذ قدرتهای داخلـی و جهانـی در آنان، موجب آن بوده اسـت کـه قلدران 
و حکمرانان خودسـر، هیـچ گاه نتوانند ایـن مجموعه ی ربانـی را از سـر راه مفسـده جوییها و خیانتهای خـود بردارند 
و اگر جمعـی از معممیـنِ سرسـپرده و آخوندهای دربـاری، به طمـع حطام ناپایـدار دنیا، بر سرسـفره ی سـتمگران 
نشسـته و قولاً و عماً آنـان را تأییـد کردنـد، اکثریت علمـا و روحانیـون و فضـا و طاب جـوان، در حصـار مناعت و 
پرهیـزگاری و پاکدامنی باقـی مانده و اراده و تـوان مبـارزه ی صادقانه و قدرتمندانـه را حفظ کردند و اعتقاد راسـخ به 

روحانیـت شـیعه را در دل آحاد مـردم، زوال ناپذیر سـاختند.
جامعه ی روحانیـت به همیـن دلیل، همـواره آمـاج تیرهای زهرآلـود خصومـت و غـرض ورزی دشـمنان گوناگون و 
اسـتعمارگران و بیگانـگان و بیگانه پرسـتان بـوده و به مثابه ی دشـمن درجـه ی یک آنان تلقی شـده اسـت. تبلیغات 
خصمانـه و برنامه ریزی شـده ی حکومـت پهلـوی و سیاسـتهای ذی نفـوذ در ایـران در طول پنجاه سـال برضد قشـر 
روحانـی کـه ماهیتـی صددرصـد اسـتعماری داشـت، در دوران رضاخـان و نیمـه ی اول دوران محمّدرضـا، آزمایش 

سـختی برای علمای دیـن بـود و جامعـه ی روحانیت بحمـداللَّ از ایـن آزمایش سـربلند بیـرون آمد.
در دوران مبـارزات پانزده سـاله نیـز حوزه هـای علمیـه ی قـم و دیگـر حوزه هـای علمیـه و چهره هـای سرشـناس 
روحانیـت، کانونهـای اصلـی مبـارزه و بالطبـع هدفهـای اصلـی حمـات وحشـیانه ی دشـمن بودنـد؛ لیکـن ایـن 
شـدت عملهای بی حد و حسـاب، بـه اراده ی الهی موجب آن نشـد کـه روحانیـت از راه پرُافتخـار خود - کـه پیمودن 
آن، وظیفـه ی تخلف ناپذیـر اسـامی او بـود - قـدم بـاز پـس نهـد؛ بلکـه در ایـن دوران، فکـر اسـامی شـکوفاتر، 
صیقل خورده تـر و فقه قـرآن، پرُبارتـر و شـخصیت روحانیون مبـارز، آبدیده تر شـد و زمینـه برای تشـکیل حکومت 

اسـامی فراهـم آمد.
پس از انقـاب تاکنـون نیز روحانیـت، بخصـوص عناصر برجسـته ی آن - کـه مسـتقیماً در خدمت نظـام جمهوری 
اسـامی بوده انـد - بی وقفـه آمـاج حمات مسـموم دشـمن بوده انـد؛ چـه در عرصـه ی تبلیغـات و چـه در عرصه ی 
تروریزم خائنانـه و آلت دسـت دشـمن. و شـهدای گرانقدری، هـم در جبهـه ی جنگ تحمیلـی و هـم در جبهه های 
فعالیتهـای جهادیِ خـود تقدیم داشـته اند و محـراب نماز جمعـه و عرصه ی علـم و سیاسـت و تبلیغ دیـن را با خون 

مطهـر خـود رنگین سـاخته اند.
ملت عزیز مـا می دانند کـه انگیزه ی دشـمن از ایـن حمـات همه جانبه به علمـای دین، جز این نیسـت کـه بوضوح 
می دانند روحانیـت نقـش تعیین کننـده و بی بدیلی داشـته و دارنـد و آنان حملـه به روحانیـت را با هـدف تضعیف و 

محو انقـاب انجـام می دهند.
امـروزه قلمهـای مـزدور و دسـتهای فروختـه شـده بـه دشـمن، در کار آنند کـه ایـن پشـتوانه ی معنوی انقـاب را 
در چشـم مردم تضعیـف کننـد. دشـمن انقـاب، جامعـه ی روحانیـت را در صورتـی تحمل می کنـد کـه روحانیون 
از دخالـت در امـور سیاسـت و حضـور در صحنه هـای انقـاب کنـار بکشـند و ماننـد جمعـی از روحانیـون بی خبر و 
متحجـرِ گذشـته و حال، بـه کنج مـدارس و مسـاجد اکتفـا کننـد و کشـور و زندگـی مـردم را به آنـان بسـپارند و از 
جمله ی پدیده هـای پرُمعنی آن اسـت که در تمـام مدت مبـارزات و نیز سـالهای پس از پیـروزی، علمـای متحجر و 
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بی خبر از حـوادث کشـور و دور از جریانهای سیاسـی، هیـچ گاه در معرض تهاجم دشـمنان قرار نگرفتنـد؛ بلکه حتّی 
گاه مورد سـتایش و تمجید نیز واقع شـدند و حمات جسـمی و تبلیغی و حتّی تهمت ارتجاع و واپسـگرایی از سـوی 
روشـنفکرنمایان عامـل بیگانـه، تنها متوجـه علمـا و روحانیونی شـد کـه از لحـاظ اندیشـه ی سیاسـی و نوآوریهای 

عرصه ی علـم و عمـل، درخشـیده و به عنوان قشـری پیشـرو و مترقـی و آگاه، شـناخته شـده اند.
موضعگیریهای دشـمنان، بدرسـتی همان حقیقتی را برای مـردم آگاه و جامعـه ی روحانیت متعهد و انقابی آشـکار 
می سـازد کـه امـام حکیـم و روشـن بین مـا بارهـا آن را بیـان کرده انـد. یعنـی اولاً این کـه قدرشناسـی از روحانیون 
بزرگـوار و تبعیـت از آنـان، وظیفه یـی دینـی و ملـی و انقابی اسـت کـه هیچ گونـه غفلـت از آن جایـز نیسـت. ثانیاً 
این کـه تحجـر و واپسـگرایی در میـان روحانیـون و یـا خـدای نخواسـته توجـه بـه منافـع شـخصی و دنیاطلبـی و 
روی آوردن بـه زیورهـای مـادّی و سـوء اسـتفاده از مکانـت اجتماعـی، خطرش بـرای روحانیـت، کمتـر از حمات 
دشـمن نیسـت؛ بلکه به مراتـب از آن بیشـتر اسـت. و ثالثـاً وضعیـت دوران انقـاب و توجـه روزافـزون به اسـام در 
خـارج از مرزهای کشـور اسـامی، ایجـاب می کند کـه علمـای دین، با بینشـی کامـاً نـو و بـا اسـتفاده از ذخیره ی 
بی پایان معـارف دیـن و با اسـلوب فقاهـت سـنتی و اجتهـاد زنـده و پویـا، راه جامعـه ی اسـامی را همـوار نمایند و 
حوزه هـای علمیه بـا تحولی اساسـی، خـود را بـا نیازهـای امروز جهـان تطبیـق دهنـد و نـوآوری را جهت و سـمت 
برنامه هـای خود قـرار دهند و البتـه با اعمـال دقت لازم و برجسـته کـردن اصـول و مبانی فقاهـت، راه را بـر التقاط و 
کجروی ببندنـد. رابعاً انزوا و دوری از فعالیت سیاسـی را - که خواسـتِ دشـمنان و خاف وظیفه ی اسـامی اسـت - 
به هیچ وجـه در زندگـی خـود و حوزه های علمیـه راه ندهنـد و همـواره مخصوصاً در مواقـع خطر، پیشـاپیش صفوف 
مردم، به تاشـی مخلصانه و خسـتگی ناپذیر مشـغول باشـند و علم را با عمـل و تفقه را با جهـاد و معرفـت را با تبلیغ 

قولی و عملـی همراه سـازند و هر سـه سـنگر: مدرسـه، مسـجد و جبهـه را پرُکنند.

ل( بزرگداشت وفاداران فداكارِ انقلاب
11(در این مقال، لازم اسـت بزرگداشـت وفـاداران فـداکار نیز بـه عنوان یکـی از نقاط عمـده ی معـارف انقاب ذکر 
شـود. مقصود از وفـاداران انقـاب، آنهایند که بـا نثار جـان خود یـا عزیزان خود یا سـامتی خـود، پایه هـای انقاب 
را اسـتحکام بخشـیدند و دسـت دشـمنان را از کشـور و نظام اسـامی کوتـاه کردنـد: خانواده هـای مکرّم شـهیدان، 
دلیرمـردان جانباز و اسـیر و مفقـود و خانواده هـای بزرگوار آنـان، رزمنـدگان نیروهای مسـلح و عناصر پاکباز بسـیج 
که عمر خـود را در جبهه هـا گذرانیده انـد، جهادگرانـی که نیـروی خـود را در دو جبهـه ی جنگ و سـازندگی صرف 
کردنـد... و همه ی کسـانی کـه در این امتحـان الهی، بـا سـختیها و ابتائات بزرگش دسـت و پنجـه نرم کردنـد، باید 

مورد تکریم و قدرشناسـی همیشـگی ملت باشـند.
ی( امام)ره(، الگو و نمونه ی حیات جامعه ی انقابی

12(ختـام سـخن آن اسـت کـه دوران دهسـاله ی حیـات مبـارك امـام خمینـی )رضـوان اللَّ تعالی علیـه(، الگـو 
و نمونـه ی حیـات جامعـه ی انقابی ماسـت و خطـوط اصلـی انقـاب، همان اسـت که امـام ترسـیم فرموده اسـت. 
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دشـمنان خام طمع و کوردل کـه گمان کردند بـا فقدان امـام خمینـی، دوران جدید با مشـخصاتی متمایـز از دوران 
امـام خمینی )قدّس سـرّه( آغاز شـده اسـت، سـخت در اشـتباهند. امام خمینـی، یک حقیقت همیشـه زنده اسـت. 
نام او پرچـم ایـن انقـاب، و راه او راه این انقـاب، و اهداف او اهـداف این انقاب اسـت. امت امـام و شـاگردان او که از 
سرچشـمه ی فیـاض آن موجود ملکوتی سـیراب شـده و عزت و کرامت اسـامی و انسـانی خـود را در آن جسـته اند، 
اکنون شـاهد آنند که ملتهـای دیگر، حتّـی ملتهای غیرمسـلمان، نسـخه ی تعالیم انقابـی آن قائد عظیـم را مایه ی 
نجات خود دانسـته و آزادی و عـزت خویـش را در آن یافته اند. امـروز به برکت نهضـت آن یگانه ی دوران، مسـلمانان 
در همه جـا بیـدار شـده اند و کاخ امپراتوریهـای سـلطه ی ظالمانه، رو بـه ویرانی نهـاده اسـت. ملتهـا ارزش قیام ملی 
را دریافتـه و غلبـه ی خـون بر شمشـیر را تجربـه می کننـد و همـه در همه جا، چشـم بـه ملت مقـاوم ونسـتوه ایران 

دوخته انـد.
بدیهـی اسـت کـه بـرای امریـکا ودیگـر سـردمداران اسـتکبار، چیـزی مهمتـر از این نیسـت کـه ملـت ایـران از راه 
دهسـاله ی خود برگـردد، یـا در آن تردید کنـد؛ زیـرا در این صـورت، نقطه ی درخشـان امیـد ملتها کور خواهد شـد 
و غلبـه ی خون بر شمشـیر، مـورد تردیـد قـرار خواهد گرفـت. ما صریحـاً به همـه ی ملتهـای جهان اعـام می کنیم 
که تفکـر »خاتمـه یافتـن دوران امام خمینـی« که دشـمن با صـد زبـان سـعی در القـای آن دارد، خدعـه و نیرنگی 
اسـتکباری بیـش نیسـت و علی رغـم امریـکا و همکارانـش، امـام خمینـی در میـان ملـت خـود و جامعـه ی خـود 
حاضـر اسـت و دوران امام خمینـی ادامـه دارد و خواهـد داشـت. راه او راه ما، هـدف او هدف مـا، و رهنمود او مشـعل 

فروزنـده ی ماسـت.
همه ی ملـت و مخصوصـاً جوانـان عزیـز و نوجوانـان، خـود را سـربازان امـام محبوبشـان بدانند و بـا اتکال بـه خدا و 
اسـتمداد از حضـرت ولیّ اللَّ الاعظم)ارواحنا فـداه( با قـوّت و قدرت به سـمت هدفهـای عالی امامشـان حرکت کنند 

و بداننـد که پیـروزی نهایـی از آن ماسـت. »کتب اللَّ لاغلبـنّ انا و رسـلی«10.

10. مجادله: 21
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آيتی از قدرت نمايی خدا
خطّ ايران اسلامی و راه امام)ره(

روح ايسـتادگی و سـازش ناپذيـری در مقابل قدرت 
و سلطه جهانی

استكبار ستیزی، رمز پیشرفت امام)ره( 
میراث امام)ره( برای مسلمانان عالم

خباثت استكبار و دستگاه سلطه جهانی
انگیزه های غیر اسلامی، عامل اصلی تفرقه

دفع سلطه توسط ملت های مسلمان، 
با پیروی از خطّی كه امام رحمه الله پیش پای ملت ايران گذاشت



سیره سیاسی امام خمینی)ره(

دفع سلطه توسط ملت های مسلمان، با پیروی از خطّی كه امام)ره( پیش پای ملت 
ايران گذاشت*

آيتی از قدرت نمايی خدا
به نظـر مـا ایـن برهـه از زمـان و ایـن مقطـع تاریخـیِ خـاص، مقطـع عجیـب و عبـرت انگیـزی اسـت. اگـر بخواهیم 
عجیبتریـن چیزهـای بـزرگ و پدیده های شـگفت آور ایـن عالـم را در ایـن دوران انتخـاب کنیـم، باید بگوییـم از همه 
بارزتـر، این حقیقت اسـت که جریان امـور عالم، در جهـتِ خاف میـل و خاف جهتِ تـاش و تدبیر قدرتهای مسـلّط 
عالم پیـش مـی رود! ایـن، آیتی از قـدرت نمایـی خداسـت. اگر کسـی با چشـم بـاز و با تأمّـل به حـوادث کنونـی عالم 
نگاه کنـد و حرکـت ملتها و حرکـت عمومی بشـریتّ را مـورد تأمّـل قرار دهـد، خواهـد دید کـه روال عمومی، ضـدّ آن 
چیزی اسـت که قدرتهای مسـلّطِ عالـم، آن را می خواهنـد. امـروز به طور مشـخص، مظهـر قدرت نمایی قلـدران دنیا، 
امریکاسـت. این حرف البته بدین معنی نیسـت که دسـتگاه سـلطه اسـتکباری عالم، برای مقاصد خود، تاشـی همراه 
بـا زور و فشـار انجام نمی دهـد. چـرا! دنیا پر اسـت از نشـانه های ظلـم قدرتهـای مسـلطّ در همه جا. بخصوص کسـانی 
مورد ظلم و زور هسـتند که شـامّه اسـتکبار،بوی مخالفت وضدیـّت و واژگون سـازی قدرتهـای مسـلطّ را از ناحیه آنان 
استشـمام کرده اسـت؛ یعنی عمدتاً مسـلمین عالم. لکـن با توجّه بـه همه اینهـا، آنچـه در نهایت پیش مـی رود، همان 
چیزی اسـت که دشـمنان اسـام، دشـمنان مسـلمین و دشـمنان ملتهای مظلوم، از آن پرهیـز دارند و می هراسـند.

خطّ ايران اسلامی و راه امام)ره(
اگر امـروز به تبلیغـات دنیـا نگاه کنیـد، می بینید اصـرار بر این اسـت کـه روش ایران و امـام رضـوان اللَّ تعالـی علیه، در 

*.  بیانات در دیدار جمعی از مهمانان خارجی 1371/03/13
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نظر مردم و مسـلمین عالم و بخصوص ملتهای به پاخاسـته و مسـلمانان در کشـورهای بیدار شـده، یک »ضـدّ ارزش« 
تلقّی شـود. وقتی می خواهنـد کسـانی را در جایی متّهم کننـد، می گوینـد: »اینها در صددنـد تا حکومتی ماننـد ایران 
درسـت کنند، یا خطّـی پیرو خـطّ امام را مشـی کننـد.« بعضی هـم ممکن اسـت از روی سـاده دلـی، در گوشـه وکنار 
دنیا دسـتپاچه شـوند و انکار کنند که »نه! مـا در پی راه امام و جمهوری اسـامی و روش ایران اسـامی نیسـتیم.« لکن 
حقیقت این اسـت که دنیای اسـام، هیچ چـاره ای جـز این نـدارد که خطّ ایـران اسـامی و راه امام را مشـی کنـد. اگر 
مسـلمانان - در هرجـای عالم - و پیـروان راسـتین اسـام، درصـدد نجاتند؛ اگـر می خواهند سـلطه و قدرت شـیطان 
بزرگ را دفع کنند؛ اگر ملتهای مسـلمان بخواهند راه رسـتگاری خودشـان را دنبـال کنند و اگر می خواهند خودشـان 
را از فشـار تحمیـل امریـکا و آسـیبهایی که سـلطه های جهانـی بـر ملتهـا وارد می آورند آسـوده کننـد، راهی جـز این 
ندارند که همـان خطّـی را که امـام در پیش پـای ملت ایـران گذاشـت و خود باقـدرت پیمـود، بپیمایند؛ همـان راهی 

که ملت ایـران، به برکت اسـتقامت در پشـت سـر امـام بزرگوار خـود پیمود.

روح ايستادگی و سازش ناپذيری در مقابل قدرت و سلطه جهانی
مقصود من این نیسـت کـه کشـورهای اسـامی ناچارند همین تشـکیات و همیـن فعالیتهـای خاص و همیـن نظام 
ویژه ای را که مـا در ایـران اجرا کردیـم، اجراکنند. بدیهی اسـت کـه موقعیتهـا و جایگاه جغرافیایـی و تاریخـی و امثال 
اینهـا، فارقهایـی میـان ملتهـای مسـلمان اسـت. ممکن اسـت از لحـاظ کیفیّـت اجرایـی، هرکشـور اقتضایی غیـر از 
کشـورهای دیگر داشته باشـد. لکن اصل و روح مطلـب؛ آن چیـزی که در ایران اسـامی مایـه پیروزی و گسـترش این 
فکر در سراسـر عالم شـد؛آن چیزی که توانسـت شمشـیر تیز ابرقدرتهـا را بر روی ملـت ایران کُنـد کند و آنـان نتوانند 
آنچه را کـه می خواهند در این کشـور انجـام دهند، در یک جمله مسـتتر اسـت که روح همـه چیزهاسـت و آن عبارت 
اسـت از روح ایسـتادگی و تسـلیم نشـدن و سـازش ناپذیری و انعطاف نشـان ندادن در مقابل قدرت و سـلطه جهانی و 

امریـکا و امثال امریـکا. این، همـان روح قضیه اسـت.

استكبار ستیزی، رمز پیشرفت امام)ره( 
ممکن اسـت کشـوری در فکر پیاده کردن و زنده کردن اسـام هم باشـد؛ اما اگـر روح ایسـتادگی و انعطاف ناپذیری در 
مقابل قدرت مسـلّط امریـکا در آن نباشـد، بتدریج از اسـام هم جدایـش خواهند کرد! یـک نظام ممکن اسـت در آغاز 
کار، شـیرین ترین و برّاق ترین شـعارها را هـم مطرح سـازد و بر اسـاس آن شـعارها حتّی حرکت را شـروع کنـد. اما اگر 
روح تسـلیم ناپذیری در مقابل فشـار همه جانبه قدرتهـای اسـتکباری، در آن ملت، آن رهبری و آن کشـور نباشـد، این 
شـعارها را، یکی یکی از دسـت آنهـا خواهندگرفـت! مگر اسـتکبار حد می شناسـد؟! مگر اسـتکبار در نقطـه ای متوقف 
می شـود؟! رمـز اساسـی کار و پیشـرفت امـام و موفّقیتهای الهـی آن مـرد بزرگـوار و رهبـر اسـتثنایی، در این بـود که 

دشـمن را شـناخت و با همه قدرت و اسـتقامت، بـدون کمترین اعتماد بـه او و تسـلیم در مقابل او، ایسـتاد.
آن روز، دو ابرقـدرت بودنـد و ایـن دو ابرقـدرت، با وجـود این کـه از صد مسـأله جهانی در نود مسـأله اختاف داشـتند، 
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امـا در یک نقطـه با هـم موافـق بودنـد و آن، فشـار بر ایـران اسـامی و نظـام انقابی مـا بـود. لذا شـما دیدید کـه رژیم 
عراق در جنگ هشت سـاله اش با ما، از سـاح روسـی و امریکایی و فرانسـوی و انگلیسـی و برزیلـی و از همـه نقاط عالم 
توانسـت اسـتفاده کند. یعنی همه به او کمـک کردند؛ همه علیه ایران اسـامی، پشـت سـر اوقرارگرفتند؛ همه بـا ایران 
در حـال خصومـت و محاربه بودنـد و ایـن دو ابرقـدرت، در مقابل اسـام انقابی، بـه جدّ بـا یکدیگر همکاری داشـتند. 
امّـا امام یـک لحظه دچـار تردید نشـد؛ چون بـه راه خـود ایمان داشـت؛ بـه خدا متّکـی بـود و به ایـن ملت باور داشـت. 
ملت هم امام خودراقبول داشـت؛ اوراشـناخته بود و پشـت سـرش ایسـتاده بود. همـه اینها عامل آن شـد که این کشـور 
و این نظـام و آن رهبـر و این ملـت، درمقابـل امریـکا و شـورویِ آن روز - که امـروز وجـود خارجی نـدارد - و همـه اروپا و 

دیگران ایسـتادند. ایـن، راز قضیه اسـت.

میراث امام)ره( برای مسلمانان عالم
شـما برادران و خواهران از نقاط مختلـف دنیاآمده اید؛ از میـان نظامهای گوناگون، با سـنّتهای متفـاوت و آداب و عادات 
مختلف، اما با دلبسـتگی واحـد؛ یعنی اسـام. اگـر می خواهید در پیـروزی اسـام موفّق شـوید؛ اگرمی خواهید فشـار 
امریـکا و سـایر قدرتهـا را از روی خودتـان برطـرف و یـا کـم کنیـد و اگـر می خواهیـد از سـلطه ابزارهـا و آلات دسـت 
سیاسـتمداران قلـدر عالم مصـون بمانیـد، عـاج این همـه در یک کلمـه اسـت؛ کلمه ای کـه تجربـه ایران اسـامی و 
میراث امـام برای مسـلمانان عالم اسـت و آن، تسـلیم نشـدن درمقابل امریکاسـت. اگـر بتوانیـد این ایسـتادگی را پیدا 
کنید و روشهای فشـار آنهارابشناسـید ودرمقابل همه آنها بایسـتید، پیروزی شـما تضمین شده و حتمی اسـت. البته، 
مجاهدت سـخت اسـت. راه خدا همـراه با دردسرهاسـت. امـا هدف، عالی اسـت. هـدف، نجات انسـانیّت اسـت. هدف، 
نجات ملتها و کشـورها از این ابتذالی اسـت کـه امروز دنیای اسـتکبار برای مـردم عالم پیـش آورده اسـت. برای چنین 
هدفهـای مهمـی، فـداکاری و تحمّلِ سـختی جـا دارد و راه و رمز پیشـرفت، تسـلیم نشـدن اسـت. این طور نباشـد که 
اسـتکبار با تبلیغات خـود، کاری کنـد که رهبـران یک مبـارزه و مردم یـک کشـور را دچار ایـن فکر کند کـه »حالا چه 
عیبی دارد کـه ما یک کلمـه از آنچه را که اسـتکبار از ما خواسـته اسـت قبـول کنیم؟!« ایـن یک کلمه - یعنی تسـلیم 
در مقابل دشـمن به قدر یـک گام - به معنای ناکام شـدن اسـت. اسـتکبار، بی رحم و بی عاطفه اسـت و درپـی هدفهای 
پلیـد و خباثت آمیـز خودش اسـت. به مجـرّد این که در یـک ملت، احسـاسِ روح تسـلیم و عقب نشـینی کند، فشـار را 

مضاعـف خواهـد کرد.

خباثت استكبار و دستگاه سلطه جهانی
ببینیـد امـروز در دنیـا علیـه مسـلمانان چگونـه عمـل می شـود! ایـن بـه خاطـر آن اسـت کـه در هـر نقطه، جـاّدان 
مسـلمانان فهمیده انـد که دسـتگاه اسـتکبار از فشـار بـر مسـلمانان و قتـل عام آنهـا خشـنود می شـود؛ لـذا آزادانه به 
مسـلمین آسـیب می رسـانند! این وضعیت مسـلمانان قفقاز اسـت؛ این وضعیت مردم بوسـنی و هرزگوین اسـت؛ این 
وضعیت مسـلمانان انقابـی در الجزایر اسـت؛ این وضعیـت دولت انقابی در سـودان اسـت؛ این وضعیت مردم شـریف 
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و مجاهد افغانسـتان اسـت؛ ایـن وضعیت مـردم مظلوم کشـمیر اسـت؛ ایـن وضعیت مسـلمانان مظلـوم عراق اسـت! 
در کـدام نقطه عالم اسـت کـه مسـلمانان از قبَِـلِ خباثـت اسـتکبار جهانی و دسـتگاه سـلطه جهانی به نحوی آسـیب 
نبینند و فشـار برآنها وارد نشـود؟! عاج چیسـت جز ایسـتادگی خودِ مسـلمانان؛ جز همپیمانی مسـلمانان؛ جز اتحّاد 

مسـلمین با یکدیگـر؛ جز بیـداری جوامـع اسـامی و جز بـه کار گرفتـن نیروی عظیـم اسـام در سراسـر عالم؟

انگیزه های غیر اسلامی، عامل اصلی تفرقه
ببینید صهیونیسـتهای غاصب، با ملتهای فلسـطین و لبنـان چه می کنند! روزی نیسـت که آسـیبی به جنـوب لبنان 
و منطقه بقُـاع نزننـد. با وجـود بیش از یـک میلیـارد مسـلمان در عالم، چه کسـی از اینهـا باید دفـاع کند؟ مسـلمانان 
باید همین طـور نـگاه کنند و کشـتار فرزنـدان و زنـان و کسـان خـود را در لبنان و فلسـطین ببیننـد و دم نزننـد؟! این 
همـه منابع زیـر زمینـی، این همه ثـروت، ایـن همـه سـاح در اختیار کشـورهای اسـامی و جوامع مسـلمین اسـت. 
چرا ما نمی توانیـم از خودمـان دفاع کنیم؟ چـون متّحد نیسـتیم. چرا متحد نیسـتیم؟ چـون دولتهایی که بایـد اتحاد 
را تضمیـن کننـد، دارای هدفهـای مختلفنـد: هدفهای ملـی گرایانـه، هدفهـای کفر آلـود، هدفهـای غیراسـامی. امّا 
ملتها دلهایشـان با هم اسـت. کـدام دو ملتنـد که با هـم کینه داشـته باشـند؟ ملت ایـران و ملت عـراق، بعد از هشـت 
سـال جنگ، یکدیگر را در آغوش می فشـرند. جنـگ، مربوط به ملتها نیسـت؛ اختافـات، مربوط به ملتها نیسـت؛ بلکه 
مربوط به دولتهاسـت کـه انگیزه های غیر اسـامی دارند. این جـا را باید عـاج کرد. خواسـتهای ملتها باید در کشـورها 
و در مناطـق عالـم تحقّق پیدا کنـد و دولتهـا باید راه ملتهـا را قبـول کنند و بـه آن راه برونـد. و ایـن راه، راهِ بازگشـت به 
اسـام، عمل کردن به قرآن و نترسـیدن از دشـمنان اسـام اسـت. دولتها نباید از امریکا بترسـند؛ کما اینکـه ملتها هم 
نباید بترسـند. نباید از تهدید امریکا دچارترس شـوند و عقب نشـینی کننـد. باید در مقابل تهدید دشـمن ایسـتاد و به 

، آینـده متعلق به ماسـت. خدای متعـال اتکالّ کـرد و ان شـاءاللَّ
امیدواریـم که ملـت عزیز ایـران و دیگـر ملتهای مسـلمان در سراسـر عالـم، بتواننـد راه و خـطّ امـام را - که همـان راه 
اسام اسـت - به درسـتی بشناسـند، و آن را به خوبی بپیمایند. ان شـاءاللَّ دشـمنان اسـام را خداوند ذلیل کند و دست 

ملت اسـام را دسـتِ عـزّت و عظمت قـرار دهد.
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امام)ره(، پرچمدار بزرگ اسلام و قرآن در تاريخ معاصر
رحلت امام)ره(، آزمايش بسیار بزرگ ملت

»خطّ امام« و مشخّصات حركت نظام جمهوری اسلامی:
1( ايستادگی

2( اصرار بر تعبّد، عمل اسلامی و فردی
3( اهمیت دادن به توانايی ملتها

4( وحدت مسلمین 
5( ايجاد روابط سالم دوستانه با دولتها

6( التزام به اسلام ناب
7( محوری بودن نقش مردم

8( مبارزه با صهیونیست
9( حفظ وحدت ملی

10( حفظ مردمی بودن حكومت و ايجاد رابطه با مردم
11( سازندگی اسلامیِ كشور

و...

خصوصیات خط امام خمینی رحمه الله
 در دوره ده سال حیات با بركت ايشان
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خصوصیات خط امام خمینی رحمه الله در دوره ده سال حیات با بركت ايشان*

امام)ره(، پرچمدار بزرگ اسلام و قرآن در تاريخ معاصر
سوّمین سـالگرد رحلت بنیانگذار عظیم الشّـأن جمهوری اسـامی و پرچمدار بزرگ اسـام و قرآن در تاریخ معاصر، یادآور 
آن روزهای تلـخ و آن مصیبت جانگـداز، برای ملـت ایران و همه ملتهای مسـلمان و همه مسـتضعفان جهان اسـت. بنده 
اوّلاً لازم می دانـم این مصیبـت بزرگ را، که گذشـت زمـانْ از عظمـت آن نمی کاهد، به محضر منـوّر ولیّ عصر، امـام زمان 
ارواحناله الفداء، تسـلیت عرض کنم. همین طور به ملت مسـلمان ایـران و همـه دوسـتداران و ارادتمندان ایـن بزرگوار در 
سراسـر عالم. همچنین تسـلیت عرض کنم به فرزند بزرگوار ایشـان، جناب حجةالاسـام آقای حاج سـید احمـد آقا، که 

یادگار ارزنـده آن بزرگوار هسـتند. به مناسـبت این اجتماع عظیم شـما، مطالبی را عـرض می کنم.

رحلت امام)ره(، آزمايش بسیار بزرگ ملت
 این حادثـه، از جهات مختلفـی، دارای اهمیت بـود. یکی از آن جهات که شـاید مهمترین آنها هم محسـوب می شـد، این 
بود که ملـت ایران در ایـن حادثـه، در برابر یک آزمایش بسـیار بـزرگ قرار گرفـت. این انقـاب و این نظـام و حرکت مردم 
پشـت سـرِ امام، برای مسـلمانان عالم، بلکه برای بسـیاری از ملتّها، یک الگـو و نمونه بـود. قهراً با فقـدان امام بزرگـوار، این 
حالت و نگرانـی، در فضـای عالم بـه وجـود می آمد، که ملـت ایران، پـس از فقـدان امـام و قلب تپنـده این نظام اسـامی، 
چگونـه حرکت خواهـد کرد؟ آنچـه که من امروز بعد از سـه سـال از گذشـت ایـن حادثـه، می توانم بـا جرأت بگویـم، این 
اسـت که ملت ایـران، در این حادثـه و پـس از آن، یکـی از بهترین امتحانهـا را داد. حقیقتـاً این حرکـت ملت در تـداوم راه 
و خـطّ امام، مانند سـایر مجاهدتهـای ملت بزرگ ایـران در اصـل انقـاب، در جنگ تحمیلـی و در آزمایشـهای گوناگون، 

*. بیانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت  امام خمینی رحمه الل  1371/03/14
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یک حرکـت اسـتثنایی و بـه یادماندنـی بـود. مـن در ایـن فرصـت، مایلـم رؤوس جهت گیریهای ملـت ایـران را، کـه در 
حرکت عمومـی مردم، در حرکت دولت و در حرکت مسـؤولین نظام، مجسّـم شـده اسـت و دقیقاً منطبق بـا همان خط و 
جهتگیری ای اسـت که امام بـرای ما ترسـیم کرده بودنـد، به اجمـال عرض کنم و سـپس نگاهی بـه آینده بینـدازم و این 

فرصت بسـیار مهم را، که مقطعـی برای نظام ماسـت، باچشـم انداز روشـنی شـروع کنیم.

»خطّ امام« و مشخّصات حركت نظام جمهوری اسلامی:

1( ايستادگی
 من رؤوس مطالبـی را در خصوصیـات این خـط و این جهتگیـری - که ما بـه آن »خطّ امـام« می گوییم و مشـخّصه 
حرکت نظـام جمهـوری اسـامی در ده سـال حیات بـا برکـت امام بـوده اسـت - عـرض می کنم: خـطّ امـام، یعنی 
آن مسـلک و سـلوك حکومتی امـام امّت. یعنـی چیزی که تفسـیرکننده نظـام جمهوری اسـامی اسـت. جمهوری 
اسـامی، می تواند بـا جهتگیریهـای مختلفـی تحقّق یابـد. آنچه که ایـن جهتگیریهـا را به صـواب نزدیـک می کند و 

مـورد قبـول و اعتقـاد امـام رضوان اللَّ تعالی علیه بوده اسـت، اینهاسـت:
 اوّل، ایسـتادگی در برابـر تحمیـل و نفـوذ قدرتهـای خارجـی و نداشـتن سـرِ سـازش بـا ایـن قدرتهـا. ایـن، اوّلیـن 

مشـخّصه حرکـت امـام بزرگوارماسـت.

2( اصرار بر تعبّد، عمل اسلامی و فردی
دوم اهتمـام بـه تعبّـد وعمـل فـردی و ایسـتادگی در برابـر سـلطه شـیطان نفـس و وسوسـه های نفسـانی. ایـن دو 
مطلـبِ بـزرگ و ایـن دو میـدان مبـارزه را، امـام از هـم جـدا نمی کردنـد و در صحنـه اجتمـاع و سیاسـت، در مقابل 
شـیطان بزرگ و شـیطانهای قـدرت می ایسـتادند. در صحنـه روان آدمـی و درون وجود انسـان، امام با نفـس مبارزه 

می کردنـد و اصـرار بـر تعبّـد و عمـل اسـامی و فردی و شـخصی داشـتند.

3( اهمیت دادن به توانايی ملتها
 سـوم، اهمیت دادن به توانایـی ملتها و »اصل« دانسـتن آنها بـود. امام بـا ملتها سـخن می گفتند و معتقـد بودند که 
تحـوّلات بـزرگ عالم، اگـر به دسـت ملتها انجـام گیـرد، غیر قابل شکسـت اسـت و ملتهـا می تواننـد در دنیـا تحوّل 

ایجاد کننـد و محیطهای خودشـان را عـوض نمایند.

4( وحدت مسلمین 
چهارم، اصرار بر وحدت مسلمین و مبارزه با تفرقه افکنی استکبار.
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5( ايجاد روابط سالم دوستانه با دولتها
پنجـم، اصرار بـر ایجاد روابط سـالم دوسـتانه بـا دولتها؛ مگر اسـتثناهایی که هرکدام اسـتدلالی قوی پشـت سـرش 
بود. امام بـه مایاد دادنـد که جمهوری اسـامی، در سـطح عالم می توانـد و بایـد از روابط سـالمی با دولتهـا برخوردار 
شـود. البته رابطه بـا امریکا مـردود اسـت؛ به سـبب این که آمریـکا یک دولـت اسـتکباری و متجـاوز و ظالم اسـت و 
با اسـام و جمهوری اسـامی در حـال معارضـه و محاربه اسـت. ارتباط بـا رژیم صهیونیسـتی و نیـز ارتباط بـا رژیم 
نژادپرسـت آفریقـای جنوبـی1 مـردود اسـت؛ امـا رابطه بـا بقیـه دولتها، بسـته بـه مصالح نظـام جمهوری اسـامی 

اسـت و اصل برایجـاد ارتباط اسـت.

6( التزام به اسلام ناب
 ششـم، اصرار بر شکسـتن حصـار تحجّـر و التقـاط در فهـم و عمـل اسـامی و التـزام به اسـام نـاب. هم تحجّـر، از 

دیـدگاه امـام - در بیـان و عمل - مـردود بـود، هـم التقاط.

7( محوری بودن نقش مردم
 هفتم، نقش محـوری دادن بـه نجات محرومیـن و تأمیـن عدالت اجتماعی. همیشـه، مردم در چشـم امـام، »اصل« 
بودنـد. در منطق و در خـطّ حکومتی امـام امّـت، محرومان و مسـتضعفان محور تصمیم گیریها محسـوب می شـدند 

و همه فعّالیتهـای اقتصـادی و امثال آن، بـر محور نجـات محرومیـن از محرومیتها بود.

8( مبارزه با صهیونیست
 هشـتم، توجّه ویژه بـه مبارزه بـا رژیم اشـغالگر قـدس و رژیم غاصب صهیونیسـتی بـود. مبارزه بـا اسـرائیل، جایگاه 
خاصّی در منطـق امـام - در راه و رسـم حکومتی - داشـت. از اموری کـه در نظر امام امّـت به هیچ وجه بـرای ملتهای 
مسـلمان قابل اغماض نبـود، مبـارزه بـا صهیونیسـتها بود؛ چـون امـام بزرگـوار، نقـش ویرانگر و مخـرّبِ ایـن رژیم 

تحمیلی را از سـالها پیـش از پیروزی انقـاب، به درسـتی تشـخیص داده بودند.

9( حفظ وحدت ملی
نهـم، حفظ وحـدت ملـی و ایجـاد یکپارچگـی در میـان ملـت ایـران و اصـرار بر مقابلـه و مبـارزه بـا هر شـعار تفرقه 

افکنانـه.

10( حفظ مردمی بودن حكومت و ايجاد رابطه با مردم
دهم، حفـظ مردمـی بـودن حکومـت و ایجـاد رابطـه بـا مـردم و حفـظ ارتباط بـا آنهـا. لذا امـام، هـم به مسـؤولین 
سـفارش می کردند کـه »از مـردم جدا نشـوید؛ با مـردم باشـید؛ زیّ مـردم را داشـته باشـید؛ بـه فکر مردم باشـید« 
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1.  فرمایش معظّمٌ له، ناظر بر زمانی است که هنوز دست استعمار از حکومت آفریقای جنوبی کوتاه نشده بود و در آن جا »آپارتاید« حاکم 
بود.
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و خاصـه، رابطـه را از طـرف مسـؤولین تأمیـن می کردنـد، هـم متقابـاً بـه مـردم سـفارش مسـؤولین و دولتهـا را 
می کردنـد. یعنـی امـام بـا کسـانی کـه ارگانهـای نظـام و دولـت را تضعیـف می نمودنـد، بـه نحـوی از انحـا مقابلـه 

می کردنـد.

11( سازندگی اسلامیِ كشور
 یازدهم، اصرار بر سـازندگی کشـور و تحویـل یک نمونه عملی از کشـور و جامعه اسـامی بـه جهان، کـه در ماههای 
آخر عمر بـا برکت امـام، جایـگاه مهمّی داشـت. بر ایـن اصرار داشـتند که کشـور بایـد از لحـاظ اقتصـادی، از لحاظ 
کارهـای زیـر بنایـی و از لحـاظ مـوارد در آمد، بازسـازی شـود و بـرای مـردم، نمونـه ای عینـی و عملی از سـازندگی 

اسـامی ارائـه گردد.
آن مـواردی کـه بـه اعتقـاد بنـده رؤوس و خطـوط اصلـی بینـش امـام و سـلوك عملـی و حکومتـی ایشـان بـود، 
اینهاسـت. هر چنـد ممکن اسـت بعضـی مـوارد هـم از دیـد بنده مخفـی مانـده و مـورد غفلـت قـرار گرفته باشـد.

بزرگترين خطر برای ملت و انقلاب، خطرِ نفوذ استكبار و قدرتهای جهانی
 من می خواهم عـرض کنم: ملـت ایـران و دولت جمهوری اسـامی، در این سـه سـال، همـه تاششـان را کردند که 
همین راه را دنبـال کنند و بـه فضل الهی و بـه توفیق خداونـد متعال، موفّق هم شـده اند. تبلیغات از سـوی اسـتکبار 
جهانـی متوجّـه این اسـت که به مـردم دنیـا، وانمـود کند کـه بعـد از رحلـت امـام، دوران دیگـری در زندگـی مردم 
ایران شـروع شـده اسـت. اما ملت ایران، حقایـق را مشـاهده می کنـد و همه چیـز را از نزدیـک می بیند. مـن صریحاً 
اعـام می کنـم کـه ایـن، یـک دروغ بـزرگ اسـت. ایـن، اهانت بـه ملـت ایـران اسـت. ایـن، تهمت بـه ملـت عظیم 
الشّـأنی اسـت که پشـت سـرِ امام خود، همـه بندهـای اسـتکباری را گشـود و سسـت کـرد و مـورد تهدید قـرارداد. 
ملـت، راه نجات خـود را ادامـه راه امـام می داند. ملـت ایران، خطر را به درسـتی شـناخته اسـت. برای ملـت و انقاب 
مـا، بزرگترین خطـر، خطرِ نفـوذ اسـتکبار و قدرتهـای جهانی و به طـور خاص، خطـر نفـوذ ابرقدرت مهار گسـیخته 
امریکاسـت. ملـت ما خـوب می فهمد و خـوب می داند کـه اسـتکبار، کمین گرفتـه بود تـا امـام از میان مـردم برود و 
بتوانـد به گمان خـود، این قلعـه عظیم راکـه دیگر دیده بـان و نگهبـان بزرگی مثل امـام نـدارد، هدف قرار دهـد. داغ 
ایـن آرزو را، ملت ما بـه دل اسـتکبار جهانی و امریـکا گذاشـت و بعد از این هم، ان شـاءاللَّ همیشـه خواهد گذاشـت.

پاداشهای الهی در پیمودن راه امام)ره(
البته در این سـه سـال، دشـمن بی کار هم ننشسـته اسـت. تضییقـات زیـاد و فشـارهای گوناگونی به منظور خسـته 
و دلسـرد کردن ملت ایـران تدارك دیـد. اما ملـت ایسـتاد. ملت، آزمایـش بسـیار خوبی را پـس داد و خـدای متعال 
هم، پـاداش این اسـتقامت را به شـما مـردم مبـارز و شـجاع داد. بارهـا نشـانه های رحمتش را بـه شمانشـان داد. در 
ایـن چنـد سـال، پیروزیهـای گوناگونـی بـرای ملـت مـا پیـش آمـد. آزادی آزادگان عزیز مـا کـه اسارتشـان یکی از 
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غصّه هـای ایـن ملت بـود، یکـی از ایـن پاداشـهای الهـی بـود. متجـاوز شـناخته شـدن رژیم جنـگ طلب عـراق در 
محافل جهانـی، یکی دیگر از پاداشـهای خـدا بود. ایـن، حقّانیت انقـاب و ملت ایـران را ثابـت کرد.این، یـک حادثه 
سیاسـی کوچک نبود. این، نشـان داد کـه تبلیغـات و توطئه های جهانی وتاش اسـتکبار در این هشـت سـال، علیه 
این ملـت، چقـدر ظالمانه بود. در این هشـت سـال، اسـتکبار می خواسـت بـه دنیـا و ملتهایی کـه به ایران به چشـم 
الگو نـگاه می کردنـد، ثابـت کند و نشـان دهـد که انقـاب و ملـت ایـران، از قاعـده وقانـون صحیـحِ عقانـی دورند. 

تجـاوز می کننـد؛ کشـتار می کننـد و جنـگ بـه راه می اندازند!
همـه اینها بـرای این بـود که ملـت مـا را از چشـم ملتهـای دیگر بینـدازد. ایـن شـهادت و گواهـی جهانـی، همه آن 
بافته هـای تبلیغاتچیهـای اسـتعمار و طرّاحـان اسـتکبار را خنثـی کـرد و نشـان داد کـه ملت ایـران در این هشـت 
سـال، حق داشـته و از حقّ خـود دفاع کـرده اسـت. ثابت کرد کـه این ملـت، ملتی اسـت که بـرای احقاق حـقّ خود 
و سـرکوب متجاوز، حتّی حاضر اسـت هشـت سـال، جنگـی با ایـن عظمت و بـا ایـن اهمیـت را ادامه دهـد و ازخود 

دفاع کنـد و سـختیها را تحمّـل نمایـد. و این، عجیـب تجربـه ای بـرای دنیانسـبت به ملت ایران شـد!
 از دیگـر پاداشـهای الهـی ایـن بـود کـه در ایـن چنـد سـال، بسـیاری از کسـانی که در دوران هشـت سـال جنـگ 
تحمیلـی، علیـه ملت ایـران همدسـت شـده بودنـد، مجـازات شـدند. دولـت شـوروی، پشـتیبان درجه یـک عراق، 
متاشـی شـد. در میان کشـورهای اروپایی، آنهایـی که بیـش از همه بـه عراق کمـک کردنـد، بیش از همه، سـیلی 
خوردنـد. بسـیاری از دولتهـای این منطقه، که پشـت سـر عـراق بودنـد و با شـما ملـت مظلـوم مواجه شـده بودند، 

چـوب ایـن کار را در ایـن سـه سـال خوردند.
 اینهـا، آن نشـانه های لطـف الهـی بـه ملـت ماسـت. بدانیـد و دنیـا هـم بداند کـه دیگرانـی هم کـه تاکنـون مصون 
مانده انـد، بی نصیـب نخواهنـد مانـد. هشـت سـال توطئـه علیـه یـک ملـت حق طلـب؛ علیـه ملتی کـه بـرای خدا 
قیام کـرده اسـت؛ علیه ملتی کـه حرف حـق می زنـد و بـرای نجـات محرومین و مسـتضعفین، کمر بسـته اسـت...! 
دسـتهای قدرتمند و جنایتـکار دنیا، ایـن ملـت را، مظلومانه، در طول هشـت سـال، آن طـور کوبیدنـد. و البته، ملت 
ما، سـر خَم نکرد و بالاخـره هم شـما پیروز شـدید و آنهـا مجبور شـدند به خطای خـود اعتـراف کنند و به سـرجای 
خـود برگردنـد و بنشـینند. در قانـون طبیعـت عالـم و در سـنّت الهـی، ایـن کارهـا بی جـواب نمی مانـد. از جملـه 
پاداشـهای خداوند در این سـه سـال، قدمهای بلندی بود که برای سـازندگی کشـور برداشـته شد. مسـؤولین دلسوز 
تـاش کرده انـد و کارهای بزرگی انجام شـده اسـت. ان شـاءاللَّ ایـن کارها بایـد ادامـه پیدا کنـد، و روزبه روز، کشـور 

به سـمت سـازندگی و همـان هدفهایی کـه امام بزرگـوار بـرای آن داشـتند، پیـش برود.

راه ملت ايران در آينده
امـا نگاهی هم بـه آینـده بیندازیـم. راه ملـت ایـران در آینـده چیسـت؟ در یک جملـه، به طـور خاصه بایـد بگوییم 
که راه ملت ایـران در آینـده، همـان راه امام و انقـاب و ایسـتادگی و مقاومـت در مقابل تحمیـل ابرقدرتهـا و دفاع از 

مسـتضعفین و مظلومیـن و دفاع از اسـام و قـرآن و برافراشـتن پرچم اسـام و قرآن در سـطح عالم اسـت.
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حمايت بی چون و چرای انقلاب از مظلومان 
مـا بـا ظلـم و اسـتکبار و فشـار بـر ملتهـا، مخالفیـم. بـا تحمیـل و زورگویـی ابرقدرتهـا مخالفیـم و در مقابـل آن 
می ایسـتیم. مـا در مقابـل سـازش بـا اسـرائیل می ایسـتیم. مـا از ملـت مظلـوم فلسـطین، بـا همـه امـکان، دفـاع 
می کنیم.از ملـت لبنان که زیر فشـار صهیونیستهاسـت، دفـاع می کنیم. ما از اسـام، از اسـام بیدار شـده و ملّتهای 
به هویتّ اسـامی برگشـته، در هر جـای دنیا باشـند، دفـاع و حمایت می کنیـم. امروز پـس از آن که ابرقدرت شـرق، 
متاشـی شـده و ازبین رفتـه، امریـکا یـک ابرقـدرت بی رقیـب در دنیاسـت که دچـار غرور شـده اسـت. دچـار این 
اشـتباه بزرگ، کـه خواهـد توانسـت دنیـا را طبـق میـل خـود و اراده خـود، اداره کنـد و بچرخانـد. نظـام و ترتیبات 
نوینی کـه اینها بـرای دنیا پیشـنهاد می کننـد، براین اسـاس اسـت؛ بر اسـاس محور بـودن امریـکا؛ و بعـد از امریکا، 
قدرتهای دیگری کـه در درجـه بعد قـرار دارند و تسـلطّ اینهابر همـه عالم؛ بر همه کشـورها؛ بـر همه ملتهـا؛ بر همه 
منابع مهم جهـان و بر همـه آبراههای حسّـاس عالم. به تصـوّر اینها، سرنوشـت دنیا دراختیار خودشـان اسـت! امروز 
قدرتهای مسـلطّی که دیگر در مقابلشـان بلوك شـرق و شـوروی سـابق را ندارنـد، احسـاس می کنند که بایـد دنیا و 
سیاسـت عالم، یکپارچـه، در اختیار آنهـا قرار گیـرد و هر چیز کـه در این راه، مانعی محسـوب شـود، با آن بـه مبارزه 

برخیزنـد.

 مبارزه با اسلام، عنصر اساسی در منطق امريكايی
آنچه کـه مـن احسـاس می کنـم و شـواهد بـر آن گواهـی می دهـد، این اسـت کـه امریـکا و دسـتیارانش احسـاس 
می کننـد کـه اسـام، بزرگتریـن مانـع بـر سـرراه ایـن جهانخـواری اسـت. لـذا در نظم نویـن جهانـی و در منطـق 
امریکایـی، مبارزه با اسـام، یـک عنصر اساسـی و اصلی اسـت. بنا دارنـد با اسـام مبارزه کننـد. بنا دارنـد نهضتهای 
اسـامی را، در هرجـای عالم کـه ملتها به پاخاسـتند، سـرکوب کنند و هرجـا حکومتی اسـتبدادی و قـدرت ظالمی 
در مقابـل مسـلمانان قـرار گیـرد، از آن دولـت و قـدرت ظالـم، بی قیـد و شـرط حمایـت و تشـویق کننـد. بـه زبان، 
حرف دیگـری می زننـد، امـا باطـنِ قضیـه ایـن اسـت. اسـتکبار تحمّـل نمی کنـد کـه مسـلمانان یکپارچه شـوند. 
تحمّـل نمی کند کـه احساسـات اسـامی، در میـان ملتها رشـد پیدا کنـد؛ چه در آسـیا باشـد، چـه در آفریقا باشـد 
و چـه مخصوصـاً در اروپـا. خواهیـد دید که بـا مسـلمانان بوسـنی هرزگوین چـه خواهنـد کـرد. یقینـاً روزی هم در 
اروپا، مسـلمانان آلبانی و دیگر مسـلمانانی که در کشـورهای اروپایی هسـتند دچار سرنوشـتهای تلخ و آزمایشـهای 
دشـواری خواهند بود. این، ناشـی از همین سیاسـت اسـت؛ سیاسـت اسـام زدایی. در آفریقـا نهضتهای اسـامی به 
شـدّت مورد نفرت اسـتکبارجهانی اسـت. هرجا بیداریِ اسـامی احسـاس می شـود، اینها نسـبت به آن حسّاسـند. 
زمزمه می کنند کـه در انتخابـاتِ ملتها باید شـرکت کننـد! برونـد در کشـورها و آن جا که انتخابـات بـه راه می افتد، 
برانتخابـات نظارت کنند! اسـم ایـن کار را »نظـارت بر انتخابات بـرای تضمیـن آزادی انتخابـات« می گذارنـد؛ اما در 
معنا، این فکر برای این اسـت کـه مبادا در نقطـه ای از عالـم، مسـلمانان از راهِ روشـهای انتخابات و پارلمانـی، بتوانند 

به حکومت برسـند. همـان طـور کـه در الجزایر ایـن کار شـد و متأسـفانه سـرکوب گردید.
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نصرت الهی در پی ايستادگی ملت
با اسـام به شـدّت مبـارزه می کننـد و از همـه بیشـتر، از جمهـوری اسـامی داغـدار و ناراحتنـد. می دانند کـه این 
جمهوری اسـامی و ایسـتادگی آن امـام بزرگـوار بود کـه ملتها را بیـدار کرد؛ بـه آنـان امیـد داد و آنها را بـه حرکت 
تشـویق کرد. لذا بـا جمهـوری اسـامی به شـدّت بدنـد. امـروز در دنیـای ما، ایـن یـک حقیقت اسـت. در کنـار این 
حقیقت - ملـت ایـران درسـت توجّه کنـد و ملتهـای مسـلمان بداننـد - حقیقـت دومـی قـرار دارد و آن این اسـت 
کـه اراده، ایسـتادگی، مبـارزه و تسـلیم ناپذیری ملتهـا، بر تمـام توطئه هـای اسـتکباری، تا امـروز غلبه کرده اسـت 
و بعـد از این هـم غلبـه خواهد کـرد. در مقابـل بدخواهـی و بددلـی دشـمن، تنها راهـی که وجـود دارد، ایسـتادگی 

ملتهاسـت. همچنانی کـه ملت ایـران، ایـن را تجربـه کرد و ایسـتاد.
 شـما با ایسـتادگی خودتان پیروز شـدید و اگر این ایسـتادگی نبود، تـا امروز بارها دشـمن، اغـراض پلید خـود را در 
ایران عزیـز و میهن اسـامی مـا اعمال و اجـرا می کـرد. ملتهـای دیگر هـم، راهی جـز ایسـتادگی ندارند. اگـر ملتها 
ایسـتادگی کنند، خـدا بـه آنهـا کمـک می کنـد. »ولینصـرنّ اللَّ مـن ینصـره2.« وعده خـدا این اسـت که اگر شـما 

خدا را نصـرت کردیـد، خدا هـم شـما را نصـرت می کند.
 نمونـه اش انقاب اسـامی بود. که شـما خـدا را نصـرت کردید، خـدا هم شـمارا نصرت کـرد. نمونه دیگـرش جنگ 

تحمیلی بود که شـما خـدا را نصـرت کردید، خـدا هم شـما را یاری نمـود و پیـروز کرد.
نمونـه دیگـر، تجربه هـای فـراوان ایـن سـیزده سـال بـود کـه در همـه این تجربه هـا، شـما ایسـتادگی کردید و 
ازمواضع حـق دفـاع نمودیـد، و خـدا هم به شـما کمک کـرد. اگـر کمک خـدا نبـود، امـروز، امریـکا روزگار سـختی 
را برای کشـور و ملـت ایران پیـش آورده بـود و انتقام کشـیده بـود. تنهـا راه، ایسـتادگی اسـت. ملت ایـران، همچنان 
کـه امـام فرمـوده بـود، بایدمتّحدباشـند. همچنـان کـه امـام فرمـوده بـود، بایدپایبنـد به اسام باشـند. همچنان که 
امام فرمـوده بود، بایـد در راه سـازندگی بکوشـند. همچنـان که امام فرموده بود، باید پشـت سـرِ مسـؤولین باشـند. 
همچنان کـه امام فرمـوده بود، مسـؤولین و ملت، بایـد از قدرتها نترسـند؛ از امریکا نترسـند؛ از دشـمنیها نترسـند و 
به خـدا اتکّا کننـد. و همچنـان که امـام فرموده بـود، امیدوار باشـند کـه این راه، بـه پیروزی مـا منتهی خواهد شـد.

تشكّر از ملت عزيزمان 
 من در پایـان عرایـضِ خـود، لازم می دانـم از ملت عزیزمان تشـکّر کنـم، به خاطـر این کـه در تجربه هـای گوناگون، 
، بـا ایسـتادگی و روشـن بینی عمـل و حرکـت کـرد. در همیـن انتخابـات اخیـر، حضور شـما مـردم، مایه  بحمـداللَّ
، مجلس چهارم هم تشـکیل گردید. پشـت سرِ مسـؤولین بودید؛  اعتبار و حیثیّت اسـام و مسـلمین شـد و بحمداللَّ
از مسـؤولین حمایت کردیـد؛ ازدولت حمایـت کردیـد...و همه اینها، حسـناتی بـود که خـدای متعال بـه خاطر آنها 
به شـما اجـر خواهـد داد. مـن، صمیمانـه از یکایک شـما ملت عزیـز تشـکر می کنـم. و در حضـور ایـن روح بزرگوار، 
این روح ملکوتـی، که حتمـاً ناظر و حاضـر اسـت و کار شـما را می بیند و اجتمـاع مارا می فهمـد و حس می کنـد و از 
خوشـبختی و حرکـت توأم باصاح شـما خشـنود می شـود، پیـش پـروردگار عالم شـهادت می دهـم که ایـن ملت، 
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باصداقـت و صفا، پشـت سـرِ امـام، در خـطِّ امـام بزرگـوار و بـرای اسـام حرکـت کـرد، و از هیچ تاشـی فروگـذار و 
مضایقـه نکرد.

سربازان خطّ مقدمِ ّ انقلاب
به طـور ویـژه لازم می دانـم از خانواده هـای عزیـز شـهدای عالیقدرمـان، ازجانبـازان عزیزمـان، از خانواده هـای آنها، 
از آزادگانمـان کـه رنجها کشـیدند و خانواده هـای آنهـا، و از خانواده هـای مفقودین عزیزمـان، صمیمانه تشـکّر کنم. 
شـما بحمـداللَّ در همـان موضعـی کـه انقـاب از شـما انتظـار دارد، ایسـتادید. شـما سـربازان خـطّ مقـدمِ ّ انقاب 
هسـتید. باید سـنگرهایتان را در هر نقطـه که هسـتید، حفظ کنیـد. از دولـت جمهوری اسـامی، صمیمانه تشـکّر 
می کنم، بـه خاطـر این کـه در ایـن مدت، همـه تاشـی را کـه یک دولـت صالـح و خـوب ممکن اسـت انجـام دهد، 

بـرای پیشـبرد کار انجـام داد. مسـؤولین دولتی زحمـت می کشـند و دلسـوزانه تـاش می کنند.

بزرگترين موهبت برای ملتها
 دلسـوزی دولتهـا، بزرگترین موهبت بـرای ملتهاسـت. یک دولـت دلسـوز و عاقه مند و خدمتگـزار، بسـیار باارزش 
اسـت؛ دولتی که اجزا و رئیـس محتـرم آن، به منافع شـخصی خودشـان فکـر نمی کننـد و کار را برای خـدا و به نفع 
ملت انجام می دهنـد. من در حضـور امـام بزرگوارمـان و در پیشـگاه خداوند متعـال، باید ازایـن عزیزان تشـکّر کنم. 
از بیـت معظّـم ایـن رجـل ملکوتـی و از فرزند عزیـز ایشـان، جنـاب آقای حـاج سـیداحمد آقا، لازم اسـت بـه خاطر 
مواضـع صادقانه و دلسـوزانه ای که ایشـان در این مدت سـه سـال داشـتند، تشـکّر کنم. ایشـان همان چیـزی را که 
امام می پسـندیدند، آنچه را کـه امام از اهـل و خانواده خـود انتظار داشـتند، همان را نشـان دادنـد و ارائـه کردند. در 

همـان راه حرکـت کردند؛ بـرای خدا سـخن گفتند؛ بـرای خـدا کار کردنـد و امیدواریم ان شـاءاللَّ موفّق باشـند.
 مـن از همه ارگانهـای جمهوری اسـامی، بـه خاطر پایبندی شـان بـه معیارهـا و موازین خـطّ امام، تشـکّر می کنم. 
از قـوّه قضائیّـه، از قـوّه مقنّنـه، از مسـؤولین و اعضـای آنها؛ بـه خاطـر این که همه دسـتگاههای کشـور، یـک معیار 
اساسـی دارنـد و آن، اسـام ناب اسـت و مجسّـم کننـده اسـام ناب، یعنـی امـام امّـت، رضـوان اللَّ علیه و خـط و راه 
او. این، چیـز با ارزشـی اسـت. ملـت و دولـت، همین طور فکـر و همیـن گونه عمـل می کننـد. بنـده انتظـار دارم در 
آینده هم، ملت ما همین طور حرکت و مشـی کند. پشـت سـر مسـؤولین، کمک کار مسـؤولین، دلسـوز مسـؤولین، 
و صمیمـی و ناصـح نسـبت بـه مسـؤولین باشـد. از مسـؤولین هـم انتظـار دارم همیـن راه را ادامه دهنـد. بخصوص 
طبقات محـروم، پابرهنـگان و مسـتضعفین جامعه، باید بـرای تمام تاشـها و فعّالیتها محور و معیار باشـند. کسـانی 
که به تعبیر امـام، صاحبان این کشـورند؛ کسـانی که جنگ را، بسـیج را، دفـاع فداکارانـه در مقابل تجاوز دشـمن را، 
با جان خودشـان تحمّـل کردند. همـه چیز باید بـرای آنهـا ودر جهـت منافع آنهـا باشـد. امیدواریم خداونـد همه ما 

را موفّق بـدارد. 



سیره سیاسی امام خمینی)ره(

67

ل...
سا

ده 
ره 

 دو
 در

ره(
( نی

می
م خ

 اما
ط

ت خ
صیا

صو
خ



وجود دو جريان مهم جهانی قبل و بعد از رحلت امام)ره(
علّت خصومت دشمنان استكباری ما با انقلاب

كذب استكبار در دشمنی با نظام جمهوری اسلامی 
بزرگترين حامی تروريست

بیشترين رعايت حقوق انسان در نظام اسلامی 
علل دشمنی استكبار با امام)ره( و انقلاب:

ب( تأثیرناپذيری از خواست قدرتهای بزرگ
پ( حمايت معنوی و سیاسی از مظلومان 

ت( دفاع از ملتهای مسلمان
ث( مخافت با تحمیل فرهنگ غرب  

تهمت استكبار به نهضت های اسلامی
ناكامی توطئه ها و ناامیدی دشمن از ايستادگی ملت

حضور مردم در صحنه، عامل خنثی شدن توطئه دشمن
وفاداری مردم به راه، توصیه و وصیتنامه امام)ره(

علل خصومت استكبار با انقلاب و امام خمینیرحمه الله



سیره سیاسی امام خمینی)ره(

علل خصومت استكبار با انقلاب و امام خمینی رحمه الله *

وجود دو جريان مهم جهانی قبل و بعد از رحلت امام)ره(
مطلبی که امـروز در خطبـه اوّل عـرض می کنم، این اسـت کـه دو جریان در زمـان حیات امام، در سـطح جهـان، در 
ارتبـاط با انقـاب و با شـخص امام وجود داشـت. بعـد از رحلـت امام بزرگـوار تا امـروز هم، هـر دو جریان باقی اسـت 
و علی الظّاهـر تـا مدّتهایی کـه خـدای متعـال عمـل آن را می دانـد، باقی خواهـد بـود. ایـن دو جریان، یکـی عبارت 
اسـت از جریان خصومت و دشـمنی خباثـت آمیزی که اسـتکبار جهانـی با انقاب مـا داشـت و آن را با انواع و اقسـام 
روشـها نشـان می داد و اعِمال می کـرد و این دشـمنیها امـروز هـم ادامـه دارد و گویا بـاز هم تـا آن زمانی کـه خدای 
متعال اراده کرده اسـت ادامه خواهد داشـت. جریـان دوم عبارت اسـت از جریان گسـترش نهضت گرایش به اسـام 
و پیوسـتن نسـلهای جوان در بسـیاری از کشـورهای اسـامی بـه نهضـت امـام رضوان اللَّ تعالی علیه که ایـن جریان 
هم در زمان امام، با وسـعت و گسـترش و سـرعت بسـیار وجود داشـت و امروز هـم که چهارسـال از در گذشـت امام 
می گـذرد، باز همیـن جریـان ادامـه دارد. وقتی شـما به سـطح عالم نـگاه کنیـد، می بینید هـر روز که می گـذرد، در 
کشـورهای اسـامی، جمعی به نهضت بیداریِ اسـامی، که امـام بزرگوار مـا برانگیزاننـده آن بـود، می پیوندند و آن 

را توسـعه می دهنـد.

علّت خصومت دشمنان استكباری ما با انقلاب
در بـاب خصومـت دشـمنان اسـتکباری مـا و شـیوه های دشـمنی آنها بـا جمهـوری اسـامی و انقـاب، سـخن زیاد 
گفته ایـم و مطالب بـرای مـردم خود ما و شـاید بسـیاری از ملتهـای عاقه مند بـه انقاب و جمهوری اسـامی، روشـن 

*.  بیانات در خطبه های نمازجمعه)خطبه اول(  1372/03/14
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اسـت. فقط همین اندازه لازم اسـت تأکید کنیـم کـه در رأس این خصومت و دشـمنی با اسـام، بیداری اسـامی و نیز 
جمهوری اسـامی، رژیم امریکاو کسـانی کـه به آن رژیم - چه در کشـورهای پیشـرفته دنیـا و چه در میان کشـورهای 
عقب افتـاده عالـم - وابسـته اند، قـرار دارنـد. علّت ایـن خصومت هم روشـن اسـت: چـون انقـاب اسـامی، جمهوری 
مسـتقلّی را بر پایه اسـام بنیان گذاشـت، به نفوذ امریکا در این کشـور پایـان داد و شـاید در بسـیاری از مناطق جهان، 
چنان نفـوذی را به خطـر انداخـت. البته امریـکا و قدرتهای اسـتکباری، در گذشـته، به صراحـت این دشـمنی را - مگر 
در مواردی نـادر - ابـراز نمی کردند؛ امـا امروز صریحاً دشـمنی خودشـان را با جمهـوری جوان مـا، با انقاب اسـامی و 
با نهضـت بیداری اسـام، بیان می کننـد و بـه آن مباهات و تصریـح می نماینـد. آنچه برای ما مهمّ اسـت نکته ای اسـت 

که امـروز می خواهـم دربـاره آن مقداری صحبـت کنم.

كذب استكبار در دشمنی با نظام جمهوری اسلامی 
ما دربـاره علـّت این دشـمنی، نبایـد دچار اشـتباه شـویم. خـود آنها علـّت دشـمنیِ ریشه دارشـان را بـا اسـام انقابی و 
با نظـام جمهوری اسـامی، مسـائلی ذکـر می کنند کـه به نظر مـا، خـاف واقع اسـت. واقعیـت غیر از آن اسـت کـه آنها 
می گویند. آنها چنیـن وانمود می کنند کـه گویا نظام اسـامی، طرفدار تروریسـم و مخالف با دمکراسـی اسـت، یا رعایت 
حقوق بشـر را نمی کند، یـا از نهضتهای اسـامی در کشـورهای دیگر پشـتیبانی مالی یا پشـتیبانی تسـلیحاتی به عمل 
مـی آورد. ما عـرض می کنیم: آنچـه که آنهـا در بیـان علـّت دشـمنی و کارشـکنیها و روشـهای خباثت آمیز خود بـا نظام 
اسـامی ذکـر می کنند، خـاف واقـع اسـت. آنها خودشـان هـم می دانند کـه واقعیـت غیـر از آن چیزی اسـت کـه بیان 
می کنند. چگونه کسـی می تواند نظـام جمهوری اسـامی را بـه مخالفت با دمکراسـی و حاکمیـت مردم متّهـم کند؛ در 
حالی که لااقل در میان کشـورهای این منطقه، هیچ کشـوری مانند ایـران در نظام جمهوری اسـامی وجود نـدارد که به 
آرای مردم و حضور مـردم و دخالت مـردم و انتخابـات آزاد، این قدر توجّه نشـان داده باشـد. ناظران خارجـی، در هیچ یک 
از کشـورهای منطقه، چنین چیـزی را ندیده اند. ملت مـا هم قبـل از دوران جمهوری اسـامی، هرگز چنیـن فضاهایی را 
تجربه نکرده بود. در چنـد روز آینده، ان شـاءاللَّ ملت ما در انتخابات ریاسـت جمهوری شـرکت خواهد کرد، که ان شـاءاللَّ 

در پایـان عرایضـم، نکتـه و توصیـه ای را در این خصوص به شـما عرض خواهـم کرد.

 بزرگترين حامی تروريست
از اوّلِ انقـاب تاکنـون بـه آرای مردم و دخالتشـان در سرنوشـت کشـور، توجّه شـده اسـت و این چیزی اسـت که از 

نظر کسـانی که جمهـوری اسـامی را متّهم بـه نادیـده گرفتن دمکراسـی می کنند، پوشـیده نیسـت.
 جمهوری اسـامی را بـه حمایـت از تروریسـم متّهم می کننـد. این هـم خاف واقع اسـت. خودشـان هـم می دانند 
که خـاف واقع اسـت. واقعیت این اسـت که نظامـی که امـروز در دنیـا حامی تروریسـم اسـت، رژیم ایـالات متّحده 
امریکاسـت. حمایـت از رژیـم تروریسـت صهیونیسـتی در کشـور غصـب شـده فلسـطین، بزرگتریـن حمایـت از 
تروریسـم اسـت. روشـهای خود امریکاییها، یعنی دخالتشـان در کشـورها، ربـودن افراد و اشـخاص مخالف، کشـتن 
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افراد، دخالت سـازمان جاسوسـی سـیا در کشـورهای مختلـف و ایجـاد کودتاهـای نظامـی و از بین بـردن حکومتها 
و دولتهـای ضعیفـی کـه امریکا بـا آنهـا مخالف بـوده اسـت، همـه از قلمهای درشـت تروریسـم اسـت. با ایـن وضع، 
خیلی روشـن اسـت کـه اگـر امریـکا، جمهـوری اسـامی را متهم بـه تروریسـم کند، خـودش هـم می داند کـه این 
ادّعایـی کذب و سـخنی خاف واقع اسـت. یـا در موضوع نقض حقوق بشـر، خـودِ آن دولتهـا و از جمله رژیـم امریکا، 
که جمهوری اسـامی ایـران و هر نظـام اسـامی را در هر جـا که بخواهد بـه وجـود بیاید - یا بـه وجود آمده باشـد - 

به نقـض حقوق بشـر متّهـم می کننـد، می داننـد که قلمهـای درشـت نقض حقـوق بشـر، در نـزدِ خودِ آنهاسـت.

بیشترين رعايت حقوق انسان در نظام اسلامی 
در نظام اسـامی، حقوق انسـان از همه جا بیشـتر رعایت می شـود و نظام جمهوری اسـامی، به فضل پـروردگار این را 
نشـان داده اسـت. امروز هم در مقابل چشـم همه کسـانی که می توانند قضایـا را بی طرفانـه و منصفانه نـگاه کنند، این 
معنا روشـن و واضح اسـت. بنابرایـن، آنچه که دشـمنان جهانی اسـام و نهضت اسـامی و بیداری اسـامی، بـه عنوان 
علل و دلایل دشـمنی خودشـان می شـمارند، سـخن بی جـا و بیهوده ای اسـت. خـودِ آنهـا هم ایـن را می داننـد. جالب 
این جاسـت که بسـیاری از همین رجال و شـخصیتهای سیاسـی کـه در کشـورهای غربی - چـه امریکا و چـه بعضی از 
کشـورهای اروپایی - جمهوری اسـامی و مسـلمانان را بـا تهمتهای نـاروا، متّهم به نقـض حقوق بشـر می کنند، چند 
صباحی که می گـذرد و دوران مسـؤولیت و ریاستشـان به سـر می آید، ناگهـان معلوم می شـود که مثاً بـا مافیا مرتبط 
بوده اند یا در فـان معامات قاچاق سـاح و یا در فروش مواد سـاحهای شـیمیایی دخالت داشـته اند! مثـاً در فروش 
مـواد شـیمیایی به عـراق و کشـتار مـردم حلبچـه، خودشـان دخالـت داشـتند و آن را تصویب یا تسـهیل کردنـد. چه 
کسـانی؟ همین کسـانی که دهان باز می کننـد و به خاف حقیقـت و واقعیت سـخن می گویند و مسـلمین و اسـام و 
ملتهای حق طلـب و جمهوری اسـامی را متّهـم می کنند! گذشـت زمان - نـه زمانهای بسـیار طولانی؛ بلکـه زمانهای 
کوتاه - ثابـت خواهـد کرد که خـود آنها بـه آن چیـزی کـه تهمـت آن را بـه مردمـان و دامنهای پـاك می زدنـد، آلوده 

بوده انـد.
 در بـاب علل دشـمنی اسـتکبار جهانـی با مـا، حقیقـت چیز دیگـری اسـت کـه می توانیـم آن را به طـور روشـن بیان 
کنیـم. ما می دانیـم چرا امریـکا با جمهـوری اسـامی در ایران دشـمن اسـت. می دانیم چرا بـا نهضت بیداری اسـامی 
- در هر کشـور از کشـورهای اسـامی که اتفّاق بیفتد - دشـمن اسـت. می دانیم چرا کشورهای اسـتکباری، اگر ببینند 
در کشـوری، اسـام پیروز می شـود - ولو با شـیوه های دمکراسـی - برای مقابله بـا آن، هرچـه بتوانند انجـام می دهند.

علل دشمنی استكبار با امام)ره( و انقلاب:

الف( تفكیك نشدن دين از سیاست
 چرا هرجـا که نشـانی از نـدایِ امـامِ راحلِ عظیـم الشّـأنِ مـا در آن جاسـت و دلهـا مجـذوب آن نداسـت و قدمها در 
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راه اهـداف آن حرکـت می کننـد، اسـتکبار موضعگیـری می کنـد؟ علـل ایـن دشـمنیها، مـواردی اسـت کـه عرض 
می کنـم: در درجـه اوّل مسـأله تفکیک نشـدن دیـن از سیاسـت و از صحنـه زندگی اسـت. جمهوری اسـامی عماً 
اثبات کرد و نشـان داد که دیـن در صحنـه زندگی انسـانها دخالت دارد و دین مقدّس اسـام نیامده اسـت تا انسـانها 
در کنج معبدهـا، فقط به عبادت مشـغول شـوند. بلکه صحنه زندگـی مردم، صحنه سیاسـت و عرصه مسـائل عظیم 
اجتماعـی و سیاسـی و اقتصـادی، در قلمـرو احـکام مقدّس اسـامی اسـت. این، مسـأله اوّل اسـت. ایـن، مهمترین 
خصوصیتی اسـت که اسـتکبار با آن مخالفت می کنـد. هرکس کـه طرفدار دین مقدّس اسـام باشـد، اگر دیـن را از 
سیاسـت جدا کند، اسـتکبار جهانی بـا او کاری نـدارد. آن جایی کـه دین وارد میدان سیاسـت می شـود و بـه زندگی 
مردم و امور اساسـی حیـات جهـان و امـور دنیـوی مـردم کار دارد، اسـتکبار جهانـی ظاهر می شـود. چـون می داند 
که در چنـان وضعی، دیـن، جلوِ زورگوییها و سـوء اسـتفاده های آنهـا را می گیـرد و مانع چپاولهایشـان آنهـا از منابع 

طبیعی و انسـانی جهان اسـام می شـود.
 این از اساسـی ترین مسـائل اسـت. در گذشـته، ایـن معنـا را تصریـح نمی کردند؛ امّـا امروز، بـه صراحـت می گویند 
که »دیـن را بایـد از سیاسـت جـدا کنید!« مـا عـرض می کنیم کـه دین اسـام - بلکـه همه ادیـان الهی - سیاسـت 
و علـم و زندگی و مسـائل اجتماعـی را در متـن خود دارند. نمی شـود کسـی به بخشـی از دیـن معتقد و عامل باشـد 
و به بخشـی دیگر نباشـد. دیـن، اداره کننـده زندگی انسـان در همـه صحنه هـا، از جمله صحنه سیاسـت اسـت. آنها 
می گویند: »بگذارید در رأس سیاسـت کشـورهای اسـامی، کسـانی باشـند که بشـود با آنها معامله کرد. بشـود آنها 
را وادار به صـرف نظر کـردن از مصالح ملتها کرد. بشـود نفوذ سیاسـی خود را، به وسـیله آنها، در کشـورها گسـترش 
داد.« کسـی که بـا انگیزه دینـی و بـرای رضای خـدا در کرسـی و عرصه سیاسـت حضور پیـدا می کند، پیداسـت که 

زیر بـار قدرتها نمـی رود. این، اساسـی ترین مسـأله اسـت.

ب( تأثیرناپذيری از خواست قدرتهای بزرگ
 مسـأله دوم، تأثیرناپذیری از خواسـت قدرتهای بزرگ اسـت. از دیدگاه امریکا و مسـتکبرین، یکی از جرمهای بزرگ 
جمهـوری اسـامی ایران این اسـت کـه در مسـائل جهانی، تحـت تأثیر نظـر امریـکا و امثال امریـکا قـرار نمی گیرد. 
امروز شـما نگاه کنیـد! یک مثال واضحش، مسـأله فلسـطین اسـت. روی کشـورهای عرب و بسـیاری از کشـورهای 
اسـامی فشـار آوردند که مسـأله فلسـطین را ندیده بگیرند و متأسـفانه بسـیاری از دولتها هم تحت تأثیر این فشـار 
قـرار گرفتنـد و آن را قبـول کردنـد. امـا جمهوری اسـامی، حـرف صریح خـود را در یـک جمله رسـا و روشـن بیان 
کرده اسـت کـه همـه منصفیـن عالـم، آن را قبـول می کننـد. آن جملـه این اسـت کـه »فلسـطین متعلقّ بـه مردم 

فلسـطین است.«
 یکی دیگـر از علـل دشـمنیهای اسـتکبار بـا مـا، همین موضـوع اسـت کـه گفته ایـم: دولـت غاصب صهیونیسـت، 
باید بسـاط خـود را جمع کنـد. یهودیهـا می توانند در فلسـطین بماننـد، امـا حکومت در فلسـطین، متعلـّق به ملت 
فلسـطین و فلسطینیهاسـت و آنها، مثل همه کشـورهای دیگر، هرکس را خواسـتند آن جا نگـه می دارنـد. امّا دولت 
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صهیونیسـت، دولت غاصبی اسـت. ایـن، موضـع ما در قبال مسـأله فلسـطین اسـت. امـام راحـل، بارها ایـن موضع 
را اعـام کرده انـد و نظـر قطعـی جمهوری اسـامی ایـران اسـت. ایـن را ما بارهـا گفته ایـم و بـاز هم خواهیـم گفت. 

اعـام ایـن موضـع، از موضوعهایی اسـت که دشـمنان اسـتکباری را از مـا عصبانـی می کند.

پ( حمايت معنوی و سیاسی از مظلومان 
مسـأله دیگـر، حمایـت معنـوی و سیاسـی مـا از همـه کسـانی اسـت کـه در راه اسـام و حاکمیـت اسـامی تاش 
می کننـد. هرکـس، در هر جـای دنیـا برای عـزّت اسـام قیـام کنـد، مـا از او حمایـت معنـوی و سیاسـی می کنیم. 
دشـمن می خواهـد بگوید »شـما پشـتیبانی مـادّی می کنیـد.« ایـن، دروغ اسـت. دشـمن می خواهد بگوید »شـما 
با نهضتهایی که در کشـورهای اسـامی اسـت، ارتباط داریـد.« ما ارتبـاط سـازمانی را، ارتبـاط رسـمی را، ارتباط به 
آن معنایـی را که دشـمن در نظـر دارد، جدّاً تکذیـب می کنیم. البتـه امروز همه کسـانی کـه در دنیای اسـام، به نام 
اسـام صدا بلند می کننـد، تحت تأثیـر امام بزرگـوار ما هسـتند. در این کـه تردیدی نیسـت. من در خطبـه عید فطرِ 
امسـال گفتم: دشـمن به مـا می گوید چـرا انقابتـان را صـادر می کنیـد؟ ما در جـواب دشـمن می گوییـم انقابمان 
را صـادر نمی کنیـم. انقاب مـا صادر شـد و گذشـت و تمام شـد! شـما در مقابـل یک عمـل انجام شـده قـرار دارید. 
صـدور انقاب بـه معنای صـدور یک کالا نیسـت کـه به طور دائـم، آن هـم به وسـیله اشـخاص بخواهد ادامه داشـته 
باشـد. صدور یک فکـر و یک اندیشـه، بـه معنای آن اسـت کـه آن اندیشـه، صحیـح اسـت و دل انسـانها را در اکناف 
عالم، به خـود جذب می کنـد. این کار انجـام گرفـت و روزبه روز آثـارش را در دنیـا - حتّی بعـد از رحلت امـام بزرگوار 
ما - نشـان می دهـد. ولی مـا حمایت معنـوی و سیاسـی می کنیـم. مـا جوانانی را کـه در مصـر، یـا در الجزایـر، یا در 
سـایر کشـورهای اسـامی، به نام اسـام سـخن می گویند، یـا مسـلمانانی را کـه در تاجیکسـتان از تفکّر اسـامی و 
قرآنـی حمایت می کننـد، یـا مسـلمانانی را کـه در هنـد، هویـّت اسـامی خودشـان را می خواهنـد حفظ کننـد، یا 
مسـلمانان مظلومی را کـه در عراق زیر فشـار رژیـم بعثی قـرار دارند، یـا هر گروه مسـلمانی را کـه در هـر نقطه عالم 
تفکّر اسـامی را احیـا می کند، قبـول داریـم و حمایت می کنیـم. قلباً بـرای آنها دعـا می کنیـم و از بعُد سیاسـی، در 

سـطح جهـان از آنهـا حمایـت می نماییم. ایـن هم یکی از مسـائل اسـت.

ت( دفاع از ملتهای مسلمان
یکی دیگر از مسـائلی که دشـمن را خشـمگین می کنـد، دفاع از ملتهای مسـلمان اسـت. بـرادران و خواهـران عزیز! 
بیش از یک سـال اسـت که ملت و دولـت ایران، از مـردم مظلوم بوسـنی دفـاع می کنند و سـخن حـق را در آن مورد 
به زبـان می آورنـد. آنچـه را کـه بایـد انجـام گیرد، مـا اعـام کردیـم. باز هـم اعـام می کنیـم که غـرب و بعضـی از 
کشـورهای اروپایی و به ویـژه امریـکا، در قضیه بوسـنی به انـدازه گروههـای افراطی و متعصّـب و نژادپرسـت صرب، 
گناهکارنـد. گنـاه همه اینهـا به یـک اندازه اسـت. ماههاسـت اعـام کرده ایـم که راه حلِ ّ مسـأله بوسـنی این اسـت 
که راه را بـاز کنیـد، بگذارید مسـلمانان بوسـنی بتوانند بـه امکانات دفاعی دسترسـی داشـته باشـند و از خودشـان 
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دفـاع کنند. ایـن، حرفی اسـت کـه همـه منصفیـن عالـم آن را می فهمنـد و می پذیرنـد. ما نخواسـتیم مثـل بعضی 
از دولتهـای دیگـر، خودمـان را در قالب الفـاظ فریبنـده و بی محتـوا و پوچ - مثـل قطعنامه هـای بی حاصلِ شـورای 
امنیت سـازمان ملل - محصـور و زندانی کنیـم. مـا راه را به طور دقیق و مشـخّص گفتیـم: حمایت از ملتهـا. حمایت 
از ملت بوسـنی. حمایـت از ملت فلسـطین. این راهی اسـت کـه پیمودنش وظیفه ماسـت و درسـت همیـن موضوع 

اسـت که دشـمنان اسـتکباری مـا را خشـمگین می کند.

ث( مخافت با تحمیل فرهنگ غرب  
از دیگـر مسـائلی کـه دشـمن اسـتکباری را نسـبت به جمهـوری اسـامی خشـمگین می کنـد، این اسـت کـه ما با 
تحمیـل فرهنگ غـرب بر ملتهـای مسـلمان، مخالفیـم. فرهنـگ غرب، فرهنگی اسـت کـه در عیـن برخـورداری از 
نقـاط مثبـت، نقاط منفـی هـم دارد. مـا معتقد بـه تبـادل فرهنگها هسـتیم. مـا می گوییـم ملتی مثـل ملـت ایران، 
یا دیگر ملل مسـلمان، بایـد در میان فرهنگهـای عالم نـگاه کننـد و آنچه را که برایشـان مفیـد و به درد بخور اسـت، 
جـذب و از آن اسـتفاده کننـد. از ایـن فرهنگهـا، آنچـه را هـم کـه برایشـان لازم و مفید نیسـت بایـد طرد کننـد. اما 
دولتهـای غربـی، سـردمداران نظامهـای اسـتکباری و بخصـوص نظـام امریکا، اصـرار دارنـد با انـواع و اقسـام طرق، 
فسـاد و بی بندوباری را که جـزو خصوصیات فرهنگ غربی اسـت، به ملتهای مسـلمان و کشـورهای اسـامی تزریق 
و تحمیـل کننـد. ما بـا ایـن روشـها، کـه مختـصِّ امـروز هـم نیسـت و در تاریـخ معاصر، مسـبوق به سـابقه اسـت، 
مخالفیـم. ما می گوییـم چرا شـما آن روشـی را کـه خودتان دربـاره زنـان انتخـاب کردیـد و صددرصد به زیـان آنان 
و منافـع جوامـع و مصالـح انسـانیّت و بر خـاف عقل سـلیم و منطـق درسـت اسـت، می خواهید بـه ملتهـای دیگر 
تحمیل کنید؟! شـما برای این منظـور، از وسـایل تبلیغاتی و طـرق گوناگون اسـتفاده می کنیـد. ما با ایـن مخالفیم. 

و ایـن از جمله مـواردی اسـت کـه سـردمداران اسـتکباری را خشـمگین می کند.

تهمت استكبار به نهضت های اسلامی
بـرادران و خواهران مسـلمانِ سراسـر جهـان! اینهاسـت آن مسـائلی که اسـتکبار را علیه جمهـوری اسـامی و نظام 
اسـامی تحریک می کند. لذا شـما می بینید وقتی در کشـور الجزایـر، نزدیک بود کـه گروههای مسـلمان، حکومت 
را از طریـق انتخابـات به دسـت گیرند، عـدّه ای فریـاد برآوردند کـه »دمکراسـی از بین خواهـد رفت!« دمکراسـی را 
کوبیدنـد، بـرای این کـه می گفتنـد: »دمکراسـی از بیـن خواهـد رفـت!« اینهـا تهمـت زدن بـه نظامهـا و نهضتهای 

است. اسـامی 

ناكامی توطئه ها و ناامیدی دشمن از ايستادگی ملت
 مطلبی را کـه در پایـان می خواهم جمعبنـدی و نتیجه گیری کنم و به شـما بـرادران و خواهـران عزیز یادآور شـوم، 
این اسـت: در طـول نزدیک بـه پانزده سـال که از پیـروزی انقـاب ما می گـذرد، این خصومـت و دشـمنی، به همین 
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عللی کـه گفتیـم، از سـوی ابرقدرتهـا علیه ما بـوده اسـت و الان هم هسـت. مـن نمی گویم کـه دشـمنیهای امریکا، 
بر اوضـاع کشـور و ملت عزیـز ما اثـری نگذاشـته اسـت. چـرا؛ اینها بـه مصالح ملـت ما ضـرر زدنـد. اینها بـا تحمیل 
جنگ، ما را هشـت سـال عقـب انداختند. مـا را که بایـد در جـاده سـازندگی حرکـت می کردیـم، مجبور به دفـاع از 
کشـور کردند و بسـیاری از منابع اساسـی ما را نیـز در داخل کشـور و در حین جنـگ از بین بردنـد. بنابرایـن، ضرر از 
سـوی دشـمن حتمی اسـت و در این، تردیدی نیسـت. منتها یـک واقعیت بسـیار روشـن هـم وجـود دارد و آن این 
اسـت که ملت ایـران، با ایسـتادگیِ و مقاومت خود، توانسـته اسـت توطئه های دشـمنان را کـه می خواسـتند او را به 
تسـلیم وادارند و دوبـاره بر سرنوشـت این کشـور مسـلّط شـوند و داراییهای ایـن ملت را مثـل پنجاه سال،صدسـال 
گذشـته غارت کنند، خنثـی  و آنـان را ناامیـد کند. ملـت ما بـا ایسـتادگی خـود در مقابل توطئه ها، توانسـته اسـت 
دشـمن را علی رغـم این همـه خصومـت و خباثـت، در پانزده سـال گذشـته نـاکام کنـد. من عـرض می کنم: شـما 
ملت، باز هـم قادرید امریـکا و متّحدانـش را در صحنـه رویارویی با جمهوری اسـامی، به شکسـت مطلق بکشـانید. 
البتـه در یک مبـارزه، هـر دو طـرف ضربه هـا و ضررهایـی می بینند. امـا موضوع این اسـت کـه هر طرفی که تسـلیم 
شـود و شکسـت را بپذیـرد، همـه چیـزش دسـتخوشِ دشـمنیهای طـرف مقابـل خواهـد شـد. اینهـا می خواهنـد 
همچنـان کـه در دوران سـلطنت پهلوی بـر این مملکـت مسـلطّ بودند، باز مسـلطّ شـوند. شـما امـروز می توانید در 
پرونده هایـی که خـود عُمّال رژیـم گذشـته بتدریـج رو می کنند، ببینیـد که امریـکا بر همه امور این کشـور مسـلّط 

بوده اسـت. می خواهنـد همان نفـوذ را مجـدّداً زنـده کنند.
 مـن عـرض می کنم: ملـت ایـران، بـا قـدرت تمـام، در مقابـل ایـن توطئـه خباثت آمیـز خواهـد ایسـتاد و مـا اجازه 
نخواهیـم داد اصولـی کـه قـوام جمهـوری اسـامی از آن اسـت - ولو دشـمنی دشـمنان هم بـه خاطر همـان اصول 

اسـت - متزلزل شـود.

حضور مردم در صحنه، عامل خنثی شدن توطئه دشمن
من این جملـه را هم در پایـان خطبه اوّل عـرض کنم: بـرادران و خواهـران عزیز؛ ملت بـزرگ ایران! شـما امتحانهای 
بسـیار خوبی را در این دوران طولانـی دادید: امتحـان اتحّادتان، امتحان آگاهیتـان، امتحان همراهـی و همکاری تان 
بـا مسـؤولین، امتحـان حضورتـان در صحنه هـای گوناگـون. امـروز موضـوع انتخابـات ریاسـت جمهـوری مطـرح 
اسـت. شـرکت در انتخابـات یـک وظیفـه عمومـی بـرای آحـاد ملت ایـران اسـت. شـما بـرای این کـه دریابیـد چرا 
ایـن مشـارکت وظیفـه اسـت، دو راه دارید: یکـی این کـه بدانید رأی شـما به کسـی کـه توفیق پیـدا خواهد کـرد از 
طرف شـما منتخـب شـود، در روحیـه او، در عملکـرد او، در تواناییهـای او، در حیثیّت جهانـی او و در قـدرت فعّالیت 
او در داخـل، چقـدر اثـر می گـذارد! بدانید که حضور شـما، بسـیار تعیین کننده اسـت. شـما کسـی را که تشـخیص 
می دهید بـرای تصدّی بالاتریـن مقام اجرایی کشـور و در رأس قوه مجریه کشـور مناسـب اسـت، انتخـاب می کنید. 
این، همـان حضـور مردمی اسـت کـه هنـر بـزرگ انقـاب اسـامی بـوده اسـت و در این کشـور، تـا قبـل از انقاب 
اسـامی، در طول تاریخ و در طول قرنها، سـابقه نداشـته اسـت. این، یـک راه. راه دوم این اسـت که ببینید دشـمنان 
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از دو، سـه مـاه قبل - بلکـه بیشـتر - تاکنون، - هـر کدام کـه بلند گویـی و بوقی در دسـت دارند، شـروع بـه تبلیغات 
کرده انـد تـا شـاید بتواننـد کاری کننـد کـه انتخابات ریاسـت جمهـوری خلوت باشـد. هـر کـدام در هر گوشـه دنیا 
قد علـم کرده انـد. یک عـدّه بـا پـول امریـکا رادیـو راه می اندازنـد؛ یک عـدّه با پـول عـراق؛ یک عـدّه با پـول دیگری 
و دیگـری. همیـن گروهکهای ضـدّ انقـاب؛ همین دشـمنان حقیـر کـه رادیوهایـی از قبیـل رادیوهای کشـورهای 
گوناگـونْ منعکـس کننـده افـکار آنهاسـت - عاوه بـر وسـایلی که خودشـان دارنـد - بـه میـدان آمده اند و شـلتاق 
می کننـد تا شـاید بتوانند ملـت ایـران را تحت تأثیـر قرار دهنـد و اگر برایشـان ممکن شـود، هرچـه بتواننـد از آرای 

ریاسـت جمهوری و حضـور شـرکت کننـدگان در انتخابـات بکاهند.
 چـرا دشـمنْ این قـدر هزینـه و اصـرار می کنـد کـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری را خلـوت کند؟ آیـا از ایـن تاش 
مذبوحانه دشـمن، نباید فهمید که حضـور در سـرِ صندوقهـای رأی و انتخابات، مشـت محکمی به دهان آنهاسـت؟ 
آیـا از این ترفنـد محکوم به شکسـت، نبایـد فهمید که دشـمن از حضـور مـردم در صحنه ناراضی اسـت؟ ایـن خود، 

راه بسـیار روشـن و تعیین کننده ای اسـت.

وفاداری مردم به راه، توصیه و وصیتنامه امام)ره(
 من البتـه اطمینـان دارم که ملت عزیزمـان، در ایـن انتخابات هم مثـل انتخابات دوره های گذشـته، شـرکت خواهد 
کرد. لکن گمـان می کنم ایـن انتخابـات، خصوصیتـی دارد. امـروز امریـکا، صهیونیسـتها، سـرمایه داران، گروهکها، 
پس مانده هـا و تفاله های رژیم گذشـته، همه دسـت به دسـت هـم داده اند، تـا بگویند با گذشـت چهارسـال از رحلت 
امام بزرگـوار، مردم نسـبت به انقـاب و راه امام، سـرد شـده اند. می خواهنـد ایـن را وانمود کننـد. ملت ایـران باید با 
قاطعیـت و قـدرت تمام، بـا حضـور در سـرِ صندوقهـای رأی و انتخابـات، ثابت کند کـه اگر چـه چهارسـال از رحلت 
آن بزرگوار گذشـته اسـت، امـا مردم بـه راه او، بـه توصیـه او و بـه وصیتنامـه او، که به مـردم فرمـوده اسـت »باید در 

انتخابات شـرکت کنیـد«، همچنـان وفادارند.
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دو پیروزی كه امام)ره( بدست آورد
شباهت های نهضت حسینی و نهضت خمینی

1(استقامت 
عذرهای شرعی در مقابل كارهای بزرگ و تكالیف

دو خصوصیـت امام حسـین)ع( كـه حادثـه كربلا را 
درخشاند

خصوصیت امام)ره( كه باعث پیروزی انقلاب شد
استقامت امام)ره( و عدم عقب نشینی

خطِّ نشان نهضت عاشورا در نهضت خمینی
دنیا فهمید امام)ره( را نمیشود از میدان خارج كرد

حاصلِ جمعبندی بحث
استنتاج بحث

عزّت و پیشـرفت در سـايه اسـتقامت و ايسـتادگی 
در مقابل دشمنان 

راهِ حفظ دستاوردها و به وجود آوردن دستاوردهای بیشتر 
و...

شباهت های نهضت حسینی و نهضت خمینی
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شباهت های نهضت حسینی و نهضت خمینی*

دو پیروزی كه امام)ره( بدست آورد
هفتمین سـالگرد درگذشـت جانسـوز امام بزرگـوار ما کـه تجدید یک خاطره بسـیار تلـخ برای مـردم ایـران و دیگر 
مسـلمانان جهان اسـت، عرصـه و صحنـه ای اسـت بـرای این که ملـت ایران، احساسـات خـود را نسـبت بـه آن امام 
بزرگـوار و رهبـرِ کبیرِ راحل خـود، نشـان دهد. این مراسـم - آن طور که احسـاس می شـود و به چشـم می آیـد - هر 
سـال از سـالهای قبل، پرشـورتر و عظیمتـر و پرمعناتر اسـت. معنـای این مطلب آن اسـت کـه ملت ایـران، علی رغم 

دشـمنان امـام و انقـاب، راه امـام و راه انقـاب را رها نکـرد و امام، به کوری چشـم دشـمنانش پیروز شـد.
پیـروزی، دو پیـروزی اسـت: یـک پیـروزی، پیـروزی ای اسـت کـه انسـان خـودش آن را می بینـد؛ کـه آن، همیـن 
تشـکیل حکومـت و نابـود کـردن دشـمنان انقـاب بـود و امـام ایـن را بـه چشـم مبارك خـود مشـاهده کـرد. یک 
پیـروزی، که از این پیـروزی مهمّتر و بـل پیروزی ماندگار اسـت، پیـروزی فکر و پیـروزی راه و مدّعاسـت. این، همان 
پیروزی ای اسـت که انبیـای الهی، بـا وجـود این کـه در دوران حیـات، آن همه مـرارت را تحمّـل کردنـد، بالاخره به 
آن نائل شـدند. ایـن پیـروزی، پیروزیِ فکـر و ایـده و راه یک انسـان بـزرگ و متفکّر اسـت. امـام، به این پیـروزی هم 

رسـید. اسـتمرار خاطـره آن بزرگوار و پرشـور شـدن هر سـاله این مراسـم، بدین معناسـت.

شباهت های نهضت حسینی و نهضت خمینی
درباره نهضـت امام بزرگوارمـان، مطلبـی را می خواهم عـرض کنم که بـرای ما حامـل درس اسـت. خواهش می کنم 
افـرادی که صاحبِ فکـر و دارای اندیشـه و خـرد سیاسـی و تأمّل در مسـائل بزرگنـد، روی این مسـأله تأمّـل کنند و 

*.  بیانات در اجتماع زائران مرقد امام خمینی رحمه الل 1375/03/14
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آن را بیشـتر بشکافند.
می دانیـد کـه حرکـت امـام، مشـابهتهای زیـادی بـا نهضـت حسـینی دارد و تقریبـاً، الگوبـرداری شـده از حرکـت 
حسـینی اسـت. گرچـه آن حرکـت - یعنی حرکـت امـام حسـین علیه السّـام - منتهـی بـه شـهادت آن حضرت و 
یارانش شـد و ایـن حرکت به پیـروزی امـام منتهی گردیـد؛ ولی ایـن فارقی ایجـاد نمی کند. زیـرا یک نـوع فکر، یک 
مضمون و یک طـرح کلیّ بر هـر دو حرکـت حاکم بـود. اقتضائـات متفاوت بـود؛ لذا سرنوشـت آن حرکت، شـهادت 
امام حسـین علیه السّـام و سرنوشـت این حرکـت، حکومت امـامِ بزرگـوارِ ما شـد. ایـن، به طـور کلّی، امر روشـن و 

اسـت. واضحی 

1(استقامت 
از جمله ویژگیهایی کـه در هر دو حرکـت، به طور بـارزی وجود دارد، موضوعِ »اسـتقامت« اسـت. با کلمه اسـتقامت 

و معنای آن، نبایـد عبوری و گـذرا برخورد شـود؛ چون خیلی مهمّ اسـت.
در مورد امام حسـین علیه السّـام اسـتقامت بـه این صورت اسـت که آن حکومـت، ایسـتاد. هنوز مشـکات، خود را 
بروز نداده بـود. پس از مدتـی، آن حضـرت تصمیم گرفت تسـلیم یزید و حکومـت جائرانه او نشـود. مبـارزه از این جا 
شـروع شـد؛ تسـلیم نشـدن در مقابل حاکمیت فاسـدی که راه دیـن را بـه کلّی منحـرف می کـرد. امـام از مدینه که 
حرکت فرمود با ایـن نیّت بـود. بعد که در مکه احسـاس کـرد یـاور دارد، نیّت خـود را با قیام همـراه کـرد. و الّا جوهر 

اصلی، اعتـراض و حرکـت در مقابـل حکومتی بود کـه طبق موازین حسـینی، قابـل تحمّل و قبـول نبود.

عذرهای شرعی در مقابل كارهای بزرگ و تكالیف
امـام حسـین علیه السّـام ابتـدا در مقابـل آن حرکـت، مواجه با مشـکاتی شـد که یکـی پـس از دیگـری رخ نمود. 
ناگزیریِ خـروج از مکـه، بعـد درگیـری در کربا و فشـاری کـه در حادثه کربا بر شـخص امام حسـین علیه السّـام 
وارد می آمـد، از جملـه ایـن مشـکات بـود. یکـی از عواملـی کـه در کارهـای بـزرگْ جلـوِ انسـان را سـد می کنـد، 
عذرهای شـرعی اسـت. انسـان، کار واجب و تکلیفـی را بایـد انجام دهـد؛ ولی وقتـی انجام این کار مسـتلزم اشـکال 
بزرگی اسـت - فـرض بفرمایید عـدّه زیـادی کشـته خواهند شـد - احسـاس می کند کـه دیگـر تکلیف ندارد. شـما 
ببینیـد در مقابل امام حسـین علیه السّـام از ایـن گونه عذرهای شـرعی که می توانسـت هر انسـان ظاهر بینـی را از 
ادامـه راه منصرف کند، چقـدر بود! یکی پـس از دیگـری، رخ می نمود. اوّل اعراض مردم کوفه و کشـته شـدن مسـلم 
پیش آمـد. فرضـاً این جـا بایسـتی امـام حسـین علیه السّـام می فرمـود: »دیگر عذر شـرعی اسـت و تکلیف سـاقط 
شـد. می خواسـتیم با یزید بیعت نکنیـم؛ ولی ظاهـراً در ایـن اوضـاع و احـوال، امکان پذیر نیسـت. مردم هـم تحمّل 

نمی کنند. پـس، تکلیف سـاقط اسـت. لـذا از روی اجبـار و ناچـاری بیعـت می کنیم.«
مرحلـه دوم، حادثـه کربـا و وقـوع عاشوراسـت. این جـا امـام حسـین علیه السّـام می توانسـت در مواجهـه بـا یک 
مسـأله، بـه مثابه انسـانی کـه حـوادث بـزرگ را بـا ایـن منطقهـا می خواهـد حـل کنـد، بگویـد: »زن و بچـه در این 
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صحـرای سـوزان، طاقت ندارنـد. پس، تکلیف برداشـته شـد.« یعنی تسـلیم شـود و چیـزی را کـه تا آن وقـت قبول 
نکرده بود، بپذیـرد. یا بعـد از آن که در روز عاشـورا حمله دشـمن آغـاز گردیـد و عدّه زیـادی از اصحاب امام حسـین 
علیه السّـام بـه شـهادت رسـیدند - یعنـی مشـکات، بیشـتر خـود را نشـان داد - آن بزرگـوار می توانسـت بگوید: 
»اکنـون دیگـر معلوم شـد کـه نمی شـود مبـارزه کـرد و نمی تـوان پیـش بـرد.« آن گاه خـود را عقـب بکشـد. یا آن 
هنگام که معلوم شـد امام حسـین علیه السّـام شـهید خواهد شـد و بعد از شـهادت او، آل اللَّ - حـرم امیرالمؤمنین 
و حـرم پیغمبـر علیهمـا السّـام - در بیابان و در دسـت مـردان نامحـرم، تنهـا خواهنـد مانـد - این جا دیگر مسـأله 
نامـوس پیـش می آیـد - بـه عنـوان یـک انسـان غیرتمنـد، می توانسـت بفرمایـد: »دیگـر تکلیـف برداشـته شـده 
اسـت. تکلیـف زنـان چـه می شـود؟ اگـر ایـن راه را ادامـه دهیـم و کشـته شـویم، زنـان خانـدان پیغمبـر و دختران 
امیرالمؤمنیـن علیه الصّـاة والسّـام و پاکیزه تریـن و طیّـب و طاهرتریـن زنـان عالـم اسـام، به دسـت دشـمنان - 
مـردان بی سـرو پایی کـه هیچ چیـز از شـرف و نامـوس نمی فهمنـد - خواهنـد افتـاد. پس، تکلیف برداشـته شـد.«

توجّـه کنیـد بـرادران و خواهـران! مطلب مهمّـی اسـت کـه در واقعه کربـا از ایـن دیـدگاه دقّت شـود که اگـر امام 
حسـین علیه السّـام می خواسـت در مقابل حوادثِ بسـیار تلـخ و دشـواری مثل شـهادت علـی اصغر، اسـارت زنان، 
تشـنگی کودکان، کشـته شـدن همـه جوانان و حـوادثِ فـراوانِ دیگـری کـه در کربـا قابل احصاسـت، با دیـدِ یک 
متشـرّعِ معمولی نـگاه کند و عظمتِ رسـالتِ خـود را به فراموشـی بسـپارد، قـدم به قدم می توانسـت عقب نشـینی 

کنـد و بگویـد: »دیگـر تکلیـف نداریم. حـال با یزیـد بیعـت می کنیم. 

دو خصوصیت امام حسین)ع( كه حادثه كربلا را درخشاند
چاره چیسـت!؟ الضرورات تبیح المحـذورات.« اما امام حسـین علیه السّـام چنین نکرد. این، نشـانگر اسـتقامت آن 
حضرت اسـت. اسـتقامت یعنی این! اسـتقامت، همه جا بـه معنای تحمّل مشـکات نیسـت. تحمّل مشـکات برای 
انسـان بزرگ، آسـانتر اسـت تا تحمّل مسـائلی که بر حسـب موازین - موازین شـرعی، موازین عرفـی، موازین عقلی 

سـاده - ممکن اسـت خاف مصلحت به نظر آید. تحمّل اینها، مشـکلتر از سـایر مشـکات اسـت.
یـک وقـت بـه کسـی می گوینـد: »ایـن راه را نـرو؛ ممکـن اسـت شـکنجه شـوی.« خـوب؛ انسـانِ قـوی می گویـد: 
»شـکنجه شـوم! چـه مانعـی دارد؟! راه را مـی روم.« یا می گوینـد: »نرو! ممکن اسـت کشـته شـوی.« انسـان بزرگ 
می گویـد: »خـوب؛ کشـته شـوم! چـه اهمیـت دارد؟!« امـا یـک وقـت صحبـتِ کشـته شـدن و شـکنجه شـدن و 
محرومیت کشـیدن نیسـت. می گوینـد: »نـرو؛ ممکن اسـت کـه گروهی از مـردم، بـه خاطر ایـن حرکت تو کشـته 
شـوند.« این جـا دیگر پـای جـان دیگـران در بین اسـت: »نـرو؛ ممکن اسـت بسـیاری از زنـان و مـردان و کـودکان، 
بـه خاطر پیـش رفتن تـو، سـختی بکشـند.« این جا دیگر کسـانی که کشـته شـدن برایشـان مهمّ نیسـت، پایشـان 
می لـرزد. آن کسـی پایـش نمی لـرزد کـه اوّلاً در حـد اعلـی  بصیـرت داشـته باشـد و بفهمـد چـه کار بزرگـی انجام 
می دهـد. ثانیاً قـدرت نفس داشـته باشـد و ضعـفِ نفس نگیـرد. ایـن دو خصوصیـت را امام حسـین علیه السّـام در 
کربا نشـان داد. لـذا، حادثه کربا مثل خورشـیدی بـر تارك تاریخ درخشـید؛ هنـوز هم می درخشـد، و تـا ابدالدّهر 
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هـم خواهد درخشـید.

خصوصیت امام)ره( كه باعث پیروزی انقلاب شد
عرض من این اسـت کـه امـام بزرگوار مـا در این خصوصیـت، به طـور کامل دنباله رو امام حسـین علیه السّـام شـد. 
لذا، ایـن خصوصیت امـام، انقاب را بـه پیروزی رسـاند. ثانیـاً، پیروزیِ بعـد از رفتن خـودش را هم تضمیـن کرد؛ هم 
پیـروزی فکرش و هـم پیـروزی راهـش را که مظهـر آن، همیـن اجتمـاع عظیم شـما مـردم و مظهر وسـیعترش در 

سـطح عالم، گرایش ملتها به اسـام و بـه راه امام اسـت. کسـب این پیروزیهـا، به خاطـر اسـتقامت او بود.
روزی به امـام گفتنـد: »اگر شـما ایـن نهضـت را ادامـه دهیـد، حـوزه علمیه قـم را تعطیـل خواهنـد کـرد.« این جا 
صحبتِ جـان نبود کـه امام بگویـد: »جان مـرا بگیرنـد. اهمیت نـدارد.« خیلی کسـان حاضرنـد از جانشـان بگذرند؛ 
اما وقتـی بگوینـد »بـا این اقـدام شـما ممکن اسـت حـوزه علمیه قـم تعطیـل شـود.« پای همـه می لـرزد. امـا امام 

نلرزیـد؛ راه را عـوض نکـرد و پیـش رفت.
روزی بـه امـام گفتنـد: »اگـر ایـن راه را ادامـه دهیـد، ممکـن اسـت همـه علمـای بـزرگ و مَراجـع را علیـه شـما 
بشـورانند و تحریـک کننـد.« یعنـی اختـاف در عالـم اسـام پیش آیـد.« پـای خیلی کسـان، این جـا می لـرزد. اما 
پـای امـام نلرزیـد و راه را ادامـه داد تا بـه نقطه پیـروزیِ انقـاب رسـید. بارها بـه امام گفته شـد: »شـما ملـت ایران 
را بـه ایسـتادگی در مقابـل رژیـم پهلـوی تشـویق می کنیـد. جـواب خونهایـی را کـه بـر زمیـن می ریزد چه کسـی 
می دهـد؟« یعنـی در مقابـل امـام رضـوان اللَّ علیـه، خونهـا را - خونهـای جوانـان را - قـرار دادنـد. یکـی از علمـای 
بزرگ، در سـال 42 یا 43، به خـود بنده این مطلـب را گفت. گفـت: »در پانـزده خرداد که ایشـان - یعنی امـام - این 
حرکت را کردند، خیلی کسـان کشـته شـدند که بهتریـن جوانان مـا بودند. جـواب اینها را چه کسـی خواهـد داد؟« 
ایـن طرز فکرهـا بـود. این طـرز فکرها فشـار مـی آورد و ممکـن بود هـر کسـی را از ادامـه حرکـت منصرف کنـد. اما 

امـام، اسـتقامت ورزیـد. عظمـت روح او و عظمـت بصیرتـی که بـر او حاکـم بـود، در این جاهـا دیده می شـد.

استقامت امام)ره( و عدم عقب نشینی
به هر حـال؛ این همـه، مربوط بـه دوران مبـارزه بـا رژیم ستمشـاهی بـود. آنچه که بـرای مـا درس اسـت، مربوط به 
بعـد از پیـروزی انقاب اسـت. همـه باید به ایـن نکتـه التفـات و توجّه داشـته باشـند و همان طـور که عـرض کردم، 

اندیشـمندان سیاسـی، صاحبان فکر سیاسـی و اهل تحلیـل، روی ایـن کار کننـد. واقعاً مهمّ اسـت.
خـوب؛ جمهوری اسـامی تشـکیل شـد. تـا قبـل از آن، مبـارزه با رژیـم ستمشـاهی بـود. از وقتـی رژیـم جمهوری 
اسـامی تشـکیل شـد و نظام جمهـوری اسـامی بـه وجـود آمـد، دایره مبـارزه، وسـیع شـد. شـکل مبـارزه عوض 
شـد؛ اما دایره، وسـیع گشـت. مبـارزه با نظـام جمهوری اسـامی، از سـوی دشـمنان جهانی آغـاز گردید. دشـمنان 
جهانی چه کسـانی هسـتند؟ کسـانی هسـتند که ما به آنهـا »اسـتکبار جهانـی« می گوییم. اسـتکبار جهانـی، همه 
زورگوهـای عالم، همـه قلدرها و همـه پرُروهای مسـلطّ بر ملتها را شـامل می شـود. این، اسـتکبار جهانی اسـت. چرا 
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بـا جمهـوری اسـامی مبـارزه می کردند؟ جـواب ایـن سـؤال، طولانـی اسـت و بارها هم گفته شـده اسـت. بـه طور 
خاصه می تـوان گفت: منافعشـان بـه خطـر افتاده بـود. توسعه طلبی شـان بـه خطـر افتاده بـود. حضـور جمهوری 
اسـامی در میان کشـورهای مسـلمان، ادامه تسـلطّ آنهـا را بر آن کشـورها بـه خطـر انداخته بـود و از ایـن قبیل. به 
هر حـال، مبـارزه سـختی را شـروع کردنـد. هر قـدم به قـدم ایـن مبـارزه، جای ایـن بود کـه اگـر انسـان ضعیفی به 
جای امـام بود، حرکـت را متوقّف کنـد و به سـبب وجود مانـع و عذر بگوید: »نمی شـود بـا اسـتکباری چنین عریض 

و طویل مبـارزه کـرد. چـاره ای نیسـت؛ لـذا عقب نشـینی می کنیم.« امـا امـام، عقب نشـینی نکرد.

خطِّ نشان نهضت عاشورا در نهضت خمینی
به ایـن دو، سـه مقطـع توجّه کنیـد تـا اهمیـت قضیه معلـوم شـود: یک حملـه از همـه جوانـب بـه ایـران، از جهت 
سیاسـی بود. همـه دسـتگاههای تبلیغاتـی، در چند برهـه به ما حملـه سیاسـی کردند که فلـج کننده اسـت. گاهی 
حمله سیاسـی، برای کشـورها به سـتوه آورنده اسـت. امـروز که تبلیغـات رسـانه های صوتـی و تصویری، همـه دنیا 
را فرا گرفته اسـت، غالباً حمـات سیاسـی، دولتها را خیلی می ترسـاند؛ چـون روی افکار ملتهایشـان اثـر می گذارد. 
چنین حملـه ای را علیـه نظام جمهـوری اسـامی، از همه طرف شـروع کردنـد. البته ملت مـا بصیر و مسـتحکم بود 
و تـکان نخـورد. امام هـم نگفت »حـال که همـه علیه مـا همدسـتند، پس عقـب بنشـینیم.« نگفـت »بـه تنهایی با 
امریکا می شـود مبـارزه کـرد؛ اما امریـکا و شـوروی را چطـور از عهـده برآییـم؟« چـون آن زمان کـه دنیـا دو قطبی 
بود، هـر دو قطب، علیه مـا اتحّاد و اتفّاق و همدسـتی داشـتند. امام اسـتقامت ورزید؛ عقب نشـینی نکـرد و از حرف و 
شـعار و راهش برنگشـت. یک کلمـه از آن حرفهایی که دشـمنان می خواسـتند بر زبـان امام جاری شـود، بـر زبان او 
جاری نشـد. این، اسـتقامتِ حسینی اسـت. شـبیه ایسـتادگیهای امام حسـین علیه السّـام در مقیاس و در قالبهای 

امروز اسـت.
یا آن وقتـی که جنگ تحمیلی شـروع شـد. شـما فکـرش را بکنید! ملتـی با آن همـه ویرانیهـایِ دوران ستمشـاهی 
و آن همـه احتیاج بـه کار و نوسـازی، ناگهـان مورد حمله دشـمن قـرار گیـرد و همان چیـزی را هـم کـه دارد از کار 
بیندازند! راه آهـن را از کار انداختنـد، پالایشـگاهها را از کار انداختند، صادرات نفـت را از کار انداختنـد، کارخانه های 
آهـن را از کار انداختنـد. خـوب؛ هـر کـس باشـد، در مقابـل چنیـن حرکتی بـه زانـو در می آیـد. طرف هم کـه فقط 
رژیـم عـراق نبـود! همه می دانسـتند کـه رژیـم عـراق، به اضافـه شـوروی، بـه اضافه فرانسـه، بـه اضافـه »ناتـو«، به 
اضافه کارشناسـان امریکایـی - همه و همـه - بودنـد. اگر امـام ضعیف بـود، این جا ممکن بـود بگویـد »دیگر تکلیف 
از ما برداشـته شـده اسـت. اینها می خواهند که ما بـر قوانین اسـام چندان اصـرار نکنیـم؛ خیلی خـوب، نمی کنیم! 
اینهـا می خواهنـد که ما بـا اسـرائیل مبـارزه نکنیـم؛ خیلـی خـوب، مبـارزه نمی کنیم. چـون فشـار زیاد اسـت. چه 
کار کنیـم؟!« امـام، چنیـن چیـزی نگفـت و ایسـتادگی کـرد. قطعنامـه را هـم کـه امـام قبـول کـرد، به خاطـر این 
فشـارها نبود. قبـول قطعنامـه از طرف امـام، به خاطر فهرسـت مشـکاتی بود کـه مسـؤولین آن روزِ امـورِ اقتصادی 
کشـورْ مقابـلِ رویِ او گذاشـتند و نشـان دادند کـه کشـور نمی کِشـد و نمی تواند جنـگ را با ایـن همه هزینـه، ادامه 
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دهـد. امـام مجبـور شـد و قطعنامـه را پذیرفـت. پذیـرش قطعنامـه، به خاطـر ترس نبـود؛ بـه خاطر هجوم دشـمن 
نبود؛ بـه خاطـر تهدید امریـکا نبـود؛ به خاطـر این نبـود که امریـکا ممکـن اسـت در امر جنـگ دخالت کنـد. چون 
امریـکا، قبـل از آن هم در امـر جنگ دخالـت می کـرد. وانگهی؛ اگـر همه دنیـا در امر جنـگ دخالت می کردنـد، امام 

رضـوان اللَّ علیه، کسـی نبـود کـه رو برگرداند. بـر نمی گشـت! آن، یک مسـأله داخلـی بود؛ مسـأله دیگـری بود.
در تمـام عمر ده سـاله حیات مبـارك امام رضـوان اللَّ تعالی علیـه، پس از پیـروزی انقاب، یـک لحظه اتفّـاق نیفتاد 
که او به خاطر سـنگینیِ بـارِ تهدیدِ دشـمن، در هـر بعُدی از ابعـاد، دچار تردید شـود. ایـن، یعنی همـان برخورداری 

از روحیه حسـینی.

دنیا فهمید امام)ره( را نمیشود از میدان خارج كرد
جنگ، تلفـات دارد. جان یک انسـان، بـرای امام خیلـی عزیز بود. امـام بزرگـوار، گاهی برای انسـانی که رنـج می برُد، 
اشـک می ریخـت و یـا در چشـمانش اشـک جمـع می شـد! مـا بارهـا ایـن حالـت را در امـام مشـاهده کـرده بودیم. 
انسـانی رحیـم و عطـوف، دارای دلی سرشـار از محبّـت و انسـانیت بود. امـا همیـن دل سرشـار از محبّـت، در مقابل 
تهدیـد شـهرها بـه بمبـاران هوایـی، پایـش نلرزیـد و نلغزیـد. از راهْ برنگشـت و عقب نشـینی نکـرد. همه دشـمنان 
انقـاب در طول ایـن ده سـال، فهمیدنـد و تجربـه کردند کـه امـام را نمی شـود ترسـاند. ایـن، نعمت بسـیار بزرگی 
اسـت که دشـمن احسـاس کند عنصری چـون امام، بـا تـرس و تهدیـد از میـدان خـارج نمی شـود. امام، بـا منش و 
شـخصیت درخشـان خود، کاری کـرد که همـه در دنیـا، این نکتـه را فهمیدنـد. فهمیدنـد که ایـن مـرد را از میدان 
نمی شـود خارج کـرد؛ تهدید نمی شـود کرد؛ با فشـار و بـا تهدیدهـای عملی هـم نمی شـود او را از راه خـود منصرف 

کرد. لـذا مجبـور شـدند خودشـان را با انقـاب تطبیـق دهند.

حاصلِ جمعبندی بحث
آنچـه که حاصـلِ جمعبنـدی بحـث ماسـت، دو حرف اسـت - البتـه ایـن جمعبنـدی، قابل گسـترش و فکـر کردن 
اسـت - : اوّل این کـه یکـی از خطـوط روشـن نهضـت عاشـورا و بلکـه خـطِّ نشـان نهضـت عاشـورا، عبارت اسـت از 
اسـتقامت امام حسـین، علیه السّـام. حـرف دوم این که: امـام بزرگـوار ما رضـوان اللَّ تعالـی علیه، همین خطِّ نشـان 
حسـینی را در نهضـت، در منـش و در زندگـی خـود انتخـاب کرد و لـذا توانسـت جمهـوری اسـامی را بیمـه کند. 
توانسـت دشـمن را از تهدیـد و از فشـار منصـرف کند. چـون به دشـمن تفهیم کـرد که فشـار، اثـری نـدارد. تهدید، 
اثـری نـدارد. حمله، اثـری نـدارد و ایـن حرکـت و این رهبـر، جریان و کسـی نیسـت که بـا ایـن حرفهـا، از راهی که 

مـی رود برگـردد. ایـن دو حـرف، جمعبنـدی مطالبی اسـت که عـرض کردم.

استنتاج بحث
و امـا، اسـتنتاج! خـوب؛ مـا دنبالـه رُوِ راهِ امـامِ بزرگواریـم. می خواهـم بـه شـما ملـت عزیز عـرض کنم: ملـت بزرگ 
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ایـران! شـما در طـول این هفـده سـال کـه از اوّل انقـاب گذشـته اسـت، تـا امـروز، علی رغـم تهدیدها و فشـارهای 
دشـمن، روز بـه روز پیشـرفت کرده اید. هیـچ کـس نمی تواند انـکار کند کـه دسـتهای خدمتگـزار و بـازوان توانا در 
بخشـهای مختلف این کشـور، طی این هفده سـال، مملکت را پیـش بردند. این کشـور، ایرانی نیسـت کـه در دوران 
ستمشـاهی، با آن همه نابسـامانی، با آن همه محرومیـت و با آن همـه تبعیض بود. در این کشـور، در طـی این هفده 
سـال انقـاب، کار و تـاش و خدمتی انجـام گرفته اسـت که در همـه عمـرِ آن رژیمِ پلیـدِ فاسـد، انجام نگرفتـه بود. 

این، نکتـه اوّل.
نکتـه دوم ایـن اسـت کـه همـه ایـن پیشـرفتها در حالـی انجـام گرفتـه اسـت کـه دشـمنان مـا - یعنـی امریـکا و 
همپیمانهـای امریکا در مسـائل سیاسـی و اقتصـادی و غیره - به طـور مداوم مـا را تهدید کردنـد. مدام به مـا گفتند: 
»محاصـره اقتصادی می شـوید.« پیوسـته گفتنـد: »از گرسـنگی می میریـد.« دائـم گفتنـد: »راه سـازندگی در این 
، این همه پیشـرفتی کـه انجـام گرفته اسـت، علی رغم  کشـور، بسـته خواهد شـد.« و دهها تهدیـد دیگـر. بحمـداللَّ

تهدیدهـا، دشـمنیها و فشـارهای آنها انجـام گرفته اسـت.
نکته سـوم این اسـت که عزیزان مـن! بـرادران و خواهران مـن! ای ملـت بـزرگ! بدانید، امـروز هدف عمـده امریکا و 
اسـتکبار این اسـت که انقـاب را، جمهـوری اسـامی را و ملـت ایـران را وادار کند کـه از حرف خـود برگـردد. اعام 
کند کـه از حرف خـود و از حرف امام برگشـته اسـت. همـه همّتش مصـروف این اسـت. چرا؟ بـرای این کـه می بیند 
پیـام امام، ملتهـای مسـلمان را بیـدار کرده اسـت. به ملتهـای گوناگـون دنیا و عمدتـاً ملتهای مسـلمان نـگاه کنید! 
ببینیـد چطور تحـت تأثیر پیـام امـام بزرگوار قـرار دارنـد! اسـتکبار فهمیده اسـت کـه اگر بخواهـد ملتها را سـاکت 
کنـد، از راه صحیـح منحرف سـازد و سـر جـای خـود بنشـاند، تنها راهـش این اسـت کـه کاری کنـد که ایـن ملتها 
ببینند ایـران اسـامی و ایـران امـام، از راه خود برگشـته اسـت؛ تـا همـه مأیـوس شـوند و از راه خودشـان برگردند. 
اسـتکبار این را فهمیـده اسـت و همه تاشـش برای ایـن اسـت. امـروز از اطراف دنیـا، بر دولـت جمهوری اسـامی 
فشـار می آورنـد، بـرای این کـه در قضیـه اسـرائیل، کوتـاه بیاییـد، در قضایای اسـامی کوتـاه بیاییـد، در نـدا دادن 
شـعارهای اسـامی کوتاه بیایید و ایـن قـدر دم از اسـام و قرآن - کـه بین ملتهای اسـامی مشـترك اسـت - نزند. 

همه فشـارها بـرای این اسـت.

عزّت و پیشرفت در سايه استقامت و ايستادگی در مقابل دشمنان 
مـن عـرض می کنـم: ملـت ایـران، اگـر می خواهـد راه عـزّت و پیشـرفت را ادامـه دهـد - همچنـان کـه بحمـداللَّ 
در ایـن چند سـال، بـه برکـت بـازوان توانـا و خدمتگـزاری کـه در دولت جمهـوری اسـامی تـاش و فعّالیـت، و در 
بخشـهای مختلف کار و پیشـرفت کردنـد - اگـر می خواهد راه توسـعه، سـازندگی و رفـاه زندگـی را ادامه دهـد و به 
نتیجه برسـاند، باید به اسـتقامت و ایسـتادگی در مقابل دشـمنان و اسـتکبار بپردازد. ملـت ایران در این چند سـال، 
دسـتاوردهای عظیمی داشـته اسـت. لذا وظیفه دارد کـه این دسـتاوردها را حفظ کنـد. ملت و بخصوص مسـؤولین 
جمهوری اسـامی، وظیفـه دارند بـا حرکـت عاقانـه، خردمندانـه و حکیمانه، مانع شـوند کـه دسـتاوردهای مردم 
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ایـران، خـدای ناکـرده از بیـن بـرود. چـه دسـتاوردهایی کـه مسـتقیماً بـه وسـیله انقاب بـه ایـن ملت داده شـده 
اسـت - مثل حکومت مردمـی، دولـت مردمی، رئیـس جمهـور مردمـی، نماینـدگان مردمـی و از این قبیـل - و چه 
دسـتاوردهایی که متعلـق به انقاب اسـت، اما غیر مسـتقیم به این ملت داده شـده اسـت - مثل حرکات سـازندگی؛ 
که همـه، کار انقـاب و هنـر انقاب اسـت و به وسـیله عناصـر انقابـی، در دولـت و بخشـهای مختلف انجـام گرفته 

اسـت -. دسـتاوردهایی چنین را ملـت ایـران و مسـؤولین، بایـد خردمندانـه و حکیمانه حفـظ کنند.

راهِ حفظ دستاوردها و به وجود آوردن دستاوردهای بیشتر 
بدیهی اسـت کـه راهِ حفـظ ایـن دسـتاوردها و بـه وجـود آوردن دسـتاوردهای بیشـتر، این اسـت کـه ملت ایـران و 
مسـؤولین، خطِّ نشـانی را که امـام بزرگوار با عمل خود کشـیده اسـت؛ یعنـی خطّ اسـتقامت و ایسـتادگی در مقابل 
توقّعات دشـمنان و ایسـتادگی در مقابـل یاوه گوییهـا و پرگوییهای کسـانی کـه در بیرونِ ایـن مرزها نسـبت به این 
ملـت ابـراز توقّع می کننـد، ادامـه دهنـد. اما این کـه مکـرّر گفتـه می شـود »راه امام و خـطِّ امـام« منظور چیسـت؟ 
اگـر بگوییـم »خـطِّ امـام، اسـام و انقـاب اسـت« ایـن، مطلبی کلـّی اسـت. معلوم اسـت کـه خـطِّ امـام، انقاب و 
اسـام اسـت! هیچ کس هم مخالف بـا اسـام و انقاب نیسـت. آن عاملی کـه می توانـد مقصود امـام بزرگـوار را - که 
پدر این انقـاب و معمـار ایران اسـامی اسـت - بـرآورده کند، اسـتقامتی اسـت کـه او در رفتار خـود نشـان داد. در 
مقابل دشـمن، کوتاه نیامـد؛ از دشـمن نهراسـید و نترسـید و تهدیدهـا او را متزلزل نکـرد. هیچ کس هـم نمی تواند 
امام بزرگـوار را بـه ایـن متّهم کنـد کـه آن چـه انجـام داد، خاف تدبیـر صحیح بـود. همـه عقـای عالم، اگـر دقّت 
کننـد، می فهمند و تحلیـل می کننـد که راهِ درسـت، همـان راهـی بود کـه آن مرد رفـت؛ راهـی به سـوی هدفهایِ 
خـودِ او. هر کـس آن هدف را داشـته باشـد، راهش همانی اسـت کـه آن بزرگـوار پیمود. ایـن، عرض من در سـالگرد 

هفتم امـام بزرگوار اسـت.

رمز پیروزی ملتها
همه ملت ایـران، همـه مسـؤولین و همه بخشـهای مختلـف، بایـد ایسـتادگی امـام را در مقابـل توقّعات دشـمنان، 
الگوی خـود قرار دهنـد. ملتهـای دیگر هـم، اگـر بخواهند بـه جایی برسـند، راهـش همین اسـت. قضیه فلسـطین 
هم اگـر بخواهد حل شـود، راهـش همین اسـتقامت و ایسـتادگی اسـت. قضایـای گوناگـونِ دخالتهای اسـتکبار در 

منطقه مـا، اگـر بخواهد حـل شـود، راهش همین اسـتقامت اسـت.
ملت ایـران! بدانیـد، اگر امام شـما اسـتقامت به خـرج نمـی داد، شـما امـروز مرزهای ایـرانِ بـزرگ را نمی داشـتید. 
دشـمن همین مرزهـا را می شکسـت و پـای متجـاوزش در خـاك شـما باقـی می مانـد و مایـه سرشکسـتگیِ ابدیِ 
ملت ایـران بـود. اسـتقامتِ این مرد بـود که نگذاشـت. ایسـتادگی او بود کـه اجازه نـداد. امـروز هم، اگـر می خواهید 
ایـرانْ عزیز شـود، ایرانْ سـربلند شـود و هدفهـای امام بزرگـوار - کـه هدفهای اسـام و انقـاب و هدفهای اسـامی 
، مسـؤولین  ملت ایران اسـت - تحقّـق پیدا کنـد، راهش ایسـتادگی در مقابل توقّعات دشـمن اسـت. امروز، بحمداللَّ
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کشـور، مثل کـوه ایسـتاده اند. امـروز دولت جمهـوری اسـامی، نماینـدگان مـردم، قـوّه قضائیّـه، نیروهای مسـلّح 
و آحـاد مـردم، مثـل »زبـر الحدیـد« در مقابـل توقّعـات دشـمنان ایسـتاده اند و از تهدیدهـای آنهـا کمتـر تکانـی 

نمی خورنـد. همیـن، راهِ عـزّت اسـت. همین، راهِ سـامت اسـت.

انتشار پیام امام)ره( و ملت در سرتاسر جهان
امریکاییهـا می خواهنـد با تهدیـد، کار خودشـان را پیـش ببرنـد؛ امـا نخواهند توانسـت. با دخالـت هـم نمی توانند. 
ملـت ایـران نمی توانـد حـقِّ ملـت فلسـطین را ندیـده بگیـرد. می گوینـد: شـما ملـت فلسـطین را ندیـده بگیرید و 
سـازش تحمیلـی علیـه آن ملـت را امضا کنیـد! معلوم اسـت کـه ملت ایـران، چنیـن حرفـی را با قـوّت و قـدرت رد 

می کنـد و هـر کـس را کـه دنبـال کننـده ایـن راه باشـد، خائـن می داند.
، پیام امـام و پیام شـما ملت بزرگ و انقابی، در سرتاسـر جهان منتشـر شـده اسـت. بـا این که  بدانید کـه، بحمـداللَّ
هفت سـال از رحلـت امام می گـذرد، نـام امام و یـاد امـام، در دنیـا کهنه نشـده اسـت و نخواهد شـد. البتـه تبلیغات 
دشـمنان، سـعی دارد وانمود کند که پیام انقـاب، در دنیا، یک پیامِ کهنه شـده اسـت. اما ایـن ادّعـا دروغ و به خاف 
واقعیت اسـت. امروز در اقصـی  نقاط عالـم - حتّـی در برخی نقاط که از مسـلمانی نام و نشـانی نیسـت - نام و نشـانِ 
انقـابِ بزرگِ شـما و حرکـت عظیم ملـت مـا و حرکت عظیـم امـام بزرگـوار، در بین مردم مشـهود اسـت. ایـن راه، 
راهِ عزّت ایران اسـت؛ راه سـربلندی کشـور اسـت؛ راه آبادی سـرزمین ماسـت و راه رفاه، پیروزی و خوشـبختی ملت 
ایـران اسـت. ان شـاءاللَّ ملـت ایـران ایـن راه را با قـوّت ادامـه خواهـد داد و نسـل بعد و نسـلهای بعـد هم - بـه فضل 

پـروردگار - آن را تکمیـل خواهنـد کرد.
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اهمیت زنده  نگهداشتن ياد امام )ره(
این مراسـم که هرسـال در مناسـبت رحلت امام عزیزما برپا می شـود، فوایـد متعـدّدی دارد؛ لیکن از همه ایـن فوایدْ 
برتر، زنده نگهداشـتن وبرجسـته کـردن یادامام اسـت. چـرا؟ چـون نفس زنـده بـودن خاطره این مـرد بـزرگ و این 
چهره نورانـی، برای مسـلمانان ایران و سـایر کشـورها، دارای بـرکات عظیمی اسـت. نفس زنده بـودن امـام در دلها، 

این آثـار را دارد.
شـما ماحظه کنید، یکی از مؤثرّترین شـگردهای دشـمنان اسـام این بود که ملتهای مسـلمان را تحقیـر کنند. به 
ایران و کشـورهای عربی و شـبه قـارّه هند و کشـورهای آسـیای میانه و آسـیای دور و آفریقـا و اقلیّتهای اسـامی در 
اروپا و امریـکا نگاه کنیـد! همه جا ایـن سیاسـت - یعنی تحقیـر مسـلمانان - اعمال شده اسـت. درسـت توجّه کنید 
که این چقـدر مهمّ اسـت. مسـلمانان خصوصیتـی دارند کـه می تواننـد اراده خـود را در حرکـت عالم مؤثـّر کنند. به 
خاطر چه؟ بـه خاطر احـکام نورانـی اسـام؛ بلکه بـه خاطـر روحیّـات و خلقیّاتی که اسـام بـه مسـلمانان می دهد؛ 
، که  مثـل ظلم سـتیزی و کنـار نیامـدن با بـدی و فسـاد، مثل امـر به معـروف و نهـی از منکـر و جهـاد فی سـبیل اللَّ
جهاد فی سـبیل اللَّ میدان گسـترده وعرض عریضـی دارد و مخصـوص صحنه نبرد رویاروی جسـمانی نیسـت، بلکه 
جهاد داخـل خانه هـا هم ممکن اسـت و همه جـا انسـان می تواند با دشـمن خـدا جهاد کنـد؛ اگر اراده داشـته باشـد 

و اگـر بدانـد باید چـه کارکند.
ایـن، مجموعـه احـکام اسـامی اسـت. ایـن، جهـاد و امـر بـه معـروف و عـدم کنـار آمـدن بابـدی و فسـاد و تحمّل 
نکـردن ظلم اسـت: »لاتظلمـون و لاتظلمـون«.1 مجمـوع این احـکام و معارف موجب شـده اسـت مسـلمان به طور 

*.  بیانات در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی رحمه الل  1375/03/16
1. بقره: 279
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طبیعـی در هر جـای دنیا که هسـت - چـه به صـورت یک ملـت و چه از یـک ملـت کوچکتر، تا یـک فرد - بـه برکت 
این احـکام قـادر باشـد اراده خـود را در اداره جهـان و محیط خـودش مؤثرّ سـازد. این، خصوصیت مسـلمان اسـت. 

اسـتعمارگران از چنیـن خصوصیتی چیـزی ناراحتنـد. ظالمان عالـم از چنیـن خصوصیتـی نگرانند.

دو كاری كه دشمن در بی خطر كردن مسلمانان انجام داد
روزی که اروپاییها سـوار کشـتیها شـدند و آمدند کشـورهای منطقه آسـیا و آفریقا و خاورمیانه و بقیّه جاها را تصرف 
کردنـد، از ایـن روحیّه مسـلمانان می ترسـیدند. برای این که مسـلمان بـی خطر شـود، دوکار بایـد بـا او بکنند: یکی 
ایـن کـه او را از احـکام اسـامی دور کننـد و دوم این کـه روحیـه اورا بشـکنند و تحقیرش کننـد. پـس، ببینید همه 
سیاسـتهای دشـمنان اسـام در طول مبارزه با اسـام - که این یکـی دو قرن اخیـر، اوج این مبـارزه بوده اسـت - در 
ایـن دوچیز متمرکز می شـود: یکـی دور کردن مسـلمین از احـکام اسـام و دوم تحقیر مسـلمین و شکسـتن و خرد 
کـردن روحیه آنـان. نتیجه چه شـد؟ نتیجه این شـد که کشـورهای اسـامی، به صورت کشـورهای درجه سـه عالم 
درآمدنـد. نمی شـود گفـت درجـه دو.هرجا کشـور اسـامی بود، یـا مسـتقیم زیرنفـوذ دشـمنان اسـام و قدرتهای 
بیگانـه بود، یـا یـک عامل قدرتهـای بیگانـه برآنهـا مسـلطّ بود؛ مثـل خانـدان منحـوس پهلـوی در این جـاو بعضی 

کشـورهای دیگر که نظیـر ایـن را داشـتند.این، وضعیّت مسـلمانان بوده اسـت.

احیاء روحیه مسلمانان با الگوی عملی امام)ره(
امام بزرگـوار ما آمـد و درسـت روی همین دونقطه انگشـت گذاشـت. علّت این که شـما می بینید اسـم امـام، دنیای 
اسـامی را مثل توفانـی در نوردید، اینهاسـت. با تبلیغـات و با پروپاگاند که نمی شـود کسـی را این طـور در دل ملتها 
جـا داد. این کـه در بعضی از نقـاط عالم که مـردم آن جا اسـم ایـران را اصاً نشـنیده بودند، بـه امام بزرگوار ما عشـق 
و ارادت می ورزیدنـد، بـه خاطـر این چیزهاسـت. این، سـنّت الهـی و قاعـده آفرینش اسـت. امـام روی ایـن دونقطه 

تکیه کرد. وجـدان ملتها بیـدار شـد و دیدند کـه راه نجـات، همین و الگوهـم ملت ایران اسـت.
امـام بزرگـوار، ملـت ایـران را به برگشـت بـه اسـام دعوت کـرد و گفـت بیاییـد به اسـام به معنـای حقیقـی کلمه 
عمل کنیـد. نه فقط عمـل کـردن در داخل مسـجدها و بـه صورت عبـادات فـردی؛ بلکه به صـورت عمـل کامل این 
کار را انجـام دهید و نظـام زندگـی را از اسـام بگیرید. به همیـن خاطر، جمهـوری اسـامی را تشـکیل داد. در نقطه 
دوم هم روحیـه این ملـت را احیـا و بازسـازی کرد. بـه ملت ایـران آموخـت و فهمانـد کـه قـدرت دارد و می تواند. به 
همه ملتهـای مسـلمان دنیا پیـام داد که شـما دارای قـدرت واقعی هسـتید و می توانید دشـمن را بـه زانـو در آورید. 
هرجا و به هراندازه، نسـخه امـام بزرگوار عمل شـد، ایـن نتیجـه را داد. در خود کشـور ما، ملـت ایـران از حالت ضعف 
و انفصـال به جایـی رسـید کـه امـروز در قضایـای مهـمّ دنیـا، اراده اش دارای نقش اسـت. دشـمنان ما نیـز همین را 

می گوینـد.
دیروز شـرق و غـرب و امروز همـه قدرتهای مؤثرّ، دسـت روی هم گذاشـتند کـه بتوانند حـقّ ملت فلسـطین را نابود 
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کننـدو از بیـن ببرنـد؛ ولـی جمهـوری اسـامی اعـام مخالفت کـرده اسـت. همـه در همـه جـای دنیـا می گویند: 
»چون جمهـوری اسـامی مخالـف اسـت، ایـن رونـد پیـش نمـی رود.« ایـن، اراده ملـت ایـران اسـت. آری؛ همین 
طور اسـت، پیـش نخواهد رفـت. ملتی کـه رئیس حکومت سـابقش - شـاه ذلیـل و فاسـد - درامـور روزمـرّه زندگی 
خودباسـفارت امریـکا و انگلیس مشـورت می کـرد و از آنها خـطّ می گرفـت، وضعش به جایی رسـیده اسـت که حالا 
نـه امریکا و نـه هیچ قـدرت دیگـری، کوچکتریـن نفـوذی روی ایـن کشـور و این ملـت ندارند. ایـن، بـرای یک ملت 

اقتدار ملی اسـت. ایـن کار را امـام بزرگـوار کـرد و روحیه مسـلمانی را احیـا نمود.
در زمینه سـازندگی نیـز همین طور اسـت. فرمـود: شـما می توانید همـه چیز بسـازید و کشـور خودتان را به دسـت 
خویـش آبـاد کنیـد. و می توانیدمسـتغنی از بیگانـگان باشـید و مـدارج علـم و دانـش را مثـل دیگـران بپیماییـد و 
دانشـگاههای خودتان را مسـتقل کنید! امروز شـما ببینید ملـت ایران قدم بـه قدم همه ایـن موارد را پیـش می برد. 

اینهـا را ملـت تجربه کرد.

نسخه شفابخش امام)ره( برای ملتها  
ایـن، داخل ایـران بـود. در هـر نقطه جهـان هم که نسـخه شـفابخش امـام به هـر اندازه عمل شـد، بـه همـان اندازه 
ملتها فایـده بردند. شـما ببینید طبیعـت قضیه فلسـطین یا مسـأله دردناك لبنـان یا مسـائل گوناگون دیگـر، امروز 
چقدر باگذشـته تفاوت کـرده اسـت! امروز، ملت فلسـطین بیدار شـده اسـت و عناصر حقیقـی فلسـطینی در داخل 
سـرزمینهای اشـغالی، خـود را به صـورت خـاری در چشـم اشـغالگران نشـان می دهنـد. آنهـا منتظر نشسـتند که 
چهارنفر به اسمشـان در بیرون مرزهای فلسـطین حـرف بزنند. خود ملت فلسـطین حـرف می زندو اقـدام و حرکت 
می کنـد؛ آن هم به نـام اسـام. درهرجایی که این نسـخه - یعنی نسـخه اتـّکای به نفـس واعتماد به خود وبازگشـت 

به اسـام - بـه هراندازه عمل شـد، به همـان انـدازه کار ابرقدرتهـا را مشـکل و حرکت ملتهـا را شـتابنده کرد.
نسـخه امام بزرگوار مـا، مسـلمانان را در هـر نقطه عالـم عزیز کـرد. امـروز، مسـلمانان جهان در هـر نقطـه ای از دنیا 
احسـاس عـزّت می کننـد. روزی بـود کـه مسـلمان از مسـلمانی خـود احسـاس سرشکسـتگی می کـرد؛ امـا امروز 

مسـلمان از مسـلمانی خـود احسـاس سـربلندی و عـزّت می کنـد. اینهـا، کلیّات حرکـت امـام بزرگوار ماسـت.

هرچه ملتها نام و ياد امام را برجسته و زنده بدارند، بیشتر بهره خواهند برد
عرض من این اسـت که چه ملـت ایران و چـه ملتهای دیگـر، هرچه نـام و یاد امـام را برجسـته و زنده بدارند، بیشـتر 
از راه امـام بهـره خواهنـد بـرد. دشـمنان اسـام و مسـلمین می خواهند نـام امام زایـل شـود و از بیـن بـرود و یا کم 
رنگ گـردد. می خواهنـد وانمود کنند ایـن حادثه کـه پیش آمـد و اتفّاق افتاد، گذشـته اسـت. می خواهنـد در آینده 
دنیااثری نداشـته باشـد. ماحظـه می کنیـد در اعمال ایـن تصمیمات، شـیوه هـا و طرقی هم بـه کار می برنـد؛ مثل 
تبلیغـات زهرآگین و تحریفهـا و لجـن پراکنیها. ایـن چیزهـا، در همه جای حـوزه نفـوذ قدرتهای اسـتکباری وجود 
دارد. نقطـه مقابل آنهـا، حرکتی اسـت که مسـلمانان بایـد انجام دهنـد. باید یـاد امـام را زنده و نـام او را بلنـد کنند. 
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خطّ روشـنی را که او ترسـیم کرده اسـت، برای افـکار و اذهـان تبیین کننـد و بگویند که امـام دنبال چه چیـزی بود. 
بفهمانند کـه احکام اسـام و روحیـه عزّت اسـامی، آن دو نقطه روشـنی اسـت کـه امام به دنبـال آن بوده اسـت.

در داخل کشـور ما نیـز همین طور اسـت. ملت مـا اگـر می خواهد ایـن راه عـزّت را دنبـال کند، باید یـاد و نـام امام را 
روز بـه روز زنـده تر کند.اگـر ملـت می خواهد به برکـت بـازوان توانـا و ابتـکار و خاّقیّت خـودش، ایران را بسـازد که 
مایه غبطه ملتها و کشـورها باشـد، بایـد روز به روز به دسـتورات امام بیشـتر توجّه کنـد. بعضی دلهـای غافل، ممکن 
اسـت خیال کننـد یا تبلیـغ نماینـد کـه راه امام و خـطّ امـام، معنویـّات و آخـرت را بـرای مـردم تأمین می کنـد؛ اما 
دنیا یشـان آباد نمی شـود! این، خطاسـت. راه خـدا برای انسـانها، دنیـا و آخـرت را آباد می کنـد؛ زندگی را شـیرین و 
آسـان می کند و فشـار تحمیل دشـمن را از سـرآنها برمـی دارد و کم می کنـد. راه خـدا این گونـه اسـت و راه امام نیز 

همین راه خداسـت.

تعالیم امام)ره( ادامه راه ملت ايران
ملت ایـران به خاطـر دخالـت بیگانـگان و حکومتهـای فاسـد و حکومت جبّـار پهلـوی و قاجـار - که این دوسلسـله 
ننگین، سـالها بر این کشـور حکومـت کردنـد و پـای بیگانگان را بـر ایـن سـرزمین گشـودند - از قافله علـم و دانش 
بازمانـد. ملت ایـران درصورتـی می توانـد زندگی را بـه آبادی و توسـعه و رشـد حقیقی برسـاند کـه بتوانـد روی پای 
خود بایسـتدو احـکام الهـی را در زندگـی، عمـل و پیاده کنـد و دسـت و پای دشـمن را بـه کلّـی از این کشـور قطع 

نمایـد. ایـن، همـان راه و توصیـه های امام اسـت.
ملت ایـران، عزّت و رفـاه و روسـفیدی دنیا و سـعادت و کمال معنـوی و اخـروی را در راه همـان خطّـی می تواند پیدا 
کند کـه امـام بزرگـوار و رهبرعظیم الشّـأن او، پیش پـای این ملت گذاشـت. خـدای متعال، ده سـال هم بـه او مهلت 
و فرصـت داد تـا توانسـت ایـن راه را برای مـردم تبییـن کنـد. در کلمـات امـام رضوان اللَّ تعالـی علیه نقطـه پنهان و 

مشـکوکی وجود نـدارد. ایـن، راه ملت ایران اسـت.

نتیجه زنده نگه داشتن ياد و نام امام)ره(
ملت عزیـز و بـرادران و خواهـران من در سراسـر ایـن کشـور، از مراسـم سـالگرد ایـن اسـتفاده را بکنند و ایـن بهره 
را ببرنـد و ایـن فرصـت را مغتنـم بشـمارند کـه تعالیـم امـام را در ذهـن خـود مـرور کننـد و به یـاد آورنـد. هرکس 
درهرجا که هسـت - چه مسـؤولان کشـور و متصدّیـان و مدیـران بخشـهای اجرایـی و چه نماینـدگان مـردم و چه 
مسـؤولان قضایی و چـه آحاد ملـت - اینهـا را دسـتورالعمل خود قـرار دهد. اگـر این کار شـد، آن وقت قلـب مقدّس 
ولیّ عصر)ارواحنافـداه، انشـاءاللَّ از ایـن ملـت راضـی خواهـد شـد و بـرکات الهـی بـر شـما نـازل خواهـد گردید که 
خدای متعـال در قرآن فرموده اسـت: »ولـو انّ اهل القـری امنوا واتقـوا لفتحنا علیهم بـرکات من السّـماء و الارض«.2 
خداوند بـه برکت ایـن راه، بـه برکت تقـوا و به برکـت ادامه حرکتـی که امـام بزرگـوار در این کشـورآغاز کـرد، ابواب 

بـرکات را بـر این مـردم خواهد گشـود.

2. اعراف: 96
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نهضت عظیمی كه امام)ره( آن را سازماندهی كرد
 جهت كلّیِ حركت در نظام ستمشاهی

هنر بزرگ امام)ره(
بینش سیاسی امام)ره( در كشور برقرار كرد
ايجاد نظامی بر اساس اسلام توسط امام)ره(

مقصود دشمن و دوست از صدور انقلاب
آفات طراحی و تنظیم نظام سیاسی 

الف( تحجر
 ب( انفعال، خودباختگی و تأثیرپذيریِ ناخواسـته از 

اراده ديگران
ايسـتادگی امـام)ره( در مقابـل خطـر بزرگـی كـه 

انقلابها را تهديد میكند
حضور آشكار و غیرقابل انكار مردم در انقلاب

حقارت زن در فرهنگ غرب
رمز عزت و سربلندی ملت ايران

خطر دو آفتِ »تحجّر« يا »انفعال« در راه  امام خمینی رحمه الله
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خطر دو آفتِ »تحجّر« يا »انفعال« در راه  امام خمینی رحمه الله *

نهضت عظیمی كه امام)ره( آن را سازماندهی كرد
در ایـن فرصـت، دو مطلب را عـرض می کنـم. یک مطلـب دربـاره انقـاب بزرگی اسـت کـه بـه اراده و همّـت امام و 
با دسـت معجزنشـان آن بزرگـوار و تبعیّـتِ عظیـم ملـت از او در ایـران به وجـود آمد. مطلـب دیگر، مطلـب کوتاهی 
دربـاره خصوصیتـی از خصوصیـات امام اسـت کـه می خواهـم آن را بـر مطلـب اوّل مترتبّ کنـم. اصـل صحبت من 

هـم، همـان مطلب دوم اسـت.
 امـام بزرگـوار، نهضـت عظیمـی را در ایـران سـازماندهی کـرد کـه ابعـاد آن از ایـران فراتـر بـود. بهره منـدان از این 
انقـاب، فقط ملـت ایـران نبودند؛ بلکـه جهـان اسـام و - با یک دیـد - فراتـر از جهان اسـام را هم شـامل می شـد. 
در ایـران، تأثیـر و نتیجه کوتـاه مدّتِ بسـیار مهمّی کـه بر این نهضـت مترتبّ شـد، دگرگونـی نظام سیاسـی در این 
کشـور بود. امام بزرگوار بـه کمک این ملـت بزرگ، یـک نظام سیاسـی فاسـد و وابسـته و منحرفـی را برانداخت و به 
جای آن، نظام سـالم و مسـتقلّ و کارآمدی را در کشـور ایران برسـرِ کار آورد. توجّه به تفاوتها و تقابلهای اساسـی این 
دو نظـام، نکته مهمّی اسـت کـه در این صحبـت کوتـاه و مقدّمه مطلـب دوم، به طـور مختصر بـه آن اشـاره می کنم.

 جهت كلّیِ حركت در نظام ستمشاهی
آن نظـام سیاسـی ای کـه امـام بزرگـوار ما بـا نهضت خـود و بـه کمـک این ملـت از بیـن بـرد - یعنـی نظام فاسـد و 
وابسـته پادشـاهی - نظامی بـود کـه سـردمداران و مسـؤولان و رؤسـای آن، به سرنوشـت ملت ایـران و جوانـان این 
کشـور اهمیتی نمی دادنـد و کشـور و ملت را به سـمت وابسـتگی هر چه بیشـتر سـوق می دادند. سـعادت مـردم به 

*.  بیانات در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمه الل 1376/03/14
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عنوان یک هـدف، بـرای آنها مطلقـاً مطرح نبـود. اداره کشـور، بـا الگوهـای غلـط و نامتناسـبی انجام می شـد، که از 
کشـورهای بیگانـه به طـور ناقـص گرفته شـده بـود و تـازه همان هـم اجرا نمی شـد؛ یعنـی یک نظـام اسـتبدادی و 
دیکتاتـوری محض، تحـت نامهای گوناگـون و با روشـهایی که هیچکـدام از آن روشـها، برخاسـته از اراده و خواسـت 

ملـت و متوجّـه بـه مصالح آنهـا نبود.
 در نظام وابسـته منسـوخ و برافتاده قبـل از انقـاب، مردم دچار فسـاد و بی بنـد و باری بودنـد، یا به تعبیر درسـت تر، 
به سـمت فسـاد و بی بنـد و بـاری و خودباختگـی و بی ایمانـی سـوق داده می شـدند. یعنی حرکـت ملـت را این طور 
تنظیم کـرده بودنـد کـه روز بـه روز در کشـور، بی ایمانـی همه گیرتر شـود و مـردم از ایمـان معنویِ درسـت محروم 
بمانند و به فسـاد و بی بند و باری کشـانده شـوند و خودباختگـی در مقابل بیگانـگان در آنها تقویت گردد و اسـتقال 

اقتصادی و فرهنگی در کشـور، مفهومی نداشـته باشـد. جهت کلّـیِ حرکـت در آن نظام منسـوخ و فاسـد، این بود.

هنر بزرگ امام)ره(
 در ایـن مرحله، هنـر بزرگ امـام بزرگـوار در این بـود که بـه جای آن نظـام فاسـد، یک نظام سیاسـی در این کشـور 
برقرار کـرد که بـه جـای بی اعتنایی به مـردم، عشـق به مردم بـر آن حاکم اسـت. بـه جـای بی توجّهی به سرنوشـت 
ملت، بخصوص سرنوشـت جوانان، عشـق به سرنوشـت ملت و عشـق بـه سرنوشـت جوانـان و اهمیت فوق العـاده به 
آنها در آن مطرح اسـت. به جـای خودباختگـی در مقابل بیگانـگان، خودباوری در میان مـردم روز به روز توسـعه پیدا 
می کنـد. به جای وابسـتگی سیاسـی و اقتصـادی و فرهنگی بـه بیگانگان، اسـتقال سیاسـی و اقتصـادی و فرهنگی 

هدف قـرار گرفته اسـت.
بینش سیاسی امام)ره( در کشور برقرار کرد

 ملـت ایـران، در بینـش نظام سیاسـی ای کـه امـام بزرگـوار در ایـن کشـور برقرار کـرد، نیـازی نـدارد که روشـهای 
زندگـی خـود را از دیگـران تقلیـد کنـد و یـاد بگیـرد؛ زیـرا دارای فرهنـگ غنـی و عمیقـی اسـت. اسـام را دارد، 
آموزشـهای قرآنی را دارد، دسـتورات الهـی را دارد، سـنتهای اصیل ملّـی و بومی خـود را دارد و می توانـد یک زندگی 
شـیرین، زیبا، باشـکوه، مرفّـه و همـراه با عـزّت را بـرای خود ترتیـب دهـد. تفاوت شـکل نظام اسـامی ای کـه امام 
بزرگوار در این کشـور مسـتقر کـرد، با نظـام فاسـدی که قبـل از نهضت امـام بزرگـوار و قبـل از وقوع معجـزه عظیم 
زمان ما در این کشـور مسـتقر بـود، این قـدر عمیق و آشـکار اسـت. وقتی نـگاه کنیـد و دقّـت نماییـد، می بینید که 
همـه نقاط منفـی ای کـه در نظام منحـطِّ پهلوی بـر ملت ایـران تحمیل شـده بود و جـزو خصلتهـای ذاتـیِ آن نظام 
سیاسـی بود، در نظام سیاسـی ای کـه امام بزرگـوار در این کشـور بـه وجـود آورد، به نقاطی کـه صد و هشـتاد درجه 

با آن فاصلـه دارد، تبدیل شـده اسـت.
 در نظـام اسـامی، مردم بـه خودشـان ایمـان و اعتقـاد دارند؛ نظام سیاسـی بـرای خـود احترام قائـل اسـت؛ زیر بار 
تحمیـل قدرتمـداران جهانی و سـلطه اسـتکباری نمـی رود؛ اسـتقال کشـور، متّکی بـه منافـع و مصالح خـودِ این 
مردم اسـت، نه متّکی بـه خواسـت و مصالح بیگانگان؛ مسـؤولان کشـور، منتخبـان خودِ ملتنـد، نه تحمیل شـده به 
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وسـیله اجانب، یا به وجـود آمـده در کودتاهـای نظامی و بـا پـول دشـمنان. در آن نظام، مـردم در تعیین سرنوشـت 
سیاسـی خودشـان، هیچ نقشـی نداشـتند؛ اما در نظام اسـامی، مردم در تعیین سرنوشـت سیاسی خودشـان، همه 

نقش و تأثیـر را دارا هسـتند.

ايجاد نظامی بر اساس اسلام توسط امام)ره(
 آنچـه را کـه امـام بزرگـوار، بـا دسـت قدرتمنـد و معجزنشـان خـود بـه وجـود آورد - کـه آن هـم از ایمـان و توکّل 
و شـخصیّت مسـتحکم او سرچشـمه می گرفـت - بر اسـاس اسـام بـود. یعنـی هدفهـای نظـام اسـامی، هدفهای 
اسـامی اسـت؛ هدفهایی اسـت کـه در قـرآن و اسـام تعریف شـده اسـت. روشـها و برنامه هـای نظام اسـامی هم، 
همـان مقـرّرات و برنامه ها و احکامی اسـت کـه در منابع اسـامی تبییـن و معیّن شـده اسـت؛ یعنی نظام اسـامی، 

نظامی اسـت کـه صددرصد برخاسـته از اسـام اسـت.
 ادّعـا نمی کنیـم که واقعیـت جامعـه، صددرصد منطبـق با اسـام اسـت - این، چیزی اسـت کـه در بلند مـدّت باید 
تأمین شـود - امـا ادّعـا می کنیم کـه برنامه هـا متّخذ از اسـام اسـت؛ روشـها برخاسـته از مقرّرات اسـامی اسـت و 
هدفهـا، هدفهایی اسـت که به وسـیله اسـام، برای بشـر و جوامع بشـری و آحاد انسـان تعریف شـده اسـت. لـذا آن 
نکتـه ای که عرض شـد، آشـکار می شـود؛ یعنی چـون متّکی به اسـام اسـت، ابعـاد آن از ابعاد ایران وسـیعتر اسـت.

مقصود دشمن و دوست از صدور انقلاب
 در ایـن قریب نوزده سـالی کـه از پیـروزی انقـاب می گـذرد، یکـی از نکاتی کـه تبلیغات دشـمنان همواره نسـبت 
به نظام اسـامی مطـرح کرده اند، عبـارت از صـدور انقـاب اسـت. بارها هم مسـؤولان جمهـوری اسـامی گفته اند 
که مـا نمی خواهیم انقابمـان را بـه کشـورها و در میان ملتهـا صادر کنیـم؛ اما آنهـا باز هم تکـرار می کننـد! مقصود 
آنهـا از صدور انقـاب، همین اسـت که وقتـی نظام اسـامی بر مبنـای احکام اسـام و هدفهـای قرآنی تنظیم شـده 
باشـد - که شـده اسـت - در هر جای آفـاق عالـم که مسـلمانی زندگـی می کنـد، این نظـام و ایـن انقـاب را از خود 

می داند، بـه آن افتخـار می کنـد و از عزّتش، احسـاس عـزّت دارد.
 امـروز جمهـوری اسـامی، در صحنه هـای سیاسـی و بین المللـی و در عرصـه سـازندگی کشـور و در نمایشـهای 
سیاسـی عظیمی که ایـن ملت بـه وجـود مـی آورد - مثـل همین مسـأله انتخابـات، یـا بقیـه عرصه هایی کـه مردم 
در آن حضـور پیـدا می کننـد - سـربلند اسـت. هـرگاه یکـی از اینهـا بـه وجـود می آیـد، یکـی از نمونه های عـزّت و 
اسـتقال هم ظاهـر می شـود. هـر جـای عالـم، مسـلمانی زندگی می کنـد، وقتـی این خبـر را می شـنود، احسـاس 
عـزّت می کنـد. چـرا؟ چـون نظـام جمهـوری اسـامی را متعلقّ بـه خـودش می دانـد و ایـن به خاطـر آن اسـت که 
امـام بزرگوار - طـرّاح و معمـار این انقـاب - ایـن نظام را بر اسـاس هدفهای اسـامی بـه وجـود آورد و بـه آن، جنبه 

فرامـرزی و جهانـی و بین المللـی داد.
 نمی توانند ایـن نظـام را در چارچـوب مرزهای ایـران محبوس کنند. مسـلمانان دنیـا، این نظـام را از خـود می دانند 
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و این همان چیزی اسـت که اسـتکبار را به شـدّت خشـمگین می کند. اسـم ایـن را صـدور انقاب می گذارنـد؛ یعنی 
همان تعبیری کـه انقابیّـون مارکسیسـت، در دهه هـای میانه قرن بیسـتم، بـه آن افتخـار می کردنـد؛ در حالی که 
ما بـه آن معنا و بـه آن صـورت، معتقد بـه صـدور انقاب نیسـتیم. وقتـی که ایـن انقاب، اسـامی اسـت، پس همه 

مسـلمانان عالم، بـه آن عاقه منـد و معتقدنـد و آن را از خـود می دانند.
 ماحظـه کردید کـه امام بزرگـوار در طرّاحـی ایـن انقـاب و در تنظیم نظام سیاسـی بر اسـاس این انقـاب - یعنی 
تشـکیل حکومـت و نظام جمهـوری اسـامی - بـه فضل پـروردگار و بـه هدایـت الهـی، روشـی را برگزید کـه روش 
پیامبـران و بنـدگان متّصل بـه منبع غیب اسـت. این، بـه خاطر آن اسـت که امـام، قرآن را دوسـت می داشـت، خود 
شـاگرد مکتب قرآن بود، بـا قرآن مأنـوس بـود، از قرآن اسـتمداد می کـرد و قـرآن بـرای او برنامه زندگی به حسـاب 

می آمـد. این، یکـی از نتایـج و آثار بـزرگ و شـکوهمند آن حقیقت اسـت.

آفات طراحی و تنظیم نظام سیاسی 

الف( تحجر
مطلـب دومـی کـه دربـاره امـام اسـت و مـن آن مطلـب را امـروز می خواسـتم عـرض کنـم و بـه اختصـار در میـان 
می گذارم، این اسـت کـه چنین حرکـت عظیمی، معمـولاً و عادتـاً با یکـی از دو آفـتِ »تحجّر« یـا »انفعـال« مواجه 
می شـود. چنین کار بزرگـی، آفاتـی دارد و آفـت بـزرگ چنین حرکـت عظیمی با ایـن ابعـاد وسـیع - همان طور که 

گفتـم - یکـی از دو آفـت »تحجّر« یـا »انفعال« اسـت.
 تحجّر این اسـت که، کسـی کـه می خواهـد کار بزرگـی را با ایـن عظمت انجـام دهـد، نتواند نیازهـای زمـان و لوازم 
هر لحظه لحظـه زندگی یک ملـت را از قرآن بشناسـد و بخواهد در یـک وضعیت ایسـتا و بدون انعطـاف، حکم نماید 
و کار کند و پیـش برود. ایـن، امکان پذیر نیسـت. معنای تحجّر آن اسـت که، کسـی کـه می خواهد از مبانی اسـام و 
فقه اسـام، برای بنـای جامعه اسـتفاده کند، بـه ظواهر احـکام اکتفا نمایـد و نتواند کشـش طبیعی احـکام و معارف 
اسـامی را، در آن جایـی که قابل کشـش اسـت، درك کند و بـرای نیاز یک ملـت و یک نظـام و یک کشـور - که نیاز 

لحظه بـه لحظه اسـت - نتواند عـاج و دسـتور روز را نسـخه کنـد و ارائه دهد. ایـن، بای بزرگی اسـت.
 اگـر در رأس نظامهـای سیاسـی ای که براسـاس اسـام، یا تشـکیل شـده اسـت، یـا در آینده تشـکیل خواهد شـد، 
چنیـن روحیـه ای وجود داشـته باشـد، یقینـاً اسـام بدنـام خواهـد شـد و منبـع لایـزال معـارف و احکام اسـامی 
نخواهنـد توانسـت جامعـه را پیش ببرنـد. امـام، خـود را از این آفـت مبّرا کـرد. بـه خاطر طول سـالهایی کـه فقهای 
شـیعه و خـودِ گـروه شـیعه، در دنیـای اسـام بـه قـدرت و حکومـت دسترسـی نداشـتند و فقـه شـیعه، یـک فقـهِ 

غیرحکومتـی و فقـهِ فـردی بـود، امـام بزرگـوار، فقـه شـیعه را به سـمت فقـه حکومتی کشـاند.
همچنان کـه اهل فن اطّـاع دارنـد، در میـان کتب فقهی شـیعه، بسـیاری از مباحثـی که مربـوط به اداره کشـورند 
- مثـل مسـأله حکومـت، مسـأله حسـبه و چیزهایی که بـا کارهـای جمعی و داشـتنِ قـدرت سیاسـی ارتبـاط پیدا 
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می کند - چند قرن اسـت که جایشـان خالی اسـت. بعضـی از آنهـا، از اوایل هـم در کتب فقهی شـیعه، مـورد تعرّض 
قرار نگرفته اسـت؛ مثـل همین مسـأله حکومت. بعضی مسـائل مثل مسـأله جهـاد - که یک مسـأله اساسـی در فقه 
اسـام اسـت - چند قرن اسـت کـه از کتب فقهـی اسـتدلالی شـیعه، بتدریـج کنار گذاشـته شـده و در اغلـب کتب 

فقهی اسـتدلالی، مـورد توجه قـرار نگرفته اسـت.
 علتّ هـم معلوم اسـت. فقهـای شـیعه، در ایـن مـورد تقصیر یـا قصـوری نکرده انـد. بـرای آنهـا، این مسـائل مطرح 
نبوده اسـت. شـیعه، حکومت نداشـته اسـت. فقه شـیعه، نمی خواسـته اسـت جامعه سیاسـی را اداره کند. حکومتی 
در اختیـار او نبوده اسـت که جهاد بخواهـد آن حکومـت را اداره کنـد و احکامش را از کتاب و سـنّت اسـتنباط نماید. 
لـذا فقه شـیعه و کتب فقهی شـیعه، بیشـتر فقه فـردی بـود؛ فقهی کـه بـرای اداره امـور دینی یک فـرد، یـا حدّاکثر 

دایره هـای محـدودی از زندگـی اجتماعی، مثل مسـائل مربوط بـه خانـواده و امثـال آن کاربرُد داشـت.
 شـاید بشـود به جرأت گفت که فقه شـیعه، عمیقتریـن فقه های اسـامی اسـت. یعنی کتب فقهـیِ فقهـای امامیّه، 
از لحـاظ عمـق، از همه کتـب فقهی ای کـه مـا دیده ایم، بـه طور معـدّل عمیقتـر و دقیقتـر اسـت؛ امّا ایـن مباحث و 

ایـن گرایـش در زمینه هـای مختلف، در آن وجود نداشـته اسـت.
 امام بزرگـوار، فقـه شـیعه را از دورانی که خـود در تبعیـد بود، به سـمتِ فقـه اجتماعی و فقـه حکومتـی و فقهی که 
می خواهد نظـام زندگـی ملتهـا را اداره کنـد و باید پاسـخگوی مسـائل کوچـک و بـزرگ ملتها باشـد، کشـاند. این، 
یعنی نطقـه مقابـل آن آفتی کـه گفتیم تحجّـر اسـت. حتّـی در اواخر سـالهای عمـرِ بابرکت امـام بزرگوار، مسـائلی 
کـه بـه ظاهـر جزئـی می نمـود - اما بـا توجّـه بـه این کـه یـک خـط و یـک سَـمتگیری را بـه فقهای شـیعه نشـان 
می داد، بسـیار مهـم بود - پیـش آمد و ایشـان باز هـم نشـان داد که آن کسـی کـه می خواهـد نظـام را اداره کند؛ آن 
فقهی کـه می خواهـد یک ملت یـا مجموعـه عظیمـی از انسـانها و ملتهـا را اداره کنـد، بایسـتی بتواند شـرایط زمان 
را بشناسـد و پاسـخ هـر نیـازی را در هنـگام آن نیـاز، بـه آن بدهـد و نمی توانـد در زمینه هـای سیاسـی، اقتصـادی، 

فرهنگی و همـه مسـائلِ زندگی مـردم، نقطـه ای را بی پاسـخ بگـذارد.

 ب( انفعال، خودباختگی و تأثیرپذيریِ ناخواسته از اراده ديگران
آفـت دومـی کـه در چنیـن مـواردی، مسـؤولان و رهبـران و گرداننـدگان اجتماعـات را تهدیـد می کند، این اسـت 
که آنها را دچـار انفعـال و خودباختگـی کننـد و و در موضع تأثیرپذیـریِ ناخواسـته از اراده دیگـران قرار دهنـد. امام 
بزرگـوار، در مقابل ایـن آفت دوم هـم مثل کـوه ایسـتاد. آن چیزی که بایـد مورد توجّـه قرار گیـرد و من اصـرار دارم 
که مـردم عزیز مـا - بخصـوص جوانـان - و همچنین مسـؤولان بخشـهای مختلف نظام مقـدّس جمهوری اسـامی 
به آن توجّه کننـد، این اسـت که دشـمنان نظامِ جمهـوری اسـامی، وقتی نمی تواننـد در میـدان مبـارزه رویاروی، 
کار مؤثـّری بـا ایـن نظـام انجـام دهنـد؛ یعنـی نمی تواننـد بـه آن ضربـه نظامـی بزننـد؛ نمی تواننـد انفجـار داخلی 
درسـت کننـد؛ نمی تواننـد ضربه هـای امنیتـی بزننـد؛ نمی تواننـد بـا محاصـره اقتصـادی، آن را بـه زانـو درآورند - 
وقتـی از همه اینهـا مأیوس می شـوند - یـک راه برایشـان باقی می مانـد و آن، این اسـت که نظـام اسـامی و انقابی 
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را بـه مواضعی برخـاف اصولِ خود سـوق دهنـد، یا بـه عبـارت سـاده تر و روشـنتر، آن را وادار کنند کـه از گفته های 
خود در زمینه مسـائل انقـاب برگردد؛ حـرف و مواضع خـود را تخطئه کنـد و خودش را دچـار تناقض نمایـد! این را 
از چه راهی انجـام می دهنـد؟ از راه فشـارهای تبلیغاتی، فشـارهای سیاسـی، فشـارهای فرهنگی. جـو را آن چنان از 

فشـار انباشـته می کنند کـه انسـانهای ضعیف النّفـس، در مقابـل ایـن فشـار نمی توانند مقاومـت کنند.
 اگـر بخواهیـم یکـی، دو مثـال در زمینه مسـائل سیاسـی عـرض کنیم، بایـد بگوییـم که تـا ده، پانـزده سـال قبل، 
مسـأله فلسـطین در دنیـای اسـام، مسـأله ای بود کـه همه بـه نـامِ آن شـعار می دادنـد؛ بعضـی صادقانه تـر، بعضی 
همـراه با ظاهرسـازی؛ ولی به هـر حال، همه حکومتهای اسـامی، شـعار مسـأله فلسـطین را اقاً به زبـان می گفتند 
و تکـرار می کردنـد. فشـار اسـتکبار و دشـمنان شـروع شـد. یعنـی همـان کسـانی کـه از اوّل، بانـی غصـبِ کشـور 
فلسـطین از یک ملت - یعنی ملت فلسـطین - و سـپردن آن به دسـتِ یـک مجموعه مهاجـر و دروغیـن و یک ملت 

سـاختگی بودند، شـروع بـه فشـارآوردن بـر روی دولتهـا و شـخصیّتها کردند.
 ملـت کنونـیِ صهیونیسـتِ اشـغالگر، یـک ملـت سـاختگی اسـت. هیـچ عنصـری از عناصـر اصلـی یـک ملـت 
در اشـغالگران نیسـت، از جاهـای مختلـف عالم، بـا دیدگاههـای مختلف، بـا مناشـئ اجتماعـی مختلف و بـا عقاید 
گوناگـون آمده انـد؛ صرفـاً از جهـت این که بـه نـژاد بنی اسـرائیل اتصّـال و ارتبـاط دارنـد! قرنها از هـم جـدا بوده اند، 
ولی آنهـا را به عنـوان یک ملـت تلقّـی کرده انـد. یک ملـت تصنّعـی و دروغین؛ بـرای ایـن کـه بتوانند در ایـن نقطه 
حسّـاس از جهان - یعنی قلب خاورمیانـه و قلب جهان اسـام - پایگاهی برای اسـتکبار باشـند. روز اوّل، انگلیسـیها 
آنهـا را به وجـود آوردند؛ امروز هـم رژیم امریـکا حداکثـر اسـتفاده را از آن می برد و اهداف اسـتکباری خـود را تأمین 

می کنـد.
 همانهایـی کـه ایـن زمینـه را بـه وجـود آورده اند، شـروع بـه ایجـاد فشـارهای تبلیغاتـی و سیاسـی بـر روی دولتها 
و شـخصیّتها و نظامهـای سیاسـی کرده انـد و بـاب گفتگوهـای پشـت پـرده و رشـوه دادنهـا و رشـوه گرفتنهـا را باز 
گشـوده اند و کاری کرده انـد کـه ایـن شـعار عمومـی مسـلمانان را بتدریـج از زبـان دولتهـا بگیرنـد؛ والّا از ملتهـا 
کـه نمی تواننـد بگیرنـد. همـان کسـانی کـه پانـزده یا بیسـت سـال قبـل، دولـت صهیونیسـت را بـه عنـوان دولت 
غاصب، مـورد قطع رابطـه و محاصـره اقتصادی قـرار داده بودنـد، امروز بـرای ایجـاد ارتباط اقتصـادی با او، مسـابقه 
می گذارنـد! این، همـان انفعال اسـت. فشـار گوناگـون دسـتگاههای متمرکز اسـتکبار، چـه از لحاظ تبلیغـات و چه 
از لحاظ مسـائل اقتصـادی و غیـره، به قـدری بر اینهـا به طـور متوالـی وارد می آیـد، که احسـاس می کننـد ناچارند 

عقب نشـینی کننـد، و عقب نشـینی می کننـد. ایـن، خودباختگـی و انفعـال در زمینـه مسـائل سیاسـی اسـت.
 همین قضیه، به شـکل بسـیار خطرناکتـر، در زمینه مسـائل اعتقـادی و مواضـع اصولی مطرح می شـود. در اواسـط 
این قرن، بسـیاری از کسـانی که با اتـّکا به موج چـپ، در آفریقا و آسـیا، انقابهـا و نظامهایی بـه وجود آوردنـد، بعد از 
گذشـت پنج سـال، ده سـال، پانزده سـال، زیر فشـار دشـمنان مسـلّط و دارندگان زر و زور و بوقهـای تبلیغاتی، همه 
مواضـع اصولـی خودشـان را از دسـت دادنـد و بتدریج به آنهـا نزدیک شـدند! فقـط اسمهایشـان با هم فرق داشـت؛ 

اما باطنشـان یکـی بود.
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ايستادگی امام)ره( در مقابل خطر بزرگی كه انقلابها را تهديد میكند
 خطـر بزرگـی کـه انقابهـا و اصالـت ملتهـا را تهدیـد می کنـد، ایـن خطـر اسـت. خطـر بزرگی کـه صاحبـان فکر 
و اندیشـه را در کشـورها تهدیـد می کنـد، ایـن خطـر اسـت. امـام، در مقابـل این خطـر، مثـل کوه اسـتوار ایسـتاد؛ 
»کالجبل الراسـخ لاتحرکـه  العواصـف«1. از سـاعت اوّل، از نـام نظـام جمهوری اسـامی بگیرید، تـا بقیـه قضایا. آن 
روزها معمول بـود که کلمـه »دمکراتیک« را در کنـار نام جمهـوری بیاورند؛ یعنی یـک کلمه غربـی، دارای محتوای 
دوگانـه. هـم غربیهـا ادّعـا می کردند کـه مـا دمکراتیـک هسـتیم، هـم کشـورهای سوسیالیسـتی و شـرقیِ آن روز 
می گفتنـد مـا دمکراتیکیـم! در دنیا مُـد بود کـه اسـم کشـورها و نظامهـای سیاسـی را دولـت دمکراتیک فـان جا 
بگذارند. اصـرار داشـتند که ایـن کلمـه را بر کلمـه جمهوری اسـامی اضافـه کننـد. البته صـرفِ اضافه کـردن یک 
کلمه نبـود؛ دنباله ایـن اضافه کـردن، خیلـی از حرفها و مسـائل وجود داشـت که امـام با آن دیـدِ تیزبین خـود دید.

 امـام از اوّل اعـام کـرد: »جمهـوری اسـامی؛ نـه یک کلمـه کم، نـه یک کلمـه زیـاد«. جمهـوری اسـامی، همان 
اسـت که انسـان از قرآن می گیرد. در هـر مرحله ای، بخصـوص در سـالهای اوّل که هنـوز قاطعیت امام بزرگـوار برای 
تصمیم گیرنـدگان جهانـی در داخل دولتهای اسـتکباری، درسـت معلوم نشـده بود، از این فشـارها زیـاد می آوردند؛ 

ولـی البته بعدهـا مأیوس شـدند. ایـن، آن نکته ای اسـت که همـه باید توجّه داشـته باشـند.
 امروز هم همین معنا وجود دارد. دسـتگاههای وابسـته تبلیغاتی اسـتکبار، در رادیوهایشـان، یک کشـور را به خاطر 
اعتقـادات اصیلـش، به بـاد تمسـخر و اسـتهزا می گیرنـد؛ بـرای این کـه ملتـی را وادار بـه عقب نشـینی کننـد. این 
رادیوهـای بیگانـه، با پولهـای گزافـی کـه اداره می شـوند، بـرای همین اسـت کـه ملتهـا را در مقابل مـوج مصنوعی 
جهانی - کـه آنها با تبلیغات خودشـان وانمـود می کنند - به احسـاس غربـت وادار کننـد. در همه قضایـا هم دخالت 
می کننـد و نظرات اصیـل ملتهـا را مـورد تهاجم قـرار می دهند. مـا از ملتهـای دیگر هـم کم و بیـش خبر داریـم؛ اما 

بیشـتر، از ملت و از مسـائل اصولـی خودمان اطّـاع داریم.
 در همه زمینه هـا - در قضیـه زن، در قضیه حقوق بشـر، در قضیه دمکراسـی - اظهـار نظر و دخالـت می کنند و ملت 
را به خاطـر عقایـد اصولی اش زیـر سـؤال می برنـد. در حالی کـه در همه ایـن قضایایـی که امـروز بوقهـای تبلیغاتی 
اسـتکبار، ملت ایـران را متّهـم می کنند، مـردم مـا می توانند با گـردن برافراشـته بایسـتند و در یک عرصـه جهانی - 
اگر در عرصـه بین المللـی، چنیـن فرصتی بـه این ملـت بـزرگ داده شـود - اثبات کننـد که در ایـن زمینه هـا، خودِ 

غربیهـا از ملت ایـران عقبترند.

حضور آشكار و غیرقابل انكار مردم در انقلاب
 یک مسـأله، همین مسـأله دمکراسـی و مسـأله حضور و دخالـت مـردم و مسـأله آراءِ آنهاسـت. امروز شـما ببینید، 
ملـت ایـران در انتخاباتی کـه مربوط بـه گزینش رئیـس جمهور اسـت - یعنی گزینـش رئیـس و مدیر امـور اجرایی 
کشـور - و بـرای او مهم اسـت، با درصـد بالایی شـرکت کـرد و رأی داد؛ کـه من هر چـه نگاه کـردم، در این سـالهای 
اخیـر، در هیچیـک از کشـورهای غربـی، در انتخاباتـی که آنهـا خودشـان بـدان افتخـار می کنند، چنیـن حضوری 
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از مردم مشـاهده نشـده اسـت. ملت ایـران، بـه دهـان یاوه گویانـی زد که نظـام جمهـوری اسـامی را به ایـن متّهم 
می کردنـد کـه بـا مـردم کاری نـدارد و آراءِ مـردم در آن دارای نقش نیسـت. ملت، بـه آنها تو دهنـی زد و نشـان داد 
کـه نخیـر؛ اگـر شـما راهپیماییهـا را نمی بینیـد؛ اگر حاضـر نیسـتید کـه حضـور مـردم را در صحنه هـای گوناگون 
پرهیجـان این انقـاب و این کشـور ببینیـد؛ بیایید، این یـک نمونه و یـک حضور آشـکار و غیرقابـل انـکار را ببینید.

 جمهـوری اسـامی، ایـن افتخـار را دارد کـه تصمیم گیـری در آن، در مسـائل مهمّـی از این قبیـل، به عهـده مردم 
اسـت. مردم، این امـکان و این میـدان را دارنـد و نظام جمهـوری اسـامی از آنهـا می خواهد کـه در این میـدان وارد 
شـوند و حضـور پیدا کننـد و ایـن حرکـت را انجام دهنـد. البتـه تبلیغات دشـمن که بـا این چیزهـا تمام نمی شـود. 
تبلیغات خصمانه دشـمن، تبلیغـات اسـتکباری، تبلیغاتی که ناشـی از غـرض ورزی و عناد اسـت، به خاطـر واقعیت 
داشـتن حرفها که نیسـت. چیـزی را بـرای یک ملـت و یک کشـور و یـک نظـام بهانـه می کننـد و بـه دروغ روی آن 

تبلیغـات می نماینـد.

حقارت زن در فرهنگ غرب
 مسـأله زن هـم همیـن طـور اسـت. در طـول ایـن نـوزده سـال - از اوّل انقاب تـا کنون - نسـبت بـه دیـدگاه نظام 
جمهوری اسـامی و دیـدگاه اسـامی دربـاره زن، به طـور مسـتمر یاوه گویی کرده انـد. اسـام، در مورد بینشـی که 
نسـبت به زنـان و نقـش بانـوان در جامعـه دارد - نقش فـردی، نقـش خانوادگـی، نقش سیاسـی، نقـش اجتماعی - 
می توانـد ادّعا کنـد که همـه ملتهـای مدّعی بایـد از او پیـروی کننـد. اگر قرار باشـد کـه در ایـن زمینه، کشـورهای 

غربی پشـت میـز محاکمه ای قـرار گیرنـد و پاسـخ دهنـد، بدون شـک آبرویشـان خواهـد رفت.
 در همین کشـورهای غربی، تـا چند سـال قبل از ایـن - نه خیلی زیـاد - زنانـی که در مراکـز آمـوزش عالی تحصیل 
می کردنـد، حـق نداشـتند مـدرك کتبـی تحصیـات عالـی خودشـان را بگیرنـد! در همیـن اواخـر، در بعضـی از 
کشـورهای غربی - از جملـه در انگلسـتان - یکی از مجـاتّ یکی از کشـورهای غربی - کـه نمی خواهم از آن کشـور 
و از آن مجلّـه اسـم بیـاورم - پیرزنـی را معرفی کـرده بود کـه در سـال 1917 - یعنـی تقریباً هفتاد سـال قبـل - در 
حدّ دکتـرا تحصیـات عالیه کـرده اسـت؛ لیکن بـه او مـدرك تحصیـل نداده انـد! بعـد سـؤال می کند، چـرا مدرك 
تحصیـل نداده انـد؟ می گویـد کـه چـون تـا سـال 1947 در انگلسـتان، بـه زنانـی کـه تحصیـل می کردنـد، مدرك 
تحصیلـی نمی دادنـد و می گفتند کـه زن نباید مـدرك تحصیلی بگیـرد! اینها امـروز آمده انـد و در مقابـل جمهوری 
اسـامی، مدّعی حقوق زن شـده اند! در همان سـالهایی که چنیـن حقارتهایی در فرهنگ غربی مشـاهد می شـد، در 
ایران اسـامی، »بانـوی اصفهانی« اجـازه اجتهـاد از مجتهدان درجـه اوّلِ آن روز اسـام داشـت و در اصفهـان، حوزه 

تدریس فلسـفه و فقهـش را دایـر بود! اسـام، این اسـت.
 تـا اوایل ایـن سـده - یعنی تـا دهه هـای دوم و سـوم همین قـرن میـادی - در کشـورهای غربـی، زنـان مالکیت به 
معنای حقیقی نداشـتند! یعنـی زنی که شـوهر می کرد، بـدون اجازه شـوهرش نمی توانسـت در ثروت خـود تصرّف 
کند. ایـن را بـا احکام اسـامی مقایسـه کنید کـه زنـان را مسـتقل می داند. مگـر شـوهر حـق دارد که بـه زن بگوید 
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تو در مال خـودت این کار را بکـن، ایـن کار را نکن، این تصـرّف را بکن؟ در اسـام، چنین حقّی به شـوهر داده نشـده 
اسـت. درباره مسـأله زن، اینهـا آمده اند طلبـکار نظـام جمهوری اسـامی شـده اند! چرا؟ چـون در نظام اسـامی، بر 

اسـاس معارف اسـام، بی بندوباری راه نـدارد و فسـاد و فحشـا اجازه داده نمی شـود.
 اینها می خواهنـد، همچنان کـه در نظـام منحوس پهلـوی، زن و مـرد و پیر و جـوان را به سـمت بی بندوباری سـوق 
می دادند، امـروز هم همیـن کار را در نظـام جمهوری اسـامی بکنند و همان بسـاط را بـه راه بیندازنـد. همان بایی 
که امـروز بر سـر خود کشـورهای غربـی آمده اسـت، که امـروز دلسـوزان در کشـورهای غربـی - و از همه بیشـتر در 
امریکا - نگـران فسـاد و بی بندوباری نسـل جوان خودشـان هسـتند، که دیگـر از قابلیت کنتـرل هم خارج شـده اند 

و نمی تواننـد عـاج کنند!
 می خواهنـد ایـن فسـاد را هـم در کشـورهای اسـامی و در نظـام اسـامی مـا - کـه بـر پایـه قـرآن اسـت - بـه راه 
بیندازنـد. آن وقـت بـا فشـارهای تبلیغاتـی، با تحقیـر، بـا تمسـخر، بـا دروغ و با نسـبتهای خـاف واقـع، می گویند 
کـه زنـان را شـکنجه می کنند! بـا گفتـن ایـن دروغهـا، می خواهنـد نظـام اسـامی را دچـار انفعـال کننـد و ملت و 
مسـؤولان ایران، در مقابـل ایـن حرفها مجبور بـه عقب نشـینی شـوند. حاشـا و کاّ، چنین چیـزی اتفـاق نمی افتد.

رمز عزت و سربلندی ملت ايران
ملت ایـران، عزّت و سـربلندی خـود را از اسـتقامت و خودباوری و نفـی خودباختگی به دسـت آورده اسـت. همه دنیا 
باید بداننـد که ایـن ملت، به سـمت کمـال و رفـاه و علـم و معرفـت و گسـترش فرهنـگ و به سـمت همـه نیکیها و 

زیباییهـا پیش خواهـد رفـت؛ اما حتّی یـک روز و یک سـاعت هم تسـلیم فشـارهای دشـمنان نخواهد شـد.
 راه میـان تحجّـر و خودباختگـی، راهی بـود که امام انتخـاب کرد. ایـن، درس بـزرگ امام بود و توانسـت ایـن انقاب 
را نجـات دهد. امـروز هم به فضـل پـروردگار، همـان راه و همان خـط در این کشـور مجرا و معتبر اسـت و مسـؤولان 
و فرزانـگان و بـزرگان و علمـا و سیاسـتمداران و جوانـان کشـور و آحاد ملـت، بر روی همیـن خط حرکـت می کنند. 
رحمت خـدا بـر آن روح پـاك و فکر بلندی کـه راه را درسـت تشـخیص داد، درسـت حرکت کـرد و به نتایج درسـت 

آن دسـت پیـدا کرد.
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تبیین روند تاريخی نهضت امام خمینی رحمه الله *

اهمیت تبیین ابعاد شخصیت عظیم امام)ره(
در خطبـه اوّل در نظـر دارم آن درکـی را کـه در طـول زمـان بـه عنوان یـک شـاگرد و پیرو ایـن مرد بزرگ احسـاس 
کردم و دیـدم و لمس کـردم، به شـما عزیـزان - بخصـوص جوانان - منتقـل کنـم. درباره امـام خیلی حـرف زده ایم. 
همه، از دوسـتان، از دشـمنان، از ایرانی و غیر ایرانی و مسـلمان و غیر مسـلمان، از ایـن مرد بزرگ تجلیـل کردند. در 
اینها هیـچ حرفی نیسـت. عظمـت و جالت و شـأن او بـرای همه مسـلّم اسـت؛ اما ایـن یک امـر اجمالی اسـت. من 
فکر می کنم نسـل جوان مـا - که امـروز با قـدرت و نشـاط راه افتخـار و عزّتـی را که ایـن مرد بـزرگ در مقابـل ما باز 
کرد، طـی می کنـد - مایـل اسـت از امام خـود چیزهـای بیشـتری بداند. مـن دریافتهـای خـودم را عـرض می کنم؛ 
یعنی آنچه را که بـه مرور زمـان در طول حدود سی سـال که امـام را از نزدیـک شـناختیم در او دیدیـم و در هر برهه، 
مظهری و بعُـدی از ابعاد این شـخصیت عظیم را مشـاهده کردیـم. از این سـی ویک سـال - کـه از دوران جوانی بنده 
تا رحلـت آن بزرگوار طول کشـید - البتـه چهارده سـال ایشـان در تبعیـد بودند و ما بـه ظاهـر از ایشـان دور بودیم؛ 

اما در فضـای ذهن و مسـیر امـام بودیـم و از او جـدا نبودیم. همـان چهارده سـال هم در واقـع با امـام بودیم.

ابعاد مختلف شخصیت امام)ره(:
 یک نکتـه را به شـما عزیزان عرض کنم. درسـت اسـت که شـاگردان امـام و آشـنایان با امـام، امـام را در حـدّ بالایی 
بـا عشـق و محبّت دوسـت می داشـتند؛ امـا آنچـه دربـاره امام گفته شـده اسـت، منشـأش محبّـت نیسـت؛ محبّت 
منشـأش آن خصوصیّاتی اسـت که در امـام بود. نکتـه دوم این اسـت که ایـن شـخصیتِ دارای ابعاد گوناگـون، هیچ 

*.  بیانات در خطبه های نمازجمعه )خطبه اول(  1378/03/14
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اصـرار و عجلـه ای نداشـت کـه آن زیباییهـا و درخشـندگیهای وجـود خـود را به رخ کسـی بکشـد. هر وقـت هر جا 
تکلیـف شـرعی او را وادار بـه حرکتی کـرد، بعُـدی از ابعاد او آشـکار شـد. من از سـال 37 شـروع می کنم؛ سـالی که 
خودم به قم رفتـم و اوّل بـار امـام را از نزدیک دیـدم؛ البته قبل از آن در مشـهد شـنیده بودیـم که در قم یـک مدرّس 
و اسـتاد بزرگـی هسـت کـه جوان پسـند و برجسـته اسـت. طلبـه جوانـی کـه بـه قـم وارد می شـود، دنبـال اسـتاد 
می گـردد. در حوزه هـای علمیـه، انتخـاب اسـتاد، اجبـاری نیسـت و هر کـس طبق پسـند و سـلیقه خود، اسـتاد را 
انتخـاب می کند. اسـتادی که طـاّب جـوان و مشـتاق را در وهلـه اوّل به خـود جلب می کـرد، همین مـردی بود که 
« شـناخته می شـد. مجموعه جوانـان فاضل و درسـخوان و  آن روز در میـان شـاگردانش به عنـوان »حاج آقـا روح اللَّ

پرُشـوق در محفـل درس او جمـع بودند. مـا در چنین فضایـی وارد قم شـدیم.

1- مظهر نوآوری علمی و تبحّر در فقه و اصول
 او مظهـر نـوآوری علمـی و تبحّر در فقـه و اصـول بود. بنـده قبل از ایشـان اسـتاد بزرگـی را در مشـهد دیـده بودم - 
یعنـی مرحـوم آیـةاللَّ میانی - کـه از فقهـای برجسـته بـود. در قـم هم همـان وقت رئیـس حـوزه علمیه قـم - که 
اسـتاد امام هم بـود؛ یعنـی مرحوم آیـةاللَّ العظمـی بروجـردی - حضور داشـت؛ بـزرگان دیگری هـم بودنـد؛ اما آن 
محفـل درسـی کـه دلهـای جـوان و مشـتاق و کوشـا و عاقه مند بـه اسـتعدادهای خـوب را جـذب می کـرد، درس 
فقـه و اصـول امـام بـود. یـواش یـواش از قدیمی ترها شـنیدیم کـه ایـن مـرد، فیلسـوف بزرگی هـم هسـت و در قم 
درس فلسـفه او، درس اوّل فلسـفه بـوده اسـت؛ لیکـن حالا ترجیـح می دهد کـه فقه تدریـس کند. شـنیدیم که این 
مرد، معلـّم اخاق هم بـوده اسـت و کسـانی در درس اخاق او شـرکت می کردنـد و او بـه تقویت فضایـل اخاقی در 
جوانان همّـت می گماشـته اسـت. در خـال درس در طول سـالها، ایـن را مـا از نزدیـک هم مشـاهده کردیـم. اما تا 
این جا شـخصیت ایـن مرد بـزرگ - که باطـن او سرشـار از خصوصیات ناشـناخته بـود - برای اکثـر مـردم در آن روز 
فقط بـه عنـوان یـک اسـتاد عالـم و شـاگردپرور و یـک تهذیب کننده اخـاق طاّب و شـاگردان شـناخته می شـد.

2-هوشیاری و تیزفهمی
 در سـال 1340 مرحـوم آیـةاللَّ بروجـردی - مرجع تقلیـد - درگذشـت. مراجـع بزرگـواری بودند که مطرح شـدند 
و دوستانشـان نـام آنهـا را می آوردنـد. این جا صحنه ای شـد بـرای این کـه این مـرد - امـام بزرگـوار - به همه نشـان 
دهد ایـن درس اخاقـی کـه می گفته اسـت، فقـط زبانـی و به قصـد یـاد دادن بـه دیگـران نبوده اسـت؛ بلکـه خود 
او اوّلیـن عامـل بـه درسـهای تهذیب نفـس اسـت. همـه دیدنـد، همـه فهمیدنـد و تصدیـق کردند کـه این مـرد از 
مقـام و از مطرح شـدن بـرای ریاسـت - حتّـی اگـر آن ریاسـت، مرجعیّت باشـد که یـک ریاسـت روحانـی و معنوی 
اسـت - رویگردان اسـت و برای مقـام و منصـب و رتبـه و شـخصیت، هیچ گونه تاشـی نمی کنـد؛ بلکه اگـر دیگران 
هم بخواهنـد بـرای مطرح کردنـش تاش کننـد، تـا آن جایی کـه بتوانـد، مانع می شـود. بعد از گذشـت حـدود یک 
سـال ونیم از فوت مرحـوم آیةاللَّ بروجردی، نهضت اسـامی شـروع شـد. در نیمـه دوم سـال 1341، بعُـد دیگری از 
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ابعاد این شـخصیت آشـکار شـد و آن، هوشـیاری و تیزفهمی و توجّه بـه نکاتی کـه غالباً بـه آن توجّـه نمی کردند، از 
یک طرف، و غیـرت دینـی از طرف دیگـر بـود. خیلیها شـنیدند کـه تصویب نامـه دولـت در آن زمان، قید مسـلمان 
بودن و سـوگند به قـرآن برای فـرد منتخـب را حذف کـرده اسـت؛ اما خیلـی توجّـه نکردند کـه این چقـدر اهمیت 
دارد! درعین حـال خیلـی اهمیـت داشـت؛ دلیـل هم ایـن بود که بـا آن کـه مجلس شـورای ملـیِ آن زمـان، مجلس 
فرمایشـی بـود - خودشـان آن را تشـکیل می دادنـد و فقـط نامزدهـای مـورد قبول خودشـان بـه آن جـا می رفتند؛ 
در واقـع انتخـاب مردم وجـود نداشـت و انتصـاب بود - بـا وجود ایـن، آن رژیـم جـرأت نکـرد آن مقـرّرات مربوط به 
انجمنها و این مسـأله اسـام را در وقتـی که مجلس سـرِپا بـود، مطرح کند. ترسـیدند منعکس شـود؛ گذاشـتند در 
غیاب مجلـس! مجلـس را در آن وقت منحل کـرده بودند؛ مجلس نبـود؛ در محیـط دربسـته ای آن را تصویب کردند! 
این نشـان می داد که پشـت سـرِ این قضیـه، حرفهای فـراوان و مقاصـد زیادی هسـت. این را کسـی نمی فهمیـد؛ اما 
امـام ایـن را فهمیـد و ایسـتاد. غیـرت دینـی او، او را وادار کرد کـه در این مسـأله پیشـقدم شـود و مبارزه بـرای این 

زاویـه علی الظّاهـر کوچکِ ضدّ اسـامی را شـروع کنـد و ایـن کار را هـم کرد.

3-شهرت گريزی 
در همین جـا یـک نکتـه مهـم وجـود دارد: امـام بزرگـوار حتّـی در میـدان مبـارزه هم نخواسـت جلـو بیفتـد. خود 
ایشـان برای ما نقل کـرد کـه در اوّل شـروع نهضـت، در منزل مرحـوم آیـةاللَّ حائری، بـا یک نفـر از مراجـع معروفِ 
وقـت آن زمـان، و از همدوره هـای خودشـان صحبت می کـرد و به ایشـان گفته بود شـما جلـو بیفتید، ما هـم دنبال 
شـما حرکـت می کنیـم. امـام مقصـودش ایـن بـود کـه تکلیـف انجـام بگیـرد؛ آن فریضیـه ای را کـه بـر دوش خود 
احسـاس می کرد، انجام دهـد؛ جلو افتـادن مطرح نبـود. البته دیگـران آن قـدر توانایی و جـرأت ورود در ایـن میدان 
را نداشـتند و به امـام نمی رسـیدند. امـام به طـور طبیعـی رهبـری و سررشـته داری این حرکـت را برعهده داشـت؛ 
این مبـارزه را شـروع کرد و به مـردم تکیه نمـود. تـا آن روز هیچ کـس از بـزرگان حوزه هـای علمیـه و مراجع حدس 
نمی زد کـه یـک حرکـت دینـی، آن هـم در آن دوران اختنـاق، این گونـه بتوانـد پشـتیبانی مـردم را جلب کنـد؛ اما 
امام در همـان روز گفـت من بـه پشـتیبانی این مـردم حرکت می کنـم؛ مـردم را به ایـن بیابـان قم دعـوت می کنم. 
او می دانسـت که اگر مـردم را دعوت کنـد، از همه ایـران جمع می شـوند و یـک اجتماعِ عظیـمِ غیرقابل عـاج برای 

دولـت آن وقـت و رژیم فاسـد بـه وجـود می آورند.

4-قدرت رهبری، شجاعت سیاسی، آشنايی با ريزه كاريهای كارهای دشمن
در این جـا بعُـد جدیـدی از شـخصیت ایـن مـرد آشـکار شـد؛ بعـد قـدرت رهبـری، شـجاعت سیاسـی، آشـنایی با 
ریزه کاریهـای کارهای دشـمن، هوشـیاری نسـبت بـه هدفهای دشـمنان؛ ایـن بعُد در عمل آشـکار شـد. سـال 42 
- یعنی سـال دوم مبارزه - رسـید که سـال شـدّت عملها و فشـارها و کشـتارها بـود. آن جا امـام مثل خورشـیدی در 
آسـمانِ امیدهای ملـت ایـران ظاهر شـد. در موضـع یک مـرد فـداکار و یک آتشفشـان؛ کسـی که همه احساسـات 
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لازم بـرای یـک مرد جهانـی، یک مـرد میهنـی، یـک مـرد اسـامی در او جمـع اسـت؛ شـجاعت لازم را دارد، قدرت 
بسـیج عظیـم مـردم را دارد، صراحـت لازم را دارد؛ چـه در اوّل سـال 42 کـه ماجـرای حملـه کماندوهـا به مدرسـه 
فیضیه و حـوزه قم پیـش آمـد و چـه در پانزده خـرداد سـال 42 کـه عظمت امـام در آن جا آشـکار شـد. ملـت ایران 
ناگهان احسـاس کـرد کـه پشـت و پناهـی دارد؛ قلـّه عظیمـی وجـود دارد کـه می تواند بـه او چشـم بـدوزد و به آن 
توجّه کنـد. امـام در پانـزده خـرداد این گونـه در صحنـه ظاهر شـد. بعـد از ایـن ماجـرا، زنـدان و تبعید و فشـارهای 
فـراوان وجـود داشـت و امـام در آن روز جـوان نبـود. بـرای مـا کـه آن روز جـوان بودیـم، زنـدان رفتـن و ماجراهای 
مشـکلی که پیش می آمـد، خیلی سـخت نبود؛ بیشـتر شـبیه یـک سـرگرمی بـود؛ اما امـام در آن سـال - در سـال 
شـروع مبـارزه - شصت وسـه سـاله بـود. در شصت وسـه سـالگی، ایـن مرد با جوشـش احسـاس خـود می توانسـت 
احساسـات یک ملت را به جوشـش آورد. زنـدان رفتن و تبعید شـدن برای کسـی در آن سـنین، کار آسـانی نبود؛ اما 
این فـداکاری و از خودگذشـتگی و خطرپذیری در این مرد آشـکار شـد. ایـن هم بعُد جدیـدی بود؛ یعنـی مردی که 
در راه آرمانهـای بزرگ و در راه تکلیف شـرعی، هیچ مشـکلی نمی توانسـت مانع راه او بشـود. این جریان، درسـال 42 

و 43 بـه تبعیـد چهـارده سـاله امـام، اول به ترکیـه و بعـد هم به عـراق منتهی شـد.

5- طراح اصلی نظام اسلامی
 در دوران تبعیـد امـام، ابعـاد تـازه ای از شـخصیت ایـن مـرد کم نظیـر و حقیقتـاً اسـتثنایی در زمـان مـا بـروز کرد؛ 
چیزهایی کـه انسـان در زندگی شـخصیتهای بـزرگ، بعضـی از آنهـا را به نـدرت مشـاهده می کنـد. اوّلاً او در موضع 
یک طـرّاح فکـری - و به قـول معـروفِ مذاکـراتِ سیاسـی، یک تئوریسـین - قـرار می گیـرد که طرح یـک حکومت 
را، طـرح یـک نظـام را، طرح یـک بنـا و دسـتگاه جدیـد را می ریـزد؛ آن هـم طرحی کـه هیچ گونـه سـابقه موجود و 
محسوسـی در مقابل چشـم نـدارد. بنای اسـامی، بـا توجّه بـه نیازهـای دنیای جدیـد و مسـائلی که در دنیـا مطرح 
اسـت؛ ترکیب این مسـائل، می شـود طرّاحی یک نظـام. ثانیاً این مـرد با این کـه در ایـران نبـود، امـا از راه دور، مدت 
چهارده سـال قضایای مبـارزات اسـامی و نهضت اسـامی در ایران را بـه معنای واقعـی کلمه رهبری کـرد. در طول 
این مدت چهارده سـال و بخصوص چند سـال اخیر - یعنی از سـالهای 50 و 49 تا 54 و 55 - شـدّت اختناق و فشـار 
زیاد بـود. گروههـا، گروهکها، احـزاب سیاسـی گوناگون، مخفـی، مبارز، سیاسـی، غیرسیاسـی به وجـود می آمدند و 
همه در زیـر فشـارهای رژیـم مضمحـل می شـدند و از بیـن می رفتند و یـا بی خاصیـت می شـدند. با این کـه بعضی 
از آنها پشـتیبانهای سیاسـی بین المللـی هم داشـتند؛ به بلوك شـرق و غـرب - بخصوص به شـرق - متّصـل بودند و 
از آن جـا هدایـت و کمک می شـدند، اما نهضـت امـام متّکی به تشـکیات حزبـی نبود. امـام هیچ تشـکیات حزبی 
در داخل کشـور نداشـت؛ عـدّه ای شـاگردان و دوسـتان و آشـنایان به فکـر او و متن مـردم بودنـد. امام هـم وقتی در 
اعامیه ها پیـام می داد، مخاطب او، آن عده دوسـتان و آشـنایان مخصـوص او نبودنـد؛ مخاطب او، متن مـردم بودند. 

او بـا متن مـردم و تـوده مردم حـرف مـی زد و آنهـا را هدایـت می کرد. 
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مركزيتّ امام)ره( در تلاشهای مخلصانه ديگران
او توانسـت در طول چهـارده، پانـزده سـال، از راه دور این مایه فکر اسـامی و نهضـت اسـامی را اوّلاً در ذهنها عمیق 
کند، ثانیاً در سـطح جامعه توسـعه دهد؛ دلهـای جوانـان و ذهنهـا و ایمانها را بـه آن متوجّه کنـد، تا زمینـه برای آن 
انقاب عظیـم آماده شـود. خیلیهـا در داخل کشـور کارهـای بـزرگ و مخلصانـه و فداکارانـه ای انجام می دادنـد، اما 
اگـر مرکزیتّ امـام نبـود، هیچکـدام از ایـن کارها نبـود؛ همه این تاشـها شکسـت می خـورد و همـه این انسـانها از 
نفس می افتادنـد. آن کسـی که از نفـس نمی افتـاد، او بـود و دیگـران هم به نیـروی او قـوّت و نیـرو می گرفتنـد. بعد 
هم هدایـت حقیقی یـک حرکت انقابـی و یک نهضـت بـزرگ در طول مـدت چهـارده سـال و عبـور دادن آن از آن 
همه عقبات گوناگـون توسـط آن بزرگوار بـود. طوری شـد که افکار غیراسـامی و ضدّ اسـامی بـه انـزوا گراییدند و 
به حاشـیه رانده شـدند؛ روزبه روز فکر اسـامی و ایـن تفکّر منطقی و مسـتحکم و قـوی، غلبه خـود را بر افـکار دیگر 

ثابـت و آشـکار کرد. 

6-ابتكار ولايت فقیه و كشف افقهای جديد
در همه قضایـای مهـم، حضور امـام محسـوس بـود. در سـال 1347، امـام در نجـف - مرکـز فقاهت - فکـر »ولایت 
فقیه« را بـا اتکّاء بـه مایه های محکـم فقهـی از آب درآورد. البته »ولایت فقیه« جزو مسـلّمات فقه شـیعه اسـت. این 
که حـالا بعضی نیمه سـوادها می گوینـد امام »ولایـت فقیه« را ابتـکار کرد و دیگـر علما آن را قبول نداشـتند، ناشـی 
از بی اطّاعـی اسـت. کسـی که با کلمـات فقهـا آشناسـت، می داند که مسـأله »ولایـت فقیه« جزو مسـائل روشـن و 
واضـح در فقه شـیعه اسـت. کاری کـه امام کـرد این بود کـه توانسـت این فکـر را بـا توجّه به آفـاق جدیـد و عظیمی 
که دنیـای امروز و سیاسـتهای امـروز و مکتبهـای امـروز دارند، مـدوّن کند و آن را ریشـه دار و مسـتحکم و مسـتدل 
و باکیفیـت سـازد؛ یعنی بـه شـکلی درآورد که بـرای هر انسـان صاحب نظـری که بـا مسـائل سیاسـی روز و مکاتب 

سیاسـی روز هـم آشناسـت، قابل فهـم و قابل قبول باشـد.

7-عظمت روحی 
عزیـزان مـن! در ایـران، در آن دوران چهـارده سـاله - بخصـوص در این سـالهای آخـر - مبارزان اسـامی احسـاس 
تنهایـی نمی کردنـد؛ همیشـه احسـاس می کردند کـه امام بـا آنهـا مرتبـط و متّصـل اسـت. در ماجرای درگذشـت 
فرزندش، یـک بعُـد دیگـر از ابعـاد این شـخصیت عظیـم آشـکار شـد. خیلیهـا بزرگنـد، عالمنـد، شـجاعند؛ اما آن 
کسـانی که ایـن عظمتهـا در درون عواطـف و در زوایـا و اعمـاق دل آنهـا امتداد داشـته باشـد، خیلـی زیاد نیسـتند. 
مرد مسـنّی در سـنین نزدیک به هشـتاد سـال در آن زمان، وقتـی که فرزند فاضـل و برجسـته اش از دنیـا رفت - که 
در واقع پسـر او هم یک پسـر برجسـته و یـک فاضـل و یک عالـم ممتـاز و یک امیـد آینـده بـود - جمله ای کـه از او 
نقل شـد و شـنیده شـد، این بود که »مـرگ مصطفـی از الطـاف خفیه الهـی اسـت«! او ایـن را مهربانی الهـی و لطف 
پنهانـی خـدا تلقّی کـرد؛ این طـور فهمیـد که خـدا بـه او لطف کـرده اسـت؛ آن هـم لطفـی پنهانـی! ببینیـد چقدر 
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عظمت می خواهـد در یک انسـان! ایـن مصیبتهـا و این سـختیها و ایـن شـدّتهایی کـه در دوران انقاب بـر این مرد 
بزرگ وارد آمـد و او مثل کـوه اسـتواری آنهـا را تحمّل کـرد، ریشـه اش در همین عظمت روحی اسـت کـه در مقابل 
مـرگ عزیـزی این چنین، چنیـن برخـوردی پیـدا می کنـد. بعد هـم قضیه تبعیـد ایشـان از عـراق و شـروع هجرت 
آن بزرگـوار بـه کویـت و سـپس به فرانسـه بـود؛ که فرمـود اگر بـه مـن اجـازه اقامـت در کشـوری ندهند، فـرودگاه 
بـه فـرودگاه خواهـم رفـت و پیامم را بـه همـه دنیـا خواهـم رسـاند. آن عظمـت، آن شـجاعت، آن شـرح صـدر، آن 
اسـتقامت کم نظیر، آن قـدرت رهبری الهـی و پیامبرگونه، بـاز خـودش را در این جا نشـان داد. این هـم بعُد جدیدی 
از ابعـاد شـخصیت آن بزرگوار بـود. بعد هم کـه جریانِ آمدن ایشـان بـه ایـران و مواجهه بـا آن قضایا و تشـکیل نظام 

جمهـوری اسـامی بود.

امام)ره( در دوران بعد از تشكیل نظام اسلامی
آنچه کـه در دوره بعـد از تشـکیل نظـام اسـامی، از ابعاد وجـودی امام مشـاهده شـد، به نظر مـن به مراتـب مهمتر 
و عظیمتر بـود از آنچـه که قباً دیده شـده بـود. در ایـن دوران، امـام - این شـخصیت برجسـته و ممتـاز - در دو بعُد 
و دو چهـره مشـاهده می شـود: در دوران حکومت، یـک چهره، چهـره رهبـر و زمامدار اسـت؛ یک چهـره، چهره یک 
زاهد و عـارف. ترکیـب ایـن دو بـا هـم، از آن کارهایی اسـت که جـز در پیامبـران، جـز در مثـل داود و سـلیمان، جز 
در پیامبری مثـل پیامبـر خاتـم صلیّ اللَّ علیه وآله وسـلّم انسـان نمی توانـد دیگر پیـدا کنـد. اینها حقایقی اسـت که 
ملت ایـران در طول سـالهای متمـادی آنهـا را لمس کـرده؛ ما هـم کـه از نزدیک شـاهدش بودیـم و دیدیـم. تربیت 
اسـامی و قرآنی این اسـت. امـام به چنیـن چیزی همـه را دعوت می کـرد؛ نظام اسـامی را بـرای تربیت انسـانهایی 
از این قبیل می خواسـت و می پسـندید؛ همان طـور که خـود او مظهر اعـای آن بود. در چهـره یک حاکـم و زمامدار 
و رهبـر، امـامِ بزرگوار مردی هوشـیار، باشـهامت، باتدبیـر، باابتـکار و دریادل بـود. امواج سـهمگین در مقابـل او چیز 
کم اهمیتی محسـوب می شـدند. هیچ حادثه سـنگینی نبود کـه بتواند او را شکسـت دهـد و او را به خضـوع در مقابل 
آن حادثـه وادار کنـد. در همه حوادث تلخ و سـختی کـه در زمان دهسـاله رهبـریِ آن بزرگوار پیش آمـد - که خیلی 
زیاد هم بود - امـام از همه آنهـا بزرگتر بـود. هیچکـدام از این حـوادث - آن جنگ، آن حملـه امریـکا، آن توطئه های 
کودتا، آن ترورهـای عجیب و غریـب، آن محاصـره اقتصـادی، آن کارهـای عظیم و عجیـب و غریبی که دشـمنان با 
شـکلهای مخلتف می کردنـد - نمی توانسـت این مرد بـزرگ را دچار احسـاس ضعـف و شکسـت کنـد او از همه این 
حوادث، قویتـر و بزرگتر بـود. او معتقـد به مردم بـود؛ حقیقتـاً به آراءِ مـردم اعتقاد داشـت. او بـه نظر و بـه رأی مردم 
اعتقاد داشـت - کـه مـن در خطبـه دوم دراین بـاره مختصری صحبـت خواهم کـرد - به مـردم از صمیـم قلب عاقه 

داشـت؛ به مـردم عشـق می ورزیـد و آنها را دوسـت می داشـت.

1- جامعیت امام)ره(
 اغلـب آن صفاتـی کـه در زمامـداران مختلـف عالـم، مایـه امتیاز آنهـا می شـد، تا آن جایـی که من بررسـی کـردم و 
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به ذهنم رسـیده اسـت - مـا در امـام مجتمـع می دیدیـم. او، هـم عاقـل بود، هـم دوراندیـش بـود، هم محتـاط بود، 
هـم دشمن شـناس بود، هـم به دوسـت اعتمـاد می کـرد و هـم ضربـه ای را که بـه دشـمن وارد می کـرد، قاطـع وارد 
می کـرد. همه صفـات و خصوصیاتی کـه برای یک انسـان لازم اسـت تا بتوانـد در چنیـن جایگاه حسّـاس و خطیری 

انجـام وظیفه کنـد و خـدا و وجـدان خـود را راضی نمایـد، در ایـن مرد جمـع بود.

2-اعتماد امام)ره( به مردم
 امام بـه مردم اعتمـاد داشـت. انقاب که پیروز شـد، امـام می توانسـت اعان کنـد که نظام مـا، یک نظـام جمهوری 
اسـامی اسـت؛ از مـردم هم هیـچ نظـری نخواهـد؛ هیچکس هـم اعتراضـی نمی کـرد؛ امـا ایـن کار را نکـرد. درباره 
اصـل و کیفیت نظـام، رفرانـدم راه انداخـت و از مـردم نظر خواسـت؛ مردم هـم گفتند »جمهـوری اسـامی«؛ و این 
نظام تحکیـم شـد. بـرای تعییـن قانـون اساسـی، امـام می توانسـت یـک قانون اساسـی مطـرح کنـد؛ همه مـردم، 
یـا اکثریـت قاطعـی از مـردم هـم یقینـاً قبـول می کردنـد. می توانسـت عـدّه ای را معیّن کنـد و بگویـد اینهـا بروند 
قانون اساسـی بنویسـند؛ هیچکس هـم اعتـراض نمی کرد؛ امـا امـام ایـن کار را نکرد. امـام انتخابـات خبـرگان را به 
راه انداخـت و حتّـی عجله داشـت کـه ایـن کار هرچـه زودتـر انجـام گیـرد. در انقابهای دنیـا - کـه البته غالبـاً هم 
کودتاسـت و انقـاب نیسـت - کسـانی کـه در رأس قـرار می گیرند و زمامـدار می شـوند، برای خودشـان یک سـال، 
دو سـال فرصـت قـرار می دهنـد و می گویند تـا وقتـی آمـاده بـرای رأی گیـری شـویم، باید ایـن مـدّت بگـذرد؛ اما 
همـان را هم غالبـاً تمدید می کننـد! امـام دو ماه از پیـروزی انقاب نگذشـته بـود که اولیـن انتخابـات - یعنی همان 
رفراندم جمهـوری اسـامی - را بـه راه انداخـت. یکی، دو مـاه بعـد، انتخابات خبـرگان قانون اساسـی بـود. چند ماه 
بعد، انتخابات ریاسـت جمهوری بـود. چند مـاه بعد، انتخابـات مجلس بود. در یک سـال - که همان سـال 58 باشـد 
- امـام چهـار بـار از آراء مردم بـرای امـور گوناگون استفسـار کـرد: برای اصـل نظام، بـرای قانون اساسـی نظـام - که 
قانون اساسـی یک بـار خبرگانـش انتخاب شـدند، یک بـار خود قانون اساسـی به رأی گذاشـته شـد - برای ریاسـت 

جمهـوری و برای تشـکیل مجلس شـورای اسـامی.

3- اعتقاد به معنی واقعی كلمه به مردم
 امام بـه معنـای واقعـی کلمـه معتقـد بـه آراءِ مـردم بـود؛ یعنـی آنچـه را کـه مـردم می خواهنـد و آرائشـان بـر آن 
متمرکز می شـود. البتـه در ایـن کارها هیـچ وقت سررشـته کار را هم به دسـت سیاسـتبازان نمـی داد. مـردم، غیر از 
سیاسـتبازانند؛ غیر از مدّعیـان سیاسـتند؛ غیـر از مدّعیان طرفـداری مردمنـد. امام به مـردم اعتماد داشـت. خیلی 
از گروههـا و احـزاب و داعیـه داران و سیاسـتبازان و حزب بـازان و امثـال اینهـا بودنـد؛ امـام بـه اینها کاری نداشـت؛ 
میدان هم بـه اینها نمـی داد که بیاینـد زیاده طلبـی کنند و به نـام مردم حـرف بزنند و عـوض مردم تصمیـم بگیرند؛ 
لیکن بـه آراء مـردم احتـرام می گذاشـت. جنـگ پیش آمـد؛ در نقـش فرمانـده نیروهای مسـلّح ظاهر شـد. مسـأله 
محاصره ی اقتصـادی پیش آمد؛ امام پشـتیبان کامل بود؛ پشـتیبان روحـی دسـتگاههای دولتی. اوّل انقـاب، برای 
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کارهای گوناگـون و بـرای حمایت از مسـتضعفان و محرومـان، امـام دسـتورات فراوانـی داد و کارهای زیـادی انجام 
گرفت. مؤسّسـاتی مثل جهاد سـازندگی، مثل بنیاد مسـکن، مثل کمیتـه امداد، مثـل بنیاد مسـتضعفان و جانبازان 
و مثـل بنیاد پانـزده خـرداد، بـرای کمک رسـانی به مردم تشـکیل شـد. مسـائلی کـه بـرای امـام در حاکمیـت و در 
اداره کشـور مطـرح بـود، اینها بـود. ایـن، بعُد حاکـم و رهبـر بـودن امـام در موضع یک انسـان مقتـدر و یک انسـان 
بـااراده بـود؛ انسـانی که اگـر جنـگ پیـش بیایـد، می توانـد تصمیم بگیـرد؛ اگـر صلح هـم باشـد، می توانـد تصمیم 
بگیرد. بـرای اداره یک کشـور و برای مواجهـه با دشـمنان، می تواند تصمیم گیـری کند. امـا همین انسـان، در چهره 
زندگی شـخصی و خصوصی خـود، یک انسـان زاهـد و عـارف و منقطـع از دنیاسـت. البته منظـور، دنیای بد اسـت؛ 
همان چیزی کـه خـود او می گفت دنیـای بد، آن چیزی اسـت کـه در درون شماسـت. ایـن ظواهر طبیعـت - زمین 
و درخـت و آسـمان و اختراعـات و امثـال اینهـا - دنیای بد نیسـت. اینهـا نعمتهای خداسـت؛ بایـد اینها را آبـاد کرد. 
دنیای بـد، آن خودخواهـی، آن افزون طلبی و آن احسـاس تعلّقی اسـت که در درون انسـان اسـت. امـام از این دنیای 

بـد به کلـّی منقطـع بود.

4- برای خودش هیچ چیز نمی خواست
او برای خـودش هیچ چیز نمی خواسـت. بـرای تنها پسـرش - کـه عزیزترین انسـانها برای امـام، مرحوم حـاج احمد 
آقا بود و مـا بارها ایـن را از امـام شـنیده بودیم که می فرمـود اعزّ اشـخاص در نظر من ایشـان اسـت - در ده سـال آن 
حکومـت و آن زمامـداری و رهبری بزرگ، یـک خانه نخریـد. ما مکرّر رفتـه بودیم و دیـده بودیم کـه عزیزترین کس 
امـام، در آن باغچـه ای که پشـت حسـینیه منزل امـام بـود، داخل دو، سـه اتـاق زندگـی می کـرد. آن بزرگـوار برای 
خود، زخـارف دنیوی و ذخیـره و افزون طلبی نداشـت و نخواسـت؛ بلکه بعکـس، هدایـای فراوانی برایـش می آوردند 
که آن هدایـا را در راه خـدا می داد. آنچـه را هم که داشـت و متعلّـق به خود او بـود و مربوط بـه بیت المال نبـود، برای 
بیت المال مصـرف می کرد. همـان آدمی کـه حاضر نبـود آن روز بـا ده پانـزده میلیون تومـان خانه قابـل قبولی برای 
پسـرش بخـرد - ولـو از مال شـخصی خـودش - صدهـا میلیـون تومـان مال شـخصی خـود را بـرای نقـاط مختلف 
- بـرای آبادانـی، بـرای کمک بـه فقـرا، برای رسـیدگی بـه سـیل زدگان و جاهـای مختلـف دیگـر - صـرف می کرد. 
ما اطـاع داشـتیم کـه در مـواردی پولهای شـخصی خـود امام بـود که بـه اشـخاصی داده می شـد، تـا برونـد آنها را 

مصرف کننـد؛ اینهـا هدایایی بـود که مریـدان و عاقه منـدان و دوسـتان بـرای امـام آورده بودند.

5- اهل عبادت و گريه های نیمه شب
او اهـل خلـوت، اهـل عبـادت، اهل گریـه نیمه شـب، اهل دعـا، تضـرّع، ارتبـاط بـا خـدا، شـعر و معنویـت و عرفان و 
ذوق و حـال بود. آن مـردی که چهـره باصابتش دشـمنانِ ملـت ایـران را می ترسـاند و به خـود می لرزاند - آن سـدّ 
مسـتحکم و کوه اسـتوار - وقتی کـه مسـائل عاطفی و انسـانی پیـش می آمد، یک انسـان لطیـف، یک انسـان کامل 
و یک انسـان مهربان بـود. من ایـن قضیه را نقـل کـرده ام که یک وقـت در یکی از سـفرهای مـن، خانمی خـودش را 
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به من رسـاند و گفت از قـول من به امـام بگویید که پسـرم در جنگ اسـیر شـده بـود و اخیراً خبر کشـته شـدن او را 
برایم آورده اند. من پسـرم کشـته شـده، اما برایـم اهمیت ندارد؛ بـرای من سـامت شـما اهمیـت دارد. آن خانم این 
جملـه را در اوج هیجـان و احسـاس به من گفـت. من خدمـت امام آمـدم و داخل رفتم. ایشـان سـرِ پا ایسـتاده بود و 
من همین مطلـب را برایش نقـل کردم؛ دیـدم این کوه اسـتوار و وقـار و اسـتقامت، مثل درخـت تناوری کـه ناگهان 
بر اثـر توفانـی خم شـود، در خـود فرورفـت. مثل کسـی کـه دلـش بشـکند؛ روح و جـان و جسـم او تحت تأثیـر این 

حرف مادر شـهید قـرار گرفت و چشـمانش پرُ از اشـک شـد!
شـبی در یـک جلسـه خصوصی، بـا دو سـه نفـر از دوسـتان، منـزل مرحـوم حـاج احمدآقـا نشسـته بودیم؛ ایشـان 
هم نشسـته بـود. یکـی از ما گفتیـم: آقـا شـما مقامـات معنـوی داریـد، مقامـات عرفانـی داریـد؛ چند جملـه ای ما 
را نصیحـت و هدایـت کنیـد. آن مـردِ بـا عظمتـی کـه آن گونه اهـل معنـا و اهـل سـلوك بـود، در مقابل ایـن جمله 
سـتایش گونه کوتـاه یک شـاگردش - کـه البتـه همه ما مثـل شـاگردان و مثـل فرزندان امـام بودیـم؛ رفتـار ما مثل 
فرزنـد در مقابل پـدر بـود - آن چنـان در حـال حیـا و شـرمندگی و تواضع فـرو رفت کـه اثـر آن در رفتار و جسـم و 
کیفیّـت نشسـتن او محسـوس شـد! در حقیقت ما شـرمنده شـدیم کـه ایـن حـرف را زدیم کـه موجب حیـای امام 

شـد. آن مـرد شـجاع و آن نیـروی عظیـم، در قضایـای عاطفـی و معنـوی، این گونـه متواضـع و با حیـا بود.
6-عمل و پایبندی به دین

 نکتـه آخـری کـه مـن می خواهم عـرض کنـم، این اسـت کـه همـه اینهـا را امـام از عمـل بـه دیـن، از پایبنـدی به 
دیـن، از تقـوا و از مطیع امـر خدا بودن داشـت. خـود او هـم بارها ایـن مضمـون را در گونه گونـه کلمات خـود برزبان 
مـی آورد و بیان می کـرد: هرچه هسـت، از خداسـت. او همه چیـز را از خدا می دانسـت؛ هضـم در اراده خـدا بود؛ حل 
در حکم الهـی بـود: انقاب را خـدا پیروز کـرد؛ خرمشـهر را خـدا آزاد کـرد؛ دلهای مـردم را خـدا جمع کـرد. او همه 

چیـز را از منظـر الهـی می دید و عامـل به احـکام بـود؛ خدای متعـال هم درهـای رحمـت را بـه روی او بـاز کرد.
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راه امام، راه نجات كشور *

اهمیت راه و خطّ امام
بعـد از رحلت امام، مـا اعام کردیـم که راه امـام و خطّ امـام را ادامـه می دهیـم. اوّلاً این حرکـت، از روی تقلیـد نبود؛ 
حرکتی براسـاس تجربـه و آگاهی بـود. راه امـام، راه نجـات این کشـور، هم در آغـاز انقـاب، هـم در دوران حیات آن 

بزرگوار بـود و هم امروز هسـت؛ امـا راه امام چیسـت؟ مقصـود مـا از راه امام کدام اسـت؟

شاخصه های خط و راه امام)ره(:

1( اسلام و دين
 من چنـد مشـخّصه مهـم را از مجموعـه ای کـه مـا آن را راه امـام و خطّ امـام به حسـاب می آوریـم، عـرض می کنم. 
چند مطلـب از نظـر امـام، در درجـه اوّل بـود؛ اوّل، اسـام و دین بـود. امام، هیـچ ارزشـی را بالاتـر از ارزش اسـام به 
حسـاب نمـی آورد. انقـاب و نهضـت امـام، بـرای حاکمیـت اسـام بـود. مـردم هم کـه ایـن نظـام را قبـول کردند، 
این انقـاب را بـه پـا کردنـد و امـام را پذیرفتند، بـرای انگیزه اسـامی بـود. سـرِّ موفقیـت امام ایـن بود کـه صریح و 
بـدون پرده پوشـی، اسـام را روی دسـت گرفـت و اعام کـرد مـن می خواهم بـرای اسـام کار کنـم و همـه چیز در 
سـایه اسـام اسـت. قبل از دوران انقـاب ما کسـانی در کشـور مـا و در بعضی کشـورهای دیگـر بوده اند کـه حقیقتاً 
به اسـام اعتقـاد داشـتند، امـا جـرأت نمی کردند، یـا نمی خواسـتند صریحـاً اسـام را مطـرح کنند؛ تحـت نامهای 
دیگـری وارد میـدان می شـدند و عمومـاً شکسـت خوردنـد. علّـت این کـه امـام پیروز شـد، چون هـدف خـود را که 

*.  بیانات در خطبه های نمازجمعه )خطبه دوم(  1378/03/14
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حاکمیت اسـام اسـت، صریح بیـان کـرد. البته اسـام که امـام فرمـود، در دو بخـش قابـل توجّه اسـت: یکی بخش 
اسـام در قالـب نظـام. امـام، این جـا خیلـی سـختگیر بـود و بـه یـک کلمـه کـم یـا زیـاد، راضی نمی شـد؛ بـه یک 
مسـامحه، چه در مسـائل اقتصـادی، چه غیـره، راضی نمی شـد. همه جـا مُرّ اسـام. نظام اسـامی، مجلس شـورای 
اسـامی، دولت اسـامی، قضاوت اسـامی و دسـتگاههای گوناگون باید بر طبق مصالـح، خطّ اسـام و راه حاکمیت 
اسـام را دنبال کنند. امـام، این را دنبـال می کرد و تـا آن جا که توانسـت، تـاش کرد. چهـره دوم در مـورد پایبندی 
به اسـام، عمل فردی اشـخاص اسـت. در این جا دیگـر آن صابـت و قاطعیت و اعمـال قـدرت، وجود نـدارد. این جا 
موعظـه، نصیحـت، زبان خـوش و امـر به معـروف اسـت. امام، بـه ایـن عقیده داشـت. پـس اوّل چیـزی کـه در خطّ 

امـام، مهم اسـت، تعقیب هـدف اسـامی و حاکمیـت اسـامی در صحنـه ایمـان و در صحنه عمل اسـت.

2(  اتكاء به مردم
دومیـن مطلـب، تکیه بـه مـردم اسـت - همان طـور که عـرض کـردم - هیـچ کـس در نظـام اسـامی نباید مـردم، 
رأی مردم و خواسـت مـردم را انـکار کند. حـالا بعضـی، رأی مـردم را پایـه مشـروعیت می داننـد؛ لااقل پایـه اعِمال 
مشـروعیت اسـت. بدون آراءِ مردم، بـدون حضور مـردم و بدون تحقّق خواسـت مـردم، خیمه نظام اسـامی، سـرِ پا 
نمی شـود و نمی ماند. البتـه مـردم، مسـلمانند و ایـن اراده و خواسـت مـردم، در چارچـوپ قوانین و احکام اسـامی 
اسـت. امام، مجمع تشـخیص مصلحت را درسـت کرد؛ یعنی آراءِ مردم که مظهرش مجلس شـورای اسـامی اسـت، 
و حدود اسـامی که مظهـرش شـورای نگهبان اسـت، اگر بیـن آنها اختافـی پیدا شـد، مجمع تشـخیص مصلحت 
تصمیم می گیـرد. آن جایی کـه مصلحت کشـور اقتضا کنـد، آن را برایـن مقدّم مـی دارد. مجمع تشـخیص مصلحت 
را هـم امام درسـت کـرد. آنچه کـه در مـورد آزادی گفته می شـود، همـه در شـکم این حرکـت عظیم و این سـرخطّ 
مهمی اسـت که امـام بـرای ایـن کشـور به وجـود آورد. حـالا عـدّه ای تـازه از راه رسـیده، می خواهنـد آزادی، آزادی 
فکـر و آزادی رأی را به امام و دسـتگاه امـام و نظام اسـامی، تازه یـاد بدهنـد و تلقین کنند! ایـن خطّی بود کـه امام، 
حرکت نظام اسـامی را بر ایـن خط قرار داد. بحمداللَّ مسـؤولان کشـور - چـه امروز، چـه در دوره قبـل و دولت قبل 
- که همه شـاگردان امـام بودند و دسـت پروردگان امام هسـتند، ایـن چیزهـا را از بن دندان دانسـتند و بـاور کردند؛ 

نمی خواهـد دیگری بیایـد و بـه اینها یـاد بدهد.

3( عدالت اجتماعی و كمك به طبقات مستضعف و محروم
 سـوم از مشـخصه های خـطّ امـام، عدالـت اجتماعـی و کمـک به طبقـات مسـتضعف و محـروم اسـت که امـام آنها 
را صاحـب انقـاب و صاحـب کشـور می دانسـت. امـام، پابرهنـگان را مهمتریـن عنصـر در پیروزیهـای ایـن ملـت 
می دانسـت؛ همین طـور هـم هسـت و همان طـور کـه گفتیـم، امـام به گفتـن هـم اکتفـا نکـرد. امـام از همـان اوّل 
انقـاب، جهاد سـازندگی، کمیته امـداد، بنیـاد مسـتضعفان، بنیاد پانـزده خـرداد و بنیاد مسـکن را به وجـود آورد و 
دسـتورات مؤکّد بـه دولتهای وقـت داد. عدالـت اجتماعـی، جزو شـعارهای اصلی اسـت؛ نمی شـود ایـن را در درجه 



سیره سیاسی امام خمینی)ره(

117

دوم قـرار داد و بـه حاشـیه رانـد. مگـر می شـود؟! حـالا عـدّه ای از آن طـرف در می آینـد کـه امام فرمـود: انقـابِ ما 
انقاب نان نیسـت، بـرای نان نیسـت! بله؛ انقـاب اکتبر روسـیه کـه در سـال 1917 پیدا شـد، به خاطر قطع شـدن 
نان در شـهرهای اصلی آن روز - مثاً مسـکو - بـود. اگر مـردم آن روز نان داشـتند - همین نان معمولـی - آن انقاب 
پیش نمی آمـد. انقـاب ما این گونـه نبـود، انقاب ما براسـاس یـک ایمان بـود؛ امـا معنایش این نیسـت کـه انقاب 
نباید بـه زندگـی مـردم، به اقتصـاد، بـه نـان و به رفـاه مـردم بپـردازد. ایـن چه حرفـی اسـت!؟ امـام به این مسـائل 
می پرداخت و دسـتور مـی داد و آنچه در درجـه اوّل، مورد نظـر امام بـود، عبارت بـود از طبقات محروم و مسـتضعف. 
البته امروز کنـارِ گودنشـینها، آنهایی که همیشـه بلدند گوشـه ای بنشـینند و دسـتور و نسـخه صادر کننـد - بدون 
این که بداننـد واقعیتها چگونه اسـت، یا هیچ مسـؤولیتی احسـاس کننـد - می گویند عدالـت اجتماعـی تحقّق پیدا 
نکرده اسـت! البتـه عدالـت اجتماعیِ کامـل، باشـک تحقّق پیـدا نکرده اسـت - خیلـی بایـد مجاهدت کنیـم - اما 
نظام اسـامی آمد و آن برنامه و نقشـه غلطـی را که در ایـن مملکت بود - کـه هیچ حقّی برای روسـتا و روستانشـین 
و شـهرهای دور دسـت و طبقات محـروم قائل نبودنـد - تغییـر داد و بیشـترین اهتمـام را روی این چیزها گذاشـت. 
امـروز بیشـترین اهتمام دولـت خدمتگـزار ما بـرای نقـاط محـروم اسـت. در طـول دوران انقـاب، همیشـه دولتها 
این طور بودند؛ بیشـترین اهتمامشـان برای مـردم محروم و نقـاط محروم بـود و کارهای فـراوان و خدمـات عظیمی 

هم انجـام گرفتـه اسـت. اینها بـه برکت همیـن عنصـر عدالـت اجتماعـی در خطّ امام اسـت.

4( دشمن شناسی
 یک عنصر دیگـر، دشمن شناسـی و فریب نخوردن از دشـمن اسـت. اوّلین کار دشـمن این اسـت کـه تبلیغ می کند 
هیچ دشـمنی وجود ندارد! چطور نظام اسـامی دشـمن نـدارد؟! جهانخـواران را از این سـفره به یغما رفته سـالهای 
متمـادی، محـروم کـرده اسـت؛ معلـوم اسـت کـه دشـمنند، می بینیـم کـه دشـمنی می کننـد - در تبلیغـات، در 

محاصـره اقتصـادی - هـرکاری کـه می تواننـد در تقویت دشـمن علیـه نظـام، می کننـد؛ صریح هـم می گویند!
 در ایـن مملکـت، آنچـه کـه بـرای امریـکا، بـرای اسـتکبار و بـرای جهانخـواران قابل قبـول نیسـت، اسـتقال این 
مملکـت و اسـتقال و بیداری این مردم اسـت؛ آن دسـت ردّی اسـت کـه این مردم به سـینه دشـمنان این کشـور و 
جهانخـواران زده انـد؛ ایـن را نمی خواهنـد. با اسـام هـم که دشـمنند، به ایـن علّت اسـت که اسـام این بیـداری را 
به مـردم داده اسـت؛ با ایـن دشـمنند. امام، دشـمن را می شـناخت؛ روشـهای سیاسـی و روشـهای تبلیغاتـی آنها را 

می فهمیـد، می شـناخت و در مقابـل آنهـا محکـم می ایسـتاد.

5( حسّاسیت نسبت به امّت اسلامی
محـور دیگر، عاقه و حسـاس بـودن به سرنوشـت مسـلمانان عالـم اسـت. مسـلمانان عالم، عقـل اسـتراتژیک نظام 
اسـامی بـه حسـاب می آینـد. الان ملتهـا در آسـیا، در افریقـا و در همیـن منطقـه خـود مـا طرفـدار نظام اسـامی 
هسـتند. ایـن اظهـار ارادتی که بـه امـام و به انقـاب می کننـد، سـابقه نـدارد؛ نه امروز نسـبت بـه هیچ کشـوری در 
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دنیـا وجـود دارد و معمـول اسـت و نـه در گذشـته چنین چیـزی بوده اسـت. ایـن به خاطر اسـام اسـت. امـام روی 
سرنوشـت برادران مسـلمان، حسـاس بود. و بالاخره تعالـی علمی و سـازندگی کشـور. اینها سـرفصلهای عمده خطّ 
امام اسـت؛ اسـام، مردم، پیشـرفت کشور، دشـمنی با دشـمنان و حسّاسـیت نسـبت به امّت اسـامی در آن هست. 
اینها خـطّ امام اسـت؛ ما بـه اینهـا پایبند بودیـم و هسـتیم و به فضـل پـروردگار خواهیـم بـود. در این سـالهای بعد 
از رحلـت امام، چـه دولتهایـی که سـر کارِ بودنـد - چه دولـت قبلی، چـه دولت امـروز ما - چـه دسـتگاه قضایی، چه 
مجلس شـورای اسـامی و دسـتگاه قانونگـذاری، بحمـداللَّ کارهـای بزرگی کردنـد و خدمـات بزرگی انجـام دادند. 
جزئیّـات کارهـای اینهـا آن قدر زیـاد و صفحـه عملیاتی کـه مسـؤولان این کشـور در قـوای مختلف - بخصـوص در 
قوّه مجریـّه کـه بارهای سـنگین بـر دوش آنهاسـت - کردنـد به قدری درخشـان و زیاد اسـت کـه هر منصفـی اینها 
را نـگاه کند، تحسـین خواهـد کـرد. من اگـر بخواهـم الان هـم آنچـه در ذهنم هسـت بگویـم، یک صفحـه طولانی 
اسـت. اینها را باید خـود آقایان بیاینـد به مـردم بگویند و توضیـح دهند، تـا ببینند که چـه زحماتی کشـیده اند! این 
به برکـت پیـروی از همیـن راه امام اسـت. خـدای متعال هـم به ایـن کشـور تفضّل کرده اسـت. ایـن بنایی کـه امام 
سـاخت، بحمداللَّ مسـتحکم مانده اسـت و پایه های محکـم و ریشـه عمیقـی دارد. آثاری را هـم که خـدای متعال و 

دسـت قدرت الهـی بـرای ایـن مـردم آورد، خیلی عظیم اسـت.

الطاف الهی و نشانه های رحمت خدا
 به لطـف الهـی، پنجـاه هـزار اسـیر مـا بی دغدغـه برگشـته اند. بلـوك شـوروی که یـک مزاحـم و معـارض بـود، در 
طول این سـالها متاشـی شـد. بـه لطـف الهی ملـت مـا در میدانهـای مختلـف، بـه موفّقیتهـای بزرگی دسـت پیدا 
کـرد. انتخاباتهـای گوناگـون و حضورهـای برجسـته - همیـن حضـور سـی میلیونـی مـردم در انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری در دوسـال قبـل از ایـن - الطـاف الهـی و نشـانه های رحمـت خداسـت. مـا افتخـار می کنیـم کـه ملتی 
جـوان و زنده و بـا نشـاط داریـم. افتخـار می کنیـم کـه مسـؤولان مؤمـن، بی طمـع، بی غـرض و مردمی، قـوای این 
کشـور را اداره می کننـد. افتخـار می کنیـم کـه علی رغـم دشـمنی اسـتکبار و علی رغـم ایـن همـه توطئـه، ملـت و 
مسـؤولان مـا بحمـداللَّ توانسـته اند راه طولانی و دشـوار انقـاب را پیـش ببرند و مملکـت را بسـازند. روزبـه روز این 
سـازندگی، بیشـتر خواهد شـد؛ روزبـه روز ان شـاءاللَّ به سـمت عدالـت اجتماعی، پیشـتر خواهیـم رفـت؛ روزبه روز 
پایه های اسـام و تعبّـد به اسـام در این کشـور، محکمتـر خواهد شـد. آن کسـانی که گـوش خوابانده اند که شـاید 
مـردم از اسـام و جمهـوری اسـامی برگردنـد، بدانند کـه سرنوشـت آنها سرنوشـت همان کسـانی اسـت کـه اوّلِ 
انقـاب خیـال می کردند انقـاب تا سـه مـاه دیگر، تا شـش مـاه دیگـر، تا یـک سـال دیگـر از بیـن خواهد رفـت! یا 
خیـال می کردنـد کـه اوّلِ جنـگ می توانند در ظـرف یـک هفته، ایـران را فتـح کننـد! همان طـور که آنهـا تودهنی 
خوردنـد، همـان طور کـه از ملـت ایـران سـیلی خوردنـد، همان طـور کـه نـاکام شـدند، همان طـور که غلـط بودن 
تهدیدهایشـان برایشـان واضح شـد، آن کسـانی هـم که امـروز خیـال می کننـد و به انتظـار آن نشسـته اند کـه این 
مردم از دینشـان، از قرآنشـان، از اسامشـان، از روحانیتشـان و از امامشـان روی برگردانند، تودهنـی خواهند خورد؛ 
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آنها هم سـیلی خواهند خـورد! آینـده، مال ایـن ملت اسـت. آینده، مال این کشـور و مال اسـام اسـت. روزبـه روز به 
فضل پروردگار، خورشـید درخشـانِ اسـام، درخشـانتر خواهد شـد و مـردم زیادتـری را گرمـا خواهـد داد و نورانی 

کرد. خواهـد 
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اهمیت آشنايی با راه و رسم و تعالیم امام)ره(
عناصرِ اصلی مهندسیِ نظام جمهوری اسلامی:

1-اسلام، اصلی ترين عنصر تشكیل دهنده نظام 
مقابله با حضور واقعی اسلام بعد از پیروزی انقلاب

ايمان عمیق امام)ره( بزرگوار به رسالت اسلام 
تأكید امام)ره( بر اسلامیت نظام

2-عنصر مردم
نقش تعیین كننده مردم در نظام اسلامی
عدم انفكاك اسلام گرايی از مردم گرايی

تكلیف مسئولان در قبال مردم
بهره برداری از فكر و عمل مردم در راه اعتلای كشور 

آگاه سازی دائمی مردم
تحريف، يكی از اهداف مهم دشمن از اول انقلاب

3-نظم و قانون
داشتن حالت تسلیم در برابر قانون

و...

اسلام، مردم، قانونگرايی  و دشمن ستیزی 
عناصر اصلی مد نظر امام)ره( در مهندسیِ نظام
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اسلام، مردم، قانونگرايی  و دشمن ستیزی عناصر اصلی مد نظر امام)ره( در 
مهندسیِ نظام

اهمیت آشنايی با راه و رسم و تعالیم امام)ره(
قال اللَّ الحکیم فی کتابه: بسم اللَّ الرّحمن الرّحیم. و جعلناهم ائمّة یهدون بأمرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات

و اقام الصّلوة و ایتاء الزّکوة و کانوا لنا عابدین1
خداوند متعال در توصیـف پیامبران و راهنمایان بشـر و کسـانی که پرچم هدایت و ارشـاد نسـلهای انسـانی را بر دوش 
داشـتند، از جمله ایـن خصوصیـات را بیـان می کنـد: اینها - طبـق خصوصیـات ذکر شـده در قـرآن - امام و پیشـوای 
هدایتند و از سـوی خداونـد، کار نیک و عمل بـه خیرات به آنهـا وحی می شـود؛ اقامه ی صـات و ایتـاء زکات می کنند 

و افتخار بزرگشـان این اسـت کـه بنده خدا هسـتند و بـا عمل خـود، راه بندگـی را به بشـریتّ تعلیـم می دهند.
امروز در دوازدهمین سـالگرد غروب خورشـید درخشـان امامت و ولایـت در دوران معاصر - یعنی رهبر عظیم الشّـأن و 
بزرگوار مـا، امام خمینی - وقتی در سـیره و عملکـرد این مرد بزرگ و جانشـین پیامبـران دقّت می کنیـم، خصوصیات 
امـامِ هدایـت را در زندگی و سـیره و تعالیـم او به وضوح می یابیـم. آنچه که امـروز برای همه ما بسـیار اهمیـت دارد، این 
اسـت که با راه و رسـم و تعالیم امام - که در واقع تشـکیل دهنده حقیقی شـخصیت اوسـت - آشـنا شـویم؛ اگرچه ملت 

ما بحمداللَّ این سـرمایه معنـوی را بـرای خود حفظ کرده اسـت.

عناصرِ اصلی مهندسیِ نظام جمهوری اسلامی:
امـروز من در ایـن مجمع عظیـم، یک بعُد از شـخصیت امـام را به عرض شـما بـرادران و خواهـران و همه ملـت ایران 

*.  بیانات در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی رحمه الل 1380/03/14
1. انبیا: 73



ضوع " سیره سیاسی امام خمینی)ره( "
شتر درباره مو

مطالعه بی
سیره سیاسی امام خمینی)ره(

122

می رسـانم. چون سـیره امام بزرگـوار فقط بیان شـخصیت یک انسـان نیسـت؛ بلکه راهنمـای عمل همه ملـت ایران 
و مسـلمانان جهان اسـت؛ راهنمـای عمل همه کسـانی اسـت کـه می خواهند در سـایه اسـام، بـرای خـود زندگی 
شایسـته انسـانی فراهم کنند. البتـه ملت ایـران بیـش از دیگران مخاطب این سـخنان اسـت؛ زیـرا بار امانتـی که بر 
دوش ماسـت - یعنی حفـظ دسـتاورد عظیم ایـن انقـاب - یـک ویژگی بـرای ملت ایران اسـت. بـا حفاظـت از این 
ذخیره عظیم، باید شـکر ایـن نعمـت را بگزاریـم. این بعُد از شـخصیت امـام عبـارت اسـت از این که امام در سـاخت 
و مهندسـیِ نظام جمهـوری اسـامی، همه عناصـر و اجزایـی را که می توانسـت این نظـام را اسـتوار و مانـدگار کند، 
مورد ماحظه قـرار داد و با مهـارتِ تمام ایـن عناصر اصلی را در درون این بنای شـامخ و مسـتحکم کار گذاشـت. این 
عناصـر اصلی عبارت اسـت از اسـام، مـردم، قانونگرایـی و دشمن سـتیزی. امـام بزرگـوار در بنای نظام شـامخی که 
به جای رژیم پوسـیده سـلطنتی در ایران بـر سـر کار آورد، این عناصـر و اجزا را بـا دقّتِ تمـام کار گذاشـت؛ در عملِ 
خود به آنهـا پایبنـد و متعهّد مانـد و در پیـام و بیـان و تعالیمِ خود بـر آنها پافشـاری کرد. امـروز هم مثل بیسـت ودو 
سـال گذشـته، همه کسـانی که وجـود نظـام اسـامی را بـا منافـع نامشـروع خودشـان ناسـازگار می بیننـد و با آن 
دشـمنی می کنند، بیـش از همـه با همیـن چهار عنصـر مقابلـه می کننـد. عمده تـاش آنها این اسـت که یـا عنصر 
اسـامیّت را از نظام بگیرنـد؛ یا تکیـه بر مـردم را - با همـان معنای وسـیع و بدیعی کـه امام بـه آن توجّه داشـت - از 
نظام سـلب کنند؛ یـا در بنـای قانونی نظام خدشـه کنند؛ یـا هشـیاری و بیـداریِ دائمی در مقابـل دشـمن را از نظام 
بگیرنـد و بیـداری را بـه خواب آلودگـی و غفلـت تبدیل کننـد. لذا بـرای مـا این چهـار عنصـر اهمیت پیـدا می کند. 

من امروز دربـاره هـر کـدام از اینها، نـکات کوتاهـی را به عرض شـما می رسـانم:

1-اسلام، اصلی ترين عنصر تشكیل دهنده نظام 
نکتـه اوّل - کـه اصلی تریـن عنصـر تشـکیل دهنده نظـام اسـت - عبـارت اسـت از اسـام گرایی و تکیـه بـر مبانـی 
مسـتحکم اسـامی و قرآنـی. خیلیهـا از ایـن حقیقـتِ بسـیار مؤثـّر غفلـت کردنـد؛ امـا راز پیـروزی انقـاب در این 
نکته بـود؛ چون ملـت ایـران از اعماق قلـب به اسـام معتقد و مؤمن و وابسـته بـود و هسـت. اغلب ملتهای مسـلمان 
همین گونه اند و اگر موانع از سـر راهشـان برداشـته شـود، ایمان عمیق آنان به اسـام آشـکار خواهد شـد. لـذا وقتی 
مردم پرچم اسـام را در دسـت امـام مشـاهده کردنـد و بـاور کردند که امـام بـرای احیای عظمـت اسـامی و ایجاد 
نظام اسـامی وارد میـدان مبارزه شـده اسـت، گِـرد او را گرفتند. بعـد هم که انقـاب پیروز شـد، با همین انگیـزه، از 

روی طـوع و رغبـت در میدانهـای خطر حاضر شـدند؛ چـون ایمـان آنها به اسـام، عمیـق بود.

مقابله با حضور واقعی اسلام بعد از پیروزی انقلاب
بعضی از کسـانی کـه خودشـان را در شـمار زبـدگان و نخبـگان و احزاب سیاسـی و صاحب نظران مسـائل سیاسـت 
به حسـاب می آوردنـد، ایـن را نمی پسـندیدند. جـدای از کسـانی کـه به اسـام عقیـده نداشـتند، بعضی کسـان به 
اسـام عقیده داشـتند، اما نظـام اسـامی را قبـول نمی کردنـد. لـذا از اوّلِ انقاب، در عـرض و به مـوازات خـطِّ امام، 
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جریانـی پیدا شـد که به یـک نظـام لائیـک و الگوبـرداری شـده از نظامهـای غربی دعـوت می کـرد؛ منتها بـا رنگ و 
لعاب اسامی؛ اسـمِ اسـامی، اما باطنِ غیراسـامی؛ سـاختِ اسـامی، اما جهتگیریِ غیراسـامی. البته آنها بی میل 
نبودند کـه در کنـار چنین نظامـی، آخونـد وجیه الملّـه ای هم بـرای مقبول جلـوه دادن نظام در چشـم مـردم وجود 
داشـته باشـد - چون مردم به اسـام دلبسـته بودند - بدشـان نمی آمد روحانیِ مورد قبولـی در کنار نظام قـرار گیرد 
تـا نظام را در چشـم مـردم، اسـامی جلـوه دهـد؛ دولتمـردان نظام هم بـه همان شـکلی که خودشـان می پسـندند 
و تشـخیص می دهند، نظـام را به همـان صـورت غیراسـامی - و در حقیقت، شـکل بازسازی شـده رژیم سـلطنتی، 
منتها طبق قبـول سیاسـتمداران و قدرتمنـدان دنیـا - اداره کننـد. ظاهر و رنـگ و لعاب دین هـم این فایـده را برای 
آنها داشـته باشـد که نیروهـای مـردم را در خدمتشـان قـرار دهد؛ هرجـا به حضور مـردم احتیـاج اسـت - در هنگام 
جنـگ و دفـاع و دادن مالیّـات و غیـره - همیـن ظاهر اسـامی، مـردم را به همـکاری بـا آن نظـام وادار کنـد؛ اما اگر 
حقوق شـرعی مـردم تأمین نشـد، نشـد؛ اگر بـا سـلطه گران مبـارزه نشـد، نشـد؛ اگـر اسـتقال کشـور و فرهنگ و 
اقتصـاد مـردم در قبضه دشـمنان قـرار گرفـت، گرفـت! لـذا از اوّلـی کـه امـام دسـتور داد قانون اساسـی به وسـیله 
خبـرگان منتخب مردم تدوین شـود، هرجـا که نام اسـام و نشـانی از حضور واقعی اسـام بـود، اینها مقابلـه کردند. 
آن جایی کـه اصـل مربوط بـه »ولایت فقیـه« مطـرح شـد، اینهـا بی تابانه مبـارزه کردنـد. البتـه با ولایتـش مخالف 
نبودنـد - ولایـت یعنی حکومـت؛ آنها تشـنه قـدرت و حکومت کـردن بودنـد - با فقیـه اش مخالـف بودنـد؛ چون به 
معنـای حضـور حقیقـی دیـن در جامعـه بـود؛ ایـن را برنمی تافتنـد و تحمّـل نمی کردنـد. هرجا کـه نشـانه حضور 

واقعی اسـام بـود، اینهـا معتـرض بودند.

ايمان عمیق امام)ره( بزرگوار به رسالت اسلام 
امـام در مقابـل ایـن جریان - کـه بسـیار هـم مدعـی بـود - ایسـتاد؛ روی مبانـی اسـام تکیـه کـرد؛ روی ترکیب و 
سـاخت اسـامی نظام، با جدیـت اصـرار ورزید؛ چـون امـام مانند هرکسـی کـه با اسـام آشناسـت، معتقد بـود - و 
امـروز هم مـا معتقدیـم - که سـعادت و رفـاه و آزادگـی و عزّت یـک ملت و نیـز عدالـت و تکیه بـه مردم - بـه معنای 
واقعی کلمه - در سـایه احـکام اسـام تأمین می شـود. آنهایی که شـعار عدالـت و مردم سـالاری دادند، نشـان دادند 
کـه نمی توانند حقـوق و منافـع مـردم را عادلانه تأمیـن کنند؛ امـا اسـام می تواند ایـن کار را بکنـد. تکیه بر اسـام، 
به معنـای ایمـان عمیق امـام بزرگوار به رسـالت اسـام بـود؛ یعنـی امروز اسـام می توانـد ملتهـا را نجات دهـد. لذا 
هم در تدویـن قانون اساسـی و هم در تمـام رهنمودهایی کـه امام در طول ده سـال زندگـی مبارك خود بـه ملتهای 
مسـلمان داد، بـر روی اسـام تکیـه کـرد و همیـن موجب شـد که نظـام جمهـوری اسـامی بـا وجود دشـمنیهای 
بی انـدازه قدرتهای جهانـی، در میـان ملتهای مسـلمان، هـم طرفداران بی شـماری پیـدا کند و هـم در آنها شـوق و 
امیـد و انگیـزه به وجـود آورد و حرکـت اسـامی را در سرتاسـر جهان اسـام زمینه سـازی کند. امـروز هم اگـر نظام 
جمهوری اسـامی و مسـؤولان و رؤسـای این نظـام در دنیا عـزّت و آبرویی دارند، به برکت اسـام اسـت. چـه آنهایی 
که در دنیا به اسـام معتقدنـد و چه حتّـی آنهایی کـه به اسـام معتقد نیسـتند، عزّتی کـه برای جمهوری اسـامی 
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و مسـؤولان آن قائلند، به خاطر اسـام اسـت. آنهایی هم که به اسـام معتقد نیسـتند، نقـش و نفوذ و تأثیـر و اقتدار 
اسـامی را می شناسـند و می داننـد و آن کسـی کـه مظهر ایـن اقتـدار اسـت، در چشمشـان دارای عظمـت و جال 

اسـت.

تأكید امام)ره( بر اسلامیت نظام
امـام بـر روی اسـام تکیه کـرد؛ به اسـم اسـام قانع نشـد؛ بـر ایـن اصـرار ورزید کـه بایـد قوانیـن اسـامی در تمام 
گوشـه و کنار دسـتگاههای دولتـی و حکومتـی حاکم شـود. البتـه ایـن کار، یـک کار بلندمدّت بـود. امام هـم این را 
می دانسـت که در کوتاه مـدّت، این مقصـود تحقّق پیـدا نمی کند؛ امـا راه را بـاز کرد و حرکت را شـروع نمـود و جهت 
را نشـان داد و همـه فهمیدند کـه باید بـه معنای حقیقـی کلمه به سـمت احکام و تعالیم اسـام و سـاخت اسـامی 
برای نظـام و جامعـه حرکت کنند تـا بتواننـد عدالت را تأمیـن، فقـر را برطرف و فسـاد را ریشـه کن کنند؛ تـا بتوانند 

دردهـای مزمنـی را که بـر ایـن ملت تحمیل شـده اسـت، جبـران کنند.
امـروز بنده بـه عنـوان کسـی کـه بـا آمـار و ارقـام و واقعیّـات دسـتگاههای حکومتـی از نزدیک آشناسـت، به شـما 
مـردم عزیز عـرض می کنم: هرجا کـه ما بـا قاطعیّـت، معرفت و روشـن بینی، احکام اسـام را بر سـر دسـت گرفتیم، 
دنبـال آن حرکت کردیم و صادقانه خواسـتیم اسـام را پیـاده کنیم، موفّق شـدیم؛ امـا هرجا ناکامـی و ضعفی وجود 
دارد، بر اثر این اسـت کـه ما در آن مـورد، از اسـام و حکم اسـامی و ترتیب اسـامی غفلـت کرده ایم. هـم در زمینه 
اقتصادی، هـم در زمینه سیاسـی، هم در زمینـه بین المللـی و هم در زمینـه تربیتهای صحیـح مردمی، امـروز هرجا 
که ضعـف و ناکامـی ای مشـاهده می شـود، اگر کسـی دقّت و ریشـه یابی کنـد، به این جـا می رسـد که در ایـن نقطه، 
دسـتور اسـام و حکـم اسـامی مـورد توجّـه قـرار نگرفته اسـت. امـام می دانسـت کـه اگـر ما به اسـام متمسّـک 
شـویم، هم عـزّت دنیـا، هم رفـاه مـادّی، هم قـدرت سیاسـی، هم آسـایش و هـم امنیـت عمومی بـرای مـردم پدید 
خواهد آمـد؛ لذا امام اسـامیّت را - بـه معنای حقیقـی کلمه - در بافت نظام اسـامی و این بنای مسـتحکم و شـامخ 

گذاشـت.

2-عنصر مردم
عنصـر دومی که امام بـه آن حدّاکثـر توجّه را کـرد، عنصر »مـردم« بود. تقریبـاً در همـه نظامهای حکومتـی در دنیا، 
از مـردم صحبـت می شـود و هیچ کـس نمی گویـد که مـن می خواهـم برخـاف مصلحـت مـردم کار کنـم. حتّی در 
رژیمهای اسـتبدادیِ سـلطنتیِ موروثـی، هیچ کـس نمی گوید که مـن می خواهـم بر خـاف میل مردم عمـل کنم. 
بنابرایـن ادّعـای مردم گرایی وجـود دارد؛ امـا مهم این اسـت که حقیقتـاً در کجا بـرای مردم شـأن و منزلـت و حقّ و 
نقش قائل می شـوند. وقتی امـام بـر روی عنصر »مـردم« تکیه می کـرد، لفّاظـی نمی کرد؛ بـه معنـای حقیقی کلمه 
به اصالت عنصـر »مـردم« در نظام اسـامی معتقد بـود و مـردم را در چند عرصـه مورد توجّـه دقیـق و حقیقی خود 

داد. قرار 
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نقش تعیین كننده مردم در نظام اسلامی
عرصـه اوّل، عرصه تکیـه نظام بـه آراء مردم اسـت. تکیـه نظام بـه آراء مـردم، یکـی از میدانهایی اسـت که مـردم در 
آن نقش دارنـد. حضور مـردم و اعتقـاد به آنهـا بایـد در این جا خـود را نشـان دهـد. در قانون اساسـی مـا و در تعالیم 
و راهنماییهـای امـام، همیشـه بـر این نکته تأکید شـده اسـت کـه نظام بـدون حمایـت و رأی و خواسـت مـردم، در 
حقیقت هیچ اسـت. بایـد با اتـّکاء بـه رأی مردم، کسـی بر سـر کار بیایـد. باید بـا اتـّکاء بـه اراده مردم، نظـام حرکت 
کند. انتخابات ریاسـت جمهـوری، انتخابـات خبـرگان، انتخابات مجلس شـورای اسـامی و انتخابات دیگـر، مظاهر 
حضـور رأی و اراده و خواسـت مـردم اسـت. این یکـی از عرصه هاسـت. لذا امـام بزرگـوار، هـم در دوران حیـات خود 
به شـدّت بـه ایـن عنصـر در ایـن عرصـه پایبنـد باقـی مانـد و هـم در وصیّت نامـه خـود آن را منعکـس و به مـردم و 
مسـؤولان توصیه کـرد. در حقیقت انتخابـات و حضور مـردم در صحنـه انتخابِ رئیـس جمهور، نماینـدگان مجلس 
و یـا سـایر انتخابهایی کـه می کنند، هـم حقّ مردم اسـت، هـم تکلیفی بـر دوش آنهاسـت. در نظـام اسـامی، مردم 

تعیین کننده انـد. ایـن هـم از اسـام سرچشـمه می گیـرد.

عدم انفكاك اسلام گرايی از مردم گرايی
مسـأله اساسـی ای که بنده بارهـا بر آن تأکیـد کرده ام، این اسـت کـه اسـام گرایی در نظـام اسـامی، از مردم گرایی 
جدا نیسـت. مردم گرایی در نظام اسـامی، ریشـه اسـامی دارد. وقتی مـا می گوییم »نظام اسـامی«، امـکان ندارد 
که مـردم نادیـده گرفتـه شـوند. پایه و اسـاسِ حـقّ مـردم در ایـن انتخاب، خود اسـام اسـت؛ لـذا مردم سـالاری ما 
- که مردم سـالاری دینی اسـت - دارای فلسـفه و مبناسـت. چرا بایـد مـردم رأی دهند؟ چرا بایـد رأی مـردم دارای 
اعتبار باشـد؟ این متّکـی بـر احساسـات توخالی و پـوچ و مبتنـی بر اعتبـارات نیسـت؛ متّکی بـر یک مبنای بسـیار 
مسـتحکم اسـامی اسـت. پس یکـی از عرصه هایی که امـام همـواره بـر آن تأکیـد می کـرد و آن را در سـاخت نظام 
اسـامی کار گذاشـت و برای همیشـه آن را مانـدگار کرد، مسـأله حضور مـردم در انتخاب مسـؤولان نظـام و منتهی 

شـدن مسـؤولیتها به اراده و خواسـت مردم اسـت.

تكلیف مسئولان در قبال مردم
عرصـه دوم، عرصه تکلیـف مسـؤولان در قبال مـردم اسـت. وقتی مـا می گوییـم »مـردم«، معنایش این نیسـت که 
مردم بیاینـد رأی بدهند و مسـؤول یا نماینـده ای را انتخـاب کنند؛ بعـد دیگر بـرای آن مردم هیچ مسـؤولیتی وجود 
نداشـته باشـد؛ صرفاً همین باشـد که اگـر کسـی می خواهد بـرای مـردم کاری بکند، بـه این خاطر باشـد کـه مردم 
بـار دیگر بـه او رأی دهنـد؛ مسـأله این نیسـت. در اسـام و نظام جمهوری اسـامی، فلسـفه مسـؤولیت پیـدا کردنِ 
مسـؤولان در کشـور این اسـت که برای مـردم کار کنند. مسـؤولان بـرای مردمنـد و خدمتگـزار و مدیـون و امانتدار 
آنها هسـتند. مـردم، محورند. کسـی کـه در نظـام جمهوری اسـامی مسـؤولیتی به دسـت مـی آورد، بایـد همه همّ 
و غمّـش بـرای مردم باشـد؛ هـم بـرای دنیای مـردم، هـم بـرای مادیتّ مـردم، هـم بـرای معنویتّ مـردم، هـم برای 

ر...
اص

 عن
زی

ستی
من 

دش
  و 

يی
گرا

نون
، قا

دم
 مر

لام،
اس



ضوع " سیره سیاسی امام خمینی)ره( "
شتر درباره مو

مطالعه بی
سیره سیاسی امام خمینی)ره(

126

ایجاد عدالـت در میان مـردم، هم برای احیای شـأن انسـانی مـردم، هم بـرای آزادی مـردم. اینها جـزو وظایف اصلی 
حکومت اسـت. البته وقتـی می گوییم »مـردم«، منظور همـه طبقات مردمنـد؛ لیکن بدیهی اسـت کسـانی از مردم 
باید بیشـتر مورد توجّه قـرار گیرند که بیشـتر مـورد محرومیت قـرار گرفته اند؛ لـذا امام دائمـاً روی طبقـات محروم 
و پابرهنگان کشـور تکیـه می کردند. این فریب اسـت که کسـی ادعـا کند برای مـردم کار می کنـد؛ امـا در عمل، کار 
او بـرای طبقـات مرفّه باشـد، نه بـرای طبقـات مسـتضعف و محروم. نـه این کـه نباید بـرای طبقـات مرفّـه کار کرد؛ 
آنها هم از حقـوق عمومی کشـور باید بهره مند شـوند؛ اما به آن کسـی کـه محرومیـت دارد و دسـتش از حقوق خود 
خالی مانده اسـت، باید بیشـترِ توجّـه و همّت و تـاش را اختصـاص داد. لذا امـام به طـور دائم بر حقوق مسـتضعفان 
و محرومـان و پابرهنـگان تکیه می کـرد. عماً هـم در تمـام مدت پیـروزی انقاب تـا امروز و قبـل از آن، کسـانی که 
بیـش از همه سـینه سـپر کردنـد، از نظام دفـاع کردنـد، سـختیهای نظـام را به جـان خریدنـد و در مقابل دشـمنان 
ایسـتادند، طبقـات محـروم و پابرهنـه و مسـتضعفان جامعـه بوده انـد. اینها بایـد بیـش از دیگران مـورد توجّـه قرار 

. ند گیر

بهره برداری از فكر و عمل مردم در راه اعتلای كشور 
عرصه سـوم - که بـاز بر محـور مـردم حرکـت می کنـد - عبـارت اسـت از بهره بـرداری از فکـر و عمـل مـردم در راه 
اعتـای کشـور؛ یعنـی اسـتعدادها را شـکوفا کـردن و معطـل نگذاشـتن. از اوایل انقـاب، همیشـه امام خطـاب به 
جوانان، دانشـجویان، متفکّران کشـور و کسـانی کـه داری اسـتعداد بودنـد، می گفت که بـه خودتان ایمـان بیاورید؛ 
نیـروی خودتـان را بـاور کنیـد و بدانید کـه می توانیـد. ایـن درسـت در مقابـل تعالیمـی بـود کـه در دوران طولانی 
اسـتبداد در این کشـور، تلقین می شـد کـه مـردم ایـران نمی تواننـد. مـا در دوران انقاب هـم دیدیم همان کسـانی 
که اسـام را به معنـای حقیقـیِ خود بـاور نداشـتند، به ایـن معنا هـم باور نداشـتند. همیشـه چشـم آنها بـه بیرون 
مرزهای کشـور بـود و بـه مـردم و تواناییهـای آنهـا اعتقاد نداشـتند. ایـن فکر و ایـن توجّـه را هم، امـام در ایـن نظام 
نهادینه کرد، که اسـتعدادهای جـوان این کشـور، احسـاس توانایی کنند؛ و شـما بعـد از انقاب هرچه از نشـانه های 
علم و پیشـرفت علمـی و صنعتی در کشـور مشـاهده می کنیـد، ناشـی از این اسـت. هرجا که نشـانه های وابسـتگی 
مشـاهده می شـود - که به معنای تحقیـر ملت ایران و اسـتعدادهای اوسـت - ناشـی از نقطـه مقابل این تفکّر اسـت.

آگاه سازی دائمی مردم
عرصه چهـارم در خصـوص توجه امـام به مـردم، عبارت اسـت از لـزوم آگاه سـازی دائمی مـردم. خود امام در سـنین 
بـالای عمر - بـا حـال پیرمـردی - از هـر فرصتـی اسـتفاده کرد بـرای این کـه حقایـق را بـرای مـردم بیان کنـد. در 
دسـتگاههای تبلیغاتـی جهانـی، نقـش تحریـف و گمراه سـازی، نقـش فوق العـاده خطرناکی اسـت کـه امـام به آن 
توجّه داشـت. وسـایل ارتباطیِ فکـریِ نامطمئن و وابسـته به دشـمنان کشـور و ملـت، امـام را وادار می کـرد که هم 
خـود او به طـور دائـم در موضـع تبییـن و ارشـاد و هدایت مـردم قـرار گیرد و هـم به دیگـران دائمـاً توصیـه کند که 
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حقایـق را به مـردم بگویند و افـکار آنها را نسـبت به حقایقی که دشـمن سـعی می کند آنهـا را مکتوم نگه دارد، آشـنا 
کنند. این که مـا دائمـاً به صاحبـان بیان و قلـم و تریبونهـای مختلـف توصیه می کنیـم که هـدف و همّت خـود را بر 

تبییـن صحیـحِ حقایق قـرار دهند، بـرای این اسـت.

تحريف، يكی از اهداف مهم دشمن از اول انقلاب
امـروز دشـمن، درسـت در موضع مقابـل ایـن نقطـه اساسـیِ اسـامی کار می کنـد. از اوایل انقـاب، یکـی از اهداف 
مهـمّ دشـمن، تحریـف حقایـق و تاریخ بـود. اگر یـک وقـت در داخل کشـور حنجـره یـا قلم مـزدوری پیدا می شـد 
که حقایق جنـگ و انقـاب و اسـام را تحریف می کـرد، می دیدیـد فریادهای تشـویق از اطـراف دنیا بلند می شـود. 
امروز نیـز همین طـور اسـت. امروز هـم اگـر در داخل کشـور کسـانی به خاطـر خـوش کـردن دل اسـتکبار و راضی 
کردن دشـمنان اسـام و این ملت و این کشـور چیـزی بگویند و بنویسـند کـه در آن تحریف اسـام و تاریـخ انقاب 
و چهره های انقاب باشـد، می بینیـد که در دنیـا از طرف دسـتگاههای تبلیغاتی اسـتکبار بـرای او هورا می کشـند و 
او را تشـویق می کننـد! تبیین، موضوع بسـیار مهمّی اسـت. انسـانها تابع بینش و دید خودشـان هسـتند. اگر کسـی 
بتواند حقایق را در چشـم مـردم تحریف کنـد، یعنی در واقـع عمل و بـازو و اراده مردم را به سـمت گمراهی کشـانده 
اسـت. این همـان چیزی اسـت کـه دشـمن می خواهد. امـروز اگـر کسـانی علیـه اسـام و مقدسـات و مجاهدتهای 
این ملت قلمفرسـایی کننـد و چیزی بنویسـند؛ اگر کسـانی علیه بهتریـن فرزندان این کشـور - یعنی شـهیدان ما و 
مجاهـدان راه خـدا - اظهارنظـری کنند و ریشـی بجنبانند؛ اگر کسـانی علیه بسـیج و جهـاد و شـهادت حرفی بزنند 
و چیزی بنویسـند؛ می بینیـد مورد تشـویق رادیوهـا و سیاسـتمداران و نویسـندگان خارجی قـرار می گیرنـد. امروز 
همه افـراد - چه کسـانی کـه بیاناتشـان در حوزه هـای وسـیع کاربـُرد دارد، چه کسـانی کـه در حوزه هـای کوچکتر 
سخنانشـان مؤثرّ واقـع می شـود؛ مثـل مدرسـه و کاس و دانشـگاه و محیطهای کارگـری و غیـره - مسـؤولند و اگر 
دیدند حقایـق و محکمات اسـام و انقـاب مورد تحریـف قرار می گیـرد، وظیفـه دارند تبییـن کنند؛ نباید سـکوت 
کننـد. امـام بـه ایـن نکتـه بسـیار توجـه می کـرد. و ایـن یکـی از چیزهایـی اسـت کـه راز اسـتحکام و مانـدگاری و 

پایـداری نظـام در آن مندرج اسـت.

3-نظم و قانون
عنصر سـومی که بـرای امـام اهمیت داشـت، نظـم و قانون بـود. لـذا حتّی قبـل از آن کـه انقاب بـه پیروزی برسـد، 
امـام دولت معیّن کـرد. انقابهـای دنیا یـا کودتاهایی که به اسـم انقـاب در دنیـا به وجـود می آمدند - کـه دهه های 
میانی قـرن گذشـته میـادی از این گونـه انقابهـا پرُ بـود - هیچکـدام این طـور نبودنـد. وقتـی در کشـوری انقاب 
می شـد - یـا انقـاب حقیقـی، یـا کودتایـی بـه اسـم انقـاب - مدتهـا از دولـت و تشـکیات دولتـی و نظـم دولتی 
خبری نبـود. یک گـروه بـه نـام مسـؤولان انقـاب، زمـام کشـور را در دسـت می گرفتنـد و طبـق میل و تشـخیص 
خودشـان - هرطـور بـود - عمـل می کردنـد. در انقـاب اسـامی، امام اجـازه نـداد این طـور بشـود؛ حتّـی از قبل از 
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پیـروزی انقـاب دولـت تعییـن کرد تـا نظـم وجود داشـته باشـد. بـا این کـه آن وقـت شـورای انقـاب هم بـود، اما 
امام خواسـت با شـکل قانونـی و منطقی، کشـور اداره شـود. اصل تشـخیص این که چـه نظامی در کشـور بر سـر کار 
بیاید، این را امـام به عهـده رفرانـدم و آراء عمومی گذاشـت. این هم در دنیا سـابقه نداشـت. در هیچ انقابـی در دنیا، 
مـا نشـنیدیم و ندیدیم کـه انتخاب نـوع نظـام را - آن هـم در همـان اوایل انقـاب - بـه عهده مـردم بگذارنـد. هنوز 
از پیـروزی انقـاب دو ماه نگذشـته بود کـه امام همه پرسـی دربـاره نظـام اسـامی را اعان کـرد، که مردم بـه نظام 
جمهوری اسـامی رأی دادنـد. چند مـاه از پیـروزی انقاب نگذشـته بـود که امـام گفت باید قانون اساسـی نوشـته 
شـود. آن کار هم نـه به وسـیله جمعی که خـود امام معیّـن کند، بلکـه باز به وسـیله منتخبـان مردم صـورت گرفت. 
مـردم اعضـای مجلـس خبـرگان را - کـه منتخبان مـردم بودنـد - انتخـاب کردنـد تا قانـون اساسـی تدوین شـود؛ 
باز مجـدداً همـان قانـون را به رأی مـردم گذاشـتند. هنـوز یک سـال از پیـروزی انقاب نگذشـته بـود که مـردم در 
انتخابات ریاسـت جمهوری شـرکت کردند؛ بعد از مدت کوتاهی هم مجلس شـورای اسـامی بـه راه افتـاد. بنابراین 
از اوّل، مبنـای کارِ انقـاب بر نظم و قانـون بود. کسـانی که با ایـن ترتیب منطقی انقاب نمی توانسـتند کنـار بیایند، 
یـا نمی توانسـتند تحمّـل کننـد کـه ایـن انقـاب این گونـه قدم به قـدم منطقـی حرکـت کنـد، در همـه این مـوارد 
اخال کردنـد. تفاله هـای آنها امـروز هـم انقاب را بـه بی قانونـی متّهـم می کنند! ایـن انقـاب، مظهر نظـم و قانون 
بود؛ در هیـچ جای دیگـر دنیـا، در ایـن انقابهایی کـه اتفّاق افتـاده اسـت - چـه در انقابهای ایـن قرن و چـه قبل از 
آن - چنیـن چیزی دیده نشـده اسـت. ایـن را باید مغتنم شـمرد. پایبنـدی به نظـم و قانـون و مسـؤولیتهای قانونی 

قـوا باید مـورد احتـرام همه باشـد.

داشتن حالت تسلیم در برابر قانون
اگر شـما امـروز می بینید که بـا تبلیغـات و تحریـک دشـمنان، در هـر برهـه ای از زمـان، قـوای قانونی کشـور مورد 
تعـرّض تبلیغاتی قـرار می گیرند، ایـن دنباله همان دشـمنی ای اسـت که از اوّل با اسـاس نظـم و قانـون در جمهوری 
اسـامی وجود داشـت و امام مقابل آن ایسـتاد. ما همیشـه این را تأکیـد کرده ایم و باز هـم تکرار می کنیـم، وظایفی 
کـه در قانون اساسـی بـرای قـوای سـه گانه و مسـؤولان قانونـی معیّـن شـده، معتبر و محتـرم اسـت و همـه باید در 
مقابـل ایـن قانـون، حالت تسـلیم داشـته باشـند. بی قانونـی به شـکلهای مختلفـی خـود را نشـان می دهـد. یکی از 
آنها همین اسـت که علیـه اسـاس و ترتیبات قانون اساسـی مبـارزه تبلیغاتـی شـود و لجن پراکنی صورت گیـرد و به 
مسـؤولیتهای قانونـی در هر بخشـی از بخشـها بی احترامی گردد. ایـن آن چیزی اسـت کـه از اوّلِ انقاب، دشـمنان 

امام و اسـام بـر روی آن پافشـاری می کردنـد و امـام در مقابل آن ایسـتاد.

4-دشمن ستیزی و سلطه ستیزی
عنصر اساسـی چهارم کـه امـام آن را در پایه های نظـام جمهوری اسـامی کار گذاشـت - و بحمداللَّ مایـه ماندگاری 
نظـام شـد - مسـأله دشمن سـتیزی و سلطه سـتیزی اسـت. امام یـک لحظه نـه خـود از کید و مکـر و حیله دشـمن 
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غفلت کـرد و نه گذاشـت که مسـؤولان غفلت کننـد. نظامی مثـل نظام جمهوری اسـامی کـه منافع دسـتگاههای 
اسـتکباری دنیـا را در این نقطـه از عالـم و در بسـیاری از کشـورهای اسـامی تهدیـد کرده اسـت، بدیهی اسـت که 
مـورد دشـمنی اسـت. در ایـران عزیز مـا، اینهـا سـالهای متمـادی مثـل مـاری بـر روی منابع ملـی و دسـتگاههای 
سیاسـی کشـور چنبره زده بودند. در نظام سـلطنتیِ غاصب و وابسـته، مگر کسـی جرأت داشـت به کسـانی که وارد 
این کشـور شـده بودند تا ملت را تحقیر و فقیـر و منابـع او را غـارت کننـد و او را عقب مانـده نگه دارند، انـدك اهانتی 
کند؟! کسـی جرأت نداشـت به آنها بگویـد بالای چشـمتان ابروسـت! امریکاییهـا و صهیونیسـتها و دیگـر غارتگران 
و چپاولگـران دنیـا، در کمال امنیـت و آرامش بـه ایـران می آمدند، می رفتند و می بردند. سیاسـت کشـور، در دسـت 
آنهـا؛ آمدن و رفتـن حکومتهـا، در دسـت آنهـا؛ آوردن و بردن شـاه مملکـت، در اختیار آنهـا؛ تعیین نخسـت وزیران، 
بـا صوابدیـد آنهـا؛ و موضعگیریهای سیاسـی کشـور، تمامـاً در جهـت خواسـته ها و منافع آنها بـود. نظـام جمهوری 
اسـامی آمـد و این بسـاط را بـه کل به هـم ریخـت. امـام می دانسـت که ایـن دشـمن سـاکت نمی نشـیند و تعرّض 
می کنـد. اگـر در برهـه ای تعـرّض کـرد و تودهنی خـورد، موقّتـاً عقب نشـینی می کنـد تا بـاز تعـرّض کند؛ لـذا باید 
هشـیار و بیدار بـود. امروز مـن متأسـفانه می بینم که کسـانی طبـق خواسـته آن دشـمنان، تبلیغ می کننـد که این 
توهّم اسـت! دشـمن همین را می خواهد که مردم، مسـؤولان، کارگـزاران حکومـت، اداره کنندگان کشـور و طرّاحان 
و قانونگـذاران امـور زندگی مردم، از تهدید دشـمن غفلـت کنند. نباید اجازه داد؛ باید دشـمن و شـیوه های دشـمنیِ 
او را شـناخت. ایـن آن چیزی اسـت که باید بـرای همیشـه به یاد مـا بمانـد و امام بـر روی ایـن نکته تأکیـد می کرد. 

این کـه می دیدیـد امـام می فرمـود: »هرچـه فریـاد دارید، بـر سـر امریکا بکشـید«، بـه خاطر این اسـت.

لزوم هشیاری مسئولین و مردم نسبت به عناصر پايداری نظام
بـرادران و خواهران عزیـز! جوانان عزیـز من! ملت عزیـز ایـران! اینها چهار نقطه قوّت اساسـی اسـت. هم مـردم و هم 
مسـؤولان باید قدر اینهـا را بداننـد. این چهـار عنصر موجب پایـداری نظام اسـت. این چهـار عنصر موجب آن اسـت 
که هیـچ وقت دشـمن نتواند بـه این نظـام ضربه بزنـد. هر جا مـا از ایـن چهار عنصـر غفلت کردیـم، ضربـه خوردیم. 
اگر ضربـه اقتصـادی خوردیم، اگـر عقب ماندگـی اقتصـادی پیدا کردیـم، اگـر در زمینه های سیاسـی دچـار ضعفی 
شـدیم، بر اثر غفلـت از ایـن عناصر بوده اسـت. آن جایـی که پیشـرفت کردیـم، آن جایی که عـزّت به دسـت آوردیم، 
آن جایـی کـه توانسـتیم موانـع را از سـر راه برداریـم، آن جایی کـه دشـمن را نـاکام کردیـم، به خاطـر تکیه بـر این 
عناصر بوده اسـت. نگذارنـد و نگذارید این عناصر از دسـت مـردم برود و مـورد تهاجم قـرار گیرد. نگذارید دشـمن به 
ر...میل خـود، راه را برای تسـلّط مجدّد بـر این کشـور هموار کند. هشـیاری مسـؤولان کشـور و آحاد مردم لازم اسـت.
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يكی از طنزهای بزرگِ امروز ما و اين نقطه تاريخ 
تمركز تـلاش دشـمنان اسـلام بـرای از بیـن بردن 

نهضت بیداری اسلامی
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تبلیغات جهانی
تروريستها كسانی هستند كه با ملتها در خانه های 

خودشان مقابله و مبارزه می كنند

اسلام و مردم 
محور همه اصول و قواعد كار امام خمینی رحمه الله



سیره سیاسی امام خمینی)ره(

اسلام و مردم محور همه اصول و قواعد كار امام خمینی رحمه الله *

امام)ره(، تجديد كننده حیات اسلام
مایلم عرایـض خـود را با آیـه ای از قـرآن آغـاز کنم کـه امـام بزرگوار مـا مصـداق آن بـود. در سـوره مبارکه سـجده، 
خدای متعـال ضمن بیـان حالات ملتهـا و اقـوام و انسـانهای مبـارز و پر تـاشِ مؤمـن، ایـن تعبیـر را می فرماید: »و 
جعلنا منهـم أئمّة یهـدون بأمرنـا لمّا صبـروا و کانـوا بأیاتنـا یوقنـون1«؛ کسـانی که دو خصوصیـت و دو امتیـاز را در 
خود به وجـود آوردنـد، به ایـن موهبت بزرگ سـرافراز شـدند که خـدای متعـال زمام هدایـت مجموعه های انسـانی 
را بـه آنهـا سـپرد. آن دو خصوصیت، یکـی صبر اسـت و دیگری یقیـن؛ »لمّـا صبـروا و کانوا بأیاتنـا یوقنـون«. یقین، 
همان ایمـان آگاهانـه و روشـن بینانه اسـت کـه وسوسـه ها نمی توانـد آن را در دل انسـان، سسـت بنیاد کنـد. صبر، 
خصوصیتی اسـت کـه به یک انسـان بـزرگ این امـکان را می دهـد کـه در راه آرمانهایـی کـه آگاهانه و روشـن بینانه 
انتخاب کرده اسـت، بـه هنـگام مواجهه با مشـکات، خـود و راه خود را گـم نکند؛ هـدف را فراموش نکنـد و منصرف 
نشـود. همـه پیغمبـران، همـه هدایتگـران و همـه کسـانی که توانسـته اند در مسـیر تاریخِ بشـر یـک اثر مانـدگار و 
تحسـین برانگیز از خـود به جـا بگذارند، بایـد از ایـن دو خصوصیـت برخـوردار می بودند. امـام راحل ما، ایـن تجدید 

کننده حیـات اسـام در میان ملّـت مـا و امّت اسـامی، از ایـن دو خصوصیـت برخـوردار بود.

فراگیری نهضت مظلوم امام)ره( در دنیای اسلام
امـروز بعـد از چهل سـال کـه از واقعـه پانزدهم خـرداد می گـذرد، شـما ماحظـه می کنید که نهضـت مظلـوم امام، 
دنیای اسـام را فراگرفته اسـت. یـک روز در همین شـهر تهـران و در قم، مثل امـروز و فـردا، کسـانی مظلومانه جان 

*. بیانات در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمه الل  1382/03/14
1. سجده: 24
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باختنـد؛ چون نـام اسـام را بـه پیـروی از امـام بزرگـوار فریـاد می کردنـد؛ چون بـا سـلطه بیگانه بـر این کشـور و با 
اسـتثمار منابـع حیاتی این کشـور به وسـیله بیگانـگان مخالف بودنـد. آن روز هـر کس به ایـن صحنه نـگاه می کرد، 
شـاید گمان می برد که این سـخن و این فریـاد به پایان رسـیده اسـت. امام را با قسـاوتِ هرچـه تمامتر دسـتگیر و از 
خانـه اش ربودند؛ مـردم را با وحشـیگریِ هرچه بیشـتر سـرکوب کردنـد؛ اما این فکـر با الهـام از همین قاعـده بزرگ 
الهی - یعنی توأم شـدن صبـر و یقین - راه خـود را ادامـه داد. امام پانزده سـال مبـارزه کـرد و به برکت همـان ایمانِ 
آگاهانـه توانسـت ملـت ایـران را یکپارچه بـه صحنـه رویارویی بـا اسـتبداد داخلـی و اسـتکبار بین المللی بکشـاند. 

وقتی ملـت در معرکـه ای پای خـود را وسـط گذاشـت، پیـروزی در آن معرکه حتمی اسـت.

فرق امام)ره( با ديگر مصلحان تاريخ اسلام
فـرق امـام بزرگوار مـا و دیگـر مصلحـان تاریخ اسـام در یکـی دو قـرن اخیر همیـن بـود. امام وارد صحنه شـد، وسـط 
میدان آمد، میـان مردم بـود، با مردم حـرف زد، اصول خـود را بـرای مردم تبیین کـرد و آنهـا را به ایمان روشـن بینانه و 
آگاهانه ای مثل ایمان خـود رسـاند؛ آن گاه ایمان و انگیـزه مردم و تعالیم اسـام، معرکه را به سـود حـقّ و حقیقت تمام 
کرد. دیگران نمی توانسـتند و نتوانسـتند این مرحله دشـوار را پیـش ببرند؛ اما امام توانسـت. ملـت ایران بـه این اصول 
اعتقـاد پیـدا کـرد، ایمـان آورد و در راه آن به مجاهـدت پرداخت. نتیجه این شـد کـه اوّلاً نظـام اسـامی علی رغم همه 
کارشـکنیها و دشـمنیها به پیروزی رسـید و روزبه روز تا امروز ریشـه دارتر شـد و ثانیاً فکـر تحقّق و حیات دوباره اسـام 

و نجات امّت اسـامی از ظلـم و اسـتکبار قدرتهای مسـتکبر، در مرزهای این کشـور محـدود نماند.

 محور قواعد و اصول امام)ره(
امروز شـما به هر کشـور اسـامی در شـرق و غرب دنیای اسـام برویـد - چـه در خاورمیانه، چـه در کشـورهای عربی، 
چه در شـمال آفریقا و چه در کشـورهای شـرق آسـیا؛ در مناطقـی که مسـلمانان مجموعه هایـی را تشـکیل داده اند - 
خواهید دید انگیزه اسـامی، تمایل بـه حاکمیت اسـام و نفرت از تسـلطّ اسـتثمارگران و اسـتعمارگران و ظالمان، در 
میان مـردم، بخصوص در میـان جوانـان، نوجوانـان، نخبگان و روشـنفکران مـوج می زنـد. در دنیای اسـام این خبرها 

نبود. اصـول امـام چه بود کـه توانسـت این موفقیـت بـزرگ را به وجـود آورد؟
 محور همه اصـول و قواعـد کار امـام بزرگوار مـا در دو چیز خاصه می شـد: اسـام و مـردم. اعتقاد بـه مردم را هـم امام 
بزرگوار مـا از اسـام گرفت. اسـام اسـت کـه روی حقّ ملتهـا، اهمیـت رأی ملتهـا و تأثیـر جهـاد و حضور آنهـا تأکید 
می کند؛ لـذا امـام بزرگـوار محـور کار را اسـام و مـردم قـرار داد؛ عظمت اسـام، عظمت مـردم؛ اقتـدار اسـام، اقتدار 

مـردم؛ شکسـت ناپذیری اسـام، شکسـت ناپذیری مـردم.

مهمترين كار امام)ره( در سطح دنیای اسلام
مهمتریـن کاری که امـام بزرگوار ما در سـطح دنیای اسـام انجـام داد، این بـود که ابعاد سیاسـی و اجتماعی اسـام 
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را احیـاء کـرد. از روزی کـه اسـتعمار وارد کشـورهای اسـامی شـد، همـه تـاش اسـتعمارگران و سـلطه گران این 
بـود کـه ابعـاد سیاسـی و اجتماعـی اسـام، عدالتخواهـی، آزادیخواهـی و اسـتقال طلبی اسـام را از اسـام حذف 
کنند. سـلطه گران بـرای این کـه اسـتیای خـود را بـر ملتهـا و منابع کشـورهای اسـامی هرچه بیشـتر گسـترش 
دهنـد، خـود را ناچـار می دیدنـد که ابعـاد سیاسـی اسـام را از اسـام جـدا کننـد و اسـام را بـه معنای تسـلیم در 
مقابل حـوادث، تسـلیم در مقابل اشـغالگر و تسـلیم در مقابل دشـمن ظالـم و قوی پنجه تفسـیر کنند. امـام حقایق 
فراموش شـده اسـام را احیاء کرد؛ عدالتخواهی اسـام را سـرِ دسـت بلند کرد؛ ضدّیت اسـام را با تبعیض و اختاف 
طبقاتی و اشـرافیتها علنی کـرد. از روز اوّل تا روزهـای آخر عمر، امـام بزرگوار روی قشـرهای مسـتضعف، پابرهنه ها 
و محرومـان تکیـه کـرد. بارهـا و بارهـا در آغاز تشـکیل نظـام اسـامی و در طـول ده سـال عمر بـا برکتـش در مقام 
رهبـری نظام اسـامی، بـه مسـؤولان و بـه همه مـا تأکید کـرد که بایـد رعایـت حـال ضعفـا را بکنید؛ شـما مرهون 
طبقه پابرهنـه این کشـورید. عزیـزان من؛ ملـت بزرگ ایـران! هر جـا و در هـر موردی مـا به ایـن توصیه امـام توجّه 
نمودیـم و در برنامه ریزیهـا، قانونگذاریهـا، اجـرا و عـزل و نصبهـا، بـه این نصیحـت عمل کردیـم، پیـروزی نصیب ما 

شـد.

امام)ره( عملًا نشان داد كه اسلام سیاسی، همان اسلام معنويست
اسـام سـعادت مـردم را دنبال می کنـد. اسـام با فسـاد و ظلـم و تبعیض مخالف اسـت. اسـام بـرای رفاه مـردم در 
کنـار معنویت مـردم به میـدان آمـده اسـت. امـام ایـن را از آغاز شـروع مبـارزات تا تشـکیل نظام اسـامی و تـا آخر 
عمر، مکرّر بیـان کرد. امـامِ عظیم الشّـأن مـا در دنیای اسـام این را نشـان داد که فقـه اسـام - یعنی مقـرّرات اداره 
زندگی مـردم - در کنـار فلسـفه اسـام - یعنی تفکّـر روشـن بینانه و عمیـق و اسـتدلالی - و عرفـان اسـام - یعنی 
زهد و انقطاع الـی اللَّ و دامـن برچیدن از هواهای نفسـانی - چـه معجزه بزرگـی می توانـد بیافریند. امام عماً نشـان 
داد که اسـام سیاسـی، همان اسـام معنوی اسـت. در طـول دوران اسـتعمار، دشـمنان اسـام و دشـمنان بیداری 
ملتهای اسـامی، تبلیغ می کردند که اسـامِ معنوی و اسـامِ اخاقی از اسـامِ سیاسـی جداسـت. امـروز هم همین 
را تبلیـغ می کنند. امـروز هم دسـتگاههای تبلیغاتی دشـمن و جبهه دشـمنِ نظام اسـامی با انواع و اقسـام وسـایل 
تبلیغاتی سـعی می کند اسـامِ سیاسـی و اسـامِ عدالتخواه و اسـامِ اجتماعـی را به عنـوان چهره ای خشـن در دنیا 
معرفی کند و مردم را به اسـامِ منزوی، اسـامِ تسـلیم طلبانه و اسـامی کـه در مقابل متجـاوز و ظالـم و زورگو هیچ 
عکس العملـی از خـود نشـان نمی دهد، سـوق دهـد. امـام ایـن را شکسـت و ایـن انـگاره دروغیـن از اسـام را باطل 
کرد و اسـام ناب را مطـرح نمود. اسـام نابـی که امام مطـرح کـرد، یعنی ضدّ اسـام متحجّـر و خرافـی و همچنین 
ضداسـام رنگ باختـه در مقابل مکاتـب بیگانـه و التقاطی. هـم آن روز، هـم در طول سـالهای مبارزه برای تشـکیل 
نظام اسـامی، و هم تـا امـروز، این یکـی از نقاطی اسـت که جبهـه دشـمن اسـام روی آن تأکید می کند: سیاسـت 
را از معنویـت جـدا کـردن؛ یعنی اگر کسـی می خواهد مسـلمان باشـد، باید سـرِ خـود بگیرد و گوشـه ای بنشـیند و 
به این که دشـمن چـه می کند، متجـاوز چـه می کند، اشـغالگر چـه می کنـد، کاری نداشـته باشـد. امروز هـم این را 
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تبلیـغ می کنند. امـام نقطه مقابـلِ ایـن را در دنیای اسـام مطـرح کرد و امـروز دنیای اسـام ایـن موج عظیـم را در 
درون خود دارد. شـما به هر کشـوری از کشـورهای اسـامی بروید، می بینید اسـامِ زنـده، در نظر نخبـگان، جوانان، 
دانشـگاهیان، دانشـمندان، علمـا و آزادگانِ آن جـا، اسـامی اسـت کـه بتوانـد ملـت خـود را در مقابـل زورگویـان و 
قلـدران و قدرت طلبان و متجـاوزان عالمَ حفـظ و حمایت کنـد و بـه آن مصونیّت ببخشـد و اجازه دخالت و تسـلّط و 

سـیطره دشـمن را بر مردم ندهـد. آنهـا ایـن اسـام را می خواهند و اسـام نـاب محمّدی یعنـی همین.

مهمترين كاری كه امام)ره( در مورد مردم انجام داد
در مورد مـردم، مهمترین کاری کـه امام کـرد، این بود کـه مفهـوم مردم سـالاری را از چیزی که طرّاحان دمکراسـی 
غربـی و عوامـل آنهـا در صحنه هـای عملـی می خواسـتند نشـان دهنـد، به کلـّی دور کـرد. سـعی آنهـا این بـود که 
این طـور القاء کننـد که مردم سـالاری بـا دیـن سـالاری و دینداری سـازگار نیسـت. امـام این مفهـوم باطـل را زایل 
کـرد و مردم سـالاری دینـی - یعنی همـان جمهـوری اسـامی - را در دنیا مطـرح نمـود. او به زبـان هم اکتفـا نکرد؛ 

صرفاً اسـتدلال فکـری هم نکـرد؛ عماً ایـن را نشـان داد.

يكی از طنزهای بزرگِ امروز ما و اين نقطه تاريخ 
 امـروز نظـام جمهـوری اسـامی - کـه یـک نظـام دینـی اسـت و قواعـد و اصـول و پایه هـای ارزشـی آن از دیـن 
سرچشـمه می گیـرد - یک نظام مردم سـالار بـه تمام معناسـت و در هیچیک از کشـورهای اسـامی، مردم سـالاری 
به شـکل وسـیعی کـه در جمهوری اسـامی هسـت، وجـود نـدارد. البتـه ایـن حقیقت بـرای جبهـه دشـمنان تلخ 
اسـت. آنها حاضر نیسـتند ببیننـد در مقابل چشمشـان پرچم دیـن و دمکراسـی روی یک عَلمَ برافراشـته می شـود. 
سـعی آنها ایـن اسـت کـه بیـن مردم سـالاری و دیـن فاصلـه ایجـاد کننـد؛ لـذا واقعیـت نظـام جمهوری اسـامی 
رنجشـان می دهد. بـرای این کـه بتوانند افـکار عمومـی دنیـا را از ایـن حقیقت درخشـان منحـرف کنند، با وسـایل 
تبلیغاتـی و ابزارها و عمّـال تبلیغاتیِ خـود، ملتّ ایـران را به دمکراسـی دعوت می کننـد! این یکی از طنزهـای بزرگِ 
امـروز ما و این نقطـه تاریخ اسـت. همان کسـانی که نظام طاغوتی شـاه، نظـام اسـتبدادی دوران پهلـوی،  کودتاهای 
نظامی و نظامهـای هیچ از دمکراسـی نفهمیـده و نشـناخته را مورد قبـول و تصدیق قـرار می دهند، نظـام جمهوری 
اسـامی را کـه در طـول بیسـت وچهار سـال عمـرش، بیسـت و چنـد انتخابـات در آن برگـزار شـده و از رهبـری تا 
ریاسـت جمهوری تا نماینـدگان مجلـس و ارکان نظام آن، با واسـطه و بی واسـطه، به انتخـاب مردم سـرِ کار می آیند 
و مردم آنهـا را می شناسـند و می پسـندند و انتخـاب می کنند، بـه دمکراسـی و مردم سـالاری دعوت می کننـد! این 
در حالی اسـت که مردم سـالاری و میل مردم به شـرکت در انتخاب مسـؤولان، مثل کشـور مـا، در خـود امریکا - که 
دشـمنان ما و قدرتهـای گزافه گـوی امریکایی، از پشـت بلندگوهـای خود، ملت مـا و مـا را مخاطب قـرار می دهند - 
وجود نـدارد. رئیس جمهـورِ امـروز امریکا برخـاف قواعد مردم سـالاریِ کشـورش سـرِ کار آمده اسـت؛ ایـن را همه 
می دانند. آنهـا با نظامهـای اسـتبدادی کنـار می آیند، چون تسـلیم هسـتند؛ بـا نظامهایی که بـر اثر کودتـا به وجود 
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آمده انـد، کنـار می آیند، چـون مطیع هسـتند؛ امـا نظام اسـامی را چـون معتقد بـه اسـتقال و متّکی بر ارزشـهای 
خود اسـت و حاضر نیسـت سـلطه آنها را بپذیرد، مـورد انتقاد قـرار می دهنـد و به آن، تهمـت اسـتبداد و دیکتاتوری 

می زننـد، که مناسـب خودشـان اسـت.

تمركز تلاش دشمنان اسلام برای از بین بردن نهضت بیداری اسلامی
 امروز همـه تاش جبهه دشـمنان اسـام بر این متمرکز اسـت کـه نهضت بیـداری اسـامی را در دنیا از بیـن ببرند. 
از همه جـا هم بیشـتر روی ملت و کشـور ایـران تکیـه می کننـد و متمرکزند؛ چـون ملت ایـران به دنیـا الگـو داد و با 
افکار خـود و مفاهیم جدیـدی کـه در دنیا برای مسـلمانان مطـرح نمـود و با جهـاد جانانه ای کـه کرد و با شـجاعتی 
که مرد و زن و جـوان و پیـر ایرانی در دوران بیسـت و چهار سـاله عمر انقـاب از خود نشـان دادند، توانسـت ملتهای 
مسـلمان را به خـود متوجّه کنـد و موج بیـداری اسـامی را در کشـورهای اسـامی به وجـود آورد. از این روسـت که 
لذا بـا ایـن کانـون مرکـزیِ بیـداری اسـام از همه جـا و از همیشـه دشـمن ترند. این دشـمنی را بـا غرض ورزیهـا، با 
اعِمال خباثـت، با تبلیغـات دروغیـن و بـا تندخوییهای خشـمگینانه نشـان می دهند؛ هـدف هم این اسـت که ملت 
ایـران و مسـؤولان را مرعـوب کنند و همـه را بترسـانند؛ از تجربه هـای ناموفّق خودشـان کـه موجب غرور آنها شـده 
اسـت، اسـتفاده کنند بـرای این کـه یک ملـت به ایـن عظمت و یـک انقـاب و نظـام بـه ایـن اسـتحکام را در مقابل 

خودشـان وادار بـه عقب نشـینی کنند.

يك دروغ بیشرمانه و بسیار وقاحت آمیز در تبلیغات جهانی
 ایـران اسـامی را در تبلیغـات جهانی خود مـورد تهمـت قرار می دهنـد و می گوینـد از تروریسـم حمایـت می کند، 
یا تروریسـتها را پناه می دهـد. این یـک دروغ بیشـرمانه و بسـیار وقاحت آمیز اسـت. اگر منظور از تروریسـت کسـی 
اسـت که برای اغـراض خود، جـان بی گناهـان را هـدف قـرار می دهد، پـس امـروز بزرگترین تروریسـتها زیـر دامان 
امریـکا فعالیـت می کنند. امـروز رژیم صهیونیسـتی مظهر کامل تروریسـم اسـت. شـما ماحظـه کنید؛ هـر روز که 
می گـذرد، عناصـر تروریسـتِ رژیـم صهیونیسـتی، انسـانهایی را کـه در خانه خـود، روی خاك خـود و در سـرزمین 
خـود زندگـی می کننـد، مـورد تهاجـم قـرار می دهـد. افـکار عمومـی مـا فراموش نکـرده اسـت کـه در چند سـال 
قبل و در همسـایگی مـا، دلارهـای امریـکا و وابسـتگان امریکایی یک عـدّه تروریسـت متعصّـب را بـرای ضربه زدن 
بـه جمهـوری اسـامی به وجـود آوردند؛ امـا نتوانسـتند از طـرح خائنانـه خـود اسـتفاده کنند و امـروز همـان لقمه 
در گلوی خودشـان گیـر کرده اسـت. با ایجـاد تعصّبـات تند و شـدیدِ ضـدّ ایرانی و ضـدّ نظام اسـامی، عـدّه ای را به 

کارهـای تروریسـتی وادار کردنـد؛ امـا امروز خودشـان اسـیر آنها شـده اند.

تروريستها كسانی هستند كه با ملتها در خانه های خودشان مقابله و مبارزه می كنند
ایـران را بـه تروریسـم متّهم می کننـد! ایـران طرفدار تروریسـتها نیسـت، بـه هیچ تروریسـتی هـم پنـاه نمی دهد و 
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نداده اسـت؛ اما جمهـوری اسـامی معتقد اسـت در سرتاسـر دنیـای اسـام، میلیونهـا جـوان و انسـان آزاده، لبریز 
از کینه و نفـرتِ سـتمگران و اشـغالگران امریکایی هسـتند. شـما نمی توانید اینهـا را تروریسـت بدانیـد. نمی توانید 
اسـم میلیونها انسـان را در عـراق و مصـر و عربسـتان و شـمال آفریقـا و پاکسـتان و افغانسـتان تروریسـت بگذارید. 
امروز میلیونها انسـان هسـتند که ظلـم نیروهـای امریکایـی را می بیننـد - چه به افغانسـتان دیـروز و چه به کشـور 
مظلوم عـراق امـروز - اینها تروریسـتند؟! مجاهدین فلسـطینی کـه از سـرزمین خود دفـاع می کنند، تروریسـتند؟! 
مردمِ مظلومِ فلسـطین کـه هر روز بـا تانکها و آتـش پرُحجـم و انبوه نظامیـان صهیونیسـت مواجهند و از خـود دفاع 
می کننـد، تروریسـتند؟! جوانـانِ مؤمنِ لبنانـی کـه در مقابل تهاجـمِ بی وقفه اسـرائیل ایسـتادند و با نثـار جان خود 
توانسـتند صهیونیسـتها را از لبنـان عقب براننـد و امروز هم وجود آنها موجب شـده اسـت که اسـرائیل جـرأت نکند 
به لبنـان حمله کنـد، تروریسـتند؟! اگـر جوانان مؤمـنِ مبـارز لبنانی نبودنـد، اسـرائیل برای آمـدن تا شـهر بیروت 
هـم بـرای خـودش مانعـی نمی دید؛ کمـا این کـه آمـد. جنـوب لبنـان سـالها در اشـغال آنها بـود؛ تـا بیـروت آمدند 
و آن همـه فاجعه آفرینـی کردنـد، کـه ممکن نیسـت از یاد کسـی بـرود. جوانـان مؤمـن لبنانی دسـت را از آسـتین 
درآوردنـد؛ به بیـداری ای کـه امام بزرگـوار ما بـه دنیای اسـام داد، لبّیـک گفتنـد و ایسـتادند. امروز به خاطـر وجود 
این جوانـان، اسـرائیل جـرأت نمی کند به لبنـان حمله کنـد. اینها تروریسـتند؟! تروریسـتها کسـانی هسـتند که با 

ملتهـا در خانه هـای خودشـان مقابلـه و مبـارزه می کنند.
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شاخص های مكتب سیاسی امام خمینی رحمه الله *

مكتب سیاسی امام)ره( شكننده طلسم ديرپای استبداد
بیسـت وپنج سـال پس از پیروزی انقـاب اسـامی و برپایـی نظام جمهـوری اسـامی، و پانزده سـال پـس از وفات 
رهبر کبیر انقـاب و بنیانگذار جمهوری اسـامی، هنـوز محور اصلی تبلیغات خشـم آلود دشـمنان انقاب و کشـور 
مـا، دشـمنی با امـام بزرگـوار ماسـت. آنهـا مهمتریـن هـدف خـود را - حتّـی بعـد از بیسـت وپنج سـال از تشـکیل 
نظام اسـامی - ایـن قـرار داده اند کـه با هـزاران سـاعت برنامـه ریـزی و برنامه سـازی در مـاه بـرای صدهـا رادیو و 
تلویزیونی کـه در اطراف عالم از سـوی محافل صهیونیسـتی و اسـتکباری بـه راه افتاده اسـت، شـخصیت پرُجاذبه و 
چهره ی درخشـان امـام بزرگـوار را زیر سـؤال ببرند. بایـد تصدیق کنیـم که دشـمنان نظام اسـامی بـرای مقابله و 
مبـارزه ی بـا نظام جمهـوری اسـامی و حرکـت ملت ایـران، جز ایـن چاره یـی هـم ندارند؛ زیـرا عامل مهم تسـلیم 
ناپذیـری و ایسـتادگی ملت ایـران در راه پـُر افتخار خـود، فلسـفه ی سیاسـی و مکتب سیاسـی امام اسـت، که ملت 
ما از بن دنـدان بـه آن اعتقـاد دارند. دشـمنان انقـاب چاره یـی ندارند جـز این که با فلسـفه ی امـام، با مکتـب امام 
و با شـخصیت امـام - کـه همچنان زنـده و پایـدار اسـت - دشـمنی کنند تـا بتواننـد ایـن ملت را بـه خیال خـود به 
عقب نشـینی و تسـلیم در مقابل خودشـان وادار کنند. امـام بزرگوار با مکتب سیاسـی خود بود که توانسـت طلسـم 
دیرپـای اسـتبداد را در این کشـور بشـکند. امـام بزرگوار بـا مکتب سیاسـی خود بـود که توانسـت دسـت غارتگران 
را از این کشـور کوتـاه کنـد؛ غارتگرانی کـه با همدسـتی بـا دیکتاتورها، ایـران را بـه خانه ی امـن خود تبدیـل کرده 
بودند؛ کسـانی کـه امیـدوار بودنـد بتوانند ایـران را بـه صـورت یک کشـور تولیدکننـده ی مـواد اولیـه و انبـار تمام 

نشـدنی نفت بـرای خـود نگـه دارند. 

*.  بیانات در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمه الل 1383/03/14
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راز موفقیت امام)ره(
مـن مـی خواهـم روی مکتب سیاسـی امـام تکیه کنـم. مکتـب سیاسـی امـام نمـی توانـد از شـخصیت پرُجاذبه ی 
امام جـدا شـود. راز موفقیت امـام در مکتبی اسـت که عرضـه کـرد و توانسـت آن را به طور مجسـم و به صـورت یک 
نظام، در مقابل چشـم مـردم جهان قـرار دهـد. البته انقـاب عظیم اسـامی ما به دسـت مردم بـه پیروزی رسـید و 
ملت ایـران عمـق توانایی هـا و ظرفیت فـراوان خـود را نشـان داد؛ اما ایـن ملت بـدون امـام و مکتب سیاسـی او قادر 
به چنیـن کار بزرگـی نبـود. مکتب سیاسـی امـام میدانـی را باز مـی کند کـه گسـتره ی آن حتّـی از تشـکیل نظام 
اسـامی هم وسـیع تر اسـت. مکتب سیاسـی یی که امـام آن را مطـرح و بـرای آن مجاهـدت کـرد و آن را تجسـم و 
عینیت بخشـید، برای بشـریت و بـرای دنیا حـرف تـازه دارد و راه تـازه پیشـنهاد می کنـد. چیزهایـی در این مکتب 
وجـود دارد که بشـریت تشـنه ی آنهاسـت؛ لـذا کهنه نمی شـود. کسـانی که سـعی می کننـد امـام بزرگوار مـا را به 
عنـوان یک شـخصیت متعلـق بـه تاریـخ و متعلق بـه گذشـته معرفـی کننـد، در تاشِ خـود موفـق نخواهند شـد. 
امـام در مکتب سیاسـی خـود زنده اسـت، و تـا این مکتب سیاسـی زنـده اسـت، حضـور و وجود امـام در میـان امت 

اسـامی، بلکه در میان بشـریت، منشـأ آثـار بـزرگ و ماندگار اسـت.

شاخص های مكتب سیاسی امام)ره(:
مکتب سیاسـی امام دارای شـاخصهایی اسـت. مـن امروز چند خـط از خطوط برجسـته ی ایـن مکتـب را در این جا 

بیان مـی کنم. 

الف( تنیده بودن معنويت و سیاست
یکی از ایـن خطـوط این اسـت کـه در مکتـب سیاسـی امـام، معنویت بـا سیاسـت در هـم تنیـده اسـت. در مکتب 
سیاسـی امـام، معنویـت از سیاسـت جـدا نیسـت؛ سیاسـت و عرفـان، سیاسـت و اخـاق. امـام کـه تجسـم مکتب 
سیاسـی خود بـود، سیاسـت و معنویـت را بـا هم داشـت و همیـن را دنبـال می کـرد؛ حتّـی در مبـارزات سیاسـی، 
کانـون اصلی در رفتـار امام، معنویـت او بود. همـه ی رفتارهـا و همه ی مواضـع امام حول محـور خـدا و معنویت دور 
مـی زد. امام بـه اراده ی تشـریعی پـروردگار اعتقـاد و بـه اراده ی تکوینـی او اعتماد داشـت و می دانسـت کسـی که 
در راه تحقـق شـریعت الهـی حرکت می کنـد، قوانین و سـنت هـای آفرینـش کمـک گار اوسـت. او معتقد بـود که: 
»ولل جنـود السّـماوات و الأرض و کان الل عزیـزاً حکیمـا«. امـام قوانیـن شـریعت را بسـتر حرکت خود می دانسـت 
و عائـم راهنمـای حرکت خـود بـه شـمار مـی آورد. حرکت امـام بـرای سـعادت کشـور و ملت، بـر مبنـای هدایت 
شـریعت اسـامی بود؛ لـذا »تکلیف الهـی« بـرای امام کلید سـعادت به حسـاب مـی آمـد و او را بـه هدفهـای بزرگِ 
آرمانـی خود مـی رسـاند. این کـه از قـول امـام معروف اسـت و همـه مـی دانیم کـه گفتـه بودند »مـا بـرای تکلیف 
عمل می کنیـم، نه بـرای پیـروزی«، به معنـای بـی رغبتی ایشـان به پیـروزی نبود. بـدون تردیـد پیـروزی در همه 
ی هدفهـای بـزرگ، آرزوی امام بـود. پیـروزی جـزو نعمتهای خداسـت و امـام به پیـروزی عاقه منـد بـود - نه این 
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کـه عاقه مند نبـود یا بـی رغبت بـود - امـا آنچـه او را به سـوی آن هدفهـا پیش می بـرد، تکلیـف و عمل بـه وظیفه 
ی الهـی بود؛ بـرای خـدا حرکت کـردن بود. چـون انگیـزه ی او ایـن بود، لـذا نمی ترسـید؛ شـک نمی کـرد؛ مأیوس 
نمی شـد؛ مغرور نمی شـد؛ متزلزل و خسـته هـم نمی شـد. اینهـا خاصیت عمل بـه تکلیـف و عمل برای خداسـت. 
کسـی که برای تکلیف عمـل می کنـد، دچار تردیـد و تزلزل نمی شـود؛ ترسـیده و خسـته نمـی شـود؛ از راه برنمی 
گردد و مصلحـت اندیشـی های شـخصی، تعییـن کننـده ی راه و جهتگیـری او نمی شـود. کسـی که سیاسـت را با 
عرفـان جمع می کنـد و معنویـت را بـا حرکت سیاسـی، یکجـا در برنامـه زندگی خود قـرار می دهـد، بـرای او ترس 
از مرگ معنـا نـدارد؛ تـرس از شکسـت هم معنـا نـدارد. ایـن درسـت نقطـه ی مقابل سیاسـتِ کهنـه شـده و از مد 
افتـاده ی غربی اسـت که بـدروغ آن را سیاسـتِ مدرن مـی گویند؛ یعنـی تفکیک دیـن از سیاسـت، و تفکیک دولت 
از معنویـت. تمـدن غربی بـر پایه ی سـتیز بـا معنویـت و طـرد معنویت بنا شـد؛ ایـن خطای بزرگ کسـانی بـود که 
تمدن و حرکـت علمـی و صنعتـی را در اروپا شـروع کردند. بـه علم اهمیـت دادنـد - این خوب بـود - اما بـا معنویت 
به جنگ برخاسـتند؛ این بـد و انحـراف بود. لـذا این تمـدن مـادی و دور از معنویت هرچه پیشـرفت کنـد، انحرافش 
بیشـتر می شـود؛ هم خود آنهـا و هم همـه ی بشـریت را با میـوه هـای زهرآگین خـود تلخـکام می کنـد؛ همچنان 
که تـا امروز کرده اسـت. پدیده ی اسـتعمار - کـه دهها کشـور و میلیونها انسـان را سـالهای متمادی غرق در سـخت 
تریـن و شـدیدترین محنتهـا کـرد - یکـی از چیزهایی اسـت کـه در نتیجـه ی تفکیـک علـم از معنویت، سیاسـت 
از معنویـت و دولـت از اخـاق در اروپـا اتفـاق افتـاد. دو جنـگ جهانـی اول و دوم هـم از همـان میـوه های تلـخ بود. 
کمونیـزم و حکومتهـای اختناق مارکسیسـتی هم جـزو نتیجه ها و میـوه های تلـخ جدایی حرکت علمـی و صنعتی 
از معنویـت بود. ویـران شـدن کانون خانـواده، سـیاب فسـاد جنسـی و طغیـان سـرمایه داری افراطی، همـه نتایج 
همان تفکیک اسـت. امروز هـم اوج ایـن دوری از معنویـت را در زنـدان ابوغریـب و دیگـر زندانهای عراق مـی بینید. 
کسـانی که این زندانهـا را اداره می کنند، مدعی هسـتند کـه در تمدن بشـری پیشـرفته ترین اند! نتیجـه ی چنین 
پیشـرفتی را مردم دنیـا از راه عکس و فیلـم در زندانهـای عراق دیدند و یـا از آن مطلع شـدند. فجایعی کـه برای ملت 
عـراق - و قبـل از آن برای ملـت افغانسـتان - پیش آمده اسـت، منحصـر به این چیزها نیسـت. در دو سـه سـال قبل 
کاروان عروسـی در افغانسـتان بمباران شـد و ماه قبل در عراق مجلس عروسـی به وسـیله ی هواپیماهای انگلیسـی 
به عـزا تبدیـل گردید. تحقیـر جوانهـای عراقی، شـکنجه ی مـردان عراقـی، تعرض بـه زنـان و نوامیس عراقـی، وارد 
شـدن به حریـم امـن خانواده هـای عراقـی، دولـت فرمایشـی بـه وجـود آوردن برای ملـت عـراق، همه سـرریزهای 
همـان حرکتی اسـت که وقتـی شـروع شـد، ایـن نتایج بـه طور قهـری بـه دنبـال آن هسـت. معنویـت از دسـتگاه 
سیاسـت حذف شـده اسـت. در گذشـته هم حـکام و مسـتبدین و دیکتاتورهـای دنیا در شـرق و غـرب عالـم از این 
کارها می کردنـد؛ اما وقتـی نامها و شـعارهای زیبایی مثل حقوق بشـر، حقوق انسـان و رأی انسـان بـرای اروپایی ها 
شـناخته شـد، و وقتی پا در جاده ی علـم گذاشـتند، دوری از معنویـت نگذاشـت این شـعارها آن طور کـه توقع بود 
و معنا می شـد، بـرای بشـریت خیر بـه بـار آورد؛ همانهـا برای بشـریت مایه ی شـر و فسـاد شـد. حرف نـوی مکتب 
سیاسـی امام بزرگوار مـا برای دنیا این اسـت کـه در همـه ی ارکان برنامـه ریزی های یک قدرت سیاسـی، سیاسـت 
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با معنویـت، و قـدرت با اخـاق همراه شـود و اصـول اخاقی مـورد مراعـات قرار گیـرد. شـاخص اول از شـاخصهای 
اساسـی مکتب سیاسـی امـام این اسـت.

ب( اعتقاد راسخ و صادقانه به نقش مردم
 شـاخص دوم، اعتقـاد راسـخ و صادقانه بـه نقش مردم اسـت؛ هـم کرامت انسـان، هـم تعیین کننـده بـودن اراده ی 
انسـان. در مکتب سیاسـی امام، هویت انسـانی، هـم ارزشـمند و دارای کرامت اسـت، هم قدرتمند و کارسـاز اسـت. 
نتیجه ی ارزشـمندی و کرامت داشـتن این اسـت که در اداره ی سرنوشـت بشـر و یک جامعـه، آراء مـردم باید نقش 
اساسـی ایفـا کند. لـذا مـردم سـالاری در مکتب سیاسـی امـام بزرگـوار ما - کـه از متن اسـام گرفته شـده اسـت - 
مردم سـالاری حقیقی اسـت؛ مثل مـردم سـالاری امریکایـی و امثـال آن، شـعار و فریـب و اغواگری ذهنهـای مردم 
نیسـت. مردم بـا رأی خـود، بـا اراده ی خـود، با خواسـت خـود و بـا ایمـان خـود راه را انتخاب مـی کنند؛ مسـؤولانِ 
خود را هـم انتخاب مـی کنند. لـذا دو مـاه از پیـروزی انقاب نگذشـته بود کـه امام اصـل نظـامِ برآمـده ی از انقاب 
را به رأی مردم گذاشـت. شـما ایـن را مقایسـه کنید بـا رفتاری کـه کودتاگـران نظامـی در دنیـا می کننـد، رفتاری 
کـه حکومتهای کمونیسـتی مـی کردند، و رفتـاری که امـروز امریـکا می کنـد. امروز امریـکا بعـد از پانزده مـاه که با 
اشـغال نظامی عراق را گرفته اسـت، هنـوز به مردم این کشـور اجـازه نمی دهـد که بگوینـد برای حکومـتِ خود چه 
چیز و چه کسـانی را مـی خواهنـد. نماینده ی سـازمان ملـل دیـروز مصاحبه می کنـد و مـی گوید چـون امریکایی 
ها در عراق حضـور نظامی دارند، بایـد رأی حاکـم امریکایی در انتخـاب عناصر دولت مراعات شـود! دمکراسـی اینها 
این اسـت. نام دمکراسـی، اغواگری است. دمکراسـی حتّی در کشـورهای خودشـان هم، یک مردم سـالاری حقیقی 
نیسـت؛ جلوه فروشـی به وسـیله ی تبلیغات رنگین و پولهای بی حسـابی اسـت کـه در ایـن راه خرج می کننـد؛ لذا 
آراء مردم گـم اسـت. در مکتب سیاسـی امـام رأی مـردم به معنـای واقعـی کلمه تأثیـر می گـذارد و تعییـن کننده 
اسـت. این، کرامـت و ارزشـمندی رأی مـردم اسـت. از طرف دیگـر امام بـا اتکاء به قـدرت رأی مـردم معتقـد بود که 
بـا اراده ی پولادین مردم می شـود در مقابل همـه ی قدرتهای متجاوز جهانی ایسـتاد؛ و ایسـتاد. در مکتب سیاسـی 
امـام، مردم سـالاری از متـن دین برخاسـته اسـت؛ از »امرهم شـوری بینهـم« برخاسـته اسـت؛ از »هو الـّذی ایدّك 
بنصـره و بالمؤمنین« برخاسـته اسـت. مـا ایـن را از کسـی وام نگرفتـه ایم. عـده یی مـی خواهنـد وانمـود کنند که 
نقش مـردم در اداره ی حکومتهـا را باید غربـی ها بیایند بـه ما یاد بدهنـد! غربیها خودشـان هنوز در خـم یک کوچه 
گرفتارند! همیـن امریکایـی ها و همیـن مدعیـان دمکراسـی، دیکتاتورهایـی از قبیل محمـد رضای پهلـوی را - که 
سـی وپنج سـال در این مملکـت دیکتاتـوری مطلـق داشـت و قبـل از او پـدرش حدود بیسـت سـال در این کشـور 
دیکتاتوری کـرد - در آغـوش گرفتنـد و پشـتیبانی کردنـد و از آنها حمایـت کردنـد. اینها طرفـدار دمکراسـی اند؟! 
دروغ مـی گویند. هر کـس می خواهـد دمکراسـی اینهـا را ببیند، بـه عراق بـرود. بـرود رفتار آنهـا را با مـردم مظلوم 
افغانسـتان ببیند. بـرود دمکراسـی امریکایـی را از حمایت بـی دریغ امریـکا از شـارونِ جنایتـکار ببیند. دمکراسـی 
آنها این اسـت؛ مـا از اینها دمکراسـی یـاد بگیریـم؟! اینها بـرای انسـان نقـش و ارزش قائلند؟ شـما ببینید امـروز در 
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فلسـطین چه فجایعـی دارد اتفاق مـی افتد. آیا فلسـطینی ها انسـان نیسـتند؟ آیا صاحب سـرزمین خود نیسـتند؟ 
آیا حق ندارند رأی و عقیده داشـته باشـند؟ امروز زشـت ترین و فجیـع ترین رفتار در فلسـطین و عراق و افغانسـتان 
- و قبـل از ایـن در بسـیاری از مناطـق دیگـر - دارد صـورت مـی گیـرد؛ آن وقت همان کسـانی کـه ایـن رفتارهای 
زشـت را انجام مـی دهنـد، خجالت نمی کشـند و ادعای دمکراسـی مـی کنند! رئیـس جمهـور امریکا وقیحانـه ادعا 
می کند کـه رسـالت گسـترش دمکراسـی در دنیـا و خاورمیانه بـر دوش او سـنگینی می کند! دمکراسـی آنهـا را در 
زندانهـای امثال ابوغریـب - کـه در عـراق و گوانتانامو کم هم نیسـتند - مـردم دنیا دارند مـی بینند. این، دمکراسـی 
و حقوق بشـر آنهاسـت! بسـیار غافانه اسـت اگر کسـی در داخل جوامـع مـا و در میان امت اسـامی خیـال کند که 
غربی ها بایـد بیایند به ملتهـای ما دمکراسـی و مردم سـالاری یاد بدهند! مـا توقع داریـم گویندگان و نویسـندگانی 
کـه از انصـاف برخـوردار هسـتند، طـوری حـرف نزنند و طـوری ننویسـند کـه گویـی امـروز آنها دارنـد به مـردم ما 
پیام مردم سـالاری مـی دهند. مـردم سـالاری را امـام آورد؛ مردم سـالاری را انقـاب آورد. در کشـوری کـه در طول 
قرنهای متمـادی، جز در برهه های بسـیار کوتـاه - که مثـل یک لحظه گذشـته اسـت - معنـای رأی و اراده ی مردم 
را نمـی دانسـتند )مـا در طـول عمر خـود چشـممان بـه صنـدوق رأی نیفتـاده بـود! بـرای رأی مـردم ایران کسـی 
ارزش قائـل نبـود و دیکتاتورها در تمـام دوران حکومـتِ خود بیشـترین بی اعتنایـی را به مـردم ما می کردنـد( امام 
و انقـاب و نظـام اسـامی مـا مـردم سـالاری را آورد. عـده یی طـوری حـرف می زننـد که گویـا ما تـازه داریـم وارد 

میدان مـردم سـالاری می شـویم! این بـی انصافی نیسـت؟ این چشـم بسـتن بـر روی حقیقت نیسـت؟

ج( نگاه جهانی و بین المللی
 شـاخص سـوم از شـاخصهای مکتب سیاسـی امام، نـگاه بیـن المللـی و جهانی ایـن مکتب اسـت. مخاطب امـام در 
سـخن و ایده ی سیاسـی خود، بشـریت اسـت؛ نه فقـط ملت ایـران. ملـت ایـران این پیـام را بـه گوش جان شـنید، 
پایش ایسـتاد، برایش مبـارزه کرد و توانسـت عـزت و اسـتقال خود را بـه دسـت آورد؛ امـا مخاطب این پیـام، همه 
ی بشـریت اسـت. مکتب سیاسـی امام این خیر و اسـتقال و عـزت و ایمان را بـرای همـه ی امت اسـامی و همه ی 
بشـریت می خواهد؛ این رسـالتی اسـت بـر دوش یک انسـان مسـلمان. البتـه تفاوت امـام با کسـانی که بـرای خود 
رسـالت جهانـی قائلند، این اسـت کـه مکتب سیاسـی امـام با تـوپ و تانـک و اسـلحه و شـکنجه نمی خواهـد ملتی 
را به فکر و بـه راه خـود معتقد کنـد. امریکایی هـا هم مـی گویند ما رسـالت داریـم در دنیا حقوق بشـر و دمکراسـی 
را توسـعه دهیـم. راه گسـترش دمکراسـی، کاربرد بمـب اتـم در هیروشیماسـت؟! تـوپ و تانـک و جنگ افـروزی و 
کودتاگـری در امریـکای لاتیـن و آفریقاسـت؟! امـروز هـم در خاورمیانه ایـن همه دغـل بـازی و فریبگـری و ظلم و 
جنایت به چشـم مـی خـورد. با ایـن وسـایل مـی خواهند حقـوق بشـر و رسـالت جهانـی شـان را گسـترش دهند! 
مکتب سیاسـی اسـام فکر درسـت و سـخن نـوی خـود را بـا تبییـن در فضـای ذهن بشـریت رهـا می کنـد و مثل 
نسـیم بهـاری و عطر گلهـا در همه جـا می پیچد. کسـانی که شـامه ی درسـتی داشـته باشـند، آن را استشـمام می 
کننـد و از آن بهـره می برنـد؛ همچنان کـه امـروز در بسـیاری از کشـورهای دنیـا بهـره ی آن را برده اند. فلسـطینی 
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ها می گوینـد مـا حیـات دوبـاره و بیـداری خـود را از پیام امـام گرفتـه ایـم؛ لبنانی ها مـی گوینـد ما پیـروزی خود 
بر ارتش رژیـم صهیونیسـتی و اخراج صهیونیسـت هـا را از مکتـب امـام درس گرفته ایم؛ مسـلمانها در هـر نقطه ی 
دنیا - جوانهای مسـلمان، روشـنفکران مسـلمان، نخبگان مسـلمان - فتوحات فکری خـود در میدانهای سیاسـی را 
برخاسـته و برآمـده ی از مکتـب فکـری امـام مـی دانند؛ تـوده هـای امت اسـامی با نام اسـام احسـاس عـزت می 
کنند؛ ایـن همان نـگاه بین المللی مکتب امام به مسـائل بشـر اسـت؛ مخصوص دنیای اسـام هم نیسـت؛ لـذا امروز 
مسـأله ی فلسـطین برای ما یـک مسـأله ی اصلـی اسـت؛ مصایب امت اسـامی بـرای مـا دردنـاك اسـت. آنچه در 
دنیای اسـام اتفاق می افتـد، برای ملـت ایران و کسـانی که بـه نام و یـاد امـام بزرگوار دلبسـته و دلخوش هسـتند، 
مسـائل اساسـی اسـت؛ نمی توانند نسـبت به این مسـائل بی تفاوت بگذرند. بـرای همین اسـت که دنیای اسـتکبار 
مـی خواهـد بزرگتریـن جنایتها را نسـبت بـه ملتهای مسـلمان انجـام دهـد؛ در حالـی که دیگـر ملتهای مسـلمان 
نبیننـد، نفهمنـد و تصمیم نگیرنـد؛ حتّی اعتـراض هـم نکنند. ملت ایـران می بینـد، می فهمـد، اعتراض مـی کند، 

موضع می گیـرد و نسـبت به مسـائل دنیـای اسـام بی تفـاوت نمـی ماند. 

د( پاسداری ارزشها
 شـاخص مهم دیگر مکتب سیاسـی امام بزرگوار ما پاسـداری از ارزشهاسـت، که مظهـر آن را امام بزرگـوار در تبیین 
مسـأله ی ولایت فقیـه روشـن کردنـد. از اول انقاب اسـامی و پیـروزی انقاب و تشـکیل نظام اسـامی، بسـیاری 
سـعی کرده اند مسـأله ی ولایـت فقیـه را نادرسـت، بـد و برخـاف واقع معرفـی کننـد؛ برداشـتهای خـاف واقع و 
دروغ و خواسـته هـا و توقعـات غیرمنطبق با متـن نظام سیاسـی اسـام و فکر سیاسـی امام بزرگـوار. این کـه گاهی 
می شـنوید تبلیغاتچی هـای مجذوب دشـمنان این حرفهـا را مـی پراکنند، مربـوط به امـروز نیسـت؛ از اول، همین 
جریانات و دسـت آموزها و تبلیغـاتِ دیگـران این حرفهـا را مطرح مـی کردند. عده یی سـعی می کننـد ولایت فقیه 
را به معنای حکومـت مطلقه ی فـردی معرفی کننـد؛ این دروغ اسـت. ولایـت فقیه - طبق قانون اساسـی مـا - نافی 
مسـؤولیت های ارکان مسـؤول کشور نیسـت. مسـؤولیت دسـتگاه های مختلف و ارکان کشـور غیرقابل سلب است. 
ولایت فقیـه، جایـگاه مهندسـی نظـام و حفظ خـط و جهـت نظـام و جلوگیـری از انحـراف به چپ و راسـت اسـت؛ 
این اساسـی ترین و محـوری تریـن مفهوم و معنـای ولایت فقیـه اسـت. بنابرایـن ولایت فقیه نـه یک امـر نمادین و 
تشـریفاتی محض و احیاناً نصیحت کننده اسـت - آن طـوری که بعضـی از اول انقاب ایـن را می خواسـتند و ترویج 
می کردند - نـه نقش حاکمیـت اجرایـی در ارکان حکومـت دارد؛ چون کشـور مسـؤولان اجرایی، قضایـی و تقنینی 
دارد و همه باید بر اسـاس مسـؤولیتِ خود کارهایشـان را انجام دهند و پاسـخگوی مسـؤولیتهای خود باشـند. نقش 
ولایت فقیـه این اسـت که در ایـن مجموعـه ی پیچیـده و در هم تنیـده ی تاشـهای گوناگـون نباید حرکـت نظام، 
انحـراف از هدفها و ارزشـها باشـد؛ نبایـد به چـپ و راسـت انحـراف پیدا شـود. پاسـداری و دیـده بانـی حرکت کلی 
نظام به سـمت هدفهـای آرمانـی و عالـی اش، مهمترین و اساسـی تریـن نقش ولایـت فقیه اسـت. امام بزرگـوار این 
نقـش را از متـن فقه سیاسـی اسـام و از متـن دین فهمیـد و اسـتنباط کـرد؛ همچنان کـه در طـول تاریخ شـیعه و 
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تاریخ فقـه شـیعی در تمـام ادوار، فقهای مـا ایـن را از دیـن فهمیدند و شـناختند و بـه آن اذعـان کردنـد. البته فقها 
برای تحقـق آن فرصـت پیدا نکردنـد، اما ایـن را جزو مسـلّمات فقه اسـام شـناختند و دانسـتند؛ و همیـن طور هم 
هسـت. این مسـؤولیتِ بسـیار حسـاس و مهم، به نوبـه ی خـود، هـم از معیارها و ضابطـه های دینـی و هـم از رأی و 
خواسـت مـردم بهره مـی بـرد؛ یعنی ضابطـه هـای رهبـری و ولایت فقیـه، طبـق مکتب سیاسـی امـام بزرگـوار ما، 
ضابطه هـای دینی اسـت؛ مثل ضابطـه ی کشـورهای سـرمایه داری، وابسـتگی به فان جنـاح قدرتمنـد و ثروتمند 
نیسـت. آنها هـم ضابطه دارنـد و در چارچـوب ضوابطشـان انتخاب مـی کنند، امـا ضوابط آنها این اسـت؛ جـزو فان 
باند قدرتمند و ثروتمنـد بودن، که اگـر خارج از آن باند باشـند، ضابطـه را ندارند. در مکتب سیاسـی اسـام، ضابطه، 
اینها نیسـت؛ ضابطه، ضابطـه ی معنوی اسـت. ضابطـه عبارت اسـت از علـم، تقـوا و درایت. علـم، آگاهی مـی آورد؛ 
تقوا، شـجاعت مـی آورد؛ درایـت، مصالـح کشـور و ملـت را تأمین می کنـد؛ اینهـا ضابطه هـای اصلی اسـت برطبق 
مکتب سیاسـی اسـام. کسـی که در آن مسـند حسـاس قـرار گرفته اسـت، اگر یکـی از ایـن ضابطـه ها از او سـلب 
شـود و فاقد یکـی از ایـن ضابطـه ها شـود، چنانچـه همـه ی مردم کشـور هـم طرفـدارش باشـند، از اهلیت سـاقط 
خواهـد شـد. رأی مـردم تأثیـر دارد، امـا در چارچوب ایـن ضابطه. کسـی کـه نقش رهبـری و نقـش ولی فقیـه را بر 
عهده گرفته، اگـر ضابطه ی علم یـا ضابطه ی تقـوا یا ضابطه ی درایت از او سـلب شـد، چنانچـه مـردم او را بخواهند 
و به نامش شـعار هـم بدهنـد، از صاحیت مـی افتد و نمـی تواند ایـن مسـؤولیت را ادامه دهـد. از طرف دیگر کسـی 
کـه دارای این ضوابط اسـت و بـا رأی مـردم که به وسـیله ی مجلـس خبرگان تحقـق پیدا مـی کند - یعنـی متصل 
به آراء و خواسـت مـردم - انتخـاب می شـود، نمی توانـد بگوید مـن ایـن ضوابـط را دارم؛ بنابرایـن مردم بایـد از من 
بپذیرنـد. »بایـد« نداریم. مردم هسـتند کـه انتخاب مـی کنند. حـق انتخاب، متعلـق به مردم اسـت. ببینیـد چقدر 
شـیوا و زیبا ضوابـط دینـی و اراده ی مـردم ترکیـب یافته اسـت؛ آن هـم در حسـاس ترین مرکـزی کـه در مدیریت 
نظـام وجـود دارد. امـام ایـن را آورد. بدیهی اسـت که دشـمنان امـام خمینـی و دشـمنان مکتـب سیاسـی او از این 
نقـش خوششـان نمـی آیـد؛ لـذا او را آمـاج حمـات قـرار مـی دهنـد. در رأس اینها کسـانی هسـتند که بـه برکت 
امـام بزرگوار مـا و مکتـب سیاسـی او، دستشـان از غـارت منابع مـادی و معنـوی این کشـور کوتاه شـده اسـت. آنها 
جلودارنـد، یـک عـده هـم دنبالشـان حرکـت مـی کننـد. بعضی مـی فهمنـد چـه کار مـی کننـد، بعضی هـم نمی 

فهمند چـه کار مـی کنند.

ه( مسأله عدالت اجتماعی
 آخریـن نکته یی که بـه عنوان شـاخصه ی مکتب سیاسـی امـام عرض می کنـم، مسـأله ی عدالت اجتماعی اسـت. 
عدالت اجتماعـی یکی از مهمتریـن و اصلی ترین خطـوط در مکتب سیاسـی امام بزرگوار ماسـت. در همـه ی برنامه 
های حکومـت - در قانونگـذاری، در اجـرا، در قضا - بایـد عدالت اجتماعـی و پرُ کردن شـکافهای طبقاتـی، مورد نظر 
و هـدف باشـد. این که مـا بگوییـم کشـور را ثروتمنـد می کنیـم - یعنـی تولیـد ناخالص ملـی را بـالا می بریـم - اما 
ثروتهـا در گوشـه یـی به نفـع یک عـده انبـار شـود و عـده ی کثیری هـم از مـردم دستشـان خالی باشـد، بـا مکتب 
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سیاسـی امام نمی سـازد. پرُ کردن شـکاف اقتصـادی در بین مـردم و رفع تبعیـض در اسـتفاده ی از منابـع گوناگون 
ملـی در میـان طبقـات مـردم، مهمترین و سـخت تریـن مسـؤولیت ماسـت. همـه ی برنامـه ریـزان، قانونگـذاران، 
مجریـان و همه ی کسـانی که در دسـتگاه های گوناگون مشـغول کار هسـتند، بایـد این را مـورد توجه قـرار دهند و 

یکـی از مهمتریـن شـاخصهای حرکتِ خـود به حسـاب آورند.

نتايج پیشرفت با پیروی از مكتب سیاسی امام)ره(
 این مکتـب، نظام اسـامی را بنیانگـذاری کرد. بیسـت وپنج سـال از آن زمـان می گذرد. بیشـترین حمـات هم در 
طول این بیسـت وپنج سـال به کشـور و ملت ما و این مکتب سیاسـی شـده اسـت؛ امـا ملت مـا روزبه روز پیشـرفت 
کرده اسـت. ملت ما در زمینـه ی علـم، در زمینـه ی عمـران، در زمینه ی سیاسـت بین الملـل، در زمینـه ی ارتقای 
آگاهی هـای گوناگون، در زمینه ی سـاخت زیربناهـای عظیم کشـور، در زمینه ی به دسـت آوردن قـدرت فناوری و 
احیـای اسـتعدادهای مردمی، و در بسـیاری از زمینه های دیگر، پیشـرفتی داشـته اسـت که در گذشـته حتّی تصور 
آن را هـم نمی کـرده؛ این به برکت اسـام اسـت. مـا هرگز ادعـا نمی کنیـم کـه در برنامه هـای انقاب، بهنـگام و به 
روز پیـش رفتـه ایـم و در آن جایی که باید باشـیم، هسـتیم؛ نه، امـا این کم کاری ماسـت. مـا مسـؤولان در رده های 
مختلف اگـر بیشـتر و بهتـر کار کنیـم، بـدون شـک موفقیتها بیشـتر خواهد شـد. امـروز هـم موفقیتهای بسـیاری 
داریم. امـروز ملت ما قوی اسـت؛ دولـت ما قوی اسـت؛ زیربناهای کشـور آماده اسـت و پیشـرفت علمی و اسـتخراج 
اسـتعدادهای جوانـان مـا محیرالعقول اسـت. ما مـی توانیم حرکـت خود را شـتاب دهیـم؛ و ایـن کار را هـم ملت ما 

خواهد کـرد و بـه فضل پـروردگار و بـه حول و قـوه ی الهی پیشـرفت مـی کنیم. 

 مكتب سیاسی امام)ره(، زنده و درخشنده
امروز پرچم اسـام، پرچـم دینداری، پرچم شـجاعت و پرچـم نوآوری در زمینه ی سیاسـت در دسـت ملت ماسـت. 
دشـمنها در تبلیغاتِ خود سـعی مـی کنند این دسـتاوردها را کوچک نشـان دهنـد و آنچـه را که این ملت به دسـت 
آورده، از قلـم بیندازند؛ اما نمـی توانند. انواع تاشـها را بـرای مقابله کـرده اند. حتّی کار دشـمنان انقاب اسـامی با 
محوریـت امریکا به ایـن جا رسـید که سـعی کردند نسـخه ی بدلِ سـر تا پـا غلط از نظـام اسـامی را در افغانسـتان 
بـه وجود آورنـد، که شـد حکومـت طالبـان؛ تبدیل شـد به یـک کاریکاتـور خنـده آور مسـخره؛ همان هم شـد آفت 
جانشـان. شـاید به خیال خودشـان می خواسـتند پرچم اسـامخواهی و احیای اسام سیاسـی را از دسـت این ملت 
بگیرند و دسـت کسـانی بدهند که دسـت آموز خودشـان بوده اند؛ امـا نتوانسـتند و نخواهند توانسـت. خدا را شـکر 
مـی کنیم کـه اراده ی مـا محکم اسـت؛ راهمـان روشـن اسـت؛ مردممان مؤمـن انـد و مکتب سیاسـی امـام، زنده و 

درخشـنده اسـت. دشـمنان ما هم قدرت ملـت را فهمیده انـد و بـه آن اعتراف کـرده اند. 
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مواضع ما در مسائل گوناگون جهانی و بین المللی
در زمینـه ی مسـائل گوناگـون جهانـی و بیـن المللـی، مواضـع مـا مسـتقل اسـت. ما تحـت تأثیر کسـی قـرار نمی 
گیریـم و بـه سـراغ جنجـال و تنـش آفرینی نمـی رویـم؛ امـا ظلـم را محکـوم می کنیـم؛ بـا ظالـم اعـام مخالفت 
می کنیـم و از مظلـوم اعـام حمایت مـی کنیم. مـا جنایت صهیونیسـت هـا در فلسـطین را محکـوم می کنیـم. ما 
ددمنشـی و جنایات فجیـع و بی نظیـر دولت غاصب صهیونیسـت را در کشـور فلسـطین نسـبت بـه مـردم - ویران 
کـردن خانه ها، کشـتن کـودکان، کشـتن پیرمـرد مریـضِ معلولـی مثل شـیخ احمـد یاسـین، آواره کردن هـزاران 
فلسـطینی از خانه ی خود - زشـت می شـماریم و محکوم مـی کنیم و بـر مرتکبان ایـن جنایـت و بر امریـکا - که از 

ایـن مرتکبـان حمایـت می کنـد - لعنـت می فرسـتیم.
 در قضایـای عـراق - علی رغم آنچه دشـمنان ادعـا می کننـد - دخالتی نمـی کنیم. معتقدیـم عراق متعلـق به ملت 
عراق اسـت. رأی ملـت عراق بایـد در تعیین سرنوشـت عـراق تأثیر داشـته باشـد. در عـراق، رهبری دینـی و رهبری 
سیاسـی و نخبگان سیاسـی و نخبگان فرهنگـی و دینی زیادند. بـه اعتقاد ما اشـغالگران یـک روز هم نبایـد در عراق 
بمانند؛ یـک قطـره از نفت عـراق هـم متعلق بـه آنها نیسـت؛ یک نفـر هم به عنـوان مسـؤول در عـراق نبایـد معین 
کنند؛ آنها هیچـکاره اند. مـا معتقدیـم امـروز کار امریکا در عـراق بمراتب از یک سـال پیش مشـکل تر اسـت؛ روزبه 
روز هم مشـکل تـر خواهـد شـد و امریـکا در عـراق - چه قبـول کند، چـه قبـول نکند؛ چـه بخواهـد، چـه نخواهد - 

شکسـت خورده اسـت.
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رسیدن به حیات طیبه در پیمودن راه امام)ره(
مردان خدا اين طورند

حكومت مردان خدا بر دلها
جوهر اصلی در مكتب امام)ره(

شاخصه دنیای مذموم مستكبران ظالم
راهی كه ملت ايران در پیش دارد

تغییرات زياد دنیا در مسائل و جغرافیای سیاسی 
وجود دو تفسیر درباره ی وضعیت كنونی دنیا
امريكايی ها در دنیای اسلام آينده ای ندارند

امروز، روز اتحاد و همدلی ملتها و دولتهای اسلامی است
ملتهای مسلمان قدر بیداری اسلامی را بدانند

مكتب سیاسی امام خمینی رحمه الله 
مايه اصلی نظام جمهوری اسلامی



سیره سیاسی امام خمینی)ره(

مكتب سیاسی امام خمینی رحمه الله مايه اصلی نظام جمهوری اسلامی*

رسیدن به حیات طیبه در پیمودن راه امام)ره(
امـروز، روز تجدیـد خاطـره ی دردنـاك رحلـت امـام بزرگـوار ماسـت. بـرای ملـت ایـران خاطـره ی تلـخ ایـن روز، 
فراموش نشـدنی اسـت. آمدن مـا به این مـکان، بـرای تجدید عهد اسـت. می خواهیـم در کنار جسـم آرمیـده ی امام 
بزرگوارمـان، خطـاب بـه روح مطهـر و ملکوتـی او بگوییـم: »اناّ علـی العهد الـّذی فارغنـاك علیـه«؛ یعنی ما بر سـر 
عهد، پایداریم. عهـدی که با امـام بزرگوارمان داریـم، پیمان ادامـه ی راه او و سـعی و تاش برای رسـیدن به هدفهای 
اوسـت. ما امـام را فقـط بـرای افتخـار کـردنِ بـه نـام او و کار او نمی خواهیـم؛ امـام را فقط مایـه ی زینـت جمهوری 
اسـامی نمی دانیـم. بالاتـر و مهمتـر از اینهـا این اسـت کـه امام مـا را بـه راهـی هدایت کـرد، هدفهایـی را بـرای ما 
تعریف کـرد، شـاخص هایی را در میانـه ی راه به مـا معرفی کرد تـا راه را گـم نکنیم. فقـط در صورت پیمـودن این راه 
اسـت که مـا می توانیم به حیـات طیبه برسـیم و طعـم آن را بچشـیم؛ یعنـی می توانیم کابـوس فقـر و عقب افتادگی 
را از جامعـه و ملتِ خودمـان دور کنیـم؛ می توانیـم آرزوی دیرین بشـر یعنـی عدالت را تحقـق ببخشـیم؛ می توانیم 
به تحقیر شـدن ملتهـای مسـلمان خاتمه دهیـم؛ می توانیم طمـع قدرتهـای اسـتکباری را قدرتمندانه - نـه با تملق 
و اظهـار ذلـت - از خودمـان قطـع کنیـم؛ می توانیـم اخـاق و تقـوا و ایمـان را، هـم در رفتـار فـردی خـود، و هم در 
برنامه هـای کان کشـور حاکـم کنیـم؛ می توانیـم آزادی را که نعمت بـزرگ خداسـت، با همـه ی برکاتی کـه در آن 
هسـت، به دسـت بیاوریم؛ اینها هدفهای امام اسـت. حرکـت امام و انقـاب امـام و نظامی کـه او معمار آن بـود، برای 
تحقق ایـن هدفهـا به وجود آمده اسـت. پـس راه امـام، راه ایمـان و راه عدالت و راه پیشـرفت مـادی و راه عزت اسـت. 
ما پیمان بسـته ایم که ایـن راه را ادامـه دهیم و بـه توفیق الهـی ادامه خواهیـم داد. امـام ایـن راه را به روی مـا باز کرد 

*.  بیانات در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمه الل 1384/03/14
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و ایـن هدفهـا را برای مـا تعریـف کـرد. او بـا اراده ی قاطع و با دسـت توانـای خود، بـه کمک ایـن ملت، اساسـی ترین 
مرحلـه ی ایـن راه طولانی را طـی کـرد و دنیای اسـام را متحـول نمود. 

مردان خدا اين طورند
مـردان خـدا این طورنـد؛ علی رغـم بی اعتنایـیِ بـه زخـارف دنیـا می تواننـد دنیایـی را متحـول کننـد. عامـل اصلی 
قـدرت آنهـا، بی اعتنایی بـه زخـارف دنیاسـت. مـردان خدا نظرشـان بـه همه چیـز و همـه کـس، تابع نظرشـان به 
خداسـت. مردان خـدا بـه تاریـخ روح می بخشـند، و روح بخشـیده اند. تاریـخ حقیقـی و معنوی بشـر را مـردان خدا 
نوشـته اند. شـما نگاه کنید؛ امروز بـا این کـه هـزاران سـال از دوران ابراهیم و موسـی و عیسـی می گـذرد، مفاهیمی 
که هدیـه ی آنها به بشـریت اسـت، امـروز برتریـن مفاهیـم رایج بشـری اسـت. امـروز اگـر سـخن از آزادی و کرامت 
بشـر می رود، اگر حقـوق انسـان در جوامع مطـرح می شـود، اگر عدالـت و رفـع تبعیض همچنـان در دنیا یک شـعار 
جذاب اسـت، اگر مبـارزه ی با فسـاد و مفسـدان و مبارزه ی بـا ظلم و توجـه به ایثـار و فـداکاری در راه حق در چشـم 
بشـریت جـذاب و شـیرین اسـت، به خاطـر این اسـت کـه ایـن مفاهیـم را پیغمبـران - این مـردان خـدا - بـه تاریخ 
عرضـه کردنـد و آنهـا را در اختیار بشـریت قرار دادنـد. بنابرایـن مردان خـدا تاریـخ را متحـول می کنند. آنهـا با امید 
به خدا و بـا خشـیت از پـروردگار، ناممکن هـا را ممکـن می کنند. با خـوف و رجـاء مادی و حیوانی نمی شـود انسـان 
و انسـانیت را متحول کرد. بیـم و امید مـردان خدا از قبیـل بیم و امید اهل دنیا نیسـت؛ دلبسـتگی آنها به خداسـت؛ 
توکلشـان به خداسـت؛ خشـیت آنها از نافرمانی خداسـت؛ آنها همه ی قوانین طبیعـت را - که دسـت قدرتمند الهی 
سررشـته دار آنهاسـت - در خدمـت هدفهـای خـود می بیننـد و بـا تـوکل به خـدا حرکـت می کننـد؛ لـذا دنیایی را 

متحول می کننـد. امـام بزرگـوار مـا از زمره ی چنیـن مردانـی بود.

حكومت مردان خدا بر دلها
مـردان خـدا بـر دلهـا حکومـت می کننـد؛ و بر اثـر همیـن اتصال بـه خداسـت کـه سـلطان دلهـا می شـوند. ولایت 
مـردان خـدا، ولایت معنـوی و باطنـی اسـت؛ ولایت ظاهـری آنها هـم - اگـر به ولایـت ظاهری دسـت پیـدا کنند - 
ناشـی از معنویت و ولایـت باطنی آنهاسـت. خدا قـدرت خاقیت خـود را به مـردان خـدا و پیغمبران خـود و اوصیاء 
پیغمبـران می بخشـد و آنهـا را بـر دلهـا حاکـم می کنـد. ولایـت و حکومتی کـه رشـحه ای از ولایـت معنـوی در آن 
نباشـد، اگر جذابیتـی هم داشـته باشـد، جـز لعابـی از دروغ و فریب و تزویر نیسـت. لـذا نـوع حکومت مـردان خدا و 
حاکمـان الهی با دیگـران متفاوت اسـت. امـام ایـن الگو را بـه مـا نشـان داد و مـا آن را از نزدیـک دیدیم. مـا وقتی به 
خود نـگاه می کنیـم، فاصله ی میـان خـود و پیغمبـران و اولیاء خـدا و مـردان بـزرگ الهـی و معنـوی را ناپیمودنی و 
ژرف می بینیـم. اما امـام بزرگـوار در زمان مـا، در خأ پیغمبـران الهـی و وحی الهی، بـا حضور خـود، با فکر خـود و با 
رفتار خود توانسـت نمونـه ی زنـده ای را به ما نشـان دهد تا ببینیـم ولایت معنوی چیسـت. امـروز هم راه امـام و فکر 

امام و هـدف امـام برای ملـت ایـران و امت اسـامی وسـیله ی نجات اسـت.
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جوهر اصلی در مكتب امام)ره(
من امروز سـه مطلـب کوتاه را کـه برگرفتـه ی از منطق انقابی و اسـامی امـام اسـت در این جا مطرح می کنـم: اول، 
درباره ی مکتب سیاسـی امام اسـت، کـه مایه ی اصلـی نظام جمهوری اسـامی اسـت دوم، دربـاره ی اوضـاع کنونی 
جهـان و چالش هـای بین المللـیِ در ارتبـاط بـا اسـام و مسـلمین اسـت؛ و مطلب آخـر، دربـاره ی مسـئله ی جاری 

کشـور یعنی انتخابات اسـت.
مطلـب اول: جوهـر اصلـی در مکتـب امـام بزرگوار مـا، رابطـه ی دیـن و دنیاسـت؛ یعنـی همان چیـزی کـه از آن به 
مسـئله ی دیـن و سیاسـت و دیـن و زندگی هـم تعبیـر می کننـد. امـام در بیـان ارتبـاط دیـن و دنیـا، نظر اسـام و 
سـخن اسـام را به عنوان مبنا و روح و اسـاس کار خود قرار داده بود. اسـام، دنیا را وسـیله ای در دسـت انسـان برای 
رسـیدن به کمـال می دانـد. از نظر اسـام، دنیـا مزرعه ی آخـرت اسـت. دنیا چیسـت؟ در ایـن نـگاه و با ایـن تعبیر، 
دنیا عبـارت اسـت از انسـان و جهان. زندگـی انسـان ها، تاش انسـان ها، خـرد و دانایـی انسـان ها، حقوق انسـان ها، 
وظایـف و تکالیـف انسـان ها، صحنـه ی سیاسـت انسـان ها، اقتصـاد جوامـع انسـانی، صحنـه ی تربیـت، صحنـه ی 
عدالـت؛ اینها همـه میدان های زندگی اسـت. بـه این معنـا، دنیا میـدان اساسـیِ وظیفه و مسـئولیت و رسـالت دین 
اسـت. دین آمده اسـت تـا در این صحنـه ی عظیـم و در ایـن عرصه ی متنـوع، بـه مجموعه ی تاش انسـان شـکل و 
جهـت بدهـد و آن را هدایـت کند. دیـن و دنیـا در ایـن تعبیر و بـه ایـن معنـای از دنیـا، از یکدیگـر تفکیک ناپذیرند. 
دیـن نمی تواند غیـر از دنیـا عرصـه ی دیگری بـرای ادای رسـالت خـود پیدا کنـد. دنیـا هم بـدون مهندسـیِ دین و 
بدون دسـت خاق و سـازنده ی دین، دنیایـی خواهد بود تهـی از معنویـت، تهی از حقیقـت، تهی از محبـت و تهی از 
روح. دنیـا - یعنـی محیط زندگی انسـان - بـدون دین، تبدیل می شـود بـه قانون جنـگل و محیط جنگلـی و زندگی 
جنگلـی. انسـان در این صحنـه ی عظیـم بایـد بتواند احسـاس امنیـت و آرامـش کند و میـدان را بـه سـوی تعالی و 
تکامـل معنوی بـاز نمایـد. در صحنه ی زندگـی باید قـدرت و زور مـادی مـاك حقانیت به حسـاب نیایـد. در چنین 
صحنه ای، آنچـه می توانـد حاکمیت صحیـح را بر عهـده بگیرد، جـز دین چیـز دیگری نیسـت. تفکیک دیـن از دنیا 
به این معنی، یعنـی خالی کردن زندگـی و سیاسـت و اقتصاد از معنویـت؛ یعنی نابود کـردن عدالـت و معنویت. دنیا 
به معنـای فرصت های زندگی انسـان، بـه معنـای نعمت های پراکنـده ی در عرصـه ی جهان، بـه معنـای زیبایی ها و 
شـیرینی ها، تلخی هـا و مصیبت ها، وسـیله ی رشـد و تکامل انسـان اسـت. اینها هـم از نظر دیـن ابزارهایی هسـتند 
برای این کـه انسـان بتواند راه خـود را به سـوی تعالـی و تکامـل و بـروز اسـتعدادهایی که خـدا در وجود او گذاشـته 
اسـت، ادامه دهـد. دنیای به ایـن معنا، از دیـن قابل تفکیک نیسـت. سیاسـت و اقتصـاد و حکومت و حقـوق و اخاق 
و روابـط فـردی و اجتماعـی به ایـن معنـا، از دین قابـل تفکیک نیسـت. لـذا دیـن و دنیـا در منطق امـام بزرگـوار ما 
مکمـل و آمیختـه و درهم تنیده ی بـا یکدیگر اسـت و قابل تفکیک نیسـت. این، درسـت همـان نقطه ای اسـت که از 
آغاز حرکت امام تا امروز، بیشـترین مقاومـت و خصومت و عناد را از سـوی دنیاداران و مسـتکبران برانگیخته اسـت؛ 

کسـانی که زندگی و حکومـت و تـاش و ثـروت آنها مبتنـی بر حذف دیـن و اخـاق و معنویـت از جامعه اسـت.
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شاخصه دنیای مذموم مستكبران ظالم
اما دنیـا مفهوم دیگـری هـم دارد. در متون اسـامی، دنیـا به معنـای نفسـانیت و خودخواهی و اسـیر هـوی  و هوس 
خود بودن و دیگـران را هم اسـیر هوی  و هـوس خود کردن، آمده اسـت. سرتاسـر قـرآن و احادیث و کلمـات بزرگان 
دین در طعـن و طرد چنیـن دنیایی اسـت. در لسـان روایـات ما، دنیـای مطرودی کـه با دیـن قابل جمع نیسـت، به 
معنای هوی  و هـوس و نفسـانیت و انانیـت و خودخواهی و خودپرسـتی اسـت؛ این دنیا شـاخصه ی فرعـون و نمرود 
و قارون و شـاخصه ی شـاه و بـوش و صدام اسـت؛ این دنیـا شـاخصه ی مسـتکبران ظالـم و سـتمگرِ روزگار در طول 
تاریخ تـا امروز اسـت. البتـه اینها مجسـمه های بزرگتـرِ رذائل اخاقـی و این دنیـای مذموم انـد. یک انسـان معمولی 
هـم می توانـد در دل و درون خـود یـک فرعـون داشـته باشـد و بـه قـدر تـوان و امکانـات خـود، فرعونـی و قارونی و 
قیصـری و امپراتورانـه عمل کنـد. اگـر امکاناتش بیشـتر شـد، او هـم مثل فرعـون و قـارون و بقیـه ی گردنکشـان و 
طواغیـت تاریخ خواهـد بـود. این دیـن با دنیـا قابـل جمع نیسـت؛ ایـن همـان دنیایی اسـت کـه در لسـان روایات، 
هـووی دیـن نامیـده شـده اسـت؛ نمی توانند با هـم جمع شـوند. اگـر کسـی بخواهـد دنیای بـه ایـن معنا را بـا دین 
جمع کنـد، ممکن نیسـت. دیـن را بـا چنیـن دنیایـی نمی شـود آبـاد کـرد. دیـن را در خدمت چنیـن دنیایـی قرار 
دادن، خیانـت بـه دیـن اسـت. امـام، مـا را از اسـارت دنیا هـم برحـذر می داشـت. امـام بزرگـوار ما کـه دیـن را عین 
سیاسـت، عین اقتصـاد و عیـن دنیـا می دیـد، دائمـاً مـردم و مسـئولان را از دنیای بـه این معنـا برحذر می داشـت.

راهی كه ملت ايران در پیش دارد
ما بایـد بیـن ایـن دو معنـای از دنیـا فاصله قائـل شـویم. خـود او هم دنیـای بـه معنـای دوم را بکلـی کنار گذاشـته 
بود؛ اهـل هـوای نفـس و انانیـت و خودخواهی و نفسـانیت نبـود. اما دنیـای بـه معنـای اول - یعنی عرصه ی وسـیع 
زندگـی - چیزی بود کـه مثل متـون اسـامی و آن چنان که اسـام به مـا آموخته اسـت، امـام آن را با دین همسـان 
«؛ دنیا جایـگاه بازرگانـی و سـودای اولیاء  و منطبـق می دانسـت. امیرالمؤمنیـن می فرمایـد: »الدنیا متجـر اولیـاءاللَّ
خداسـت، یا ابـزار بازرگانـی و سـودای آنهاسـت؛ می تواننـد از دنیا برای رسـیدن بـه تعالی معنـوی اسـتفاده کنند.

راهی که ملت ایـران در پیـش دارد، راه آباد کردن دنیاسـت. علـم را، دانایـی را، اقتصـاد را، سیاسـت را، زندگی فردی 
را، روابـط اجتماعـی را، برنامه هـای کان جامعه را - کـه اجـزاء گوناگون دنیاسـت - باید آبـاد کرد، پیش بـرد، رونق 
داد و آنهـا را به شـکوفایی رسـاند؛ و همه ی اینها در سـایه ی دیـن تحقق پیـدا خواهد کرد. امـام این را به مـا آموخت؛ 
و همیـن عامـلِ دشـمنیِ آشـتی ناپذیر و خصومـت کـورِ ابرقدرت هـا بـا نظام جمهـوری اسـامی بـود، و امـروز هم 
هسـت. امروز هم یکـی از آماج های تهاجم دشـمنان ما در سـطح تبلیغـات جهانی، همیـن یگانگی دین و دنیاسـت؛ 
می گوینـد چـرا دیـن را پیشـوا و مهنـدس دنیـا می دانیـد. آنهـا احسـاس خطـر می کننـد؛ چـون دنیایـی کـه آنها 
می خواهند، دنیـای ظلـم و تجـاوز و دنیای تهـی از معنویـت و اخاق اسـت. ایـن، نظمی اسـت که اسـتکبار جهانی 
برای بشـریتِ امروز و دیروز، همیشـه در نظر داشـته اسـت. نظـام جمهوری اسـامی این نظـم باطل و ایـن دور غلط 

را شکسـته اسـت؛ نمونـه ای را نشـان می دهد کـه دیـن می توانـد در دنیای مـردم به طـور عملی مؤثر باشـد.
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تغییرات زياد دنیا در مسائل و جغرافیای سیاسی 
مطلـب دوم درباره ی حـوادث بین المللـی و منطقـه ای در ارتباط با اسـام و مسـلمین اسـت. از روزگار امام تـا امروز، 
دنیـا در زمینه ی مسـائل سیاسـی و جغرافیـای سیاسـی تغییرات زیـادی کرده اسـت: اردوگاه کمونیسـم متاشـی 
شـده؛ این یـک حادثـه ی بسـیار بـزرگ در دنیا بـود. مـردم مظلـوم فلسـطین بـه انتفاضـه و قیـام رو آورده انـد؛ این 
حادثه ی بسـیار مهمی بـود. در سـطح دنیای اسـام، بلکه در سـطح جهان، نفـرت از دولـت ایالات متحـده ی امریکا 
همه گیر شـده اسـت؛ ایـن حادثه ی بسـیار مهمـی اسـت. در سـطح منطقـه، طاغـوت بدکـردارِ زشت سـیرتی مثل 
صدام حسـین به درك رفته اسـت و از دسـتگاه تأثیر سیاسـی منطقه حذف شـده اسـت؛ این حادثه ی مهمی اسـت. 
در اردوگاه غـرب، یک رقابت شـدید میـان امریکا و اروپـا به وجود آمده؛ شـکافی که سـعی می کننـد آن را پنهان نگه 

دارند؛ امـا نشـانه ها و عائـم آن جلوی چشـم همه اسـت؛ ایـن حادثه ی بسـیار مهمی اسـت.

وجود دو تفسیر درباره ی وضعیت كنونی دنیا
دربـاره ی وضعیـت کنونی دو تفسـیر وجـود دارد: یـک تفسـیر از اوضـاع کنونی - کـه ظاهربینانه اسـت - این اسـت 
که امریکا بـا تحولاتی کـه رخ داده، قدرت بیشـتری پیدا کرده اسـت؛ انقاب اسـامی و دنیای اسـام را بـه محاصره 
درآورده اسـت. ادعـا می کنند که امریـکا در عـراق )غرب ایـران(، در افغانسـتان )شـرق ایـران(، در منطقـه ی خلیج 
فـارس و در مناطقی از آسـیای جنـوب غربـی حضـور دارد و جمهـوری اسـامی و انقاب اسـامی را بـه محاصره ی 
خـود درآورده اسـت؛ بنابرایـن قـدرت امریکا بیشـتر شـده. امـا تفسـیر دیگـری وجـود دارد، و آن این اسـت که این 
حـوادث نشـان دهنده ی حرکـت انفعالی امریـکا در مقابـل بیداری دنیای اسـام اسـت. بعـد از برپا شـدن جمهوری 
اسـامی، قدرت اسـتکباری امریکا که با وجود رقیبی مثل شـوروی سـابق، تـا آن روز با خیـال راحـت در این منطقه 
به منافع نامشـروع خود دسـت پیـدا می کـرد، آرامـشِ قدرتمندانه اش بر هـم خـورده و در منطقه ی اسـامی تهدید 
شـده اسـت. یک روز بود کـه امریـکا در منطقـه ی خاورمیانه احسـاس قدرت مطلقـه می کـرد و دغدغه ای نداشـت. 
حتّـی حکومت هایی هـم کـه بظاهـر گرایش چـپ داشـتند، بـرای امریکا خطـر محسـوب نمی شـدند. رژیـم بعثی 
عـراق یـک رژیـم به اصطـاح چـپ بـود و بـا شـوروی ارتباطـات نزدیکی داشـت؛ امـا بـرای امریـکا خطر محسـوب 
نمی شـد؛ چـون امریکایی ها می دانسـتند هـر چه آنهـا بخواهنـد، می تواننـد ایـن حکومـت بی پایـه ی غیرمتکی به 
مردم را به سـمت آن سـوق دهنـد؛ و آنچـه اراده ی آنهـا بـود، به وسـیله ی او تحقق پیـدا می کـرد. حکومت های چپ 
دیگـری هم کـه در منطقـه بودنـد، بـرای امریـکا تهدیـد محسـوب نمی شـدند؛ اما وقتـی نظـام جمهوری اسـامی 
به وجود آمد، پدیـده ی جدیـد و غیرقابل تفسـیری بـرای امریکایی ها بود. ایـن، یک نظام چپِ وابسـته ی بـه اردوگاه 
کمونیسـم نبود کـه اگر با آن مشـکلی پیـدا کردنـد، بروند با سـران شـوروی مذاکـره کنند و مشـکل را حـل نمایند؛ 
ایـن نظامی بـود اولاً متکـی بـه اراده و ایمان آحـاد مردمـش و غیرمتکی به هـر مرکز قدرتـی در خـارج از محدوده ی 
خود و کشـور خود؛ ثانیـاً الهام بخـش این نظـام و رهبـر عظیم الشـأن آن، خـدا و دین و خـوف و رجـاء الهی بـود؛ لذا 
دنیـا در اراده ی او تأثیـری نداشـت. همین صفـا و صدقی کـه در این نظام بـود، و همین شـعار معنویت و اسـام - که 
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هویـت مسـلمان ها را بـه یادشـان مـی آورد - موجب شـد کـه حرکـت بیـداری اسـامی در سرتاسـر دنیای اسـام 
به وجـود بیایـد. آنچـه امریکایی هـا در طـول ایـن سـالها در خاورمیانـه و در منطقه ی اسـامی انجـام داده انـد، یک 
حرکت انفعالـی در مقابل حرکت قویِ نظام اسـامی و جمهوری اسـامی بوده اسـت. طـرح خاورمیانـه ی بزرگ هم 
که امریکایی هـا بـا اصـرار آن را دنبـال کرده انـد و تا امروز شکسـت خـورده و بعـد از ایـن هم به حـول و قـوه ی الهی 

شکسـت خواهد خورد، یـک حرکـت انفعالـی در مقابل قیـام اسـامی و نهضت بیداری اسـامی اسـت.

امريكايی ها در دنیای اسلام آينده ای ندارند
امریکایی هـا می دانند کـه در دنیـای اسـام آینـده ای ندارند. بـرای این کـه بیداری اسـامی بـه حرکتهـای انقابی 
منتهـی نشـود، پیشدسـتی می کننـد؛ می خواهنـد چیـزی را کـه بـرای ملتها سرنوشـت محتـوم اسـت، با ابتـکار و 
حرکتهـای پیشدسـتانه ی خودشـان عقـب بیندازنـد. اخیـراً امریکایی هـا اعتـراف کرده اند که اگـر حملـه ی آنها به 
عـراق نمی بـود، رژیـم صـدام در مـدت کوتاهی به وسـیله ی عناصـر مؤمـن و مسـلمانِ خود عراق سـرنگون می شـد 
و ابتـکار عمل از دسـت آنها خـارج می گردیـد؛ آنها از ایـن می ترسـند. فعالیت آنهـا انفعالـی و از روی تـرس از عواقب 
بیـداری اسـامی در دنیای اسـام اسـت. حرکتی کـه امـروز امریکایی هـا در ایـن منطقه می کننـد، ناشـی از قدرت 

نیسـت؛ ناشـی از احسـاس قدرت در اردوگاه اسـامی و قیام اسـامی و بیداری اسـامی اسـت.

امروز، روز اتحاد و همدلی ملتها و دولتهای اسلامی است
البته ملتهـای اسـامی باید بیـدار باشـند و نباید دشـمن و توطئـه و حرکتهـای او را کوچک بشـمرند؛ بایـد بیداری 
و برحذر بـودن و هشـیاری خـود را حفظ کننـد. امـروز، روز اتحـاد و همدلی ملتهـا و دولتهای اسـامی اسـت. من از 
همیـن جـا می خواهم بـه ملـت خودمـان و ملت عـراق و ملـت پاکسـتان و دیگـر ملتهـای مسـلمان هشـدار بدهم؛ 
اختافـات مذهبـی و اختافـات شـیعه و سـنی را مهـار کننـد. مـن امـروز دسـتهایی را می بینـم کـه بـا برنامـه، به 
عنوان شـیعه و سـنی، میـان مسـلمانان جنـگ ایجـاد می کننـد. کشـتارهایی کـه اتفـاق می افتـد و انفجارهایی که 
در مسـاجد، حسـینیه ها، نمازهـای جماعـت و نمازهـای جمعه به وجـود می آیـد، یقیناً دسـت خبیث صهیونیسـم 
و اسـتکبار در آنهـا وجـود دارد؛ این کارِ خود مسـلمان ها نیسـت. هـم در عراق، هـم در ایران، هـم در افغانسـتان، هم 
در پاکسـتان و هـم در همه ی کشـورهای دیگـر، امروز مسـلمانان وظیفـه دارند بـه موارد اتحـاد و وحدتِ خودشـان 
بپردازنـد. توحید، یکـی؛ خدا، یکی؛ نبـوت، یکی؛ معـاد، یکی؛ قرآن، یکی؛ بیشـترین احکام شـریعت اسـامی، یکی؛ 
همه مشـترك، اما دشـمن می آید روی نقـاط افتراق انگشـت می گـذارد و دلهـا را پرُ از کینـه ی به یکدیگـر می کند؛ 
بـرای این کـه بتواند بـه هدفهای خـود برسـد. امـام بزرگوار مـا که این همـه روی وحـدت مسـلمین تأکیـد می کرد، 
به خاطـر این بود کـه ایـن خطـر را می دیـد و می شـناخت. در کشـور ما و سـایر کشـورهای اسـامی، انگلیسـی ها و 
دسـتگاه جاسوسـی انگلیس میان شـیعه و سـنی اختاف ایجاد کردند؛ آنها تجربه ی زیـادی در ایـن کار دارند؛ همه 
بایـد مراقب باشـند. امروز ایـادی صهیونیسـم هم در ایـن کارهـا دخالت می کننـد. اطاعات مـا خبر از ایـن می دهد 
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کـه دسـتهای خبیـث صهیونیسـت ها و عوامـل دشـمنان اسـام، در همـه ی حوادثـی کـه انسـان در گوشـه و کنار 
دنیـای اسـام می بینـد، بـا واسـطه یا بی واسـطه دخالـت دارند.

ملتهای مسلمان قدر بیداری اسلامی را بدانند
امـروز دنیای اسـام باید به خـود ببالد که قـدرت و بیداری او اسـتکبار جهانی را دسـتپاچه و سراسـیمه کرده اسـت. 
امـروز ملتهـای مسـلمان بایـد قـدر بیـداری اسـامی را بداننـد. امروز ملـت ایـران باید قـدر حرکـت عظیم خـود را 
بداند کـه امیـد را در دلهـای مسـلمانان بیـدار کـرده اسـت و می تواند ان شـاءاللَّ پیشـرفت دنیای اسـام و نجـات از 

عقب ماندگـیِ مزمـن و تحقیر شـدن به وسـیله ی دشـمنان را بـه او نویـد دهد.
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امام خمینی)ره(، كلمه طیبه 
علت زنده بودن حقیقت و هويت امام)ره(

راز اقتدار، ماندگاری و نفوذ امام)ره(
راه خدا هزينه و مجاهدت دارد 

ايستادگی آگاهانه و از سر بصیرت، تنها راه دستیابی 
يك ملت به حقوق خود

رويه ی يك ملت آزاد و مستقل
تزريق هويت جديد به امتهای اسلامی توسط امام)ره(

غافل گیر شدن سلطه گران با انقلاب اسلامی
تغییر ادبیات سیاسی دنیا توسط انقلاب اسلامی

شرط تداوم حركتِ مبارك امام)ره(
خطوط اصلی حركت امام)ره(

الف( اسلامی بودن نظام
1- مورد توجه و قبول همه ی مسلمانان است

2- فرامذهب و هويتی فرامذهبی است
و...

اسلامی بودن، مردمی بودن و نوآوری 
خطوط اصلی حركت امام خمینی رحمه الله



سیره سیاسی امام خمینی)ره(

اسلامی بودن، مردمی بودن و نوآوری خطوط اصلی حركت امام خمینی)ره(*

امام خمینی)ره(، كلمه طیبه 
خداوند متعال کلمـه ی طیبه را بـه درخت پاکیزه و بارور تشـبیه کرده اسـت؛ ریشـه ها در زمین اسـتوار و شـاخ و برگ آن 
در فضا پراکنده اسـت و به تناسـب موقعیـت و انتظار، میـوه ی خـود را به مشـتاقان میدهد: »تؤتـی أکلها کلّ حیـن باذن 
ربهّـا«. کلمه ی طیبـه، هر آن فکری اسـت کـه در دل یک انسـان بـزرگ و الهـی بروید و منشـأ بـرکات برای مردم بشـود؛ 
هر آن عملی اسـت که از جوارح یک انسـان صالح سـر بزند و برای هدایت بشـر و رشـد عالم انسـانیت دارای برکات باشـد. 
همچنین کلمه ی طیبه، آن انسـانی اسـت که این اندیشـه ی نیکو یا این عمل صالح در وجود او متحقق شده اسـت و در او 
بروز و نمود پیدا میکند. بعد از ایـن آیه، خداوند متعال میفرمایـد: »یثبّت اللَّ الذّیـن امنوا بالقول الثّابت فی الحیـوة الدّنیا و 
فی الاخـرة«. آن قول ثابت موجب میشـود کـه قائل به آن قـول هم، ثبـات و دوام پیدا کنـد. کلمه ی طیبه، هم قول اسـت، 
هم آن قائل اسـت؛ هم فکر اسـت، هم آن چیزی اسـت که زائیده ی از آن فکر اسـت؛ هم آن شـخصیت انسـانیِ برگزیده ای 

اسـت که این فکر و عمل بـه او قائم اسـت.
این جور اسـت کـه شـما می بینید امـام بزرگـوار مـا هـر روز گوئـی زنده تـر میشـود؛ در فضـای جامعـه ی مـا و در فضای 
بین الملل اسـامی، روزبه روز امـام بزرگوار برجسـته تر و فکـر او و راه او فهمیده تر و ملموسـتر میشـود. آن چیـزی که این 

دوام را، ایـن اسـتمرار وجـود را، این بـرکات را پدیـد آورده اسـت، چیسـت؟ آن، ایمان مخلصانـه و عمل صادقانه اسـت.

علت زنده بودن حقیقت و هويت امام)ره(
امام بزرگوار مـا مصداق ایـن آیه ی شـریفه بود کـه »انّ الذّیـن امنـوا و عملوا الصّالحات سـیجعل لهـم الرّحمـن ودّا«؛ 

*.  بیانات  در مراسم هیجدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمه الل  1386/03/14
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هـدف او، هـدف الهـی؛ رفتـار او، رفتـار ایمانـی؛ و عمـل او، عمـل صالـح. این اسـت کـه در فضـای ذهنیـت جامعه ی 
اسـامی، برای چنیـن موجودی میمانـد و میرائـی ندارد؛ مثـل سلسـله ی انبیاء الهـی و اولیـاء الهی که جسمشـان از 

مردم غایب شـد، امـا حقیقتشـان و هویتشـان زنده اسـت.
رهبـران مـادی را با انـواع حیله هـا میخواهنـد در دلهـا زنده نگـه دارنـد، نمیشـود. جسـد لنین - رهبـر شـوروی - را 
مومیائـی کردند تا بماند و جلوِ چشـم باشـد، امـا نمانـد. آن مومیائی - یک جسـم بـی ارزش - آن فکر و آن اصـول و آن 

یاد، همـه محکوم بـه زوال شـد؛ هـم در جامعه ی خـود او، هـم در سـطح جهان.

راز اقتدار، ماندگاری و نفوذ امام)ره(
تفاوت رهبـری و زعامـت معنوی و روحـی این اسـت. علت هم همـان اتصال با منبـع اصلی قـدرت، ارتباط با خـدا، همه 
چیز را از او دانسـتن و همـه کار را بـرای او کردن، اسـت. این راز اقتـدار و مانـدگاری و نفوذ مردان خداسـت. امام بـا این دید 
و با این مبنا، همچنـان زنده خواهـد ماند. دشـمنان او، مخالفـان او، معارضـان دینی و سیاسـی او، رفتنـد و خواهند رفت؛ 
اما امـام بزرگوار با فکـرش، با هویتش و بـا وجود حقیقـی اش در جامعه ی اسـامی و در جامعـه ی بزرگ بشـری ادامه پیدا 

خواهد کـرد و روز به روز برجسـته تر و قویتر و محسوسـتر خواهد شـد. راز قـدرت معنویِ امـام بزرگوار ما این اسـت.
سـرّ این نفوذ عجیـب که ایـن مـرد بـزرگ در دل توده هـای عظیـم مسـلمان در کشـورهای مختلـف راه یافـت و راز این 
نفوذ عظیم، ایـن اسـت: از خود عبـور کردن، بـرای خود تـاش نکردن، خـدا را دیـدن و از خـدا الهـام گرفتن و بـرای خدا 
مجاهدت به تمـام معنا انجـام دادن. این راز عظمـت امام بزرگـوار و رهبری روحانی اسـت. پیامبـران هم راز نفوذشـان، راز 
ماندگاری شـان همین بـود؛ والّا ظواهر و بند و بسـت سیاسـی و شـعارهای دهان پرکن و مـورد عاقه ی توده های مـردم را 
همه بلدند بدهنـد؛ دیگران هـم این کارهـا را میکنند. این نیسـت آن چیـزی که یـک زعیم معنـوی و روحانـی را در دلها 
نافذ میکند؛ بـر دلها حاکم میکنـد. و حکومـت او از نوع حکومـت معنوی و صوری نیسـت؛ از نـوع حکومت انبیاء اسـت؛ از 
نوع حکومت جبـاران و جائران هرگز نیسـت. لذا شـما در زندگـی امام که نگاه میکنیـد، این ارتبـاط با خدا و اتصـال با خدا 
در او یک سـکینه و آرامشـی به وجود می آورد. آنجائی کـه دیگران وحشـتزده میشـدند، او آرام بود! آنجائی کـه دیگران به 
تزلزل می افتادنـد، او قاطع و مصمم بـود. در وصیتنامه ی خـود هم خطاب به مـردم ایران، بلکه ملتهای مسـلمان میگوید 
با دلی آرام و قلبی مطمئـن از مردم خداحافظی میکنـد و به جوار رحمت الهـی میرود. دمِ مـرگ هم بـا دل آرام این جهان 

را تـرك میکند.
راه خدا هزینه و مجاهدت دارد 

بعضی ها به ذهنشـان می آمد کـه چطور امـام با ایـن دقـت و اهتمامی کـه در احکام دین و نسـبت بـه جان و مال داشـت 
و ایـن همه مـا در انقـاب و در جنگ شـهید دادیـم، دچـار دغدغه نبـود و بـا دل آرامی میتوانسـت دنیـا را ترك کنـد و به 
ماقات پـروردگار بـرود؛ میگفتند جواب ایـن خونها را کـه خواهـد داد. جواب امـام به این وسوسـه ها این اسـت که جواب 
این خونهـا را همان کسـی خواهـد داد که جـواب خونهـای صفیـن و نهـروان را داد. جـواب این سـختیها را همان کسـی 
خواهد داد که جواب سـختیها و رنجها و محنتهای امیرالمؤمنیـن را در دوران زندگـی خواهد داد. انقـاب برای نجات یک 
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ملت دارای هزینه اسـت؛ جنگ هشت سـاله بـرای دفاع از اسـتقال یـک ملـت دارای هزینه اسـت؛ ایسـتادگی در مقابل 
زورگویـان عالمَ بـرای اثبـات حقانیت و حقـوق خـود دارای هزینه اسـت. امـام این هزینـه را پرداخـت. هزینه ای کـه امام 
پرداخت، اعتمـاد عمومی مردم بـود. این اعتمـاد عمومی را در ایـن راه امام بـه کار انداخـت و هزینه کرد، امّـا خدای متعال 

این هزینـه را جبران کـرد. آنچه را کـه امام هزینـه کرده بـود، چند برابـر بـه او برگرداند.
در تشـییع جنازه ی این مرد بزرگ، جمعیتی که حضـور پیدا کردنـد، از جمعیت مردم در روز اسـتقبال او بیشـتر بود. این 
معناش همین اسـت که »مـن کان للَّ کان اللَّ لـه«. دلهای مردم بـه او متوجه بـود. او این سـرمایه را برای خود نخواسـت؛ 
ایـن سـرمایه از نظـر او مِلک پـروردگار بـود؛ بایـد در راه خـدا مصرف میکـرد و کـرد؛ و خدا هـم این سـرمایه را بـه صورت 

مضاعف بـه او برگردانـد. راه خدا ایـن جوری اسـت؛ راه خدا مجاهـدت دارد، هزینـه دارد و هزینـه ی آن را بایـد پرداخت.

ايستادگی آگاهانه و از سر بصیرت، تنها راه دستیابی يك ملت به حقوق خود
یک ملـت اگر اهـل خدا هـم نباشـد، دیـن و قیامـت را هم قبـول نداشـته باشـد و بخواهد بـه عزت برسـد، بایـد هزینه 
کنـد؛ بخواهد به اسـتقال برسـد، بایـد هزینـه ی آن را بپـردازد؛ بخواهد حـق خـود را در مقابـل زورگویـان عالمَ حفظ 
کند، باید متحمل هزینه ی آن بشـود. نمیشـود گوشـه ای نشسـت و توقع و آرزوی پیشـرفت و توسـعه و عـزت و آقایی 
کـرد، امـا در میدان عمل هیچ کوشـش و تاشـی نشـان نـداد؛ این شـدنی نیسـت. بعضی هـا همین قـدر ایـن را بلدند 
که گِله کننـد، کمبودهـا را مطـرح کنند، شِـکوه کننـد؛ اما سـهم خـود را در راه پیشـرفتی که بایـد پرداخـت، چگونه 
میپردازنـد؟ از این دیگـر حرفی نمیزننـد. آنوقتی که وقت تاش و سـعی اسـت، تماشـاچی اند؛ آنوقتی که وقـت داوری 
اسـت، بی رحمانه و غیرمنصفانـه داوری میکننـد؛ این نمیشـود. یک ملت، یـک جمعیت، یک فـرد، برای اینکـه بتواند 
بـه آرزوهای بلند خود دسـت پیـدا کنـد، باید تاش کنـد. ملت مـا این تـاش را کرد و توانسـت انقـاب را پیـروز کند. 

این تـاش را کرد و توانسـت در جنـگ تحمیلـی هشت سـاله، سـربلند از آب در بیاید.
همـه ی قدرتها دسـت به دسـت هـم دادنـد، رژیم بعثـی عـراق را جلـو انداختنـد بـرای اینکـه انقـاب را نابـود کنند؛ 
جمهـوری اسـامی را از بیـن ببرند؛ امـا ملت ایسـتاد. ایـن ایسـتادگی نتیجه اش این شـد کـه دنیا ایـن تجربـه را پیدا 
کرد کـه ایرانی، آنجائی کـه پای دفـاع از حق و دفـاع از حقیقت و دفـاع از حقوق خـود او در میان باشـد، هرگـز از میدان 
خطر عقب نمی نشـیند. و تنها و تنها راه دسـتیابی یک ملت بـه حقوق خود، همین ایسـتادگی آگاهانه و از سـر بصیرت 

اسـت. آگاه باشـند، حقِ خود را بشناسـند، بـر آن پافشـاری کنند. نمیشـود حـق را از دیگـران التماس کـرد و گرفت.
امـام ابرقدرتهـا را خوب شـناخته بـود؛ با قدرتهـای سـلطه گر و تجاوزگر نمیشـود بـا التماس حـرف زد. تا وقتی شـما 
التمـاس کنیـد، عقب نشـینی کنیـد، نرمـش بخـرج بدهیـد، طبیعت سـلطه طلب ایـن اسـت که مُشـتهای خـود را 
گره تـر میکنـد، تهدیـد خـود را جدیتـر میکنـد، چهـره ی خـود را خشـمگین تر میکنـد و جلوتـر می آیـد. حـق را با 
ایسـتادگی باید گرفـت. ملت ایـران به حـقِ اسـتدلال خود دسـت یافت، عـزت خـود را تأمین کـرد، مرزهای خـود را 
امن کرد، یـک حکومـت باثبات در کشـور بـه برکـت همین ایسـتادگی، بـه برکت همیـن مجاهدت بـه وجـود آورد؛ 

احسـاس قـدرت کرد.
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رويه ی يك ملت آزاد و مستقل
عزیـزان من! ملت بـزرگ ایـران! جوانان عزیـز! خودتـان را جدی بگیریـد. خودتـان را باور کنیـد. توانسـتید و خواهید 
توانسـت. آن چیزی که قدرتهای سـلطه طلب بخواهنـد به یک ملت اعطـا بکننـد، ارزشِ گرفتن ندارد. حق دسـتیابی 
به انـرژی هسـته ای را ملت ایـران التمـاس کند تـا قدرتمنـدان زورگوی دنیـا و عزیـزان بی جهـت دنیا بپذیرنـد که او 
دارای حق هسـته ای اسـت! نه؛ ایـن، رویه ی یـک ملت آزاد و مسـتقل نیسـت. همـه ی حقوق دیگـر هـم از این قبیل 

اسـت.

تزريق هويت جديد به امتهای اسلامی توسط امام)ره(
مطلـب دیگر این اسـت کـه امـام بزرگـوار ما توانسـت یـک هویـت جدیـدی را در دنیـای پرآشـوب سیاسـت، در این 
منطقه بـه وجـود بیـاورد و آن، هویـتِ جمهـوری اسـامی و ملت زنـده ی ایران اسـت کـه توانسـتند ایـن جمهوری 
را ایجـاد کننـد و از آن پاسـداری کننـد. این، یـک هویت اسـامی و یـک هویت ملـی اسـت و این هویـت، مخصوص 
ملت ایران هم نیسـت. هویـت اسـامی، متعلق به همـه ی امتهای اسـام اسـت. امـامِ بزرگوار مـا با همت ملـت ایران 

توانسـت این هویـت را ایجـاد کنـد و آن را زنـده کند.

غافل گیر شدن سلطه گران با انقلاب اسلامی
سـالهای متمادی، سـیطره ی غرب بر این منطقه مسـتحکم شـده بود. بعد از جنـگ بین الملـل دوم، تقریباً کارِ تسـلط بر 
منطقه ی خاورمیانه تمام شـده بود. از سـالها قبل، اسـتعمار شـروع کرده بود و در ایـن دوره، کار را تمام شـده میدید. عراق 
یک جور زیر سـلطه، ایران جـور دیگر، کشـورهای عربی - اردن و سـوریه و لبنـان و مصر و کشـورهای دیگر - هـر کدام به 
نحوی زیر سـلطه ی سـنگین اسـتعمارگران و سـلطه گران غربی و اروپائی و سـپس امریکائـی بودند. برای محکـم کردن 
کار، رژیـم غاصـب اسـرائیل را هـم در ایـن منطقه ی حسـاس به وجـود آوردنـد تا مطمئن باشـند کـه غرب به وسـیله ی 

صهیونیسـتها، در این منطقه ی حسـاس، وجودِ محسـوس و نظامی و سیاسـی و فعالـی دارد و همه چیـز را کنترل کند.
در سـالهای آخر نیمه ی اول و اوائلِ نیمـه ی دوم آن قرن، تحـرکات آزادی خواهانه در کشـورهائی به وجود آمـد، اما غربیها 
بسـرعت توانسـتند آنها را کنترل کنند و زیر پنجه ی خودشـان بگیرند. عـراق را یک جـور، بعضی کشـورهای دیگر عربی 
را جور دیگـر، مصر را به نحوی دیگر؛ نمیگذاشـتند به هیچ وجه کنترل این منطقه ی حسـاس و سرشـار از منابـع حیاتی از 
دسـت آنها خارج شـود. در چنین شـرائطی، ناگهان انقاب اسـامی آنها را غافلگیر کرد. باور نمیکردند نهضت روحانیت و 
رهبری امام به یـک چنین حرکت عظیـم مردمی تبدیل شـود. ملت ایـران یکپارچه وارد میدان شـد. همت ملـت ایران و 

رهبری بی نظیر امـام بزرگوار مـا این حادثـه ی معجزه گـون را آفرید.
در دنیـای سیاسـت، هیچکس بـاور نمیکـرد کـه در ایـن منطقـه - آن هـم در ایـران کـه امریکائیها نفـوذ صـد در صد بر 
دولتمـردان و دربـار آن داشـتند - ناگهـان نظامی سـر بلنـد کند که بـر قاعـده ی دین، بر مبنـای دیـن، بنا شـده و پرچم 
اسـام و لا الـه الّا اللَّ و محمد رسـول اللَّ را در دسـت گرفته اسـت. آن روز همه ی کسـانی که به سیاسـت، با چشـم عمیق 
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نگاه میکردنـد، فهمیدند که مسـیر منطقه عوض شـد. البته سـلطه گران خیلی تـاش کردند کـه این شـعله را خاموش 
کنند؛ این حرکـت را از بین ببرند؛ ایـن نوزاد را رشـد نکرده، لگدمـال کنند؛ اما افـرادِ بابصیرت میدیدنـد و میفهمیدند که 
دسـت قدرت الهی دارد خود را نشـان میدهد. روز بـه روز این نهـال بارور، بالنده تر و ریشـه دارتر شـد. این نهـالِ جمهوری 

اسـامی اسـت؛ این همان کلمه ی طیبه اسـت؛ »أصلهـا ثابـت و فرعها فی السّـماء«.

تغییر ادبیات سیاسی دنیا توسط انقلاب اسلامی
امـروز نظام جمهـوری اسـامی در همـه ی ایـن منطقـه، باثبات تریـن نظام اسـت. ملـت ایـران امـروز در ایـن منطقه 
پرشـورترین و مصمم ترین و پـایِ کارترین ملتهـای این منطقه اسـت. و نظام جمهوری اسـامی در این مدت توانسـته 
اسـت با قدمهای بسـیار بلندی در همه ی زمینه ها به پیش بـرود. در میدان سیاسـت، ادبیات سیاسـی دنیـا را با عناصر 
مهمـی تغییـر داد؛ در میـدان علـم، رکـود مطلـق حاکم بر ایـن منطقـه و ایـن کشـور را بر هـم زد. جوانـان ما بـه خود 
امیدوار شـدند؛ خـود را باور کردنـد. حرکت عمومـی ملت و دولـت به سـمت آرمانها، حرکتی شـتابنده اسـت. دولتها و 
دولتمـردانِ گوناگون در جهـت حرکت انقاب اسـامی، در تمام طـول این مدت، پیـش رفتند و کارهـای بزرگی انجام 

گرفت و در دنیـای اسـام روز به روز چهـره ی جمهوری اسـامی درخشـانتر و آبروی ملت ایران بیشـتر شـد.

شرط تداوم حركتِ مبارك امام)ره(
امـروز در هـر نقطـه ی از دنیـای اسـام و میـان امـت اسـامی، در میـان جوانـان، در میـان دانشـگاهیان، در میـان 
توده های مردم که شـما برویـد و نظرخواهـی کنید، نظام جمهوری اسـامی، امـام بزرگـوار و ملت، در این نظـام مورد 
قبـول و تصدیق و حمایـت و محبت اکثریت آنها هسـتند. ملـت، در صحنـه؛ نظام، در حال پیشـرفت؛ کشـور، در حال 
تحرك به سـمت آرمانهـا؛ و دلهـای جـوان، سرشـار و لبالـب از امید. امـا ما بایـد بدانیـم و توجه کنیـم که تـداوم این 
حرکتِ مبارك، بسـته به این اسـت کـه خطوط اصلـیِ این حرکـت را هرگز از یـاد نبریم؛ کمـا اینکه تا امـروز قاطبه ی 

ملت ایـران و بخش عظیمـی از نخبـگان ایـن کشـور، آن را از یـاد نبرده انـد و آن را دنبـال کرده اند.

خطوط اصلی حركت امام)ره(

الف( اسلامی بودن نظام
اگر در بین خطـوط اصلی چنـد نقطـه ی اصلیتـر را بخواهیم نشـانه کنیم و مطـرح کنیم، یکی اسـامی بودن اسـت؛ 

یکی مردمی بـودن اسـت؛ یکی نو بـودن و ابتـکاری بودن اسـت.

1- مورد توجه و قبول همه ی مسلمانان است
اسـامی بودن دارای خصوصیـات گوناگونی اسـت. ابعـاد مختلفـی از همین مطلـب، از همیـن عنوان اسـامی بودن 
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فهمیده میشـود کـه باید بـه آنها توجـه داشـت. ما میگوئیـم نظام مـا، اسـامی اسـت؛ یعنی متعلق به اسـام اسـت؛ 
مورد توجه و قبول همه ی مسـلمانان اسـت؛ مخصوص یک فرقه ی از مسـلمانان نیسـت. درسـت اسـت کـه این نظام 
از دلِ معـارف شـیعی جوشـید و به وسـیله ی یـک مرجـع تقلید شـیعه، رهبـری و هدایت شـد، امـا نظـام جمهوری 
اسـامی هرگـز شناسـنامه ی تک مذهبی برای خـود فراهـم نکرده اسـت. به همیـن دلیل هم هسـت که در سرتاسـر 
دنیای اسـام، جوانـان از مذاهـب مختلـف اسـامی، طرفـدار و عاقه مند بـه این نظـام بوده انـد و نـام امـام را گرامی 
و مقـدس داشـته اند. در تمـام این بیسـت و هشـت سـال و تا امـروز، در کشـورهای عربـی، در بسـیاری از کشـورهای 
اسـامیِ غیر عربـی در شـرق و غـرب دنیای اسـام، جوانـان، دلباختـه ی نـام امام بزرگـوار مـا و شـیفته ی جمهوری 

اسـامی اند.

2- فرامذهب و هويتی فرامذهبی است
امـروز جوانان سـنیِ فلسـطین مانند جوانـان شـیعه ی مخلص لبنان، چشـم به نظـام جمهـوری اسـامی دوخته اند. 
امیـد را از نگاه بـه جمهـوری اسـامی در دل خـود انباشـته میکننـد. اسـتقامت جمهـوری اسـامی، آنهـا را امیدوار 
میکند. آنهـا از عـزت جمهوری اسـامی احسـاس عزت میکننـد. در هر کشـوری از کشـورهای اسـامی، هرکـدام از 
مسـئولان عالی رتبـه ی کشـور ما بـه دانشـگاهی رفتنـد، به میـان مـردم رفتند، مـردم آنهـا را ماننـد جـان در آغوش 
گرفتند؛ بـه آنها عشـق میورزند. هر چـه مواضع یک مسـئول صریحتر و روشـنتر نمایانگـر مواضع جمهوری اسـامی 
باشـد، محبت و ارادت دنیای اسـام بـه او بیشـتر میشـود. بنابراین اسـام در کشـور ما به معنـای اسـام فرامذهب و 
هویـت فرامذهبی اسـت. اکثریت مردم کشـور ما کـه شـیعه و امامی و مخلـص اهل بیت )علیهم السّـام( هسـتند، در 
کنار اکثریت دنیای اسـام کـه دارای مذاهب مختلف اهـل تسـنن اند، و در کنار برادران شـیعه ی خودمـان در عراق و 
در لبنـان و در پاکسـتان و در بحرین و در دیگر نقـاط، با یک نگاه به جمهوری اسـامی نـگاه میکنند و حاضرنـد در راه 
جمهوری اسـامی فداکاری کننـد. ما در جنـگ تحمیلی افرادی از کشـورهای دیگر را سـراغ داشـتیم که بـرای دفاع 
از مرزهـای جمهوری اسـامی، آمـاده ی فداکاری بودند. اسـامی بـودن، یعنی وابسـته ی به اسـام و مبتنی بر شـرع 

مقدس اسـام.

3- گرفتن قواعد كلیِ دين از كتاب و سنت و تعبد به آن
یک بعُد دیگر اسـامی بودن این اسـت کـه ما ارزشـهای اخاقـی و نظامهای سیاسـی و اجتماعـی و قواعد کلـیِ دین 
را از کتـاب و سـنت میگیریم و بـه آن متعبدیـم. ما به تعبد بـه کتاب و سـنت افتخار میکنیـم و معتقدیم فهم درسـت 
کتاب و سـنت، برای یک نـگاه باز و روشـن و بـرای یـک جامعه ی اسـامی میتوانـد صدها راه بـرای مسـائل گوناگون 
زندگی باز کنـد. بعضی خیـال میکننـد تعبد به کتـاب و سـنت، محـدود کننـده ی انسـان در تجربه هـای گوناگون و 
پی درپـی و نوبه نـو در زندگی جهانی اسـت. این ناشـی از درسـت نشـناحتن کتاب و سـنت و نـگاه عامیانه بـه کتاب و 
سـنت کردن اسـت. نگاه مجتهدانه به کتـاب و سـنت میتواند راههـای گوناگونـی را باز کند بـرای اینکه انسـان بتواند 
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جامعه، خود و نظامهـای گوناگـون را اداره کنـد و راههای بـازی را در مقابل خـود بیابد.

4- پاسخگويی به تمام نیازها با اجتهاد اسلامی
یک بعُـد مهمِ اسـامی بـودن این اسـت کـه اجتهـاد اسـامی، میتواند بـه تمـام نیازها پاسـخگو باشـد و پشـتوانه ی 

علمی فقیهـان و متکلمـان و فیلسـوفان اسـامی و دانشـمندان علـوم اسـامی، میتوانـد راهها را بـاز کند.

ب( مردمی بودن
خـط اصلـی دوم، مردمی بـودن اسـت. مردمی بـودن در نظـام جمهـوری اسـامی، یک شـاخه ی اصلی اسـت؛ یعنی 
رأی مـردم، هویت مـردم، کرامت مردم، خواسـت مـردم، از جملـه ی عناصر اصلـی در نظـام جمهوری اسـامی و این 
بنای مسـتحکم اسـت. رأی مردم تعیین کننـده اسـت. نیازهای مـردم، هدف اساسـیِ دولتمـردان و نظـام جمهوری 

اسـامی اسـت. این نیازها، هـم نیازهای مـادی اسـت و هم نیازهـای معنـوی و اخاقـی و روحی.
در نظـام جمهـوری اسـامی همچنانیکـه اقتصـاد مـردم اهمیـت دارد، امنیت مـردم هـم اهمیـت دارد؛ همچنانیکه 
امنیت جسـم آنـان دارای اهمیت اسـت، امنیـت اخاق آنـان هـم دارای اهمیت اسـت؛ همچنانیکه حفظ تشـکیات 
کشـوری مهم اسـت، حفظ نظام خانـواده هم مهم اسـت. جمهـوری اسـامی در مقابـل همه ی ایـن نیازهـای مردم، 
خـود را موظـف میدانـد و مـردم بـه معنـای حقیقـیِ کلمـه، صاحـب رأی و صاحـب اختیارند؛ بـر خاف دمکراسـی 
رائج در غرب؛ لیبرال دمکراسـی شکسـت خورده ی رسـوا شـده ی غربی. دمکراسـی غربـی در حقیقت انتخـاب مردم 
نیسـت، انتخاب زرسـالاران اسـت؛ حتی انتخـاب بدنه ی احـزاب هم نیسـت، انتخـاب سـران و رهبران احزاب اسـت. 
آنها هسـتند کـه حکومتهـا را می آورنـد و میبرنـد؛ آنها هسـتند کـه تصمیمهـای بـزرگ را میسـازند. مـردم در اکثر 
تصمیمهای بـزرگ، برکنـار از تصمیم گیری و تصمیم سـازی اند؛ کسـی هـم به آنهـا اعتنا نمی کنـد. آنقدر هـم آنها را 
گرفتار مشـغله و کار میکننـد که نمیتواننـد و فرصـت آن را پیدا نمیکنند کـه آنچه را کـه میخواهند، به زبـان بیاورند.

وجود استبداد مدرن و پیشرفته در بسیاری از كشورهای غربی و در رأس آنها امريكا
سـاخت اسـتبدادی و دیکتاتوری به شـکل بسـیار مدرن و پیشـرفته، امروز در بسـیاری از کشـورهای غربی و در رأس 
آنها در امریـکا مسـتقر و حاکم اسـت. آنجا مـردم بـه معنای انسـانهای صاحـب اختیـار و صاحـب اراده، نقشـی در بر 
سـرکارآوردن حکومتها ندارند؛ پول اسـت و زورِ صاحبان سـرمایه و زرسـالاران اسـت که همه چیـز را تعیین میکند و 

همه چیـز را در مجـرای دلخـواه خود بـه حرکت می انـدازد.
نظام جمهـوری اسـامی، آن دمکراسـی مبتنـی بـر مبانی غلـط غربـی را رد میکنـد. مردم سـالاری دینی بـه معنای 
کرامـت حقیقـی انسـان و حرکـت عمـوم مـردم در چهارچـوب دیـن خـدا و نـه در چهارچـوب سـنتهای جاهلـی 
و خواسـته های کمپانیهـای اقتصـادی و اصـول خودسـاخته ی نظامیـان و جنگ سـالاران اسـت. در نظـام جمهوری 
اسـامی، حرکت برخاف آنهاسـت؛ حرکـت در چهارچـوب دیـن خداسـت و اراده ی مـردم، تعیین کننـده ی مطلق 
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اسـت.امروز نظامهـای غربـی و در رأس آنهـا امریـکا، همیـن دمکراسـیِ بـد تجربه شـده و بـد امتحان پـس داده را 
میخواهند بـه زور بـه بعضی کشـورها تحمیل کننـد. دولـت فلسـطین را کـه از آراء مردم برخاسـته، قبـول نمیکنند؛ 
بـرای دولت عـراق کـه از آراء مردم بـه معنای حقیقـی کلمه، جوشـیده و بـر سـر کار آمده، انواع مشـکات را درسـت 
میکننـد؛ از کودتاهـای نظامـی و کودتاگران نظامی به شـرطی کـه زیر فرمـان آنها باشـند، کمال حمایـت را میکنند، 

بـاز دم از مردم سـالاری میزننـد!

ج( نوآوری 

فراهم آوری سخن اسلامِ ناب
مشـخصه ی سـوم نوآوری اسـت. من با اصرار میخواهـم به نخبـگان سیاسـی و فرهنگی خودمـان این توصیـه را بکنم 
که مبانـی اسـام را آنچنانیکه از کتـاب و سـنت فهمیده میشـود، بیـان کننـد و در مقابل نگاه پرسشـگر مـردم دنیا یا 
مردمی از داخل کشـور خودمـان قرار بدهند. این بسـیار بد اسـت که بعضـی از ما احیاناً بـه خاطر احسـاس حقارتی که 
در مقابـل غربیهـا میکنند، سـعی کنیم افـکار اسـامی را آن جوری بیـان کنیم که بـا نظـرات غربی تطبیق بکنـد؛ این 
بسـیار نامناسـب و ناشایسـته اسـت. ما امروز معارفی داریم؛ ادبیات سیاسـیِ مـا در دنیای امـروز دارای جذابیت اسـت. 
یک عـده ای چون خودشـان دلباختـه ی به مفاهیـم غربی هسـتند، افکار اسـامی، مبانی حکومتـی و قواعـد گوناگون 

اجتماعی در اسـام را جـوری بیـان میکنند که بـا مبانی غربـی تطبیق کند؛ بـرای اینکـه آنها خوششـان بیاید!

تفهیم نوآوری اسلامی به دنیا
ما باید ایـن فکر را بکنیـم که این نـوآوری اسـامی را کـه تاکنون بـرکات خودش را به این روشـنی نشـان داده اسـت 
- با اینکه مـا در عمـل نواقص زیـادی داشـته ایم - بتوانیم بـه دنیا تفهیـم کنیم؛ بـه دنیا بشناسـانیم. امروز مشـتاقان 
معارف معنوی واقعـی و راسـتین - معارف معنوی راسـتین، نه آنچه کـه بعضی از مکاتـب انحرافی به عنـوان معنویت 
بیـان میکننـد - در دنیـا بیشـمارند؛ زیادنـد. زندگی مـادی، چـرخ و پرَ زندگـی ماشـینی، مردم بسـیاری را به سـتوه 
آورده اسـت. مکتـب اسـام میتوانـد دریچـه ای در مقابل آنهـا باز کنـد؛ عالمَ نـوی را بـه آنها نشـان بدهد. مـا نباید در 
بیان حقایـق اسـامی، نوآوریهـای اسـامی را با تطبیـق بـا مبانی غلـط دیگـران از بیـن ببریم و ایـن جلـوه را خراب 
کنیم. ما از یـاد گرفتن از دیگـران ننگ نداریم. هرچـه را که بلد نیسـتیم، از دیگران یـاد میگیریم. آن حـرف خوبی که 
دیگران بگویند، آن را از آنها میپذیریم؛ این دسـتور اسـام اسـت؛ اما آنجائیکه میخواهیم سـخن اسـام را بیان کنیم، 

باید سـخن اسـامِ ناب را فراهـم بکنیم.

لزوم حفظ هويت جديدی كه امام)ره( بوجود آورد
مـن در یک جملـه عـرض بکنـم: بـراداران و خواهـران عزیـز! این هویـت جدیدی کـه امـام بزرگـوار ما بـه وجـود آورد، با 
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ناباوری همـه ی دنیا مواجه شـد. آن روزی کـه در مقابل جنگ تحمیلی توانسـت دوام بیـاورد و پیروزی را به نـام خود ثبت 
کند، یـک بار دیگر دنیـا را متعجب کـرد؛ آن روزی که توانسـت با پیشـرفت علمی خود در مسـئله ی هسـته ای و مسـائل 
دیگر علمی، توانائیهـای خـود را اثبات کند، یک بار دیگر چشـمهای افـراد صاحب نظر را متعجـب و خیره ی به خـود کرد. 
من عرض می کنـم راه طولانی ای در پیش داریـد و در این راه طولانی، موفقیتهای بیشـماری در انتظار شماسـت. آنچه که 
تا کنون ملت ایـران از موفقیتها به دسـت آورده اسـت، در مقابل آنچه کـه به برکت ایسـتادگی و روشـن بینی و آگاهی، در 
آینده ان شـاءاللَّ به دسـت خواهد آورد، چیزی محسـوب نمیشـود. آینده ی ملت ایران از گذشـته ی او بمراتب بهتر خواهد 

. د بو

تلاش دستگاه امپراطوری خبری و رسانه ای دشمن نسبت به جمهوری اسلامی
امروز دسـتگاه امپراطوری خبری و رسـانه ای دشـمن، سـعی میکند تصویر مخدوش و غلطی را از ملت ایـران و جمهوری 
اسـامی منعکس کند؛ اما تصویر واقعـی این اسـت: ملت ایـران در برابر همـه ی تهدیدها و چالشـهائی که در این بیسـت 
و هشـت سـال با آن مواجه بود، پیروز شـد؛ ملت ایـران در مقابـل همه ی فشـارهای گوناگونی کـه آوردند، توانسـت اصول 
خود و جهتگیریهـای خـود را حفظ کنـد؛ ملت ایـران بر اثر صبـر و پایمـردی خود توانسـت هـم در بخش علمـی و آنچه 
مربوط به پیشـرفتهای علم و فناوری اسـت، هم در بخشـهای مدیریت اجتماعی و سیاسـی کشـور و هم در وجهه ی عزت 
بین المللی، رتبـه ی خود را بـه رتبه های بسـیار بالا برسـاند و بالاخره ملـت ایران توانسـت برای ملتهای مسـلمان منطقه 
الگو بشـود. ملتها از ایسـتادگی ملت ایران، احسـاس عظمـت میکنند؛ احسـاس عزت میکنند؛ عـزت ملت ایـران را عزت 
خودشـان میدانند. این، آن هویتی اسـت کـه انقاب اسـامی با پایمـردی این مرد بـزرگ و با همـت ملت ایـران به وجود 

آورده اسـت.

عبور از خطرات با حفظ هويت اسلامی
ما وظائف سـنگینی داریم که باید ایـن وظائف را انجـام بدهیم. دولتمـردان وظائف سـنگینی دارند که باید انجـام بدهند. 
ملت حق دارد اولیـن چیزی را کـه از مسـئولان انتظـار دارد و توقع میبـرد، ماحظه ی عدالت باشـد. بـرای تأمین عدالت 
که بسـیار هم دشـوار اسـت، باید همه کار کنند؛ همه تاش کنند. من اول سـال گفتم: مسـئله ی اقتصادی یک مسئله ی 
مهم کشور است. مسـئله ی جنگ روانی دشـمن یک مسـئله ی مهم دیگر است. مسئله ی پیشـرفت علمی هم مسئله ی 

سـومی اسـت که برای ملت ما بسـیار مهم اسـت.
ملت عزیز مـا در زمینـه ی اقتصادی و فعـالان اقتصـادی، آنچـه میتوانند باید تـاش کنند. در بخـش سـرمایه گذاری، در 
بخش کارگری، در بخـش نوآوریهای فنی و صنعتی، در بخش رشـد کشـاورزی، هرکـس هرچه میتواند بایـد تاش کند.

هوشیاری در مقابل با جنگ روانی دشمن
در کار اتحـاد ملـی و مقابلـه ی با جنـگ روانی دشـمن، همه باید هوشـیار باشـند. ملـت ایران بـه فضل پـروردگار این 
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توانائـی را دارد کـه از خطـرات عبور کنـد؛ از آنچه کـه دشـمن آن را تهدیـد میداند، عبور کند. دشـمن چشـم دوخته 
اسـت به نقـاط اختـاف در میان ملـت بـزرگ ایـران، بـرای برجسـته کـردن مـوارد اختاف یـا ایجـاد کردن مـوارد 
اختاف. اواخر امسـال مـا انتخابات داریم؛ دشـمن تصور میکنـد میتواند با چالشـهای انتخاباتی، بین مـردم ما جدایی 
و تفرقـه بینـدازد. ما به حـول و قـوه ی الهی همیـن انتخابات آینـده ی مجلس را وسـیله ی دیگـری برای رشـد و عزت 

این ملت قـرار خواهیـم داد.

يكی از توطئه های بزرگ دشمنان 
پیونـد بـرادری میـان ملـت لازم اسـت، امـا کافـی نیسـت؛ پیونـد بـرادری عـاوه ی بـر درون ملـت، باید میـان امت 
اسـامی بـا کشـورها و ملتهـای دیگـر برقـرار باشـد. جنـگ شـیعه و سـنی از جملـه ی توطئه هـای بزرگ دشـمنان 
اسـت. یک گروه متعصبِ متحجـرِ بی خبـر از حقایق عالـَم و بی خبـر از معنویـت را در مقابله ی بـا فرِق اسـامی به راه 
می اندازنـد - در عـراق یک جـور، در لبنـان یک جـور، در مناطـق دیگر یک جـور - بـرای اینکـه اختاف ایجـاد کنند.

برادران مسـلمان چـه در ایران، چـه در عراق، چـه در پاکسـتان، چه در لبنـان، چه در فلسـطین، چـه در دیگر مناطق 
عالـَم، از هر مذهبـی که هسـتند، ایـن را میداننـد که نظـر ما این اسـت و نظـر علمـای حقیقی اسـام این اسـت که: 
»آلـودن دسـت به خـون بـرادر مسـلمان، جـزو گناهـان غیرقابل بخشـش اسـت«. کسـانی دسـت خـود را بـه خون 
بـرادران مسلمانشـان می آلایند بـه عنوان پیـروی از اسـام؟! به نـام پایبنـدی به اسـام؟! این خروج از اسـام اسـت. 
همه بداننـد: بـرادری ملت ایـران بـا ملتهای مسـلمان دیگـر، یـک بـرادری واقعی اسـت؛ اختـاف مذهبـی در جای 
خود هسـت - شـیعه، شـیعه اسـت؛ سـنی، سـنی اسـت - در میان اهل تسـنن و در میان شـیعه، اختافهای فکری و 
مذهبی باز هـم وجود دارد؛ امـا همه ی اینها زیـر پرچم لا الـه الّا اللَّ و محمد رسـول اللَّ باید بـرادر باشـند و در مقابله با 

دشـمنان اسـام و دشـمنان امت اسـامی بتوانند ایسـتادگی کنند.
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شخصیت استثنايی دوران معاصر
ابعاد گسترده انقلاب اسلامی
لزوم بازخوانی وصیتنامه امام
نكاتی از وصیتنامه امام)ره(:

1-مردم، پايه  و صاحبان اصلی انقلاب
تعلق انقلاب به عموم مردم

عزم و اراده مردم، پشتوانه انقلاب
2-گسترش يافتن انقلاب در آينده و كوتاه كردن 

دست استعمار گران از انقلاب 
3- پیشرفت ملت با كمك انقلاب اسلامی

انرژی هسته ای، يكی از مصادی دشمنی استكبار با ملت
4- جنگ سرد و عملیات روانی دشمن 

5- هشدار به جوانان نسبت به توطئه ها
6- ايستادگی با صلابت در مقابل زورگويان عالم

و...

ضرورت بازخوانی و تدبر در وصیتنامه امام خمینی رحمه الله
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ضرورت بازخوانی و تدبر در وصیتنامه امام خمینی رحمه الله 

شخصیت استثنايی دوران معاصر
نوزده سـال اسـت که در یک چنین مناسـبتی، ملـت ایران زمـان و مـکان را مظهـر عشـق و ارادت به امـام بزرگـوار قرار 
میدهـد. اکثر ملت ما جوانانی هسـتند کـه دوران زندگی پربـار امـام بزرگـوار را درك نکرده اند؛ یـا متولد بعـد از وفات آن 
بزرگوار هسـتند یا در دوران ده سـاله ی حیـات مبارك امـام بزرگوار، پسـر بچه ها و دختـر بچه های خردسـالی بودند؛ اما 
همین جوانهای مؤمن و نورانی در سرتاسـر کشـور آنچنان به امـام و یاد او و نام او عشـق میورزند کـه گوئی از همصحبتی 
با امام برخـوردار بوده انـد. همانطوری که در دعای سـمات میخوانیـم: »و امنّا بـه و لم نره صدقـا و عدلا«؛ ایمـان خالصانه 
و پاك بـدون اینکـه دوران حیـات آن بزرگوار و صحبـت آن بزرگـوار را درك کرده باشـند؛ مخصوص ملت ما هم نیسـت. 
در بسـیاری از مناطق جهان و کشـورهای مسـلمان، همین احسـاس درباره ی امام بزرگوار ما وجود دارد. این ناشـی از دو 
عامل بزرگ اسـت: یکی عظمت امـام و ابعاد گوناگون شـخصیت او کـه یک شـخصیت اسـتثنائی در دوران معاصر، بلکه 
در دورانهـای نزدیک به ماسـت. یکی هم بـه خاطر عظمـت این انقاب اسـت. عظمتـی کاری که امـام بزرگوار بـا ایمان 
خود، با تدبیر خود، بـا اراده و عزم راسـخ خـود در این برهـه ی از زمان انجـام دادند: برپا کردن انقاب اسـامی و تشـکیل 
نظام جمهوری اسـامی. عظمت ایـن انقاب هم حاکـی از عظمت امـام بزرگوار ماسـت. این انقاب یک معجـزه ی الهی 

. د بو

ابعاد گسترده انقلاب اسلامی
در حالی که دشـمنان اسـام و دشـمنان امت اسـامی صد سـال - تقریباً - علیه اسـام و علیـه روحانیت تبلیـغ کردند 

*.  بیانات در مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمه الل 1387/03/14
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و تاش کردنـد و در حالـی که پنجاه سـال یک رژیم وابسـته ای در این کشـور منافـع ملت ایـران را در مقابل دشـمنان و 
بیگانگان قربانی کرد و کشـور را به طور کامل وابسـته ی بـه اجانب قـرار داد - رژیم پهلـوی - امام بزرگوار با پرچم اسـام، 
با پرچـم ضدیت با سـلطه و سـلطه گرائی در این کشـور قیـام کـرد و این کار بـزرگ را بـه ثمر رسـاند. انقاب اسـامی با 
همه ی انقابهـای دیگر متفاوت اسـت؛ نه یـک انقـاب صرفاً معنـوی و فرهنگی اسـت، نه یـک انقاب صرفـاً اقتصادی 
اسـت، نه یک انقاب صرفاً سیاسـی اسـت؛ یک انقاب همه جانبه اسـت. مثل خودِ اسـام اسـت. همانطوری که اسـام 
ابعاد معنـوی و اخاقـی دارد، ابعاد الهـی دارد، در عین حال ناظـر به زندگی مردم اسـت؛ بعد اقتصادی، بعد سیاسـی، بعد 
اجتماعی در اسـام وجود دارد؛ انقاب اسـامی هـم دارای ابعاد مختلف بـود و راز مانـدگاری انقاب اسـامی و روزبه روز 
زنده تر شـدن این انقاب در سـطح منطقـه و جهان، همین ابعـاد گوناگون آن اسـت که با نیازهای بشـر متـوازن و همراه 

ست. ا

لزوم بازخوانی وصیتنامه امام
امام با سـخنان خود، بـا رفتار خـود یک هدایت مسـتمری را بـرای امت خـود - برای مـا مردم - به جای گذاشـته اسـت. 
یعنی دسـت امام، انگشـت اشـاره ی امام در همـه ی پیـچ و خمهای زندگـی مـا را راهنمائی میکنـد و یکـی از قویترین و 
بهتریـن مواریث معنوی امـام، همیـن وصیتنامه ی اوسـت. جـا دارد در برهه هـای مختلف، مـردم، مسـئولان گوناگون، 
جوانها ایـن وصیتنامـه را بازخوانـی کننـد؛ در این تدبـر کنند. من امـروز به مناسـبت این اجتمـاع عظیم و به مناسـبت 

دلهـای آگاه و بیدار شـما، چند نکتـه از وصیتنامه ی پـر نکته ی امـام را اینجا مطـرح میکنم.

نكاتی از وصیتنامه امام)ره(:

1-مردم، پايه  و صاحبان اصلی انقلاب
نکته ی اول این اسـت که امـام در وصیتنامه شـان تأکید میکننـد که این انقـاب یک انقـاب الهی اسـت و پایه ی اصلی 
آن مردمنـد؛ یعنـی این انقـاب متعلق به مـردم اسـت. معنای این حـرف این اسـت که هیچ کـس - هیچ قشـری، هیچ 
فردی، هیـچ طبقـه ای - نمیتواند و نبایـد ادعای مالکیـت این انقـاب را بکند؛ خـود را مالک بدانـد، دیگران را مسـتأجر 
این انقاب بداند. اگر قرار بود کسـی خود را نسـبت بـه این انقاب مالـک و صاحب بداند، از همه مناسـبتر و شایسـته تر، 
خودِ امام بـود که انقاب بر محـور عزم و اراده و شـخصیت او بـه وجود آمد؛ ولـی امام خـود را هیچکاره و خـدا را همه کاره 
میدانـد. ایـن در بیانات امـام مـوج میزنـد و در وصیتنامـه بـه آن تأکید و تصریح شـده اسـت. پـس صاحب ایـن انقاب 
مردمنـد. وظیفه ای بـر دوش همگان سـنگینی میکنـد و آن حفـظ این امانـت بزرگ الهی اسـت. مـردم باید خودشـان 
را حافـظ این انقـاب بدانند. انقـاب هویتـش، معنایش به شـعارهای انقاب اسـت؛ بـه جهتگیریهای انقاب اسـت؛ به 
ارزشـها و مبانی انقاب اسـت. همیشـه بوده انـد، امروز هـم هسـتند، در آینده هـم خواهند بود کسـانی کـه بخواهند به 
بهانه ی اینکه اوضاع جهان عوض شـده اسـت، شـعارهای انقاب را تغییر بدهند یا شـعار دینی - بعُد دینـی - را از انقاب 
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جدا کنند یـا بعُد عدالـت اجتماعـی را از انقاب جدا کننـد یا بعُد سلطه سـتیزی و بیگانه سـتیزی را از انقـاب جدا کنند 
یا بعُد ضد اسـتبداد بـودن را از انقـاب جدا کننـد. انگیزه های مختلـف، به بهانه های مختلف همیشـه ممکن اسـت وارد 
میدان شـوند، برای اینکه شـعارهای انقـاب و هدفهـای انقاب را تغییـر دهند. مردم باید هوشـیار باشـند؛ بداننـد. این 
انقاب با شـعارهای خود زنده اسـت. اصلی ترین شـعارهائی که در این انقاب بر روی پرچم انقاب نوشـته شـده اسـت، 
شـعار اسـامی بودن اسـت؛ پایبند بودن به مبانی دیـن و اصول و قواعد دینی اسـت؛ سلطه سـتیزی اسـت؛ سـتیزه ی با 

اسـتکبار اسـت؛ دفاع از مظلومان عالم اسـت، آن هم دفـاع صریـح و صادقانه ی از همـه ی مظلومان.

تعلق انقلاب به عموم مردم
از جملـه ی برتریـن شـعارهای این انقـاب، تعلـق این انقـاب به عمـوم مردم اسـت؛ هیـچ قشـری، هیچ طبقـه ای، در 
نسـبت بـه انقـاب بـر دیگـران ترجیحـی نـدارد. جوانهـای امـروز هـم مثـل جوانهـای دوران دفـاع مقـدس صاحبان 
انقابند. نمیشـود گفـت آن کسـانی که انقـاب را بـه وجـود آوردند یـا در زمـان انقـاب در به وجـود آوردن آن سـهیم 
بودند، آنها بیشـتر بـا انقاب نسـبت دارنـد؛ نه، کسـانی بودند کـه در اصـل پیدایش انقـاب حضـوری نداشـتند، اما در 
دفاع مقدس جـان خـود را کف دسـت گرفتنـد و بـه میـدان آمدنـد؛ آنها هم بـه همـان انـدازه با انقـاب نسـبت دارند. 
در طول ایـن سـالهای متمادیِ بیسـت سـاله ی بعـد از پایـان دفـاع مقـدس، جوانانـی به صحنـه آمده انـد که با شـعور 
خـود، با شـور فوق العـاده ی خـود، بـا عاقه مندیهـای خـود، بـا انگیزه هـای الهی خـود، با تـاش علمـی خود، بـا تاش 
اجتماعی و سیاسـی خود، بقاء ایـن انقاب و نشـاط این انقـاب را تضمین کرده انـد؛ آنها هـم فرزندان انقابنـد؛ آنها هم 
مالـکان انقابند؛ نسـبت آنها با انقاب، مثل نسـبت کسـانی اسـت کـه در صدر انقـاب حضـور داشـته اند؛ در آینده هم 
همین جـور خواهد بـود. طبقه ی جـوان، نسـلهای پی درپـی - همه - نسـبت واحـدی بـا انقـاب دارند؛ همه سـهیم در 

انقابنـد و همه سـهیم در تکلیـف حفظ امانـت ایـن انقابند.

عزم و اراده مردم، پشتوانه انقلاب
جوانهای امروز مـا، جوانهای نسـل معاصر مـا و جوانهائی کـه در آینـده خواهند آمـد، بداننـد راه انقاب، راهی اسـت که 
احتیـاج دارد به عـزم، به ایمـان، به ثبات قـدم. بعضی این ثبـات قـدم را دارند، بعضـی در بیـن راه برمیگردنـد؛ البته اینها 
به ضرر خودشـان عمـل میکننـد؛ »فمن نکـث فانمّا ینکـث علی نفسـه«. آن کسـانی کـه از راه انقـاب برگردنـد، مثل 
کسـانی هسـتند کـه در تابسـتان روزه گرفته انـد و تـا اواخـر روز، روزه را حفـظ میکننـد، امـا یک سـاعت به غـروب، دو 
سـاعت به غروب طاقتشـان تمام میشـود؛ افطار میکنند. این مثل همان کسـی اسـت کـه از اولِ روز، روزه نگرفته اسـت. 
باطـل کـردن روزه در هر زمانی از سـاعات روز باشـد، ابطـال روزه اسـت. در راه انقـاب اگر ثبات قـدم وجود نداشـت، اگر 
پیوسـتگی حرکـت وجود نداشـت، انسـان رابطـه اش بـا انقاب قطـع میشـود. ایـن بی وفائی به انقاب اسـت. همیشـه 
بودند کسـانی که به انقاب بی وفائـی کردند، بـه انقاب دلبسـتگی خود را کـم کردند، به انقاب پشـت کردنـد. وصیت 
امـام این اسـت که جـوان مـا، مردم مـا، نسـلهای گوناگـون مـا، بـا چشـم واقع بینانه نـگاه کننـد. اصـل، انقاب اسـت؛ 
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اشـخاص، اصـل نیسـتند. انقابی بـودن به حفـظ رابطـه ی خـود و عمل خـود و پیوسـتگی خـود با انقـاب اسـت. این 
نکتـه ی اول.

2-گسترش يافتن انقلاب در آينده و كوتاه كردن دست استعمار گران از انقلاب 
نکتـه ی بعـدی ایـن اسـت کـه امـام در وصیت نامـه اعـام میکنـد کـه ایـن انقـاب گسـترش خواهـد یافـت؛ دسـت 
اسـتعمارگران را از جهان اسـام کوتاه خواهد کرد. این پیشـگوئی امام بزرگوار اسـت. امـروز به صحنه کـه نگاه میکنیم، 
می بینیم این اتفاق افتاده اسـت. گسـترش انقـاب از نظـر امـام از راه ایجاد فتنه در کشـورها نیسـت، از راه لشگرکشـی 
نیسـت، از راه گسـترش تروریزم نیسـت - برخـاف برخـی از انقابهای دیگـر - گسـترش انقاب در میـان ملتهـا از راه 
الگوسـازی نظام جمهـوری اسامی اسـت. یعنی ملـت ایران نظـام جمهـوری اسـامی را به حـدی و مرتبه ای برسـانند 
که وقتی ملتهـای دیگر به این الگـو نگاه میکنند، شـوق پیـدا کننـد و آن راه را دنبال کننـد؛ از راه ترویج معارف اسـامی 
و از راه صراحـت در دفـاع از طبقـات مظلـومِ دنیای اسـام و ملتهـای مظلومی کـه در دنیای اسـام پامال ظلم اسـتکبار 

شـده اند. این گسـترش نظام اسـامی اسـت کـه اتفـاق افتاد.
امروز ملتهای جهان بـه ملت ایـران نگاه میکننـد، از ملت ایـران نیرو میگیرنـد، انگیزه میگیرنـد، انرژی میگیرنـد. امروز 
شـعارهای ضد اسـتکباری ملـت ایـران در همه ی دنیای اسـام گسـترش پیـدا کرده اسـت. امروز شـما به هر کشـوری 
از کشـورهای اسـامی که حرکت کنیـد، بـا هرگونه رژیمـی، با هرگونـه دسـتگاه حاکمـه ای، می بینید ملتهـای آنها به 
شـعارهای شـما، به انگیزه هـا و آرمانهائی که شـما ترسـیم کردید، با چشـم عـزت و احترام نـگاه میکنند؛ شـعار ضدیت 
با ظلـم، ضدیت با سـلطه، دفـاع از مظلومان، دفاع از ملت فلسـطین، دشـمنی با شـبکه ی اختاپوسـی صهیونیسـم. این 
دل ملتهای مسـلمان اسـت؛ این گسـترش انقاب اسامی اسـت. حتّی شـما می بینید این شـعار انرژی هسـته ایِ ملت 
ایران - اینی که ملت ایران در مقابل فشـار دشـمنان ایسـتادگی به خـرج داد و حق خـود را مطالبه کرد - امـروز در دنیای 
اسام آنچنان منعکس شـده که سـخنگویانِ کشـورهای اسـامی و عربی اعام میکنند که خواسـتِ انرژی هسته ای به 

خواسـتِ عمومی ملتهای عرب تبدیل شـده اسـت.
دشـمنان و دوسـتان ملت ایران اعتـراف میکنند که گسترشـی که امـام پیش بینـی میکرد بـرای انقاب، امـروز تحقق 
پیدا کرده اسـت؛ از جمله ی آنها مسـئله ی آرمان فلسـطین اسـت. ملتها دلشـان مانند ملـت ایران برای ملت فلسـطین 
میتپـد؛ ملتها مثل ملـت ایران رژیـم اسـرائیل را یک رژیـم جعلـی و تحمیلی در منطقـه میداننـد. البته دولتهـا با ملتها 
همراه نیسـتند و متأسـفانه آن چیـزی کـه اسـرائیل را تقویت کـرده اسـت، همین اسـت. رژیـم صهیونیسـتی از درون 
خود نیروئی نـدارد، قدرتـی نـدارد، توانائی ایسـتادن روی پـای خود را نـدارد. امـروز دو عامل رژیم صهیونیسـتی را سـرِ 
پا نگه داشـته اسـت: یکی حمایـت بی قید و شـرط وقیحانـه ی آمریـکا از ایـن رژیم منحـط؛ و دیگـری حمایـت نکردن 
دولتهـای عربی و اسـامی از مـردم فلسـطین. متأسـفانه بسـیاری از حکومتها و دولتهـای مسـلمان، امـروز آنچنان که 
باید به وظیفـه ی خود در قبال فلسـطین عمـل نمیکنند و با ملتهایشـان همصدا نیسـتند. اگـر آنها هم بـا ملتهای خود 
همصدا شـوند و از ملت مظلوم فلسـطین دفاع کنند، وضعیـت در منطقه بکلی تغییـر خواهد کرد. این خواسـت عمومی 
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ملتهاسـت و این همان گسترشـی اسـت که امـام بزرگوار مـا خبـر داده بود.

3- پیشرفت ملت با كمك انقلاب اسلامی
نکته ی سـوم کـه در وصیت نامـه ی امام بـارز اسـت و در بیانـات امـام در طـول این ده سـالِ حیـات پربرکتش منتشـر و 
گسـترده اسـت و برای ملـت و جوانان مـا اهمیـت دارد، این اسـت کـه انقاب اسـامی کمک به پیشـرفت ملت اسـت؛ 
انقاب اسـامی کمک بـه خاقیت و نـوآوری ملت اسـت؛ درسـت نقطه ی مقابـل آنچه که سـالهای متمادی دشـمنان 
اسـام تبلیغ میکردند. دشـمنان اسـام اینجور وانمـود میکردند کـه دینداری با پیشـرفت منافـات دارد؛ با هم سـازگار 
نیسـت. اگر ملتی بخواهد پیشـرفت پیدا کنـد، باید از دین دسـت بکشـد، باید بـرود به دامـن غرب و خود را سـر تـا پا به 
رنگ غربـی در بیـاورد تا بتواند پیشـرفت کند. ایـن را به عنـوان یک بـاور در طول ده ها سـال بـه ملت ایران تلقیـن کرده 
بودند. امـام بزرگـوار مـا از اول انقاب تـا روز آخـر و در وصیت نامه ی خود تأکیـد میکند کـه روح انقابـی، روح حرکت به 

جلو اسـت، روح پیشـرفت اسـت، روح ابتـکار و نوآوری اسـت و ایـن در واقعیـت ملت ایـران هم تحقق پیـدا کرد.
امروز ملـت ایـران خـود را بـاور دارد؛ در میـدان علـم وارد میشـود، در میـدان سیاسـت وارد میشـود، در هـر میدانی که 
ملت ایران بجـد وارد میشـود، در صفوف مقدم ملتهـا قرار میگیـرد. وضع امـروز ملت مـا در نوآوریهای علمـی، در قدرت 
سیاسـی، در عزت بین المللی، با دوران قبل از انقاب قابل مقایسـه نیسـت؛ این ملت بیدار شـده اسـت، زنده شـده است؛ 
این به خاطـر انقاب اسـت. ایـن روح انقابـی، هر چـه در ملت زنده تـر و پویاتـر باشـد، روح نـوآوری و ابتـکار و خاقیت 
زنده تـر خواهـد بـود؛ همچنانی کـه خـود انقاب هـم یـک نـوآوری بـزرگ بـود. امام بـا انقـاب اسـامی و با تشـکیل 
جمهـوری اسـامی راهِ میانـه ی عقب ماندگـی و غرب زدگـی را ترسـیم کـرد. ملتها تصـور میکردند یـا بایـد عقب مانده 
بمانند یـا باید غـرب زده شـوند؛ امام نشـان دادند کـه نه، یـک راه مسـتقیم، یک صراط مسـتقیم وجـود دارد که انسـان 
اسـیر غرب هم نشـود، غرب زده هم نشـود؛ اما راهِ ترقـی و پیشـرفت و تعالی را طی کنـد؛ ملت ایـران ایـن راه را طی کرده 
اسـت. جوانهای عزیز! برای پیشـرفت و تعالی کشـورتان، هر چه میتوانید به این صراط مسـتقیم تمسـک کنیـد. با اتکاء 

به خـدای متعـال و اعتقاد به نیـروی درونـی خود میتوانیـد همـه ی موانـع را از سـر راه بردارید.

انرژی هسته ای، يكی از مصادی دشمنی استكبار با ملت
یکی از عللِ دشـمنیِ اسـتکبار و توطئه هـای جهانی با ملـت ایران در قضیـه ی انرژی هسـته ای و قضایای مشـابه همین 
اسـت. شـما می بینید در همان حالی که آمریکائیهـا پیشـقراولند و بعضـی از اروپائیها هم دنبالـه روِ آمریـکا در ضدیتِ با 
دسـتیابیِ ملت ایران بـه انرژی هسـته ای و تـاش میکننـد و تهدید میکننـد و الفاظ درشـت بـه کار میبرنـد، میروند با 
کشـورهای دیگری کـه از لحـاظ علمی و صنعتـی بمراتـب عقب مانده تر هسـتند و بسـیار بـا ملت ایـران فاصلـه دارند، 
قـرارداد انـرژی هسـته ای میبندنـد! معنـای این حـرف چیسـت؟ معنایش این اسـت کـه اگر انـرژی هسـته ای موجب 
وابسـتگی بیشـتر یک ملت به خودشـان شـود، آن را برای آن ملت مجـاز میداننـد. آنها بـا آن انرژی هسـته ای مخالفند 
که یک ملـت با ابتـکار خود، به دسـت خـود، بـدون نیاز بـه آنها، با اسـتقال کامـل به دسـت آورده اسـت. جوانـان عزیز 
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ما، ملـت بزرگ مـا، ایـن امتیـاز را پیـدا کرده اند کـه به ایـن رتبه ی علمـی و صنعتـی پیشـرفته با اتـکاء به نیـروی خود 
رسـیدند؛ وابسـتگی ایجاد نکردند، بلکه این ضدِ وابسـتگی اسـت. همین انرژی هسـته ای برای دیگر ملتها کـه دولتهای 
مسـتکبر به آنها میدهنـد، موجب وابسـتگی اسـت؛ امـا برای ملـت ایـران کـه خـود از درون میجوشـد، ابتـکار میکند، 
نوآوری میکند، خودش خاقیت و تولید میکند، موجب قطعِ وابسـتگی اسـت. اسـتکبار جهانی و دشـمنان ملـت ایران، 

با این دشـمنند.

4- جنگ سرد و عملیات روانی دشمن 
نکته ی دیگـری در وصیت نامه ی امـام )رضـوان اللَّ علیـه( وجود دارد که بسـیار مهـم اسـت و آن توجه به جنگ سـرد و 
عملیات روانی دشـمن اسـت. دشـمن آن وقتی کـه در میـدان، در صحنـه ی عمـل نتوانـد کاری از پیش ببرد، دسـت به 
جنگ روانـی میزند؛ بـرای مأیوس کـردن، بـرای ناامید کـردن، برای خالـی کـردن دل ملتها. با جنـگ روانـی و با تهدید 
سـعی میکنند ملتهای مقابلشـان میـدان را خالی کننـد. این معنایش این اسـت کـه در میـدان عملی قـدرت مقاومت 
در مقابـل این ملـت را نداشـته اند. این جنـگ روانـی از اولین روزهـای انقاب تا امروز که سـی سـال میگـذرد، همچنان 
ادامـه دارد. گاهی میگفتند این انقـاب تا دو ماه دیگر بیشـتر نمیماند، گاهی میگفتند تا دو سـال دیگر بیشـتر نمیماند. 
امروز سـی سـال اسـت که این انقاب با قدرت تمام به پیش رفته اسـت و روزبـه روز ملت ایـران را منسـجم تر، پرامیدتر، 

پرانرژی تـر کرده اسـت.
امروز جنگ سـرد و جنـگ روانـی را با شـکلهای مختلفـی انجام میدهنـد. میخواهنـد به ملـت ایـران و به جـوان ایرانی 
بباوراننـد کـه شـما نمیتوانید بـدون ارتبـاط و اتصـال بـا قدرتهای سـلطه گر بـه جائی برسـید. ایـن خطر بزرگی اسـت 
که امـام بـه آن توجـه داده اند. آنهـا پیشـرفتهای عظیم ملـت را انـکار میکننـد. انقاب در طـول این سـی سـال از موانع 
بسـیاری گذشـته اسـت - در تاریخ انقابها که انسـان نگاه میکند، ایـن همه موانـع در راه یـک ملت و یک انقاب بسـیار 
بندرت دیده میشـود و انقابها معمولاً پشـت این موانع میمانند و خود را تسـلیم دشـمن میکنند - و با ایـن همه تهدید، 
با تحریـم، با انـواع و اقسـام دشـمنیها و حیله ها و کارشـکنیها توانسـته اسـت پیش بـرود، قله هـا را فتح کنـد؛ همچنان 
چشـم به قله های بالاتـری دارد و همچنـان با قـدرت پیش میـرود. میخواهنـد این انگیـزه را از ملـت ایـران بگیرند. من 
به جوانـان عزیزمـان؛ جوانـان دانشـگاهی، جوانـان حـوزوی، جوانان فعـال در صحنـه ی صنعت یا کشـاورزی یـا علم یا 
هنر عرض میکنم: شـما در نیمـه ی راه هسـتید و آنچـه از راه گذرانیده اید، با مشـکات بسـیار بزرگی مواجه بوده اسـت؛ 
اما توانسـته اید. آن نیمه ی دیگـر راه و آن بخش باقیمانـده ی راه را - که دشـمن میخواهد نگذارد شـما آن نیمه ی اصلی، 
نیمـه ی آخر را طـی کنید و بـه قله ها برسـید - با عـزم راسـخ میتوانیـد دنبال کنیـد. شـما میتوانید؛ همچنانیکـه ثابت 

کرده ایـد کـه میتوانید.
امروز ملت ایران با عزت و صابت در مقابل مسـتکبرین ایسـتاده اسـت و آنها کاری نتوانسـته اند بکنند. آنچه توانسـتند، 
در شـرق و در غرب کشـور ما تـاش کردند، شـاید بتوانند کشـور را محاصره کنند. با هوشـمندی ملـت ایران و بـا ایمان 
ملت ایران و انسـجام ملت ایران بحمداللَّ کار اسـتکبار - کار دشـمنان ملت ایران در شـرق و غرب مرزهای مـا - به اقتدارِ 
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هر چه بیشـتر جمهوری اسـامی منتهی شـد که امروز خودشـان هم به آن اعتـراف میکنند.

5- هشدار به جوانان نسبت به توطئه ها
یک نکته ی دیگـر در وصیتنامـه ی امام بزرگوار هشـدار به جوانهاسـت در مقابـل توطئه هائی کـه هدف و آمـاج آن فقط 
جوانها هسـتند. جوان یک کشـور اگـر بخواهد مثل موتـور پیش برنـده ای آن ملـت را پیش ببـرد، احتیـاج دارد به اینکه 
سـر حال، بانشـاط، تندرسـت، قوی و دلبسـته ی به کار و پیشـرفت باشـد. برای اینکه ایـن روحیـه را در جـوان ایرانی از 
بین ببرنـد، تاش میکننـد با توطئه هـای گوناگـون؛ با ترویج فسـاد، با ترویج فحشـاء، بـا ترویج مـواد مخدر، بـا باندهای 
هدایت شـده، جـوان ایرانـی را منصـرف کننـد. جـوان ایرانـی باید بهـوش باشـد. امـروز اگر مسـئولین نظـام جمهوری 
اسـامی با مواد مخدر بسـختی مبارزه میکننـد، این یک جهـاد بزرگ، یک حرکت بسـیار عمیـق در راه پیشـرفت ملت 
ایران اسـت. اینها نمیخواهند جوان ایرانی در کارگاه، در آزمایشـگاه، در دانشـگاه، در محیط علمی، در محیط کار و تاش 
صنعتی و کشـاورزی بانشـاط باشـد. آن جوانی که سـرگرم مسائل شـهوانی جنسـی باشـد یا اسـیر مواد مخدر باشد، نه 
حال کار کـردن دارد، نه حوصلـه ی فکر کـردن دارد، نه نیـروی کار کـردن دارد، نه ابتـکار دارد، نه عـزم و اراده ی راسـخ و 
لازم را دارد. امـروز مبـارزه ی بـا توطئه هـای سـازمان یافته بـرای کشـاندن جـوان ایرانی به شـهوات، بـه مواد مخـدر، به 
سـرگرمیهای گوناگون جنسـی، یک توطئه ی بسـیار خطرناکی اسـت. مبارزه ی بـا آن در درجـه ی اول بر عهـده ی خودِ 
آحاد ملت، بخصوص جوانهاسـت. جوانها باید هوشـیار باشـند. دشـمن دانسـته اسـت که تقوا و پرهیزگاری جوان ایرانی 
و دینـداریِ جوان ایرانـی به پیشـرفت او در میدانهای مختلف کمـک میکند؛ میخواهد ایـن را تضعیف کند. امام هشـدار 
میدهند؛ هـم به جوانهـا، هم به دانشـگاهها، هـم به حوزه هـای علمیه، هـم به قاطبـه ی جوانان کشـور که بیدار باشـند، 
هشـیار باشـند. اغفال جوان و سسـت کردن جوانها، بـه معنای عقب نگهداشـتن ملت اسـت. همه ی ملت باید احسـاس 

مسـئولیت کنند و مسـئولین هم بایسـتی با جد و جهـد در این راه تـاش کنند کـه جهاد بزرگی اسـت.

6- ايستادگی با صلابت در مقابل زورگويان عالم
یـک نکتـه ی اساسـی دیگـر در وصیتنامـه و در بیانـات امـام، مسـئله ی مواجهه ی بـا زورگویـان عالـم اسـت. قدرتهای 
سـلطه گر و زورگوی جهانـی البته در طـول تاریخ همیشـه بوده اند، اما با پیشـرفت علم و صنعـت و با امکانـات ارتباطاتی 
مدرن، این سـلطه گری برای آنها آسـانتر شـده اسـت. لذا می بینید آمریکائیها نسـبت به همه ی جهان ابـراز طمع ورزی 
میکننـد و بـا ایـن بهانه کـه منافـع مـا در فـان جـا بـه خطـر افتـاده اسـت، وارد میشـوند. گویـا منافـع آنها بـر منافع 
همه ی دنیـا ترجیـح دارد؛ بر منافع ملتهـا ترجیـح دارد. خـوب، در مقابل ایـن زورگوئـی و گردن کلفتی و حرف نشـنوی 
و حق ناشناسـی چه جـور بایـد برخـورد کـرد؟ دو جور برخـورد وجـود دارد: یـک برخورد، تسـلیم اسـت؛ یـک برخورد، 
مقاومت اسـت. تسـلیم در مقابل زورگویان جهان، زورگو را به زورگوئی تشـویق میکند. تسـلیم ملتها، تسلیم سیاسیون 
عالم، تسـلیم روشـنفکران جوامع مختلف در مقابل زورگوئیهای اسـتکبار جهانی، مشوق آنها در پیشـرفت است؛ مشوق 
آنهـا در زورگوئی بیشـتر اسـت. بـرای ملتها یـک راه حقیقی بیشـتر باقـی نمیمانـد و آن مقاومت اسـت. اگـر یک ملتی 
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میخواهد شـر زورگوئی زورگویان - و امروز شـر آمریکا - را از سـر خـود کم کند، بایـد در مقابل زورگوئی آمریـکا با قدرت 
و صابـت تمام بایسـتد.

امروز شـما نگاه کنیـد به رفتـار زمامـداران آمریـکا - رئیـس جمهـور و تیـم دورش - ببینید چه جـوری حـرف میزنند. 
حرف زدنِ آنها مثـل حرف زدن آدمهـای روانی اسـت؛ گاهی تهدید میکنند، گاهی دسـتور ترور میدهنـد، گاهی تهمت 
میزننـد، گاهـی از روی اسـتیصال درخواسـت کمـک میکنند، گاهـی ثبـات و امنیت یک ملـت را آمـاج خودشـان قرار 
میدهند؛ مثـل دیوانه هـا به ایـن طـرف و آن طرف میزننـد. رفتـار آنها، رفتـار سیاسـتمداران منطقـی و عاقـل و باتدبیر 
نیسـت. البته بخش مهمی از این، انعکاس ناکامیهـای آمریکا در مناطق مختلف اسـت: ناکامی در افغانسـتان، ناکامی در 
عـراق؛ اینها با وعده ی دموکراسـی و آزادی و حقوق بشـر وارد افغانسـتان و عراق شـدند. امروز بعد از گذشـت چند سـال، 
وضعیت این دو کشـور جوری اسـت که هیچ ملتـی آرزو نمیکند چنین وضعیتی داشـته باشـد؛ ناامنـی، عقب افتادگی، 
فقر، تسـلط روزافزون قدرتهای اسـتکباری، پنجـه انداختن به منافع ملـیِ آن کشـورها و نادیده گرفتنِ حقـوق آن ملتها 
و البته پشـت سـرش ناکامیِ کامـل در تأمین مقاصـدی که اعـام کرده بودنـد یا مقاصـدی کـه در دل داشـتند و اعام 
نکـرده بودند. ایـن ناکامیهـا در رفتـار سیاسـتمداران آمریکا منعکـس اسـت؛ در اختافاتشـان، در بگومگوهایشـان، در 
تصمیم گیریهایشـان. ایـن وضـع زورگویان عالـم اسـت. خـوب، در مقابل ایـن زورگوئی چـه باید کـرد؟ توصیـه ی امام، 
ایسـتادگی اسـت. امروز خوشـبختانه، مجموعه های گوناگون سیاسـیِ کشـور ما از وفاداری به خط امـام دم میزنند؛ این 
یک پدیـده ی مبارکی اسـت. در برخـی از دوره های گذشـته اینجـور نبود. بعضـی از جریانهـای سیاسـی از رویگردانی از 
خط امام صریحاً سـخن میگفتند! امروز خوشـبختانه مجموعه های سیاسـی در کشـور ما، همه از گرایش به افـکار امام و 
خط امام حـرف میزنند. خیلـی خوب، یکی از برجسـته ترین نقـاط خط امام کـه در وصیت نامـه و در همه ی بیانـات امام 

منعکس اسـت، لزوم ایسـتادگی قاطـع در مقابل طمع ورزان و مسـتکبران اسـت.

لبیك امام به ندای يا للمسلمین ملتهای مظلوم
این موضـع را ملت ایران و همـه ی مجموعه های گوناگون و نخبگان کشـور که پایبنـد به امام و وفـادار بـه آراء و افکار امام 
هسـتند، باید با قـوت تمام حفظ کننـد؛ خود امـام اینجور بـود. امام هیـچ وقت بـه خاطر ماحظـه ی زورگویـان عالم، از 
دفاع از مظلومین عالم دسـت نکشـید. امام در طول زمان از مسـئله ی فلسـطین به عنوان یک مسـئله ی اصلی یـاد کرد. 
امام صریحـاً در وصیتنامـه و بیانات خـود به ندای یا للمسـلمین ملتهای مظلـوم اهمیت میدهـد؛ دفاع صریـح از حقوق 
مظلومیـن، دفاع صریـح از حقوق ملت فلسـطین و هر ملت مظلـوم دیگر. ایـن روش امام اسـت؛ این خط امام اسـت؛ این 
شـیوه ی امام و ایـن توصیـه و وصیت امام اسـت. خوشـبختانه ایـن روش را ملت ایران و مسـئولین کشـور دنبـال کردند 
و سـی سـال اسـت که در هر میدانی که شـما ملت ایران با اسـتکبار آمریکا مواجه شـدید، شـما پیروز شـدید و دشـمن 

شـما مغلوب و دچار باخت شـد.

خريدار نداشتن تهمتهای آمريكائیها و صهیونیستها به ملت و نظام 
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البتـه دشـمن آرام نمیماند؛ دشـمن به تـاش روانی خـود و تاش سیاسـی خـود ادامه میدهد. دشـمن تهمـت میزند. 
امروز در دنیا، دیگر تهمتهـای آمریکائیها و صهیونیسـتها به ملت ایـران و به جمهوری اسـامی خریداری نـدارد. تهمتِ 
نقض حقوق بشـر، آن هم از ناحیه ی کسـانی که شـدیدترین نقض حقوق بشـر را کردند و در تـرور مظلومـان و در تجاوز 
به ملتهـا پسـت ترین مقـام را دارند و نمـره ی آنهـا سـیاه ترین نمره هاسـت. اینها ملـت ایران و نظـام جمهوری اسـامی 
ایـران را متهـم میکنند بـه نقض حقـوق بشـر! این اهمیتـی نـدارد. یـا درباره ی مسـئله ی هسـته ای، ملـت ایـران بارها 
اعام کرده اسـت که ما دنبال سـاح هسـته ای نیسـتیم؛ این را همه میداننـد؛ منطق هم همیـن را تأیید میکنـد. امروز 
امریکائیها وقتی میخواهند درباره ی مسـئله ی هسـته ای ایران حرف بزنند و موضعگیری کنند، چـون نمیتوانند صریحاً 
حق ملـت را نادیـده بگیرند و اعـام کنند که بـا حق یک ملـت مخالفند، بـرای توجیه حرف خودشـان در افـکار عمومی 
دنیا، ایران را متهم میکنند که به دنبال تسـلیحات هسـته ای اسـت. خودشـان هم میدانند که دروغ میگویند؛ خودشـان 
هم میداننـد که این حـرف دروغ اسـت. امـروز هیچ ملت عاقلـی، هیچ مسـئولین عاقلی، به دنبال تسـلیحات هسـته ای 
نمیرونـد. و ملـت ایران هـم از لحـاظ مبنای اسـامی و فکری بـا اینجور تسـلیحات مخالف اسـت، هـم از لحـاظ تدبیر و 
عقانیت مخالف اسـت. تسـلیحات هسـته ای جز هزینه ی ایجـاد و هزینه ی نگهـداری هیچ فایـده ای ندارد. تسـلیحات 
هسـته ای برای یک ملت قـدرت نمی آورد؛ چـون قابل اجرا و قابل اسـتفاده نیسـت. آن کسـانی که امروز بمب هسـته ای 
دارند، خودشـان خـوب میدانند کـه اگر دسـت از پا خطا کننـد و این سـاح هسـته ای را بـه کار بیندازند، آنچنـان دامن 
خودشـان را خواهد گرفت - همچنانـی که یـک روز تروریسـتها را تقویت کردنـد، دامن خودشـان را گرفـت - که دیری 
نخواهد گذشـت که تروریسـتهای دنیا به سـاح هسـته ای دسـت پیدا کنند و امنیـت را از همه ی مسـتکبران عالـم و از 
همه ی ملتها بگیرند. میدانند که سـاح هسـته ای کاربـرد ندارد. ایـن را خـوب میفهمند؛ امـا درعین حال ملت ایـران را 
متهم میکنند. نه؛ ملت ایران به دنبال سـاح هسـته ای نیسـت؛ به دنبال اسـتفاده ی صلح آمیز از انرژی هسـته ای اسـت 

در مسـائل زندگـی؛ و ایـن راه را دنبـال خواهد کرد و به کوری چشـم دشـمنان بـا قدرت تمام بـه این خواهد رسـید.

آثار ياد امام برای ملت
یاد امام، یـادآور عـزت ملت ایـران و بیداری ملـت ایران اسـت؛ یادآور اسـوه شـدن و قدوه شـدنِ ملت ایران بـرای همه ی 
امت اسـامی و ملتهای مسـتضعف اسـت. یاد امام نیرو بخش اسـت؛ امیدبخش اسـت. ایـن یـاد را باید زنده نگه داشـت 
و راه امـام و خط امام و انگشـت اشـاره ی امـام و نشـانه هائی را کـه امام بـرای پیمـودنِ ایـن راه قـرار داده اسـت، باید قدر 
دانسـت؛ از همه بیشـتر جوانها و مسـئولین کشـور باید به مسـئله ی توصیه های امـام و وصیتنامـه ی امام به چشـم یک 

دسـتورالعمل نگاه کنند.
امـروز قوای ثاثـه و مسـئولان گوناگون کشـور - اعـم از نظامـی و غیر نظامـی و سیاسـی و اجتماعـی و خدماتـی - باید 
دسـتورالعمل کار خـود را همیـن وصیتنامـه ی امـام و راهنمائیهـای امام قـرار بدهند. عـزت ملت ایـران، امنیـت پایدار 
ملت ایـران، رشـد و توسـعه ی مـادی ملت ایـران، اعتـای معنـوی و اخاقـی ملـت ایـران، در گرو عمـل کردن بـه این 

توصیه هاسـت.
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دو پرچم برافراشته را در دست امام)ره(
احسـاس هويـت و شـخصیت مسـلمانان در همـه 

جای دنیا
وعده ی بی تخلف خداوند
آنچه ملتها را عزيز میكند

تلاش دولت امريكا برای نمايش چهره جديد از خود
حق كشی های آمريكايی ها در منطقه

چهره ی سیاه آمريكا با نطق و شعار عوض نمیشود
 دمیدن روح خودباوری امام)ره( به ملت

اركان اساسی پیشرفت هر كشور 
در  آن  عملكـرد  و  ملـی  عـزت  گسـترده  ابعـاد 

عرصه های زندگی
انعكاس عزت انقلابی در دنیا 

خطر بزرگ برای كشور ما

احیاء اسلام و عزت ايران و ايرانی،
 دو بعد نهضت امام خمینی رحمه الله
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احیاء اسلام و عزت ايران و ايرانی، دو بعد نهضت امام خمینی )ره( *

دو پرچم برافراشته را در دست امام)ره(
یـک مطلـب دربـاره ی ممشـای امـام و راه آن بزرگـوار و هدفهـای ایشـان عـرض میکنـم. و آن ایـن اسـت کـه در 
جمع بنـدیِ توصیه هـای امـام و شـعارهای امـام و مطالباتـی کـه ایشـان از مـردم، از مسـئولان، از آحـاد مسـلمانان 
جهان داشـته اند، دو پرچم برافراشـته را در دسـت امام ماحظه میکنیـم. در حقیقت امـام بزرگوارِ مـا در این نهضت 
عظیمی کـه در کشـورمان و در جهان اسـام به وجـود آوردنـد، دو پرچـم را بلند کردنـد و برافراشـته نگاه داشـتند: 
یک پرچم عبـارت اسـت از پرچم احیـاء اسـام؛ به عرصـه آوردن ایـن قدرت عظیـم و لایتناهـی . پرچـم دوم، پرچم 
عزت و سـربلندی ایـران و ایرانـی. این دو تـا پرچم برافراشـته ی به دسـت قدرتمنـد امام بزرگـوار ماسـت. پرچم اول 
کـه در حقیقت یـک بعـد از دعوت امـام و نهضـت امام اسـت، مربـوط به امـت بزرگ اسـامی اسـت. پرچـم دوم هم 
اگرچـه که مربـوط به ملـت ایـران اسـت، مربوط بـه ایـران و ایرانی اسـت، امـا چون یـک تجربـه ی عملـی از تحرك 
حیات بخش اسـام اسـت، بـرای امـت اسـامی امیدآفریـن و حرکت سـاز اسـت. چون ایـن نهضـت بـزرگ در ایران 
تجربه ی عملـیِ بیداری اسـام و تحقق اسـام بـود، بنابرایـن اگرچه که بـه طور مسـتقیم مربوط بـه ایـران و ایرانی 
اسـت، اما نتیجه ی آن بـاز برای امـت اسـام دارای ارزش و اهمیت اسـت. مـن درباره ی هـر دو بعد، مطالـب کوتاهی 

را عـرض میکنم.

احساس هويت و شخصیت مسلمانان در همه جای دنیا
در بعـد اول که برافراشـتن پرچم اسـام بـود، این موجب شـد کـه مسـلمانان در همه ی جـای دنیا احسـاس هویت 

*.  بیانات در بیستمین سالگرد رحلت امام خمینی رحمه الل  1388/03/14
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کردند؛ احسـاس شـخصیت کردند. بعـد از آنی کـه در طول سـالهای متمادی کوشـش شـده بود که هویت اسـامی 
خرد شـود، له شـود، وقتی ایـن انقـاب به وجـود آمـد، وقتی قامـت برافراشـته ی امـام بزرگـوارِ مـا در منظـر مردم 
مسـلمان عالـم پدیدار شـد، همـه احسـاس کردند کـه یـک هویتی، یـک شـخصیتی، یـک اصالتـی پیـدا کرده اند. 
همین موجب شـد کـه در شـرق و غرب دنیای اسـام نشـانه های بیـداری مسـلمانان پدیدار بشـود: ملت فلسـطین 
بعد از ده ها سـال ناکامی جـان گرفـت؛ جوانان کشـورهای عربی کـه بعد از شکسـتِ در سـه جنگ که دولتهایشـان 
با رژیـم صهیونیسـتی داشـتند و دلمـرده و مأیـوس بودنـد، دوبـاره روحیـه گرفتنـد - اینها دیگـر مربوط بـه دنیای 
اسـام اسـت؛ مخصوص به مسـائل کشـور ما نیسـت - رژیـم صهیونیسـتی که غـده ی سـرطانی در دل کشـورهای 
اسـامی اسـت و تـا آن روز یـک چهـره ی شکسـت ناپذیر از خـود نشـان داده بـود و  خیلی هـا در دنیـای اسـام باور 
کـرده بودند کـه رژیم صهیونیسـتی شکسـت ناپذیر اسـت، از دسـت جوانـان مسـلمان سـیلی خـورد؛ انتفاضه های 
فلسـطینی شـروع شـد، ضربه های پیاپی بر رژیم غاصب وارد شـد؛ چـه در انتفاضه ی اول، چـه در انتفاضـه ی اقصی ، 
چـه در شکسـت و عقب نشـینیِ نـه سـال قبـل از لبنـان، چـه در جنگ سـی و سـه روزه و چـه در سـال گذشـته در 
جنگ بیسـت و دو روزه ی بـا مـردم مظلوم غـزه؛ همه ی اینهـا ضرباتی بـود که بـر رژیم صهیونیسـتی وارد شـد. این 
در حالی اسـت کـه آن روزی که انقاب اسـامی بـه پیروزی رسـید، رژیـم صهیونیسـتی از نظر دولتهای مسـلمان و 
ملتهای مسـلمان، بخصوص ملتهـای عرب، یـک رژیم شکسـت ناپذیر به حسـاب می آمد. ایـن موجب شـد که رژیم 
صهیونیسـتی عجالتاً شـعار از نیل تا فـرات را کنار بگذارد و به دسـت فراموشـی بسـپرد. ملتهای مسـلمان - از آفریقا 
تا شـرق آسـیا - به فکر ایجاد نظـام اسـامی و حکومـت اسـامی افتادند بـا فرمولهـای گوناگون؛ نـه لزوماً بـا همان 
فرمول نظـام جمهوری اسـامی ما؛ امـا به فکر حاکمیت اسـام بـر کشورشـان افتادند. بعضـی از کشـورها موفق هم 

شـدند؛ بعضی هم آینـده ی نویدبخشـی در انتظارشـان هسـت از حرکتهای اسـامی.
 روشـنفکران در دنیای اسـام بـا امید تـازه ای به میـدان آمدنـد؛ همـان شـاعران و هنرمنـدان و نویسـندگانی که با 
یأس حرف میزدند، احسـاس شکسـت میکردند، بعـد از پیروزی انقاب اسـامی، بعـد از حرکت عظیم امـام بزرگوار 
و ایسـتادگی های ایـن ملـت، روحیه ی شـان عـوض شـد، لحـن کامشـان و شعرشـان و قلمشـان تغییر پیـدا کرد؛ 

رنگ امیـد به خـود گرفـت. و این رشـته سـر دراز دارد.

وعده ی بی تخلف خداوند
من همیـن جا بـه ملتهـای مسـلمان عـرض میکنم اگـر امـروز شـما می بینید کـه لحن دنیـای غـرب در برابر شـما 
نرمتر شـده اسـت، این در نتیجه ی همیـن بیـداری عمومی و ایسـتادگی در دنیای اسـام اسـت. وعـده ی بی تخلف 
خداوند کـه پیـروزی مؤمنـان را وعـده کرده اسـت، تحقـق پیـدا نمیکنـد، مگـر در صورتی کـه مؤمنان ایسـتادگی 
کنند، پافشـاری کنند، جانفشـانی کنند. همـان مقداری که این ایسـتادگی دیده شـد، ورق برگشـت؛ دنیای اسـام 

در مقابـل غـرب از آن حالت تحقیرشـدگی خارج شـد.
آنچه ملتها را عزیز میکند
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 در گذشـته، دنیـای سـلطه و قدرتمنـدان سـلطه گر نسـبت به کشـورهای اسـامی بـه طـور دلخـواه تصمیم گیری 
میکردند؛ نـه نظر ملتهـای مسـلمان و نه نظـر دولتهـای اسـامی را حتّی سـؤال هـم نمیکردنـد. اگر نفت داشـتند، 
برای نفتشـان؛ اگر بازار داشـتند، بـرای بازارشـان برنامه ریزی میکردنـد، تصمیم میگرفتنـد و آن تصمیـم باید عمل 
میشـد. با بیداری دنیای اسـام ایـن وضعیت تا حد زیـادی تغییر پیـدا کرد. مسـلمانها باید ایـن تجربـه را در همه ی 
دنیای اسـام به عنوان یـک تجربه ی موفـق و مغتنم قـدر بداننـد و راه خودشـان را بر اسـاس او تنظیم بکننـد. آنچه 

ملتهـا را عزیز میکند، سـربلند میکند، ایسـتادگی آنهاسـت.

تلاش دولت امريكا برای نمايش چهره جديد از خود
 امـروز شـما ماحظـه کنیـد حتّی ایـن دولـت جدیـد آمریـکا، سـعی میکنـد چهـره ی جدیـدی را از دولـت ایالات 
متحـده برای مـردم ایـن منطقه ترسـیم کنـد. البته حق هـم دارند کـه ایـن را بخواهنـد؛ چون دولـت قبلـیِ آمریکا 
یک چهره ی زشـت و منفـور و خشـنی از دولـت ایـالات متحـده در نزد ملتهـای ایـن منطقه به وجـود آورده اسـت. 
ملتهای منطقه ی خاورمیانه، منطقه ی اسـامی و شـمال آفریقـا از ته دل از آمریـکا متنفرند؛ چون در طول سـالهای 
متمـادی از آمریـکا در ایـن منطقـه خشـونت دیدنـد، دخالـت نظامـی دیدنـد، حق کشـی دیدنـد، تبعیـض دیدند، 
مداخله هـای زورمدارانـه دیدنـد، از دسـت رفتـنِ حقوق خودشـان را بـه وسـیله ی دولتهـای زورگـوی آمریکائی در 
طول سـالهای گذشـته مشـاهده کردند، لذا متنفرند. خـوب، حـالا دولت جدیـد آمریکا درصدد اسـت ایـن چهره را 
متحول کنـد؛ یعنی چهـره ی جدیـدی از آمریـکا در این منطقه ترسـیم کند. ایـن چه جوری میشـود؟ من ایـن را به 
طور قاطـع میگویـم: این با حـرف و نطق و شـعار به دسـت نخواهـد آمد. آنهـا کارهائـی کرده انـد که عمیقـاً ملتهای 
این منطقـه را آزرده اسـت، رنجانده اسـت، به آنها ضربه زده اسـت؛ نمیشـود بـا حرف و نطق و شـعار ایـن آزردگی را، 

این رنجـش را، ایـن نفـرت عمیـق را برطرف کـرد؛ عمل لازم اسـت.
 آمریـکا از دمکراسـی حـرف زد، از اعتبـار رأی ملتها حـرف زد؛ اما در فلسـطین، آراء مردم کـه یک دولتـی را انتخاب 
کرده بودنـد، ندیـده گرفـت، به هیـچ گرفـت، اعتنائـی بـه آن نکـرد. این چـه نتیجـه ای در ذهـن مردم میبخشـد؟ 
معلوم اسـت. در مـورد حقوق ملت فلسـطین، یعنـی یک ملتـی که ده ها سـال اسـت از خانـه ی خـود، از میهن خود 
با یک روش خشـونت آمیز و خشـن و ظالمانه رانده شـده اسـت - این را کـه همه میداننـد، اینکه تاریخ ناشـناخته ای 
نیسـت، مربـوط به شـصت سـال قبل اسـت. ملـت فلسـطین بـا ایـن وضعیـت، از حقـوق خـود محـروم، آواره ی در 
کشـورهای مختلـف - آمریکا نه فقط نسـبت بـه حقوق اینهـا هیچگونـه توجهی نکـرد، از آنهـا حمایتی نکـرد، بلکه 
بعکـس، از رژیم غاصب صددرصـد حمایت کـرد، و اگر فلسـطینی های مظلوم درصـدد برآمدند اعتراضـی بکنند، آن 

اعتـراض را اخالگـری و کارهـای شـریرانه معرفـی کرد. ایـن چه جور درسـت خواهد شـد؟

حق كشی های آمريكايی ها در منطقه
 حق کشـی های آمریکا در ایـن منطقه یکـی دو تا نیسـت. در مورد کشـور خودِ مـا، در مـورد همین انرژی هسـته ای 
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- همین مسـئله ی متداولِ این چند سـال - شـما ببینیـد چقدر کتمـان حقیقت کردنـد؛ چقدر خاف واقـع گفتند؛ 
چقـدر دروغ گفتنـد؛ چقـدر با خواسـته ی یـک ملت - کـه حق طبیعـی و مشـروع خـود را که خـود به دسـت آورده 
اسـت و آن را میخواهـد - مقابلـه کردنـد. ملت مـا میگوید مـا میخواهیـم به صنعت هسـته ای دسـت پیـدا کنیم، ما 
میخواهیم بتوانیـم از انرژی هسـته ای در مسـائل گوناگون زندگـی صلح آمیز اسـتفاده کنیم، آنها میگوینـد که ملت 
ایـران به دنبـال بمـب هسـته ای اسـت! چـرا دروغ میگویند؟ چـرا ملت ایـران را بـا ایـن حرفهـا اینجور از خودشـان 
عمیقاً متنفر میکننـد؟ ایـن کار را در این سـالهای گذشـته کرده اند. بارهـا ملت ایران و مسـئولان اعـام کرده اند که 
ما سـاح هسـته ای را نمیخواهیم؛ این در سلسـله ی نیازها و نظام تسـلیحاتی مـا اصاً وجود نـدارد. ما اعـام کردیم 
که اسـتفاده ی از سـاحهای هسـته ای از نظر اسـام حرام و ممنـوع اسـت. و نگهداشـتن او ایجاد یک خطـر بزرگ و 
یک دردسـر بزرگ اسـت؛ مـا دنبال ایـن نیسـتیم و نمیخواهیم؛ پـول هـم بدهند بگوینـد آقا شـما بیائید ایـن کار را 
بکنیـد، ملت ایـران نمیخواهـد، مسـئولین نمیخواهند. امـا در عیـن حال در ایـن تبلیغات چنـد سـاله ی مخالفین و 
غربی هـا، می بینید بـرای اینکه حـرف باطل خودشـان، حـرف زور خودشـان را موجـه جلوه بدهنـد، به جـای اینکه 
بگوینـد ایـران بـه دنبـال انـرژی صلح آمیـز هسـته ای اسـت، میگوینـد ایـران بـه دنبال بمـب هسـته ای اسـت! این 

حق کشـی نیسـت؟

چهره ی سیاه آمريكا با نطق و شعار عوض نمیشود
 دولتهای آمریـکا در طول این سـالهای گذشـته - بخصوص رئیس جمهـور نابخردِ قبلـیِ آمریـکا - به عنوان مبـارزه ی با 
تروریسـم به اشغال دو کشـور اسـامی دسـت زد: یعنی عراق و افغانستان. بعد شـما در افغانسـتان نگاه میکنید می بینید 
هواپیماهای جنگـیِ آمریکائی مـردم را، صد نفر، صد و پنجاه نفـر - نه یک بار، نـه دو بار، نـه ده بار - در طول این چند سـال 
مرتب بمباران میکنند و به قتل میرسـانند. خوب، مگر تروریسـتها چه کار میکنند؟ این همین کاری است که تروریستها 
میکنند؛ منتها تروریسـتها یک نفر، دو نفر، ده نفر را میکشـند، شـما صد نفـر، صد و پنجـاه نفر را یکجا میکشـید. این چه 
جور مبارزه ی با تروریسـم اسـت؟ در عـراق عناصر تروریسـتِ بعثـی را - طبق اطاعات مسـلّم ما - پشـتیبانی و همراهی 
کردنـد، در حالی که شـعار مبارزه ی بـا تروریسـم میدادند! اینهاسـت که ملتهـای منطقـه را از آمریکا متنفر کرده اسـت؛ 
چهره ی آمریکا را سـیاه کرده اسـت، مخدوش کرده اسـت. اگر رئیس جمهورِ تـازه ی آمریکا میخواهد این چهـره را عوض 
کنـد، این کارهـا باید عوض بشـود؛ با نطـق و با شـعار و با ایـن چیزها حاصل نمیشـود. ملتهای مسـلمان هـم میدانند که 
صداقت دولتمردان آمریکا آن وقتی مشـخص میشـود که در عمل به تغییر دسـت بزننـد؛ والّا اگر در عمل به تغییر دسـت 
نزنند، صد تـا نطق هم کـه بکنند، حرفهـای شـیرین و زیبا هـم که به امت اسـامی تحویـل بدهنـد، اثری نخواهـد کرد؛ 

تغییری به وجـود نخواهد آمـد. این بیـداری اسـامی، آن وجـه اول از حرکت عظیم امـام بزرگـوار ما بود.

 دمیدن روح خودباوری امام)ره( به ملت
وجـه دوم مربوط به عـزت ایـران و ایرانی اسـت. اولیـن کار و مهمتریـن کاری که امـام بزرگـوار ما در ایـن بخش دوم 
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انجـام داد، این بـود کـه احسـاس حقـارت را از ملـت ایـران گرفـت و از روح آنهـا زدود؛ ایـن خیلی مسـئله ی مهمی 
اسـت. ملـت مـا از صـد و پنجاه سـال پیـش، صد سـال پیـش، بـر اثـر عوامـل گوناگـون، در خـود احسـاس حقارت 
میکـرد؛ خودکم بینی احسـاس میکـرد؛ از جنگهـای دوران قاجـار بگیرید و آن شکسـتهای سـخت و از دسـت دادن 
شـهرهای مختلـف در زمـان قاجـار، تـا بعـد در دوران پهلـوی، زمـان رضاخـان، آن دیکتاتـوری و سـرکوب سـخت 
ملت، که مجال نفس کشـیدن به کسـی داده نمیشـد؛ بعـد در دوران بعـد از پهلـوی اول، زمان محمدرضـا، با حضور 
آمریکائیها، بـا ایجاد سـازمان امنیت و سـاواك، بـا آن رفتار خشـنی که با مـردم میکردنـد، مردم احسـاس میکردند 
که هیـچ توانـی دیگر برایشـان نمانده اسـت. در چند مسـئله ی مهـم ملت ایران احسـاس شکسـت کـرد؛ از قضیه ی 
مشـروطه که ملت ایران شکسـت خـورد بعـد از اینکه پیروز شـده بود، تـا قضیـه ی نهضت ملی کـه باز ملت ایـران با 
آنکه یـک حرکت عظیمـی را کرد، متصدیان و مسـئولان نتوانسـتند ایـن حرکت را نگـه دارند و ملت ایران شکسـت 
خـورد؛ بعـد از آن یـک دیکتاتوری سـخت از سـال 33 تا سـال 57 - در طـول بیسـت و چهار سـال - بر مـردم حاکم 

بود، که مـردم واقعـاً روحیـه ای دیگر نداشـتند.
 از طرفـی روشـنفکران غـرب زده کـه خیلـی از آنهـا در دسـتگاه های حکومـت ظالـم حضـور داشـتند، بـا حـرف 
خودشـان و با عمل خودشـان بـه مـردم اینجـور تفهیم کـرده بودنـد که شـما عرضـه نداریـد؛ عرضه ی هیـچ کاری 
را نداریـد؛ باید تقلیـد کنید. در علـم تقلید کنیـد، در صنعـت تقلید کنیـد، در فرهنگ تقلیـد کنید، در لبـاس تقلید 
کنیـد، در خـوراك تقلید کنیـد، در حـرف زدن تقلیـد کنیـد. حتّـی کار را به جائی رسـاندند کـه یک وقتـی گفتند: 
باید خط فارسـی را تغییـر بدهیـم! ببینید چقدر یـک ملت بایـد از اسـتقال و عزت نفس دور شـده باشـد که جرأت 
کنند کسـانی بگوینـد خطّـت را تغییر بایـد بدهیـد. خط فارسـی که هزار سـال میـراث علمی ما با آن نوشـته شـده 
اسـت، این را عوض کنیم، تغییـر بدهیم، خـط اروپائی هـا را بیاوریـم و از آنها تقلیـد بکنیـم؛ کار را به این جا رسـانده 
بودند. امـام آمد ایـن روح حقـارت را گرفـت و در طول پانزده سـال نهضـت امام تـا پیـروزی انقـاب و از روز پیروزی 
انقـاب بـه نحـو دیگـری تـا ده سـال عمـر بابرکـت آن بزرگـوار، دائـم روح خودبـاوری را در ایـن ملـت دمید: شـما 

میتوانیـد، مـا میتوانیم، شـما قادرید، شـما بزرگیـد، شـما قدرتمندید.

اركان اساسی پیشرفت هر كشور 
این خودباوری و اعتماد به نفس ملی یکی از دو رکن اساسـی پیشـرفت هر کشـور اسـت. یـک رکن، امکانات مادی اسـت، 
امـا امکانات مـادی کافی نیسـت. یـک ملت ممکن اسـت امکانـات مـادی زیادی هم داشـته باشـد، اما بـه رشـد و ترقی و 
تعالی نرسـد؛ نتواند یک ملت عزیز و قدرتمند بشـود. خوب، ما در دوران قبـل از انقاب همین نفت را داشـتیم، همین گاز 
را داشـتیم، همین معادن عظیم فلزات ذی قیمت را داشـتیم، همین اسـتعدادهای درخشان و نیروی انسـانیِ بااستعداد را 
داشـتیم؛ امـا در عین حال یک ملت دسـت سـوم، گمنـام در دنیـا، توسـری خور قدرتهای بـزرگ، زیر یوغ یـک حکومتی 
که فاسـد بود، دست نشـانده بـود، متصل به دشـمنان ملـت بـود، زندگـی میکردیم. پـس امکانات مـادی کافی نیسـت، 
مؤلفه هـای دیگـری لازم اسـت؛ مؤلفه های معنوی. یکـی از مهمتریـن این مؤلفه هـا، همین خودبـاوری اسـت، اعتماد به 
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نفـس اسـت و اینکه یک ملـت بـاور کند کـه میتوانـد. امام ملـت مـا را به ایـن باور رسـاند کـه میتوانـد بایسـتاد؛ میتواند 
مقاومت کند؛ میتواند کشـور خود را آزاد کنـد؛ میتواند نظامـی را که خود به وجـود آورده اسـت، با کمال قـدرت این نظام 

را حفظ کنـد؛ میتواند در دنیـا، در سیاسـتهای بین الملـل اثر بگـذارد، که همین جور هم شـد. 

ابعاد گسترده عزت ملی و عملكرد آن در عرصه های زندگی
این همان عزت ملی اسـت که من بیسـت روز قبل از این در سـنندج در بین بـرادران کُردمان این مسـئله را مطـرح کردم. 
عزت ملی خیلی بـرای یک کشـور مهم اسـت. ایـن عزت ملـی فقط حـرف هم نیسـت. این ترجمـه ی عملـی در همه ی 
عرصه هـای زندگـی مـا دارد. عـزت ملـی در مدیریت کشـور بـه این معناسـت که یـک دولـت، یک نظـام، به ملـت خود 

متکی باشـد، به مـردم متکی باشـد.
 عزت ملی در مسـائل اقتصـادی به این اسـت که کشـور به قـدرت خودکفائی برسـد، بتوانـد اگر چیـزی از دنیا نیـاز دارد، 

میگیرد، چیـزی هم دنیا بـه او نیاز داشـته باشـد و در مقابـل از او بگیرد؛ مغلوب نباشـد، مقهور نباشـد.
 عزت ملـی در عرصـه ی علم به این اسـت که جـوان دانشـجوی او، پژوهشـگر او، عالـمِ محقق او سـعی کنـد مرزهای علم 
را درنـوردد - همیـن چیزی که مـا گفتیم نهضـت نرم افـزاری و تولید علـم - و علـم را تولید کند. آن کسـانی کـه دانش را 
به این نقطه رسـاندند، انسـانهائی بودند کـه از لحاظ متوسـط اسـتعداد از ما اگـر عقب تر نبودنـد، جلوتر نبودنـد. ما قرنها 
سـابقه ی درخشـان علمی در تاریخ داریم و امروز هم باید بتوانیم علم را بسـازیم، به وجود بیاوریم، کشـف کنیـم و در بنای 

علمی دنیا سـهم عمده ای داشـته باشـیم؛ این میشـود عزت.
 عزت یک ملت در سیاسـتهای گوناگون و در تعاملش با کشـورهای دیگـر و دولتها و قدرتها این اسـت که از اسـتقالِ رأی 
برخوردار باشـد. یک دولت، یک نظام در مقابل قدرتهـا آنچنان ظهور کند که نتوانند در هیچ مسـئله ای اراده ی خودشـان 

را بـر او تحمیل کنند.
 عزت ملـی در عرصـه ی فرهنگ بـه این اسـت که یـک ملت به سـنتهای خـود پایبند باشـد، بـرای آنهـا ارج قائل باشـد، 
مقلد فرهنگهـای بیگانه و مهاجم نشـود. این چیزی اسـت که متأسـفانه کشـور ما در قبـل از انقـاب، در طول صد سـال 
یا بیشـتر در مقابل ایـن طوفـان و ایـن مـوج ویران گر فرهنـگ غرب، غرق شـد کـه آثـارش را ما هنـوز هـم داریم تحمل 
میکنیم؛ رنجهایـش را ما هنـوز هم داریـم میبریم. عزت ملـی به این اسـت که یک ملت به سـنتهای خود اهمیـت بدهد، 
احترام بگذارد، افتخـار کند و به اینکه دیگران بگویند آقا شـما مرتجعیـد، اعتناء نکند. امـروز بعضی از کشـورهای اروپائی 
کارهائی میکننـد که اگـر آنهـا را در مقابل یـک آدم عاقـلِ متعـارف بگذارید، جـز خنـده ی تمسـخرآمیز کاری نمیکند. 
میگوئیم: چرا میکنید؟ میگویند: این سـنت ماسـت! به سنتهای خودشـان پایبندند؛ سنتهای کهنه ی پوسـیده. آن وقت 
اگر ملتهای دیگر به سـنتهای خودشـان احتـرام بگذارند، پایبند باشـند، آنهـا را طعن و تمسـخر میکنند که چـرا. نه، این 
خودباختگی مخالف بـا عزت ملی اسـت. عزت ملـی آن وقتی اسـت که یک ملـت در مقابـل فرهنگ دیگـران خودباخته 

نباشـد؛ این عزت ملی اسـت. در همـه ی عرصه هـای زندگی عـزت ملی ترجمه میشـود، معنـا دارد، مصـداق دارد.
 در نحوه ی اداره ی کشـور و ارتباط با انسـانها، عزت ملی به این اسـت کـه تک تک انسـانها در یک جامعه مورد احتـرام قرار 
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بگیرنـد. »امّـا اخ لک فـی الدّیـن و امّا نظیر لک فـی الخلـق«؛)1( اگر هم دین شماسـت، مـورد احترام اسـت؛ اگـر هم دین 
شـما هم نیسـت، مورد احترام اسـت. در جامعه هرکه انسـان اسـت، مـورد احترام اسـت؛ مـورد تکریم اسـت؛ ایـن ایجاد 

عزت ملـی میکند. اینهـا ابعاد گوناگـون عزت ملی اسـت که رهنمـود امام بود؛ انگشـت اشـاره ی امـام بود.

انعكاس عزت انقلابی در دنیا 
نظام اسـامی هم در این سـی سـال بـا همیـن اعتماد بـه نفس پیـش رفـت. البته فـراز و نشـیب داشـت، افـت و خیز 
داشـت؛ اما توقف نداشـت؛ ملت توقف نکردنـد. این عزت ملت مـا امـروز در دنیا هم منعکس اسـت. من قبـول نمیکنم 
حرف آن کسـانی را که تصـور میکنند ملت ما بـه خاطر پایبنـدی به مبانـی و اصول خـود، در دنیا خوار شـده اسـت، از 
چشـم افتاده اسـت؛ ابداً. ما دشـمن داریم. دشـمنان ما یک جبهه ی متحدی هسـتند متشـکل از قدرتهـای مداخله گر 
و زورگـوی عالـم. اینهـا وقتـی ببینند یـک کشـوری از مـدار آنها خـارج شـد - کشـورهائی کـه اینها بـه عنـوان اقمار 
خودشـان در مـدار خود نگـه داشـته بودنـد - مثل کشـور ایـران که بـا انقاب اسـامی از مـدار آنها خارج شـد، سـعی 
میکنند بـا او مقابله کننـد، او را بکوبند؛ تحقیر میکنند؛ وسـائل تبلیغاتی شـان هم زیاد اسـت. این معنایش این نیسـت 
که ما عزت خودمان را از دسـت دادیم. نه، در اعماق دل همان کسـانی که دشـمن اسـام و دشـمن جمهوری اسـامی 

هسـتند، احترام امـام و ملت ایران رسـوخ یافته اسـت.

خطر بزرگ برای كشور ما
راه این ملـت بزرگ مـا که پـرورده ی بیانات امـام و هدایتهـای امام اسـت، برای رسـیدن بـه اوج اعتاء و پیشـرفت عبارت 
اسـت از اینکـه این عـزت ملـی را در همـه ی عرصه ها حفـظ کند. ایـن ملت میتوانـد بـه اوج اعتاء برسـد، کـه وقتی یک 
ملت قوی شـد، اعتاء مـادی و معنوی پیـدا کرد، امنیـت او هم کامـل خواهد شـد. یعنی آسـیب پذیری او از بیـن خواهد 
رفـت؛ دشـمنان دیگر طمـع نمیکننـد. اگر ملـت مـا میخواهد بـه امنیـت کامل برسـد، اگـر میخواهـد دشـمنان دیگر 
جرأت تهدیـد او را پیدا نکننـد، باید همیـن راه را بـرود. اگر پیشـرفت و عدالـت را میخواهد، همیـن راه را باید بـرود. خطر 
بـزرگ برای کشـور ما جدا شـدن از مردم اسـت؛ جدا شـدن از ارزشـهای اسـامی اسـت؛ جـدا شـدن از خط مبـارك امام 
اسـت؛ اینها برای کشـور ما خطر اسـت. اگـر این اسـتخوان بندی محکم کـه انقاب بـه وجـود آورد حفظ بشـود، خیلی از 
مشـکات را در گوشـه و کنار در طـول زمان میشـود ترمیم کرد. نگذارید این اسـتخوان بندی محکم شکسـته بشـود، که 
اگر شکسـته شـد، هیچ زخمی هم دیگـر درمان پیـدا نخواهد کـرد، هیچ گوشـه ی خرابی هم دیگـر ترمیم نخواهد شـد. 
اسـتخوان بندی مسـتحکم نظام اسـامی ای را که امام آن را به ما یاد داده اسـت، باید حفظ کنیم. من خدا را شـکر میکنم 
که در طول این سـی سـال، ملت ایران و مسئولین کشـور توانسـتند به قدر وسـع خودشـان این راه را دنبال کنند، تعقیب 
بکنند. البته کم و زیاد داشـته اسـت، افت و خیز بوده اسـت؛ در یک دوره بهتـر، در یـک دوره کمتر، اما ایـن حرکت به طور 
مسـتمر ادامه پیدا کرده اسـت تا امـروز، و بـه توفیق الهی به همت شـما مـردم، بخصـوص به همت شـما جوانها، ایـن راه 

همچنان تـا پیـروزی نهائی ادامـه پیدا خواهـد کرد.
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ضرروت صیانت از جهتگیری های اصلی انقلاب
امروز دربـاره ی امام بزرگـوار در خطبـه ی اول عرایضـی را عرض میکنم؛ نـگاه به امـام از منظر یک شـاخص. این نگاه 
از این جهـت اهمیت پیـدا میکند کـه چالش اصلی همـه ی تحولات بـزرگ اجتماعـی - از جملـه انقابهـا - صیانت 
از جهتگیری هـای اصلی ایـن انقـاب یا این تحـول اسـت. ایـن مهمترین چالش هـر تحـول عظیم اجتماعی اسـت 
که هدفهائـی دارد و بـه سـمت آن هدفها حرکـت و دعوت میکنـد. این جهتگیـری باید حفظ شـود. اگـر جهتگیری 
به سـمت هدفها در یـک انقاب، در یـک حرکـت اجتماعی صیانت نشـود و محفـوظ نمانـد، آن انقاب بـه ضد خود 
تبدیـل خواهد شـد؛ در جهـت عکس اهـداف خـود عمل خواهـد کـرد. لذا شـما در قـرآن ماحظـه میکنیـد که در 
سـوره ی مبارکه ی هـود، خـدای متعال بـه پیغمبـرش میفرمایـد: »فاسـتقم کما امـرت و من تـاب معـک و لاتطغوا 
انهّ بمـا تعملـون بصیـر«.1 پیغمبـر را امـر میفرماید بـه اسـتقامت. اسـتقامت، یعنـی پایـداری؛ راه را مسـتقیم ادامه 
دادن؛ در جهـت درسـت حرکـت کـردن. نقطـه ی مقابـل این حرکـت مسـتقیم در ایـن آیه ی شـریفه، طغیـان قرار 
داده شـده اسـت؛ »و لاتطغوا«. طغیان، یعنی سرکشـی؛ منحرف شـدن. بـه پیغمبر میفرمایـد: هم تو - شـخصاً - هم 
کسـانی که همـراه تو و بـا تو هسـتند، ایـن راه را درسـت ادامـه بدهید و منحـرف نشـوید؛ »انهّ بمـا تعملـون بصیر«. 
مرحوم عامـه ی طباطبائـی بزرگوار در تفسـیر المیـزان میفرمایـد: لحن این آیه، لحن تشـدد اسـت؛ هیچ نشـانه ی 
رحمت در این آیه نیسـت. خطاب بـه خود پیغمبر اسـت؛ »من افـراد النّبـیّ بالذّکـر«. در درجه ی اول، خـود پیغمبر 
را مخاطب قـرار میدهد: »فاسـتقم«. لـذا این آیه به نحوی اسـت کـه پیغمبر اکـرم درباره ی سـوره ی هـود فرمودند: 
»شـیّبتنی سـورة هود«؛ سـوره ی هود مـرا پیر کـرد. این بـه خاطر همیـن آیه اسـت. در روایت اسـت که آن بخشـی 

*.  خطبه های نماز جمعه ی تهران در حرم امام خمینی رحمه الل 1389/03/14
1. هـود: 112؛ »پـس همان گونه که دسـتور یافتـه ای، ایسـتادگی کن. و هـر که با تـو توبه کـرده ]نیز چنین کنـد[. و طغیـان مکنید؛ 

که او بـه آنچه انجـام میدهید، بیناسـت.«
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از سـوره ی هود کـه پیغمبـر میفرمایـد »مـن را پیر کـرد«، همیـن آیـه ی مبارکه اسـت؛ به خاطـر تشـدیدی که در 
ایـن آیه هسـت. در حالی کـه در یـک جای دیگـر قـرآن هـم دارد: »فلذلک فـادع و اسـتقم کما امـرت«،2 امـا عنوان 
»فاسـتقم کما امـرت و مـن تـاب معـک و لا تطغـوا« - منحـرف نشـوید، از راه برنگردید - خطاب سـختی اسـت که 
به خـود پیغمبـر اسـت. ایـن خطـاب، دل پیغمبـر را میلرزاند. ایـن به خاطـر همین اسـت کـه تغییـر جهتگیری ها 
و منحـرف شـدن از راه اصلـی - کـه هویت اصلـی هـر انقابـی بـه آن جهتگیری هاسـت و در واقـع، سـیرت انقابها 
همیـن جهتگیری های اصلـی اسـت - بکلـی راه را عـوض میکند و ایـن انقاب بـه هدفهای خـود نمیرسـد. اهمیت 
این قضیـه از این باب اسـت کـه تغییـر جهتگیری هـا تدریجی اسـت، نامحسـوس اسـت؛ اینجور نیسـت کـه از اول 
کار، این تغییـر جهتگیری بـا 180 درجه اتفـاق بیفتد؛ اول بـا زاویه هـای خیلی کوچکتر، این تغییر شـروع میشـود؛ 
هرچه ادامه پیـدا میکند، فاصلـه ی راه اصلی - که صراط مسـتقیم اسـت - بـا این انحراف، روزبه روز بیشـتر میشـود. 

این یـک جهت اسـت.

 مانع انحراف، وجود شاخص بر سر راه 
جهت دیگر این اسـت که آن کسـانی کـه در پی تغییر هویـت انقاب بـر می آیند، معمـولاً با پرچم رسـمی و بـا تابلو جلو 
نمی آینـد؛ آنچنانی حرکت نمیکننـد که معلوم بشـود اینها دارند بـا این حرکت مخالفـت میکنند؛ حتّی گاهـی به عنوان 
طرفـداری از حرکت انقـاب، یک اقدامی میکننـد، یک اظهاری میکننـد، کاری میکننـد، زاویه ایجاد میکننـد؛ انقاب از 

جهتگیری خـود بکلـی دور می افتد، برکنار میشـود.
 بـرای اینکه ایـن جهتگیـری غلـط و ایـن انحـراف اتفـاق نیفتـد، احتیاج بـه شـاخصهای معینـی هسـت. باید سـر راه، 
شـاخصهائی وجود داشـته باشـد. اگر این شـاخصها بود، روشـن بود، واضح بود، در معـرض دید مـردم بود، انحـراف اتفاق 
نمی افتـد؛ اگر کسـی هـم در جهـت انحـراف کار کنـد، از نظر تـوده ی مـردم شـناخته میشـود؛ امـا اگر شـاخصی وجود 

نداشـت، آن وقـت خطـر جـدی خواهد شـد.
 خـوب، شـاخص در انقـاب ما چیسـت؟ این خیلی مهم اسـت. سـی سـال اسـت کـه مـا در جهت ایـن انقـاب حرکت 
میکنیم. ملت ما بصیـرت به خرج دادند، شـجاعت به خـرج دادند، حقـاً و انصافاً لیاقـت به خـرج دادند. این انقاب را سـی 
سـال اسـت شـما دارید جلو میبرید؛ اما خطر وجـود دارد. دشـمن انقاب، دشـمن امام بیکار نمی نشـیند؛ سـعی میکند 

این انقـاب را از پا در بیـاورد. چه جـور؟ با منحرف کـردن راه انقاب. بنابراین لازم اسـت ما شـاخص داشـته باشـیم.

بهترين شاخصها، امام)ره( و خط ايشان
 مـن عـرض میکنـم بهترین شـاخصها، خـود امـام و خـط امام اسـت. امـام بهتریـن شـاخص برای ماسـت. اگـر این 
تشـبیه با همـه ی فاصله ای کـه وجـود دارد، به نظـر برسـد، عیبی نـدارد که تشـبیه کنیم بـه وجود مقـدس پیغمبر 
که قـرآن میفرماید: »لقـد کان لکم فی رسـول اللَّ اسـوة حسـنة لمـن کان یرجـوا اللَّ و الیـوم الاخر«.3 خـود پیغمبر 
اسـوه اسـت؛ رفتار او، کـردار او، اخـاق او. یـا در یک آیـه ی شـریفه ی دیگر میفرمایـد: »قد کانت لکم اسـوة حسـنة 

2. شوری: 15؛ »بنابراین به دعوت پرداز و همان گونه که مأموری، ایستادگی کن ...«
3. احزاب: 21
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فی ابراهیـم و الذّیـن معـه«؛4 ابراهیم و یـاران ابراهیـم اسـوه اند. در اینجـا یـاران ابراهیمِ پیغمبـر هم ذکر شـده اند تا 
کسـی نگوید که پیغمبر معصـوم بود یـا ابراهیم معصـوم بود، مـا نمیتوانیـم از آنها تبعیت کنیـم؛ نه، »قـد کانت لکم 
اسـوة حسـنة فی ابراهیم و الذّیـن معه اذ قالـوا لقومهم انـّا براء منکـم و ممّا تعبـدون مـن دون اللَّ کفرنا بکـم« تا آخر 

آیه ی شـریفه.
 در مورد امـام بزرگوار که شـاگرد این مکتـب و دنبالـه روِ راه این انبیـای عظام اسـت، همین معنا صـدق میکند. خود 
امام برجسـته ترین شاخصهاسـت؛ رفتار امـام، گفتار امام. خوشـبختانه بیانات امام در دسـترس اسـت، تدوین شـده 
اسـت. وصیتنامـه ی امام آشـکارا همـه ی مافی الضمیر امـام را بـرای آینده ی انقـاب تبیین میکنـد. نباید اجـازه داد 
این شـاخصها غلـط تبیین شـوند، یـا پنهـان بمانند، یـا فراموش بشـوند. اگـر این شـاخصها را مـا بد تبییـن کردیم، 
غلط ارائـه دادیـم، مثل این اسـت که یـک قطب نمـا را در یـک راه از دسـت بدهیم، یـا قطب نمـا از کار بیفتـد. فرض 
کنید در یـک مسـیر دریائی یـا در یـک بیابان کـه جـاده ای هم وجـود نـدارد، قطب نمای انسـان آسـیب ببینـد و از 
کار بیفتـد؛ انسـان متحیـر میمانـد. اگر نظـرات امـام، بد بیان شـد، بـد تبیین شـد، مثـل این اسـت کـه قطب نما از 
کار بیفتـد، راه گم میشـود؛ هر کسـی به سـلیقه ی خود، بـه میل خـود حرفی میزنـد. بدخواهان هـم در ایـن میان از 

فرصت اسـتفاده میکننـد، راه را جـوری تبییـن میکنند که ملـت به اشـتباه بیفتد.

ملاك، راه امام)ره(،خط امام)ره( و صراط مستقیم انقلاب است
مواضع امام بایسـتی به طـور روشـن و واضـح - همان طـور که خـود او گفـت، همان طـور که خـود او نوشـت - تبیین 
شـود؛ این ماك راه امـام و خط امـام و صراط مسـتقیم انقاب اسـت. یـک نفر صریـح میگوید من امـام را قبـول ندارم 
- این بحـث دیگری اسـت - خیلی خـوب، پیـروان امـام و طرفـداران امام با کسـی کـه صریح بگوید مـن امـام را قبول 
نـدارم، راه او را غلـط میدانـم، حسابشـان روشـن اسـت؛ اما اگر قـرار اسـت در خـط امام، با اشـاره ی انگشـت امـام، این 

انقـاب پیش بـرود، باید معلوم باشـد، روشـن باشـد و مواضـع امـام بزرگوارمان بدرسـتی تبیین شـود.
 نباید برای خوشـامد ایـن و آن، برخـی از مواضع حقیقی امـام را یا انکار کـرد، یا مخفی نگه داشـت. بعضـی اینجور فکر 
میکننـد - و این فکر غلطی اسـت - که بـرای اینکـه امام پیروان بیشـتری پیدا کند، کسـانی کـه مخالف امام هسـتند، 
آنها هـم به امـام عاقه مند شـوند، بایسـتی مـا بعضـی از مواضـع صریح امـام را یـا پنهـان کنیم یـا نگوئیم یـا کمرنگ 
کنیم؛ نـه، امـام هویتش، شـخصیتش به همین مواضعی اسـت کـه خـود او با صریح تریـن بیانهـا، روشـن ترین الفاظ و 
کلمات، آنهـا را بیان کـرد. همین ها بـود که دنیـا را تـکان داد. همین مواضـع صریح بود کـه توده های عظیم را مشـتاق 
ملت ایران و بسـیاری را پیرو ملـت ایران کـرد. این نهضت عظیـم جهانی که شـما امروز در گوشـه و کنار دنیای اسـام 

نشـانه های آن را می بینیـد، از ایـن طریق بـه راه افتاد.

وسط میدان آوردنِ مواضع صريح امام)ره(
امـام را صریح بایـد آورد وسـط میـدان. مواضعش بـر علیـه اسـتکبار، مواضعش بر علیـه ارتجـاع، مواضعش بـر علیه 
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لیبرال دموکراسـی غرب، مواضعـش بر علیـه منافقان و دورویـان را باید صریح گذاشـت. کسـانی که تحـت تأثیر آن 
شـخصیت عظیم قرار گرفتنـد، این مواضـع را دیدند و تسـلیم شـدند. نمیشـود به خاطـر اینکه زیـد و عمـرو از امام 
خوششـان بیایـد، مـا مواضـع امـام را پنهان کنیـم یـا پوشـیده کنیـم یـا آن چیزهائی که بـه نظرمـان تنـد می آید، 
کمرنگ کنیـم. عـده ای در یک دورانـی - که مـا آن دوران را به یـاد داریـم؛ دوران جوانی هـای ما - برای اینکه اسـام 
عاقه منـدان و طرفدارانـی پیدا کنـد، بعضـی از احکام اسـام را کمرنـگ میکردند، ندیـده میگرفتنـد؛ حکم قصاص 
را، حکـم جهاد را، حکـم حجاب را انـکار و پنهان میکردند، میگفتند اینها از اسـام نیسـت، قصاص از اسـام نیسـت، 
جهاد از اسـام نیسـت، بـرای اینکه فان مستشـرق یـا فان دشـمن مبانی اسـامی از اسـام خوشـش بیایـد! این 

غلط اسـت. اسـام را بـا کلیتش بایسـتی بیـان کرد.

خطر سلب هويت از امام)ره(
 امام منهـای خط امـام، آن امامی نیسـت کـه ملت ایـران به نفـس او، بـه هدایـت او جانشـان را کف دسـت گرفتند، 
فرزندانشـان را بـه کام مـرگ فرسـتادند، از جان و مالشـان دریـغ نکردنـد و بزرگترین حرکت قـرن معاصـر را در این 
نقطـه ی عالم بـه وجـود آوردند. امـام منهای خـط امـام، امام بی هویت اسـت. سـلب هویـت از امـام، خدمت بـه امام 
نیسـت. مبانی امـام، مبانی روشـنی بـود. ایـن مبانی - اگـر کسـی نخواهـد مجامله کنـد، تعـارف کنـد - در کلمات 
امام، در بیانـات امام، در نامه هـای امام، و بخصـوص در وصیتنامـه ی امام - که کوتاه شـده ی همه ی آن مواضع اسـت 
- منعکس اسـت. این مبانـی فکری همان چیزی اسـت کـه آن موج عظیـم و سـهمگین را علیـه غارتگری های غرب 
و یکه تازی هـای آمریـکا در دنیا بـه وجود آورد. شـما خیـال میکنیـد اینکه رئیـس جمهورهـای گوناگـون آمریکا به 
هر کشـوری از این کشـورهای آسـیا و خاورمیانه  سـفر کردنـد، حتّـی در بعضـی از کشـورهای اروپائی مـردم جمع 
شـدند و علیه آنهـا شـعار دادند، همیشـه اینجـور بود؟ نـه، این حرکـت امام بـود، افشـاگری امـام بـود، موضعگیری 
امـام بـود کـه اسـتکبار را رسـوا کـرد، صهیونیسـم را رسـوا کـرد، و روح مقاومـت را در ملتهـا و بخصـوص در جوامع 

اسـامی زنـده کرد.
 این کج اندیشـی اسـت کـه ما مواضـع امـام را انـکار کنیـم. ایـن کج اندیشـی را هـم متأسـفانه بعضـاً کسـانی انجام 
میدهند کـه یک وقتـی خودشـان جـزو مروجان افـکار امـام بودنـد یا جـزو پیـروان امـام بودند. حـالا به هـر دلیلی 
راه ها کج میشـود، هدفها گم میشـود، یـک عـده ای برمیگردند؛ بعـد از آنکه سـالهای متمادی بـرای امام و بـرای این 

هدفها حـرف زدند و حرکـت کردنـد، در مقابـل این اهـداف و ایـن مبانـی می ایسـتند و آن حرفهـا را میزنند!

اجزاء خط امام)ره(: 
خوب، خـط امـام اجزائـی دارد. مهمترینِ آنچـه که در مـورد خط امـام و راه امام میشـود گفـت، چند نکته اسـت که 
من عرض میکنـم. و بخصوص بـه جوانها عرض میکنـم: برویـد وصیتنامه ی امـام را بخوانیـد. امامی که دنیـا را تکان 

داد، امامی اسـت کـه در این وصیتنامـه منعکس اسـت، در این آثـار و گفتار منعکس اسـت. 
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الف( اسلام ناب محمدی
 اولیـن و اصلی تریـن نقطـه در مبانـی امـام و نظـرات امـام، مسـئله ی اسـام نـاب محمـدی اسـت؛ یعنـی اسـام 
ظلم سـتیز، اسـام عدالتخـواه، اسـام مجاهـد، اسـام طرفـدار محرومـان، اسـام مدافـع حقـوق پابرهنـگان و 
رنجدیـدگان و مسـتضعفان. در مقابل این اسـام، امـام اصطاح »اسـام آمریکائـی« را در فرهنگ سیاسـی مـا وارد 
کـرد. اسـام آمریکائی یعنـی اسـام تشـریفاتی، اسـام بی تفـاوت در مقابـل ظلـم، در مقابـل زیاده خواهی، اسـام 
بی تفـاوت در مقابـل دسـت اندازی به حقـوق مظلومان، اسـام کمک بـه زورگویان، اسـام کمـک به اقویا، اسـامی 

که با همـه ی اینهـا میسـازد. ایـن اسـام را امـام نامگـذاری کـرد: اسـام آمریکائی.
 فکر اسـام نـاب، فکر همیشـگی امـام بزرگـوار مـا بـود؛ مخصـوص دوران جمهـوری اسـامی نبـود؛ منتهـا تحقق 
اسـام ناب، جز بـا حاکمیت اسـام و تشـکیل نظـام اسـامی امکانپذیـر نبـود. اگر نظام سیاسـی کشـور بـر پایه ی 
شـریعت اسـامی و تفکر اسـامی نباشـد، امکان نـدارد که اسـام بتوانـد با سـتمگران عالـم، بـا زورگویان عالـم، با 
زورگویـان یک جامعـه، مبارزه ی واقعـی و حقیقـی بکند. لذا امـام حراسـت و صیانت از جمهـوری اسـامی را اوجب 
واجبات میدانسـت. اوجب واجبـات، نـه از اوجب واجبـات. واجب تریـن واجبها، صیانت از جمهوری اسـامی اسـت؛ 
چـون صیانت اسـام - به معنـای حقیقی کلمـه - وابسـته ی به صیانت از نظام سیاسـی اسـامی اسـت. بـدون نظام 

سیاسـی، امکان نـدارد.

جمهوری اسلامی مظهر حاكمیت اسلام
 امام جمهـوری اسـامی را مظهر حاکمیت اسـام میدانسـت. بـرای همین، امـام جمهوری اسـامی را دنبـال کرد، 
در راهش آن همـه تاش کرد و بـا آن شـدت و حدت و اقتـدار پای جمهوری اسـامی ایسـتاد. امام که دنبـال قدرت 
شـخصی نبود؛ امـام دنبـال این نبود کـه خـودش بتواند قدرتـی پیدا کند. مسـئله ی امام، مسـئله ی اسـام بـود؛ لذا 

پـای جمهوری اسـامی ایسـتاد. این مـدل نو را امـام به دنیـا عرضه کـرد؛ یعنی مـدل جمهوری اسـامی.
 اساسـی ترین مسـئله در جمهـوری اسـامی، مبـارزه بـا حاکمیتهـای زورگویانـه و اقتدارطلـب دنیاسـت کـه در 
شـکلهای مختلف خـودش را نشـان میدهـد. حکومـت دیکتاتـوری و اقتدارطلب، فقط حکومت پادشـاهان نیسـت؛ 
ایـن یکـی از انـواع حکومـت دیکتاتـوری اسـت. آن زمـان دیکتاتوری هـای چـپ وجـود داشـت، کـه دیکتاتـوری 
یک حزبـی در کشـورها بـود؛  هـر کار میخواسـتند، بـا آحـاد ملـت میکردند؛ کسـی هم بـه ملت پاسـخگو نبـود. در 
واقع ملت دسـت یـک اقلیـت محـدودی زندانی بـود. این هـم یک نـوع دیکتاتـوری بـود. یک نـوع دیکتاتـوری هم 
دیکتاتوری سـرمایه داران اسـت کـه در نظامهـای بظاهـر مردم سـالار - نظامهـای لیبرال دموکراسـی - تجلـی پیدا 
میکند. این هـم نوعی دیکتاتوری اسـت، منتها دیکتاتوری بسـیار هوشـمندانه و غیر مسـتقیم؛ در واقـع دیکتاتوری 

سـرمایه دارها و صاحبـان ثروتهـای بـزرگ اسـت.
 امام جمهـوری اسـامی را در مقابل این طاغوتهای بشـری بـه وجود آورد؛ اسـام را - کـه در دل اسـامیت، تکیه ی 
به مـردم و رأی مـردم و خواسـت مـردم وجـود دارد - معیـار اصلی ایـن نظـام قـرار داد. بنابراین جمهوری اسـامی، 
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هم جمهـوری اسـت، یعنـی متکی بـه آراء مـردم اسـت؛ هم اسـامی اسـت، یعنـی متکـی به شـریعت الهی اسـت. 
این یـک مدل نو اسـت؛ ایـن یکـی از شـاخصهای عمـده ی در خـط امام اسـت. هر کسـی دربـاره ی حاکمیـت نظام 
جمهوری اسـامی برخـاف این فکـر کنـد، برخاف فکـر امام اسـت؛ مدعـی نشـود کـه او دنبالـه روِ امام اسـت، در 

عین حـال ایـن فکـر را دارد؛ نه، فکـر امـام این اسـت. ایـن واضح تریـن خط از خطـوط اندیشـه ی امام اسـت.

ب( جاذبه و دافعه ی امام)ره(
یک شـاخص دیگر در برنامـه ی امام و خـط امام و راه مسـتقیم امام، مسـئله ی جاذبـه و دافعـه ی امام بود. انسـانهای 
بزرگ، جاذبـه و دافعه شـان هم میدان وسـیع و گسـترده ای دارد. همـه جاذبـه و دافعه دارند. شـما با رفتـار خودتان، 
یکی را بـه خودتـان عاقه مند و متمایـل میکنید، یکـی هم از شـما میرنجد؛ ایـن جاذبه و دافعه اسـت. اما انسـانهای 
بزرگ، جاذبه شـان یک طیـف وسـیعی را به وجود مـی آورد؛ دافعـه ی آنها هـم همین طـور، یک طیف عظیمـی را به 

وجـود مـی آورد. جاذبه و دافعه ی امام تماشـائی اسـت.
 آنچه کـه مبنـا و معیـار جاذبـه ی امـام و دافعـه ی امام بـود، بـاز مکتـب بود، اسـام بـود؛ درسـت همان طـوری که 
امام سـجاد )سـام اللَّ علیه( در دعـای صحیفه ی سـجادیه - دعـای ورود در مـاه رمضـان - به خداونـد متعال عرض 
میکنـد. مکرر عـرض کرده ایـم که دعاهـای امام سـجاد واقعـاً جـزو برتریـن گنجینه های معارف اسـامی اسـت. در 
این دعاها معارفـی وجود دارد کـه انسـان اینهـا را از روایات و آثـار روائـی نمیتواند به دسـت بیـاورد؛ در دعاها صریح 
اینهـا بیان شـده اسـت. در دعای چهـل و چهـارم صحیفه ی سـجادیه - کـه دعـای ورود در مـاه رمضان اسـت و امام 
سـجاد آن را میخواندنـد - حضرت چیزهائـی را از خـدای متعال بـرای مـاه رمضان درخواسـت میکننـد؛ از جمله ی 
چیزهائی کـه درخواسـت میکننـد، این اسـت: »و ان نسـالم مـن عادانـا«؛ پـروردگارا! از تـو میخواهیم که بـا همه ی 
دشـمنانِ خودمان صلح کنیم، سـلم و مدارا پیشـه کنیـم. بعد بافاصلـه میفرمایند: »حاشـی من عـودی فیک و لک 
فأنـه العدوّ الـّذی لانوالیـه و الحـرب الـّذی لانصافیه«؛ مگر آن دشـمنی کـه من به خاطـر تو با او دشـمنی کـردم، در 
راه تو با او دشـمنی کردم. این دشـمنی اسـت که ما هرگـز بـا او دم از آشـتی نخواهیـم زد و دل ما با او صـاف نخواهد 

. شد

دشمنی بسیار جدی امام)ره( به خاطر مكتب
 امام اینجوری بود؛ دشـمنیِ شـخصی با کسـی نداشـت. اگر کدورتهای شـخصی ای هم بـود، امام زیر پا میگذاشـت؛ 
اما دشـمنی بـه خاطر مکتـب، بـرای امام بسـیار جدی بـود. همـان امامی کـه از اول شـروع نهضـت در سـال 1341 
روی تـوده ی مردم، انـواع و اقسـام افـکار گوناگـون در میان مـردم، اینجـور آغوش باز کـرده بـود، مـردم را از اهل هر 
قومـی، از اهل هـر گـروه و مذهبی، بـا آغوش بـاز میپذیرفـت، همیـن امـام در اول انقـاب یـک مجموعه هائـی را از 
خود طرد کـرد. کمونیسـتها را صریح طرد کـرد. آن روز بـرای خیلی از ماها کـه در اول انقـاب دسـت اندرکار مبارزه 
بودیم، ایـن کار امام عجیـب بود. در همـان اوائل انقـاب، امام صریـح در مقابل کمونیسـتها موضعگیری کـرد و اینها 
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را از خـودش جـدا کـرد. در مقابـل لیبرال مسـلکها و دلباختگان بـه نظامهای غربـی و فرهنـگ غربی، امـام قاطعیت 
نشـان داد؛ اینها را از خـود دور کـرد، از خود جدا کـرد؛ هیچ رودربایسـتی و ماحظه ای نکـرد. مرتجعین را - کسـانی 
که حاضـر نبودند حقائـق الهـی و روح قرآنـی احکام اسـامی را قبـول کنند و تحـول عظیـم را بپذیرنـد - از خودش 
طرد کـرد. امـام بارها مرتجعیـن را بـا تعبیرات سـخت و تلخ محکـوم کـرد، از خود دور کـرد. در تبـرّی از افـرادی که 
در دائـره ی فکـری و مبانی اسـامی او قـرار نمیگرفتنـد، امام تأمـل نکـرد؛ در حالی که با آنها هم دشـمنی شـخصی 

نداشـت.
 شـما ماحظه کنید بـه وصیتنامه ی امـام؛ امام در همیـن وصیتنامه خطـاب میکند به کمونیسـتهائی کـه در داخل 
جنایـت کـرده بودند و بـه خارج کشـور گریختـه بودنـد. لحن امـام را ماحظـه کنید. بـه اینهـا میگوید: شـما داخل 
کشـور بیائیـد و مجازاتـی را که قانـون و عدالـت برای شـما میگـذارد، تحمـل کنیـد و مجازات شـوید. یعنـی بیائید 
اعدام را یـا حبس را یـا سـایر مجازاتهـا را تحمل کنیـد، بـرای اینکه خودتـان را از عـذاب الهـی و نقمت الهـی نجات 
دهیـد. با اینهـا دلسـوزانه حـرف میزنـد. میفرمایـد: اگر شـهامت ایـن را هـم ندارید کـه بیائید مجـازات خودتـان را 
قبول کنیـد، لااقل آنجا کـه هسـتید، راهتان را عـوض کنیـد، توبه کنیـد؛ با ملت ایـران، با نظـام اسـامی، با حرکت 

اسـامی مقابله نکنیـد؛ بـرای قدرتمنـدان و زورگویـان، پیاده نظام نباشـید.
 امام دعوای شـخصی نـدارد؛ اما در دائـره ی مکتب، بـا قاطعیت کامـل، جاذبـه و دافعه ی خـود را اعمـال میکند. این 
یک شـاخص عمده از زندگی امـام و مکتب امام اسـت. تولـّی و تبرّی در عرصه ی سیاسـت هـم باید تابـع تفکر و فکر 
و مبانی اسـامی و مذهبی باشـد؛ اینجـا هم باید انسـان مـاك و معیـار را این قـرار بدهد؛ ببینـد خدای متعـال از او 

چـه میخواهد.

نمیشود با هر كس و ناكسی ائتلاف كرد
 با این روشـی که امام در پیـش گرفته بـود و در گفتـار و کـردار او منعکس بود، نمیشـود انسـان خـود را در خط امام 
بدانـد، دنباله روِ امـام بداند، اما با کسـانی کـه صریحاً پرچـم معارضه ی با امام و اسـام را بلنـد میکنند، خـودش را در 
یک جبهه تعریـف کند. نمیشـود قبول کـرد که آمریـکا و انگلیس و سـیا و موسـاد و سـلطنت طلب و منافـق بر روی 
یک محـوری توافـق کنند، حـول یک محـوری جمع بشـوند، بعـد آن محـور بـاز ادعا کنـد که مـن خط امامـم! این 

نمیشـود، ایـن قابل قبول نیسـت.
 نمیشـود با هر کس و ناکسـی ائتاف کـرد. باید ببینیم دشـمنان دیـروز امـام در برابر ما چـه موضعـی میگیرند. اگر 
دیدیم مواضـع ما جوری اسـت که آمریکای مسـتکبر، صهیونیسـت غاصب، مـزدوران قدرتهای گوناگـون، مخالفین 
و معاندیـن امام و اسـام و انقـاب از مـا تجلیل میکننـد، احتـرام میکنند، بایسـتی در مواضعمان شـک کنیـم؛ باید 
بدانیـم که راه درسـت و مسـتقیم را نمیرویـم. این معیار اسـت، ایـن یک ماك اسـت. امام هـم بارها بـر همین تکیه 
میکـرد. امام میفرمـود - در نوشـته جات امام وجـود دارد، در اسـناد قطعی فرمایشـات امام این هسـت - که اگـر از ما 

تعریـف کردنـد، بدانیم کـه خیانتکاریـم. این خیلی مهم اسـت.
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 کسـانی بیاینـد درسـت در خـط مقابـل امـام حرکـت کننـد، دربـاره ی مسـئله ی قـدس در روز قـدس آنجـور 
موضعگیـری کننـد، در روز عاشـورا آن فضاحـت را بـه بـار بیاورنـد، بعـد مـا بـا کسـانی که بـا اسـاس مبنـای امام و 
حرکت امـام صریحاً مخالفنـد، اظهـار همراهی کنیـم، خودمـان را در کنـار اینها قـرار بدهیـم و تعریف کنیـم، یا در 
مقابـل اینها سـکوت کنیـم؛ در عیـن حـال بگوئیم مـا دنبالـه روِ امامیـم! این امـکان نـدارد، ایـن قابل قبول نیسـت. 

ملـت هـم ایـن را خـوب فهمیدنـد. ملـت ایـن را می بینـد، میدانـد، میشناسـد، میفهمد.

ج( محاسبات معنوی و الهی
 یک شـاخص دیگر در مشـی امام و خـط امام که خیلی مهم اسـت، مسـئله ی محاسـبات معنـوی و الهی اسـت. امام 
در تصمیم گیری هـای خـود، در تدابیـر خـود، محاسـبات معنـوی را در درجـه ی اول قـرار میـداد. یعنی چـه؟ یعنی 
انسـان برای هر کاری که میخواهـد بکند، در درجه ی اول هدفش کسـب رضای الهی باشـد؛ کسـب پیروزی نباشـد، 
به دسـت گرفتن قدرت نباشـد، کسـب وجاهت پیـش زید و عمـرو نباشـد. هـدف اول، رضای الهـی باشـد. این یک. 
بعد هم بـه وعـده ی الهی اطمینـان و اعتماد داشـته باشـد. وقتـی انسـان هدفش رضـای خدا بـود، به وعـده ی الهی 
هم اعتمـاد و اطمینـان داشـت، آن وقـت دیگر یـأس معنا نـدارد، تـرس معنا نـدارد، غفلـت معنا نـدارد، غـرور معنا 

ندارد.
 امـام آن وقتـی که تنهـا بـود، مبتای بـه ترس نشـد، مبتـای به یـأس نشـد؛ آن وقتـی هم که همـه ی ملـت ایران 
یکصدا نـام او را فریـاد زدند، بلکـه ملتهای دیگر هـم به او عشـق ورزیدنـد و این را ابـراز کردنـد، دچار غرور نشـد. آن 
وقتی که خرمشـهر به وسـیله ی متجاوزیـن عراقی از دسـت رفـت، امام مأیوس نشـد؛ آن وقتـی هم که خرمشـهر را 
رزمندگان ما بـا دلاوری و فـداکاری خـود گرفتند، امـام مغرور نشـد؛ فرمود »خرمشـهر را خـدا آزاد کـرد«؛ یعنی ما 
هیچکاره ایـم. در همه ی حـوادث گوناگـون دوران زعامـت آن بزرگـوار، امام همین جـور بـود. آن وقتی کـه تنها بود، 
وحشـت نکرد؛ آن وقتی کـه غلبـه و قدرت بـا او بـود، مغرور نشـد؛ غفلت هـم نکرد. ایـن اعتمـاد به خداسـت. وقتی 

رضای خـدا بـود، قضیه این اسـت.

اعتماد امام)ره( به وعده الهی
 بـه وعـده ی الهـی بایـد اعتمـاد کـرد. خـدای متعـال در سـوره ی »انـّا فتحنـا« میفرمایـد: »و یعـذّب المنافقیـن و 
المنافقـات و المشـرکین و المشـرکات الظّانیّن بـاللَّ ظنّ السّـوء«؛5 خصوصیـت منافق و مشـرك از جمله این اسـت 
که به خـدا سـوءظن دارند، وعـده ی الهـی را قبـول ندارنـد، بـاور ندارنـد. اینکـه خـدا میگویـد: »و لینصـرنّ اللَّ من 
ینصـره«،6 ایـن را آدم مؤمـن با همـه ی وجـود قبـول دارد؛ منافق ایـن را قبـول نـدارد. خداونـد میفرمایـد: »علیهم 
دائرة السّـوء و غضـب اللَّ علیهـم و لعنهـم و اعدّ لهـم جهنّم و سـاءت مصیـرا«.7 کسـانی که به خـدا سـوءظن دارند، 

وضعیتشـان اینجور اسـت.
 امام به وعـده ی الهـی اطمینان داشـت. ما برای خـدا مجاهـدت میکنیم، قدم بـرای خـدا برمیداریم، همـه ی تاش 

6. فتح: 6
7. حج: 40؛»... و قطعاً خدا به کسی که ]دین [ او را یاری میکند، یاری میدهد ...«

8. فتح: 6؛»... بدِ زمانه بر آنان باد! و خدا بر ایشان خشم نموده و لعنتشان کرده و جهنم را برای آنان آماده گردانیده؛ و ]چه [ بدسرانجامی 
است.«
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خودمـان را به میـدان می آوریـم؛ نتیجه را خـدای متعـال - آنچنان کـه وعده فرمـوده اسـت - تحقق خواهـد داد. ما 
برای تکلیـف کار میکنیـم؛ اما خـدای متعال بـر همین عمل بـرای تکلیـف، بهتریـن نتیجه را به مـا خواهـد داد. این 

یکی از خصوصیات مشـی امـام و خط امـام اسـت. راه انقـاب، صراط مسـتقیم انقاب این اسـت.

رعايت تقوای عجیب امام)ره( در همه ی امور 
 یکـی از چیزهائی کـه در همین زمینه وجود داشـت، رعایـت تقوای عجیـب امام در همـه ی امور بود. تقوا در مسـائل 
شـخصی یک حـرف اسـت؛ تقـوا در مسـائل اجتماعـی و مسـائل سیاسـی و عمومـی خیلی مشـکلتر اسـت، خیلی 
مهمتر اسـت، خیلی اثرگذارتر اسـت. ما نسـبت به دوسـتانمان، نسـبت به دشـمنانمان چه میگوئیم؟ اینجـا تقوا اثر 
میگـذارد. ممکن اسـت ما با یکی مخالف باشـیم، دشـمن باشـیم؛ دربـاره ی او چگونه قضـاوت میکنید؟ اگـر قضاوت 
شـما درباره ی آن کسـی کـه بـا او مخالفیـد و بـا او دشـمنید، غیـر از آن چیزی باشـد کـه در واقـع وجـود دارد، این 
تعدی از جاده ی تقواسـت. آیه ی شـریفه ای کـه اول عرض کردم، تکـرار میکنم: »یـا ایهّا الذّیـن امنوا اتقّـوا اللَّ و قولوا 
قولا سـدیدا«. قول سـدید، یعنـی اسـتوار و درسـت؛ اینجوری حـرف بزنیـم. مـن میخواهم عـرض بکنم بـه جوانان 
عزیزمـان، جوانهـای انقابـی و مؤمن و عاشـق امـام، که حـرف میزننـد، مینویسـند، اقـدام میکننـد؛ کامـاً رعایت 
کنید. اینجور نباشـد کـه مخالفت با یک کسـی، مـا را وادار کند که نسـبت بـه آن کس از جـاده ی حق تعـدی کنیم، 

تجـاوز کنیم، ظلـم کنیـم؛ نه، ظلـم نباید کـرد. بـه هیچ کـس نباید ظلـم کرد.
 من یک خاطـره از امـام نقل کنـم. ما یک شـب در خدمـت امـام بودیم. من از ایشـان پرسـیدم نظر شـما نسـبت به 
فان کـس چیسـت - نمیخواهـم اسـم بیـاورم؛ یکـی از چهره هـای معـروف دنیـای اسـام در دوران نزدیک بـه ما، 
که همـه نـام او را شـنیدند، همه میشناسـند - امـام یـک تأملی کردنـد، گفتنـد: نمیشناسـم. بعد هم یـک جمله ی 
مذمت آمیـزی راجع بـه آن شـخص گفتند. ایـن تمام شـد. مـن فـردای آن روز یا پس فـردا - درسـت یادم نیسـت - 
صبح بـا امام کاری داشـتم، رفتـم خدمت ایشـان. بمجردی که وارد اتاق شـدم و نشسـتم، قبـل از اینکه مـن کاری را 
که داشـتم، مطـرح کنم، ایشـان گفتنـد که راجع به آن کسـی که شـما دیشـب یا پریشـب سـؤال کردیـد، »همین، 
نمیشناسـم«. یعنی آن جملـه ی مذمت آمیـزی را که بعـد از »نمیشناسـم« گفتـه بودند، پـاك کردند. ببینیـد، این 
خیلی مهم اسـت. آن جملـه ی مذمت آمیـز نه فحش بـود، نه دشـنام بود، نـه تهمت بود؛ خوشـبختانه مـن هم بکلی 
از یادم رفتـه کـه آن جمله چه بـود؛ یعنی یـا تصرف معنوی ایشـان بـود، یـا کم حافظگی من بـود؛ نمیدانم چـه بود، 
امـا اینقدر یادم هسـت که یـک جملـه ی مذمت آمیزی بـود. همین را ایشـان آن شـب گفتنـد، دو روز بعـدش یا یک 
روز بعدش آن را پـاك کردند؛ گفتنـد: نه، همان نمیشناسـم. ببینید، اینها اسـوه اسـت؛ »لقد کان لکم فی رسـول اللَّ 

اسـوة حسنة«.
 دربـاره ی زیـدی کـه شـما او را قبـول نداریـد، دو جور میشـود حـرف زد: یـک جـور آنچنانی کـه درسـت منطبق با 
حق اسـت، یک جـور هـم آنچنانـی کـه در آن آمیـزه ای از ظلـم وجـود دارد. ایـن دومی بـد اسـت، بایـد از آن پرهیز 
کرد. درسـت همانی کـه حق اسـت، صدق اسـت و شـما در دادگاه عـدل الهـی میتوانید راجع بـه آن توضیـح دهید، 
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بگوئیـد، نه بیشـتر. ایـن یکـی از خطوط اصلـی حرکـت امام و خـط امام اسـت کـه ماها بایـد به یاد داشـته باشـیم.

د( نقش مردم
 یکی دیگـر از خطـوط اصلی خط امـام، نقش مـردم اسـت؛ هـم در انتخابات کـه امـام در ایـن کار واقعاً یـک حرکت 
عظیمی انجـام داد، هـم در غیـر انتخابـات، در مسـائل گوناگون اجتماعـی. در هیـچ انقابـی در دوران انقابهـا - که 
نیمـه ی اول قـرن بیسـتم، دوران انقابهـای گوناگـون اسـت؛ در شـرق و غرب دنیـا انقابهـای مختلفی با شـکلهای 
مختلـف به وجـود آمـد - سـابقه نـدارد کـه دو مـاه بعـد از پیـروزی انقـاب، یـک رفرانـدوم عمومـی بـرای انتخاب 
شـیوه ی حکومت و نظـام حکومتـی انجـام بگیـرد؛ اما بـه همت امـام در ایـران ایـن اتفـاق افتاد. هنـوز یک سـال از 
انقاب نگذشـته بـود که قانـون اساسـی تدویـن و تصویب شـد. در آن ماه هـای اول کـه تدویـن قانون اساسـی هنوز 
انجام نشـده بـود و تأخیر افتـاده بود، یادم هسـت یـک روز امام ماهـا را خواسـتند، رفتیم قـم - آن وقت ایشـان هنوز 
قم بودنـد - با اوقـات تلخـی گفتند که قانـون اساسـی را زودتـر تدویـن کنیـد. آن وقـت انتخابات مجلـس خبرگان 
راه افتـاد و مـردم خبـرگان را بـرای تدویـن قانون اساسـی انتخـاب کردنـد؛ بعد هم کـه قانون اساسـی تدوین شـد، 
آن را بـه رأی عمومـی گذاشـتند؛ رفراندوم شـد، مردم قانـون اساسـی را انتخـاب کردند. بعد هـم انتخابات ریاسـت 
جمهـوری و مجلس برگزار شـد. در سـخت ترین دوران جنـگ که تهران زیـر بمباران دشـمن بود، انتخابـات تعطیل 
نشـد؛ حتّی تا امروز یـک روز انتخابات در ایـران تأخیر نیفتاده اسـت. کدام دموکراسـی را در دنیا شـما سـراغ دارید؟ 
انقابهـا که هیـچ؛ در هیچ دموکراسـی ای، با این دقت، سـر موقـع، آراء مـردم به صندوقهـا ریخته نمیشـود. این خط 

امام اسـت.
 در غیـر مسـائل انتخابات هـم بارها مردم مـورد توجه امـام قرار گرفتنـد و امام بـه نقش آنها اشـاره ی روشـن کردند، 
گاهـی تصریـح کردنـد؛ در یـک جاهائی گفتنـد: اگـر مسـئولین فـان کار را کـه باید انجـام بدهنـد، انجـام ندهند، 

مردم خودشـان وارد میشـوند و انجـام میدهند.

ه( جهانی بودن نهضت و انقلاب اسلامی 
یـک نقطه ی دیگـر از نقاط روشـن خـط امـام، جهانی بـودن نهضت اسـت. امـام نهضـت را جهانـی میدانسـت و این 
انقاب را متعلـق به همه ی ملتهـای مسـلمان، بلکه غیر مسـلمان معرفی میکـرد. امام از ایـن ابائی نداشـت. این غیر 
از دخالـت در امـور کشورهاسـت، که مـا نمیکنیم؛ ایـن غیـر از صادر کـردن انقاب بـه سـبک اسـتعمارگران دیروز 
اسـت، که مـا ایـن کار را نمیکنیـم، اهلش نیسـتیم؛ ایـن معنایش این اسـت که بـوی خوش ایـن پدیـده ی رحمانی 
بایـد در دنیا پراکنده شـود، ملتهـا بفهمند که وظیفه شـان چیسـت، ملتهای مسـلمان بداننـد که هویتشـان چگونه 
اسـت و کجاسـت. یک نمونـه ی این نـگاه جهانـی، موضعگیـری امـام در باب فلسـطین اسـت. امـام صریحـاً فرمود: 
اسـرائیل یک غـده ی سـرطانی اسـت. خـوب، غـده ی سـرطانی را چـه کار میکنند؟ غیـر از قطـع غده، چـه عاجی 
میتوان برای آن کـرد؟ امـام ماحظه ی کسـی را نکرد. منطـق امام این بـود. این حرف شـعاری نیسـت؛ این منطقی 
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اسـت. فلسـطین یـک کشـور تاریخـی اسـت. در طـول تاریخ، کشـوری وجـود داشـته اسـت به نـام فلسـطین. یک 
عـده ای با پشـتیبانی قدرتهای سـتمگر عالـم آمده اند بـا عنیف تریـن و شـدیدترین وجهی این ملـت را از این کشـور 
بیـرون کرده اند؛ کشـتند، تبعیـد کردند، شـکنجه کردند، اهانـت کردند، این ملـت را بیـرون کردند - که امـروز چند 
میلیون آواره ی فلسـطینی در کشـورهای همجوار فلسـطین اشـغالی و در کشـورهای دیگـر زندگی میکننـد؛ اغلب 
هم تـوی اردوگاه هـا - در واقـع آمدنـد کشـور را از صحنـه ی جغرافیا حـذف کردنـد، ملت را بکلی از هسـتی سـاقط 
کردند، یـک واحد جغرافیائـی جعلی و جدیـدی به جـای آن تحمیل کردند و اسـمش را گذاشـتند اسـرائیل. ببینید 
منطق چه اقتضـاء میکند؟ حرفـی که مـا در مورد مسـئله ی فلسـطین داریم، یک حرف شـعاری نیسـت؛ یک حرف 

صددرصـد منطقی اسـت.
 یک عـده قدرتمنـد کـه در رأس آنهـا اول انگلیـس بـود، بعد هـم آمریکا ملحـق شـد، دنبالـه روِ آنها هم کشـورهای 
غربـی، آمده انـد میگوینـد کشـور فلسـطین و ملـت فلسـطین باید حـذف بشـوند تـا به جـای آن، کشـوری بـه نام 
اسـرائیل و ملـت جعلی ای بـه نام ملـت اسـرائیل به وجـود بیایـد. این یـک حرف؛ یـک حرف دیگـر هـم در مقابلش 
هسـت که حرف امـام اسـت؛ میگوید: نـه، ایـن واحـد جعلـی و تحمیلی بایـد حذف شـود؛ به جـای آن، ملـت اصلی 
و کشـور اصلی و واحـد جغرافیائی اصلی سـر کار بیایـد. از ایـن دو حرف، کـدام منطقی اسـت؟ آن حرفـی که متکی 
به سـرنیزه و سـرکوب اسـت و میخواهد یـک نظام سیاسـی را، یـک واحـد جغرافیائـیِ تاریخـی را با چند هزار سـال 
سـابقه، بکلـی از صحنـه ی جغرافیا حـذف کند، ایـن منطقی اسـت یـا آن حرفـی کـه میگوید نـه، این واحـد اصلی 
جغرافیائـی باید بمانـد، آن واحد جعلـی و تحمیلـی باید از بین بـرود؟ امـام این را میگفـت. ایـن منطقی ترین حرفی 
اسـت که در باب اسـرائیل غاصب و در باب مسـئله ی فلسـطین میشـود گفـت. امام ایـن را گفـت؛ صریح هـم این را 
بیان کرد. حـالا اگر کسـی این حـرف را به اشـاره هـم بیان کنـد، یک عـده ای که مدعـی خـط امامنـد، میگویند آقا 
چـرا این حـرف گفته شـد؟! خوب، ایـن حرف امام اسـت؛ ایـن منطق امـام اسـت؛ این منطـق صحیح اسـت؛ همه ی 
مسـلمانان عالـم، همـه ی آزادگان عالـم، ملتهـای بی طـرف باید ایـن حـرف را قبـول کننـد و بپذیرند. این، درسـت 

اسـت. این، موضـع امام اسـت.

و(  قضاوت در مورد اشخاص بايد با معیار حال كنونی باشد
یک نکته ی آخر هـم عرض بکنم. شـما بـرادران و خواهـران عزیـز در گرمای هـوا تحمل کردیـد؛ خداوند ان شـاءاللَّ 
شـما را مأجور بدارد. یـک نکته ی اساسـی دیگر در مـورد خط امـام و راه امام این اسـت که امـام بارها فرمـود قضاوت 
در مورد اشـخاص باید بـا معیار حال کنونی اشـخاص باشـد. گذشـته ی اشـخاص، مورد توجه نیسـت. گذشـته مال 
آن وقتی اسـت که حـال فعلـی معلوم نباشـد. انسـان به آن گذشـته تمسـک کنـد و بگویـد: خـوب، قبـاً اینجوری 
بـوده، حالا هم لابـد همان جور اسـت. اگر حـال فعلی اشـخاص در نقطـه ی مقابل آن گذشـته بود، آن گذشـته دیگر 
کارائـی نـدارد. این همـان قضاوتـی بود کـه امـام امیرالمؤمنیـن )علیـه الصّـاة و السّـام( با جنـاب طلحـه و جناب 
زبیر کرد. شـما بایـد بدانید طلحـه و زبیـر مردمـان کوچکـی نبودند. جنـاب زبیر سـوابقی درخشـان دارد کـه نظیر 
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آن را کمتـر کسـی از اصحـاب امیرالمؤمنیـن داشـت. بعـد از به خافت رسـیدن جنـاب ابی بکـر، در همـان روزهای 
اول، پـای منبـر ابی بکر چنـد نفـر از صحابـه بلند شـدند، اظهـار مخالفـت کردنـد، گفتند: حق با شـما نیسـت؛ حق 
بـا علی بن ابی طالـب اسـت. اسـم ایـن اشـخاص در تاریخ ثبـت اسـت. اینهـا چیزهائی نیسـت که شـیعه نقـل کرده 
باشـد؛ نه، ایـن در همـه ی کتـب تواریخ ذکر شـده اسـت. یکـی از آن اشـخاصی کـه پـای منبر جنـاب ابی بکـر بلند 
شـد و از حـق امیرالمؤمنیـن دفاع کـرد، زبیر اسـت. ایـن سـابقه ی زبیـر اسـت. مابیـن آن روز و روزی که زبیـر روی 
امیرالمؤمنیـن شمشـیر کشـید، فاصله بیسـت و پنج سـال اسـت. حـالا بـرادران اهل سـنت از طـرف طلحـه و زبیر 
اعتـذار میکننـد، میگوینـد آنها اجتهادشـان بـه اینجـا منتهی شـد؛ خیلی خـوب، حالا هـر چی. مـا راجع بـه اینکه  
آنهـا در مقابـل خـدای متعـال چـه وضعـی دارنـد، الان در مقـام آن نیسـتیم؛ امـا امیرالمؤمنیـن بـا اینها چـه کرد؟ 
جنگیـد. امیرالمؤمنیـن از مدینه لشـکر کشـید، رفت طـرف کوفـه و بصره، بـرای جنـگ با طلحـه و زبیـر. یعنی آن 

سـوابق محو شـد، تمام شـد. امـام ماکـش این بـود، معیـارش ایـن بود.
 بعضی هـا بـا امـام از پاریـس تـو هواپیمـا بودنـد و آمدنـد ایـران؛ امـا در زمـان امام بـه خاطـر خیانـت اعدام شـدند! 
بعضی هـا از دورانـی که امـام در نجـف بود و بعـد که بـه پاریس رفـت، بـا ایشـان ارتبـاط داشـتند، در اول انقاب هم 
مورد توجه امـام قرار گرفتنـد؛ اما بعـد رفتار اینهـا، موضعگیری هـای اینها موجب شـد که امـام اینها را طـرد کرد، از 
خودش دور کـرد. میزان، وضعی اسـت که امـروز بنده دارم. اگـر خدای نکـرده نفس امـاره و شـیطان، راه را در مقابل 
من منحـرف کردند، قضـاوت چیز دیگـری خواهد بـود. مبنای نظام اسـامی این اسـت و امـام اینجـوری عمل کرد.

 خطـوط دیگـری را هـم در زمینـه ی راه امـام و خـط امـام میشـود بیـان کـرد. آنچـه کـه عـرض شـد، مهمتریـن و 
مؤثرترینها بود. خوب اسـت بـرادران، جوانـان، اهل فکـر و تحقیق، طـاب، دانشـجویان، روی این مبانـی فکر کنند، 

روی اینهـا کار کننـد. فقـط متـن باقی نمانـَد؛ ایـن متنها درسـت توضیـح داده شـود، تبیین شـود.

نتیجه ايستادگی ملت ايران
همـه، بخصـوص جوانهـای عزیـز مـا ایـن را بداننـد؛ آنچه کـه بعـد از رحلـت امام تـا امـروز اتفـاق افتـاده اسـت، از 
دشـمنی ها، کارشـکنی ها، هر کاری که کردنـد، از هـر نوعی که انجـام دادند، نتوانسـته اسـت در پایه هـای این نظام 
انـدك تزلـزل و تکانی ایجـاد کنـد؛ بلکه بعکـس، هر ضربـه ای که دشـمن حوالـه ی جمهوری اسـامی کرده اسـت، 
در نتیجه به اسـتحکام بیشـتر جمهوری اسـامی انجامیده اسـت؛ درسـت مثل هشـت سـال جنگ تحمیلی. هشت 
سـال همه ی قدرتهای سیاسـی و نظامـی و مالی بزرگ دنیا پشـت سـر رژیم بعثـی عراق ایسـتادند، با ایران اسـامی 
جنگیدند، همـه ی توان خودشـان را بـه میـدان آوردند تـا جمهوری اسـامی را شکسـت بدهنـد یا تضعیـف کنند؛ 
نتیجه چه شـد؟ وقتی که این هشـت سـال تمام شـد، دنیـا با کمـال حیرت، ناظـر به پا خاسـتن جمهوری اسـامی 
با یـک قـدرت دفاعـی و نظامـی بمراتب قوی تـر و عظیم تـر از هنـگام جنگ شـد. قـدرت جمهـوری اسـامی بعد از 
جنـگ آنچنـان در دنیا طلـوع کرد که چشـمها را خیـره کـرد. امروز هـم همین جور اسـت. هـر اتفاقی که دشـمنان 
برنامه ریـزی کننـد، افـراد سـاده دل و خـام و غافـل بـه هر نحـوی بـا دشـمنان همراهی کننـد، بـا ایسـتادگی ملت 
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ایران، نتیجـه اش تقویت بیشـتر جمهوری اسـامی اسـت.

آنچه ما را آسیب ناپذير میكند
شـما دیدید فتنـه ای به وجـود آمـد، کارهائی شـد، تاشـهائی شـد، آمریـکا از فتنه گـران دفاع کـرد، انگلیـس دفاع 
کرد، قدرتهـای غربـی دفـاع  کردنـد، منافقین دفـاع کردنـد، سـلطنت طلبها دفـاع کردند؛ نتیجـه چه شـد؟ نتیجه 
این شـد که در مقابل همـه ی این اتحـاد و اتفـاق نامیمـون، مـردم عزیز ما، ملـت بـزرگ مـا در روز نهـم دی، در روز 
بیسـت و دوی بهمـن، آنچنان عظمتـی از خودشـان نشـان دادند کـه دنیا را خیـره کـرد. ایران امـروز، جـوان امروز، 
تحصیلکـرده ی امـروز، ایرانیـان امـروز، آنچنـان وضعیتـی دارنـد که هـر توطئـه ای را دشـمن علیه نظـام جمهوری 
اسـامی زمینه چینـی کند، بـه توفیق الهـی توطئـه را خنثـی میکنند. منتهـا توجه داشـته باشـید؛ باید تقوا پیشـه 
کنیم. آنچـه ما را قـوی میکند، تقواسـت؛ آنچه مـا را آسـیب ناپذیر میکند، تقواسـت؛ آنچه ما را بـه ادامه ی ایـن راه تا 

رسـیدن به اهـداف عالیـه امیـدوار میکند، تقواسـت.
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 راه و خط روشن مكتب امام
راهنمای نظری و عملی مكتب امام

میراث ماندگار امام
ملت ايران به بركت مكتب امام و راه امام، در مقابل اين 

توطئه ها ايستادگی كرد.
ابعاد سه گانه مكتب امام)ره(

الف( عقلانیت امام)ره(: 
1(گزينش مردم سالاری برای نظام سیاسی كشور

2(سرسختی و عدم انعطاف او در مقابله ی با دشمن 
مهاجم

3( تزريق روحِ اعتماد به نفس و خوداتكائی در ملت
4(تدوين قانون اساسی

5( تفهیم به مردم كه صاحب و مالك كشورند
ب( معنويت امام)ره(

ج( عدالت در مكتب امام)ره(
و...

معنويت، عقلانیت و عدالت،
 سه بعد اصلی مكتب امام خمینی رحمه الله
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معنويت، عقلانیت و عدالت، سه بعد اصلی مكتب امام خمینی رحمه الله*

امسـال سـالگرد امام با یک حادثـه ی مهم دیگـر نیـز همـراه و همزمان اسـت و آن، بیـداری اسـامی اسـت؛ حادثه و 
حماسـه ای که امام بزرگوار ما انتظـار آن را میکشـیدند، آرزوی آن را داشـتند و از آن خبر هـم داده بودند. امـام بزرگوار 
حرکـت بیـداری ملتهـای مسـلمان را پیش بینـی میکـرد و خداونـد متعال تفضـل فرمـود، ایـن پیش بینی بـه وقوع 

پیوسـت؛ همچنان که سـقوط حکومـت شـوروی را پیش بینی کـرد و خـدای متعـال آن را تحقق بخشـید.
 امـروز عرایض من در دو بخش اسـت، کـه امیدوارم بتوانـم در مـدت کوتاهی این دو بخـش را عرض کنـم. یک بخش، 
مروری اسـت بـر درس بـزرگ امـام بزرگـوار ما؛ مـروری بـر مکتـب مانـدگار امـام عزیز ما کـه ذخیـره ی ملـت ایران 
اسـت؛ سـرمایه ای اسـت که ملت ایران با تکیه ی بر آن، با در دسـت داشـتن این سـرمایه، توانسـته اسـت گذرگاه های 
دشـواری را که بـه طور معمـول و متعـارف در سـر راه ملتی بـا چنیـن آرمانهائی قـرار دارد، طـی کند. یـک بخش هم 

نـگاه به مسـائل منطقه اسـت.
 راه و خط روشن مکتب امام

راهنمای نظری و عملی مکتب امام
میراث ماندگار امام

ملت ایران به برکت مکتب امام و راه امام، در مقابل این توطئه ها ایستادگی کرد.
در باب مکتب امـام، این نکتـه را ملـت عزیز ایـران کاماً میداننـد کـه ارادت و محبت مـردم به امـام بزرگـوار، صرفاً از 
نوع یک علقـه ی قلبی و احساسـی و عاطفی نیسـت. اگرچـه از لحاظ احساسـات و عواطف، محبـت امـام در دلها موج 
میزند، اما این همه ی مسـئله نیسـت؛ بلکـه ارادت مـردم به امـام بزرگوار، به معنـی پذیرش مکتـب امام به عنـوان راه 

*.  بیانات در بیست و دومین سالگرد امام خمینی رحمه الل 1390/03/14
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روشـن و خط روشـن حرکت عمومـی و همگانی ملـت ایران اسـت؛ یـک راهنمای نظـری و عملی اسـت که کشـور و 
ملـت را به عـزت و پیشـرفت و عدالـت میرسـاند. در طـول این سـی و دو سـال گذشـته، عماً هـم همین بوده اسـت. 
یعنی هر جـا ما توفیـق پیدا کردیـم که بـه توصیه های امـام جامـه ی عمل بپوشـانیم، هر جا توانسـتیم خط انگشـت 
اشـاره ی امـام را دنبال کنیـم، توفیقـات فراوانـی نصیب ما شـد. مردم بـا این چشـم، بـه راه امام و خـط امـام و میراث 
مانـدگار امام نـگاه میکنند. در این سـی سـال، ملـت ما توانسـته اسـت در مقابـل سـنگین ترین توطئه ها ایسـتادگی 
کند. علیه ملت ایـران توطئه ی نظامی بـود، توطئه ی امنیتی بـود، توطئه ی اقتصـادی بود - این تحریمهای گسـترده 
در طول این سـی سـال وجود داشـته اسـت - توطئـه ی تبلیغاتی بـود - امپراتـوری گسـترده ی رسـانه ای و تبلیغات، 
علیه ملـت ایران بـه طـور کامـل مشـغول کار و تحریـک بـوده اسـت - توطئه ی سیاسـی بـود. ملـت ایران بـه برکت 

مکتب امـام و راه امـام، در مقابـل ایـن توطئه ها ایسـتادگی کرد.

ابعاد سه گانه مكتب امام)ره(
مکتب امام یـک بسـته ی کامل اسـت، یک مجموعـه اسـت، دارای ابعادی اسـت؛ ایـن ابعـاد را باید بـا هم دیـد، با هم 
ماحظه کرد. دو بعُـد اصلی در مکتب امـام بزرگوار مـا، بعُد معنویـت و بعُد عقانیت اسـت. بعُد معنویت اسـت؛ یعنی 
امام بزرگـوار ما صرفـاً با تکیه ی بـر عوامل مـادی و ظواهر مـادی، راه خـود را پـی نمیگرفت؛ اهـل ارتباط با خـدا، اهل 
سـلوك معنوی، اهـل توجه و تذکـر و خشـوع و ذکر بـود؛ به کمـک الهی باور داشـت؛ امیـد او بـه خدای متعـال، امید 
پایان ناپذیـری بـود. و در بعُد عقانیت، بـه کار گرفتن خـرد و تدبیر و فکـر و محاسـبات، در مکتب امام مـورد ماحظه 

بوده اسـت. من نسـبت به هر کـدام، چنـد جمله ای عـرض خواهـم کرد.
 بعُد سـومی هم وجـود دارد، که آن هـم مانند معنویـت و عقانیت، از اسـام گرفته شـده اسـت. عقانیت امـام هم از 
اسـام اسـت، معنویت هم معنویت اسـامی و قرآنی اسـت، این بعُـد هم از متـن قرآن و متن دین گرفته شـده اسـت؛ 
و آن، بعُـد عدالت اسـت. اینها را بایـد با هم دیـد. تکیه ی بـر روی یکـی از این ابعـاد، بی توجه بـه ابعاد دیگـر، جامعه را 
به راه خطا میکشـاند، بـه انحراف میبـرد. ایـن مجموعه، این بسـته ی کامل، میـراث فکـری و معنوی امام اسـت. خود 
امام بزرگـوار هـم در رفتـارش، هـم مراقـب عقانیت بـود، هم مراقـب معنویـت بود، هـم با همـه ی وجـود متوجه به 

بعُد عدالـت بود.

الف( عقلانیت امام)ره(: 

1(گزينش مردم سالاری برای نظام سیاسی كشور
من چنـد نمونـه از مظهـر عقانیـت امـام عـرض میکنـم. اولیـن نمونـه، همیـن گزینـش مردم سـالاری بـرای نظام 
سیاسـی کشـور بود؛ یعنی تکیـه ی بـه آراء مـردم. انتخـاب مردم سـالاری، یکـی از مظاهـر روشـن عقانیت امـام در 
مکتب حیاتبخش و نجاتبخـش او بود. قرنهـای متمادی حکومتهای فردی بر کشـور مـا حکومت کـرده بودند و حتّی 
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در دورانـی که در ایـران جریان مشـروطه بـه وجود آمـد و بظاهر جریان قانون در کشـور رسـمی شـد، عماً اسـتبداد 
و دیکتاتـوری دوران پهلـوی از اسـتبداد گذشتگانشـان گزنده تـر و سـخت تر و مصیبت بارتـر بـود. در کشـوری با این 
سـابقه، امام بزرگـوار ما این امـکان را پیـدا کرد، ایـن توفیق را یافـت که مسـئله ی حضور مـردم و انتخابـات مردمی را 
به یک حقیقت نهادینه شـده تبدیـل کند. مـردم ما هرگـز مـزه ی انتخابـات آزاد را، جـز در برهه های بسـیار کوتاه در 
صدر مشـروطه، تجربه نکـرده بودنـد. در یک چنیـن کشـوری، در یک چنیـن فضائی، امـام بزرگـوار ما از اولیـن قدم، 
انتخابـات را در کشـور نهادینـه کـرد. بارها شـنیدید که در طـول این سـی و دو سـالی که از پیـروزی انقاب اسـامی 
میگـذرد، در حدود سـی و دو یا سـی و سـه انتخابات در کشـور اتفـاق افتاده اسـت، که مـردم آزادانه پـای صندوقهای 
رأی آمدنـد و رأی خودشـان را به صنـدوق انداختند و منشـأ تشـکیل مجلـس و دولت و خبرگان و شـوراهای شـهر و 

امثـال اینها شـدند. ایـن، بارزتریـن نمونـه ی عقانیت امـام بزرگوار مـا بود.

2(سرسختی و عدم انعطاف او در مقابله ی با دشمن مهاجم
یک نمونه ی دیگـر از عقانیـت امام و تکیـه ی او به خـرد و هوشـمندی، عبارت اسـت از سرسـختی و عـدم انعطاف او 
در مقابلـه ی با دشـمن مهاجم. امـام به دشـمن اعتماد نکـرد. بعد از آنکه دشـمن ملـت ایران و دشـمن ایـن انقاب را 
درسـت شـناخت، در مقابل او مثل کوه ایسـتاد. آن کسـانی که خیال کردند و خیـال میکنند عقل اقتضـاء میکند که 
انسـان گاهی در مقابل دشـمن کوتاه بیایـد، امام درسـت نقطـه ی مقابل این تصـور حرکت کـرد. عقانیت امـام و آن 
خرد پختـه ی قوام یافته ی این مـرد الهـی، او را به این نتیجه رسـاند که در مقابل دشـمن، کمترین انعطـاف و کمترین 
عقب نشـینی و کمترین نرمش، به پیشـروی دشـمن می انجامـد. در میـدان رویاروئی، دشـمن از عقب نشـینی طرف 
مقابـل، دلش بـه رحـم نمی آید. هر یـک قدم عقب نشـینی ملـت مبـارز در مقابل دشـمنان، بـه معنای یک قـدم جلو 

آمدن دشـمن و مسـلط شـدن اوسـت. این، یکی از مظاهر عقانیـت امام بزرگـوار بود.

3( تزريق روحِ اعتماد به نفس و خوداتكائی در ملت
یک مظهـر دیگر عقانیت امـام، تزریـق روح اعتماد به نفـس و خوداتکائـی در ملت بود. در طول سـالهای متمـادی، از 
آغاز تسـلط و ورود غربی هـا در این کشـور - یعنـی از اول قـرن 19 میادی کـه پای غربی هـا به ایـران باز شـد - دائماً 
به وسـیله ی عوامل و دسـتیارانِ خودشـان، با تحلیلهای گوناگون، توی سـر ملـت ایران میزدنـد؛ ملت ایـران را تحقیر 
میکردند، بـه ملت ایـران میباوراندند کـه نمیتواند، عُرضـه ی اقدام علمی و پیشـرفت علمی نـدارد، توانائـی کار کردن 
و روی پای خود ایسـتادن را ندارد. سـردمداران رژیـم پهلوی و قبـل از او، مکرر ملت ایـران را تحقیـر میکردند. اینجور 
وانمـود میکردند کـه اگر پیشـرفتی متصور اسـت، اگـر کار بزرگی باید بشـود، بایـد به وسـیله ی غربی ها بشـود؛ ملت 
ایـران توانائی نـدارد. امام بزرگـوار به یک چنیـن ملتی روح اعتمـاد به نفـس را تزریق کـرد، و این نقطـه ی تحول ملت 
ایران شـد. پیشـرفتهای مـا در زمینه ی علمـی، در زمینـه ی صنعتـی، در انـواع و اقسـام عرصه هـای زندگـی، معلول 
همین اعتماد به نفس اسـت. امـروز جـوان ایرانی مـا، صنعتگر ایرانی مـا، دانشـمند ایرانی مـا، سیاسـتمدار ایرانی ما، 
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مبلّـغ ایرانی ما احسـاس توانائـی میکند. این شـعار »مـا میتوانیم« را امـام بزرگـوار در اعماق جـان این ملت قـرار داد. 
این، یکـی از مظاهر مهـم عقانیت امـام بزرگـوار بود.

4(تدوين قانون اساسی
یک مظهر دیگـر، تدوین قانون اساسـی بود. امـام خبرگان ملـت را از طریـق انتخابات مأمور کـرد که قانون اساسـی را 
تدوین کننـد. آن تدوین کننـدگان قانون اساسـی، با انتخـاب ملت ایـن کار را انجـام دادند. اینجـور نبود کـه امام یک 
جمع خاصـی را بگـذارد که قانـون اساسـی بنویسـند؛ به عهده ی ملت گذاشـته شـد. ملـت خبرگانـی را با شناسـائی 
خود، با معرفـت خود انتخـاب کردند و آنهـا قانون اساسـی را تدویـن کردند. بعـد امام همین قانـون اساسـی را مجدداً 
در معـرض آراء مـردم قـرار داد و رفراندوم قانون اساسـی در کشـور تشـکیل شـد. ایـن، یکـی از مظاهر عقانیـت امام 
اسـت. ببینید، پایه های نظـام را امام اینجور مسـتحکم کـرد. هم از لحـاظ حقوقی، هم از لحاظ سیاسـی، هـم از لحاظ 
فعالیـت اجتماعی، هـم از لحاظ پیشـرفتهای علمـی، امام یک قاعـده ی محکم و مسـتحکمی را بـه وجـود آورد که بر 

اسـاس این قاعده میشـود تمـدن عظیم اسـامی را بنـا نهاد.

5( تفهیم به مردم كه صاحب و مالك كشورند
 از جملـه ی مسـائلی که مظهـر عقانیت امـام بزرگـوار بود، ایـن بود که ایشـان به مـردم تفهیم کـرد که آنهـا صاحب 
و مالک این کشـورند. مملکت صاحـب دارد. ایـن حـرف را در دوران حکومتهـای اسـتبدادی بر زبان جـاری میکردند 
که آقـا مملکت صاحـب دارد. مرادشـان از صاحـب مملکـت، دیکتاتورها و مسـتبدینی بودنـد که بر کشـور حکمرانی 

میکردنـد. امام بـه مردم تفهیـم کرد کـه مملکـت صاحـب دارد و صاحب مملکـت، خود مردم هسـتند.

ب( معنويت مام)ره(
 مظهر معنویت در امـام بزرگـوار، در درجه ی اول، اخـاص خود او بـود. امـام کار را برای خـدا انجـام داد. از اول، هرچه 
که احسـاس میکرد تکلیـف الهی اوسـت، آن را انجـام میـداد. از فـداکاری در ایـن راه، امام ابا نکـرد. از شـروع مبارزات 
در سـال 1341، امـام اینجـور عمل کرد؛ بـا تکلیف پیـش رفت. بـه مردم و مسـئولین هـم ایـن درس را بارهـا گفت و 
تکرار کرد کـه آنچه مهم اسـت، تکلیف اسـت. مـا تکلیـف را انجام میدهیـم، ترتـّب نتیجه بر کار ما دسـت خداسـت. 
بنابراین مظهر مهـم معنویت در رفتار امـام، اخاص او بـود. برای خاطـر تعریف و تمجید ایـن و آن، حرفی نـزد، کاری 
نکـرد، اقدامی نکـرد. آنچه کـه برای خـدا انجـام داد، به وسـیله ی خدای متعـال بـه آن برکت داده شـد؛ ماندگار شـد. 
خاصیت اخـاص این اسـت. امـام همیـن توصیه را بـه مسـئولین هم تکـرار میکردنـد. امـام ماهـا را امـر میکردند به 
این که اهـل توکل باشـیم، اهـل اعتمـاد به خدا باشـیم، اهـل حسـن ظن به پـروردگار باشـیم، بـرای خـدا کار کنیم. 
خـود او اهل تـوکل بـود، اهل تضـرع بود، اهل توسـل بـود، اهـل اسـتمداد از خدا بـود، اهـل عبادت بـود. بعـد از پایان 
ماه رمضان، انسـان وقتی امـام را میدید، به طور محسوسـی در او احسـاس نورانیت میکـرد. از فرصتهـای زندگی برای 
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تقـرب به خـدای متعـال، بـرای پاکیزه کـردن دل و جـان مطهرِ خـودش اسـتفاده میکـرد. دیگـران را هم امـر میکرد 
و میگفـت: مـا در محضـر خـدا هسـتیم. عالمَ، محضـر خداسـت. عالـَم، محل حضـور جلوه هـای الهـی اسـت. همه را 
بـه ایـن راه سـوق میـداد. خـود او اهـل رعایت اخـاق بـود، دیگـران را هـم به اخـاق سـوق میـداد. بخش مهمـی از 
معنویت در اسـام عبارت اسـت از اخاق، دوری از گنـاه، دوری از تهمت، دوری از سـوءظن، دوری از غیبـت، دوری از 
بددلـی، دوری از جداسـازی دلهـا از یکدیگـر. خـود امام بزرگـوار ایـن چیزهـا را رعایت میکـرد، به مردم هم سـفارش 
میکـرد، به مسـئولین هم سـفارش میکرد. امـام ماهـا را توصیه میکردنـد به این کـه مغرور نشـویم، خودمـان را بالاتر 
از مـردم ندانیـم، خودمان را بالاتـر از انتقـاد ندانیـم، بی عیب ندانیم. همه ی مسـئولین طـراز اول کشـور ایـن را از امام 
شـنیده بودند که بایسـتی آمـاده باشـیم؛ اگر چنانچـه از ما عیـب گرفتنـد، نگوئیم مـا بالاتـر از اینیم که عیب داشـته 
باشـیم، بالاتر از اینیم که بـه ما انتقـادی وارد باشـد. خود امام هـم همین جور بود. ایشـان، هـم در نوشـته های خود - 
بخصوص در اواخر عمر شـریفش - هـم در اظهـارات خود، بارهـا گفت من در فـان قضیه اشـتباه کردم. اقـرار کرد به 
این که در فـان قضیه خطا کرده اسـت؛ ایـن خیلـی عظمـت لازم دارد. روح یک انسـانی باید بزرگ باشـد کـه بتواند 
یک چنیـن حرکتـی را انجام دهد؛ خـودش را منسـوب کند به اشـتباه و خطا. ایـن معنویت امـام بود، این اخـاق امام 

بـود؛ این یکـی از ابعـاد مهـم درس امام به ماسـت.

ج( عدالت در مكتب امام)ره(
بعُد عدالـت هـم در مکتـب امام بسـیار برجسـته اسـت. اگرچه بـه یک معنـا عدالـت هـم از همـان عقانیـت و نیز از 
معنویـت برمیخیزد، اما برجسـتگی بعُـد عدالت در منظـر امـام بزرگـوار، آن را به طور مشـخص تری در مقابـل ما قرار 
میدهـد. از اول پیـروزی انقاب، امـام تکیه ی بـر طبقات ضعفـا را اصـرار کردند، تکـرار کردنـد، توصیه کردنـد. تعبیر 
»پابرهنـگان« و »کوخ نشـینان« جـزو تعبیراتـی بـود کـه در کام امـام بارهـا و بارها تکرار شـد. بـه مسـئولین اصرار 
داشـتند که به طبقـات محروم برسـید. بـه مسـئولین اصـرار داشـتند کـه از اشـرافیگری پرهیز کننـد. ایـن، یکی از 
توصیه هـای مهم امـام بزرگوار بـود. ما نباید اینهـا را فرامـوش کنیم. آفت مسـئولیت در یـک نظامی که متکـی به آراء 
مـردم و متکی بـه ایمان مردم اسـت، این اسـت که مسـئولین به فکـر رفاه شـخصی بیفتند؛ بـه فکر جمـع آوری برای 
خودشـان بیفتند؛ در هوس زندگی اشـرافیگری، به ایـن در و آن در بزننـد؛ این آفت بسـیار بزرگی اسـت. امام خودش 
از این آفت بکلـی برکنار ماند و مسـئولین کشـور را هم بارها توصیـه میکرد که به کاخ نشـینی و به اشـرافیگری تمایل 
پیـدا نکننـد، سـرگرم مال اندوزی نشـوند، بـا مـردم ارتبـاط نزدیک داشـته باشـند. ماهـا کـه آن روز جزو مسـئولین 
بودیم، امام دوسـت میداشـت کـه با مـردم ارتباط داشـته باشـیم، مأنوس باشـیم؛ اصرار داشـت که خدمـات به اقصی  
نقاط کشـور برده شـود؛ مردم نقاط دور، از خدمـات عمومی کشـور بهره مند شـوند. اینها ناظر بـه آن بعُـد عدالت امام 
بزرگوار بـود. امام اصرار داشـت که مسـئولین از میـان مردم انتخـاب شـوند، از خود مردم باشـند، وابسـتگی ها ماك 
قبول مسـئولیتها نباشـد. وابسـتگی به شـخصیتها، به فامیلها، بای هزار فامیلـی کـه در دوران قاجـار و دوران پهلوی 
بر سـر این کشـور آمـد، امـام بزرگوار مـا را نسـبت به ایـن قضیه حسـاس کـرده بـود. گاهـی در مقـام تعریـف از یک 
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مسـئولی میگفتند: این از دل مردم برخاسـته اسـت. ماك را ایـن میدانسـتند. از نظر امـام بزرگوار، تکیـه ی به ثروت 
و تکیه ی بـه قدرت بـرای گرفتن مسـئولیت، جزو خطرهـای بزرگ برای کشـور و بـرای انقاب بـود. خب، اینهـا ابعاد 

خـط امام اسـت.

خطر عدول از ارزشهای اسلامی و انقلابی به نام عقل گرائی
بـرادران و خواهـران من! ملـت عزیز ایـران! ایـن مکتب، مـا را در طـول ایـن سـی و دو سـال از گردنه هـای خطرناکی 
عبور داده اسـت؛ سـطح عزت ملی و شـرافت بین المللـی ما را بالا آورده اسـت. کشـور بـه برکت پیمـودن ایـن راه، در 
همان حـدی کـه رعایت کـرده اسـت، پیشـرفت کـرده اسـت؛ بـه سـمت آرمانهای خـود پیـش رفته اسـت. مـا باید 
رعایت کنیـم، منتها همـه ی جوانـب را با هم. اگر کسـی یـا جریانـی بخواهد به نـام عقل گرائی، از ارزشـهای اسـامی 
و انقابـی عدول کنـد، ایـن انحراف اسـت. اگر کسـی بخواهد بـه وسـیله ی عقل گرائـی، در مقابـل دشـمن بی تقوائی 
به خرج بدهـد، وابسـتگی به وجـود بیـاورد، این انحـراف اسـت، این خیانـت اسـت. آن عقانیتی کـه در مکتـب امام 
بزرگوار ما هسـت، اقتضاء نمیکنـد که ما از خدعه ی دشـمن غافل شـویم، از کیـد او غافل شـویم، از نقشـه ی عمیق او 
غافل شـویم، به او اعتماد کنیـم، در مقابل او کوتـاه بیائیم. هرچه که انسـان در مقابل دشـمن کوتاه بیاید، پشـتوانه ی 

عظیم معنـوی در درون کشـور و درون ملـت را از دسـت خواهد داد.

چگونگی انحراف از خط عدالتخواهی امام)ره(  
همیـن طـور در نقطـه ی دیگـر: اگـر بـه نـام عدالت خواهـی و بـه نـام انقابیگـری، اخـاق را زیـر پـا بگذاریـم، ضرر 
کرده ایـم؛ از خـط امام منحـرف شـده ایم. اگـر بـه نـام انقابیگـری، بـه نـام عدالت خواهی، بـه بـرادران خودمـان، به 
مردم مؤمـن، به کسـانی کـه از لحـاظ فکری با مـا مخالفنـد، امـا میدانیم کـه به اصـل نظـام اعتقـاد دارند، به اسـام 
اعتقـاد دارند، اهانـت کردیـم، آنهـا را مـورد ایـذاء و آزار قـرار دادیـم، از خط امـام منحـرف شـده ایم. اگـر بخواهیم به 
نام انقابیگـری و رفتـار انقابـی، امنیت را از بخشـی از مـردم جامعه و کشـورمان سـلب کنیـم، از خط امـام منحرف 
شـده ایم. در کشـور آراء و عقایـد مختلفـی وجـود دارد. اگـر چنانچـه یـک عنـوان مجرمانـه ای بـر یـک حرکتـی، بر 
یک حرفی منطبـق شـود، این عنـوان مجرمانـه البتـه قابل تعقیـب اسـت؛ دسـتگاه های موظـف باید تعقیـب کنند 
و میکننـد؛ اما اگـر عنوان مجرمانه ای نباشـد، کسـی اسـت کـه نمیخواهـد برانـدازی کنـد، نمیخواهد خیانـت کند، 
نمیخواهد دسـتور دشـمن را در کشـور اجـرا کند، اما با سـلیقه ی سیاسـی مـا، با مذاق سیاسـی مـا مخالف اسـت، ما 
نمیتوانیـم امنیـت را از او دریـغ بداریم، عدالـت را دریغ بداریـم؛ »و لایجرمنّکم شـنئان قوم علـی الّا تعدلـوا«. قرآن به 
ما دسـتور میدهد و میگویـد: مخالفت شـما با یک قومـی، موجب نشـود که عدالـت را فـرو بگذارید و فرامـوش کنید. 
»اعدلـوا«؛ حتّـی در مـورد مخالـف هـم عدالت بـه خـرج دهیـد. »هـو اقـرب للتّقـوی«؛)2( ایـن عدالـت، نزدیکتر به 
تقواسـت. مبـادا خیال کنیـد تقوا این اسـت که انسـان مخالـف خـودش را زیر پـا له کند؛ نـه، عدالـت ورزیدن بـا تقوا 

موافق اسـت. همه هوشـیار باشـیم، همه بیـدار باشـیم. ایـن بعُد هـم نباید ابعـاد دیگـر را در سـایه قـرار بدهد.
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معنويت به هیچ وجه نبايد ما را از مسئولیت عظیم انقلابیِ خودمان جدا كند
 بعُـد معنویت هـم همین جـور. ما اهـل معنویتیـم، اهل توسـلیم، اهـل توجهیـم، اهـل ذکریم؛ خـدا را شـکر. فضای 
جامعه ی مـا، مالامـال از توجـه به خداسـت. مـاه رمضان کشـور مـا، یک مـاه رمضان تماشـائی اسـت؛ بهـار معنویت 
اسـت. این جوانهـای عزیز ما در جلسـات قرآن، در جلسـات ذکـر و دعا، در جلسـات توسـل، آنچنان حضـور نورانی ای 
دارنـد که انسـان لـذت میبـرد. در روزهـای آینـده، همین مراسـم اعتکافـی کـه جوانـان مـا راه می اندازنـد، پدیده ی 

است. شـگفت آوری 
 در دوران جوانـی ما، در حـوزه ی علمیه ی قم، ایـام نیمه ی رجب که روزهای معروف اعتکاف اسـت، شـاید در مسـجد 
امـامِ آن روز، ده نفـر، پانزده نفر، بیسـت نفر طلبـه - آن هم در مرکز حـوزه ی علمیه، که قم باشـد - اعتـکاف میکردند؛ 
این کار معمول نبـود، بلـد نبودند. امروز در دانشـگاه های کشـور، هـزاران نفـر از جوانان دانشـجو - دختران و پسـران 
- در مسـاجد دانشـگاه ها اعتکاف میکننـد، سـه روز عبـادت میکنند، خلـوت میکنند، بـا خدای خـود ارتبـاط برقرار 
میکنند؛ مسـاجد بـزرگ و مجامع بزرگ کـه جای خـود دارد. اینها معنویت اسـت. کشـور مـا اهل معنویت اسـت، اما 
معنویت مـا همراه و همروال اسـت با احسـاس مسـئولیت. ایـن معنویت به هیـچ وجه نباید مـا را از مسـئولیت عظیم 
انقابـیِ خودمـان جدا کنـد، بلکه کمک بـه حرکـت انقابی اسـت. آن کسـانی که با تکیـه ی به دینـداری و بـا عنوان 
کردن دینداری، سـعی میکنند جامعـه را سیاسـت زدائی کننـد، جوانان را سیاسـت زدائی کننـد، جوانـان را از حضور 
در عرصه های کشـور دور نگـه دارند، اشـتباه میکننـد، راه خطا میرونـد، دچـار انحرافند؛ ایـن ابعاد با همدیگر اسـت.

ملت مؤمن و مبارز و بصیر و آگاه ايران
 مـن در اینجا، در جـوار مرقد مطهر امـام، در جوار ارواح طیبه ی شـهدائی کـه در این گلـزار معنوی - بهشـت زهرا - به 
خاك سـپرده شـده اند، شـهادت میدهـم که ملـت مـا ایـن راه را خوب حرکـت کـرده اسـت، راه امـام را حفـظ کرده 
اسـت. من به چشـم می بینـم و میتوانم گواهـی بدهم کـه جوانـان انقابی امـروز مـا، از جوانـان انقابی آغـاز انقاب، 
اگر از لحـاظ ایمان و تقوا و اسـتحکام عقیده بهتر نباشـند، عقب تر نیسـتند. مـن از صمیم قلـب و از بن دنـدان گواهی 
میدهـم و  اعتقـاد دارم که بهتریـن نقش را مـردم ایفـاء کرده انـد؛ ارزشـها را نگه داشـته اند، حفـظ کرده انـد و پای آن 

ایسـتاده اند؛ مـردم بودند که نقشـه های دشـمنان مـا را خنثـی کردند.
 نمیخواهـم بـه تفصیل در ایـن بـاره صحبت کنم؛ هـم وقت نیسـت، هـم شـاید الان وقت ایـن صحبت نیسـت؛ اما به 
اجمال و اشـاره عـرض میکنم که دشـمنان مـا تصور میکردنـد با رحلـت امام، آغـاز فروپاشـی این نظام مقـدس کلید 
زده خواهـد شـد. آنها خیـال میکردنـد امام کـه رفـت، بتدریج ایـن شـعله خاموش خواهـد شـد، این چـراغ خاموش 
خواهد شـد. بعد، مراسـم تشـییع جنازه ی امـام، آن احساسـات مـردم، آن حرکـت عظیم مـردم در حمایـت از کاری 
که خبرگان کردنـد، اینهـا را مأیوس کـرد. یـک برنامه ریـزی ده سـاله کردند - ایـن تحلیل من اسـت، این بـه معنای 
اطاع نیسـت؛ تحلیلی اسـت کـه قرائـن آن را برای مـا اثبات میکنـد - ده سـال بعد امیـدوار بودنـد که نتیجـه بدهد. 
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سـال 78 که آن حـوادث پیـش آمد، آن کسـی کـه این حـوادث را خنثـی کرد، مـردم بودنـد. روز بیسـت و سـوم تیر 
سـال 78 مردم آمدنـد در خیابانهـا، توطئه ی دشـمن را که سـالها برایش برنامه ریـزی کـرده بودند، در یـک روز باطل 
کردنـد. آن روز گذشـت. مـوج دوم، بـاز یـک برنامه ریـزی ده سـاله بـود تـا سـال 88 . بـه نظرشـان فرصتی به دسـت 
می آمد. به خیـال خودشـان زمینه هـا را آماده کـرده بودنـد. مطالباتی هـم مـردم داشـتند - مردمی که وابسـته ی به 
نظامند، وفـادار به نظامنـد - فکـر کردند از ایـن مطالبـات بتوانند اسـتفاده کنند؛ لـذا آن قضایای سـال 88 بـه وجود 
آمد. دو سـه ماه تهـران را متاطم کردنـد - البتـه فقط تهـران را - دو سـه ماه توانسـتند دلهـا و ذهنها را به خودشـان 
مشـغول کنند. اینجا هم مـردم آمدند توی میـدان. بعـد از آنکه باطنها ظاهر شـد، در روز قـدس مردم دیدنـد که اینها 
حرف دلشـان چیسـت، در روز عاشـورا فهمیدند که اینها عمق خواسته هاشـان تا کجاسـت، مـردم عزیز ما بـه میدان 
آمدند و حماسـه ی نـُه دی را بـه راه انداختند. نه فقـط در تهران، بلکه در سراسـر کشـور، میلیونها نفـر در روز نهم دی، 
بعد هـم بافاصلـه در بیسـت و دوی بهمـن آمدند تـوی میـدان، غائله را ختـم کردند. ایـن، هنر مـردم اسـت. درود به 
مردم ایـران. درود به ملـت مؤمن و مبـارز و بصیـر و آگاه ایران. ان شـاءاللَّ بـه توفیق الهی، مـردم همیـن راه را و همین 

خط را و همیـن آرمـان را و همین عـزم و همـت را تا آخـر ادامه خواهنـد داد.

شرط پیشرفت هرچه بیشتر كشور 
خوشـبختانه ایـن حرکـت عظیـم مـردم ثمـرات خـودش را هـم بخشـیده اسـت. بـه برکـت اعتمـادی که مـردم به 
مسـئولان کشـور از خودشـان نشـان دادنـد، به برکـت امنیتی کـه با حضـور مـردم در سرتاسـر کشـور برقرار اسـت، 
مسـئولین توانسـته اند خدمت رسـانی را گسـترش بدهند و کارهای بزرگـی انجام دهنـد؛ کارهـای زیربنائی عظیمی 
در کشـور انجام بگیـرد، که شـرط لازم بـرای پیشـرفت هر کشـوری، همیـن کارهـای زیربنائی اسـت که امـروز دارد 
یکی پس از دیگـری انجام میگیـرد؛ مـردم دارند ایـن را می بیننـد و ان شـاءاللَّ ثمراتـش را در کوتاه مـدت و بلندمدت 
خواهند دید. بـه برکت همیـن امنیتی که بـا حضور مردم بـه وجود آمده اسـت، توطئه هـای امنیتی دشـمنان خنثی 
میشـود، توطئه هـای تبلیغاتی دشـمنان خنثی میشـود. بـه برکت همیـن حضور مردم اسـت کـه پیشـرفت علمی و 
فناوری کشـور در سـطح عالی اسـت. امروز طبق آمارهای بین المللـی - نه آمارهای مـا - طبق محاسـبات بین المللی 
که اعام رسـمی هم میکنند، سـرعت پیشـرفت علمی کشـور ما، یـازده برابـر یـا دوازده برابرِ متوسـط دنیاسـت؛ این 
چیز کمی نیسـت. ایـن را مخالفین مـا میگویند، دشـمنان مـا آن را اعـام میکنند. امـروز جوانان دانشـمند شـما در 
بیش از ده رشـته ی مهـم درجه ی اول علمـی و فناوری کشـور آنچنان پیشـرفتی کرده اند کـه در ردیفهـای اول دنیا - 
یعنـی در ردیفهـای کمتر از دهـم دنیـا - قـرار گرفته اند؛ اینهـا به برکـت حضور مردم اسـت. ایـن حضور، ایـن اعتماد 
متقابـل، این احسـاس مسـئولیت عمومی هرچـه ادامه پیدا کند، کشـور پیشـرفت بیشـتری پیـدا خواهد کـرد. خط 

امـام، این اسـت.
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نهضت فراكیر قیام پانزده خرداد
تنها ماندن مردم و روحانیت در قضیه پانزده خرداد

سه باوری كه در همه ی تصمیمات امام)ره( بود
1-باور به خدا

2-باور به مردم
3-باور به خود

 يكی از ابزارهای مؤثر دشمنان برای تسلط بر ملتها
 منشأ اقدامات و سیاستهای امام)ره(
راز ماندگاری فكر و طريقه امام)ره( 

پیشرفتهای كشور بعد از انقلاب 
 راه طولانی تا ايران اسلامیِ مطلوب

 امام)ره( با اصولش جاودانه است
اصول امام)ره( در سیاست داخلی و خارجی 

اصول امام)ره( در فرهنگ
اصول امام)ره( در اقتصاد

اجرايی كردن اصول امام)ره(، توقعی از مسئولین

باور به خدا، مردم و خود،
 سه محور اقدامات و سیاستهای امام)ره(



سیره سیاسی امام خمینی)ره(

باور به خدا، مردم و خود، سه محور اقدامات و سیاستهای امام)ره(*

نهضت فراكیر قیام پانزده خرداد
پانـزده خـرداد مبدأ نهضـت بـزرگ روحانیـت و مـردم نیسـت. قبـل از پانـزده خـرداد، در سـال 1341 و آغاز سـال 
1342، قضایـای مهمـی اتفـاق افتـاد: در دوم فروردیـن 42، حادثـه ی مدرسـه ی فیضیه پیـش آمد و ضـرب و جرح 
طاب علـوم دینی و اهانت بـه مرجع عالیقـدر مرحوم آیـةالل گلپایگانـی. قبـل از آن، در اواخر سـال 1341، قضایای 
تظاهرات مـردم در بـازار تهران پیـش آمـد و در آنجا هـم اهانت بـه مرجع عالیقـدر مرحوم آیـةالل حاج سـید احمد 
خوانسـاری. اینهـا نشـان دهنده ی ایـن اسـت کـه نهضـت روحانیـت در سـال 41 و آغـاز سـال 42 بـه آنچنـان اوج 
و نشـاطی رسـیده بـود کـه پلیـس دسـتگاه جبـار و دسـتگاه های امنیتـی برخوردهای خشـنی بـا علمـا و طاب و 
حتّی مراجـع تقلیـد داشـتند. ولی بـا ایـن همـه، پانزدهم خـرداد سـال 42 یـک مقطـع بسـیار مهمی اسـت. علت 
این اسـت کـه در روز 15 خـرداد 42 حادثه ای کـه اتفاق افتـاد، پیونـد مردم بـا روحانیـت را در این سـطح خطرناك 
و حسـاس نشـان داد. در روز عاشـورای آن سـال - که روز سـیزدهم خرداد بـود - امام بزرگـوار در مدرسـه ی فیضیه 
یک سـخنرانی تاریخـیِ تعیین کننـده ای کردنـد. بعد کـه امـام را دسـتگیر کردنـد، در روز پانـزده خـرداد عمدتاً در 
تهران، همچنیـن در قـم و در بعضی از شـهرهای دیگر، یک مـوج حرکت عظیـم مردمی بـه راه افتـاد و رژیم طاغوت 
با همـه ی وجـود، بـا ارتش خـود، بـا پلیـس خـود، بـا دسـتگاه های امنیتـی خود، دسـت بـه سـرکوب ایـن حرکت 
مردمـی زد. در پانـزده خـرداد یک قیـام مردمی بـه وجود آمـد. این نشـان دهنده ی ایـن بود که آحـاد ملت ایـران، با 
روحانیت، بـا مرجعیت - کـه مظهـر آن، امام بزرگـوار بود - یـک چنین پیونـد مسـتحکمی دارند. و نکته اینجاسـت 
کـه همین پیوند اسـت کـه ضامـن پیشـرفت نهضـت، اوج نهضـت و پیـروزی نهضت میشـود. هـر جا یـک حرکتی، 

*.  بیانات در مراسم بیست و چهارمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی)ره( 1392/03/14
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یـک نهضتی بـه مـردم متکی بـود و مـردم بـا آن همراه شـدند، ایـن نهضـت قابـل ادامه اسـت؛ اما اگـر مـردم با یک 
حرکـت اعتراضی پیونـد نخوردند، نـاکام خواهـد ماند؛ کمااینکـه بعد از حادثـه ی مشـروطه در ایران قضایائـی اتفاق 
افتـاد، مبارزاتی شـروع شـد، هم از طـرف گروه هـای چـپ، هم از طـرف گروه هـای ملـی، اما همـه ی اینهـا در طول 
تاریـخ نهضتهای ایـران، سرنوشتشـان شکسـت و ناکامی بـود؛ چون مـردم با اینهـا نبودند. وقتـی مـردم وارد میدان 
میشـوند و پشـتوانه ی یک نهضت، احساسـات مردم، اندیشـه ی مردم و حضـور مردم میشـود، آن نهضت قابـل ادامه 
اسـت و پیروزی برای آن نهضـت رقم میخـورد؛ حادثه ی پانـزده خرداد این مطلـب را نشـان داد؛ نشـان داد که مردم 
پشـت سـر روحانیتند. با دسـتگیری امام بزرگوار آنچنـان قیامتی در تهـران و در برخی از شهرسـتانهای دیگـر به راه 
افتاد کـه دسـتگاه را وارد میدان کرد و سـرکوب وحشـیانه ای کردند؛ تعـداد نامعلومی - بسـیار زیاد - از مردم کشـته 
شـدند؛ خیابانهـای تهران بـا خـون بنـدگان خـدا و مؤمنـان و جوانان سلحشـور ایـن ملـت، رنگیـن شـد. در پانزده 

خـرداد، چهره ی خشـن دیکتاتـور، چهـره ی بیرحـم رژیم طاغـوت، کاماً خـود را نشـان داد.

تنها ماندن مردم و روحانیت در قضیه پانزده خرداد
امـا نکتـه ی دیگـری کـه در قضیـه ی پانـزده خـرداد وجـود داشـت - کـه جوانهـای مـا، مـردم عزیز مـا باید بـه این 
نکات توجه کننـد؛ اینهـا مهم اسـت - این بـود کـه در مقابل ایـن کشـتار بیرحمانـه ای که در تهـران و برخـی نقاط 
دیگر بـه وجـود آمد، هیـچ نهـادی از نهادهـای دنیـا، از ایـن سـازمانهای به اصطـاح حقـوق بشـر، زبان بـه اعتراض 
نگشـودند؛ هیچ کـس اعتـراض نکـرد. مـردم و روحانیـت، در صحنه تنهـا ماندنـد. مارکسیسـتها و دولتهـای چپ و 
گروههای چپ، حتّـی حرکت مـردم در پانـزده خرداد را محکـوم کردنـد؛ گفتند این یـک حرکت فئودالیسـتی بود! 
ملی گراهائـی کـه دم از مبـارزه میزدنـد، آنها هم ایـن حرکـت را محکوم کردنـد؛ گفتند یـک حرکت کـور و بی هدف 
بـود، یک حرکـت افراطـی بود! هـر جائی کـه مردمـان عافیت طلـب و راحت طلـب، در وسـط میـدان مبـارزه، جائی 
برای خود بـاز نمیکنند و خطرپذیـری نمیکنند، انسـانهای مؤمن و مبـارز را به تنـدی و افراطی گـری متهم میکنند؛ 
گفتند اینهـا افراطی بودنـد؛ حرکت، حرکـت افراطی بـود. امام به پشـتوانه ی این مـردم، تنها مانـد در میـدان؛ اما به 
معنای حقیقـی کلمه، یک رهبـر آسـمانی و معنویِ قاطـع و مصمـم را در چهـره ی خود به همـه ی مردم و بـه تاریخ 

نشـان داد.

سه باوری كه در همه ی تصمیمات امام)ره( بود
 سـه باور در امـام بزرگـوار ما وجود داشـت، کـه همین سـه بـاور بـه او قاطعیت میـداد، شـجاعت میداد و اسـتقامت 
میـداد: بـاور بـه خـدا، بـاور بـه مـردم، و بـاور بـه خـود. ایـن سـه بـاور، در وجـود امـام، در تصمیـم امـام، در همه ی 
حرکتهای امـام، خـود را بـه معنـای واقعی کلمـه نشـان داد. امـام بـا دل خود بـا مردم حـرف زد، مـردم هم بـا جان 
خود بـه او لبیک گفتنـد، به وسـط میـدان آمدنـد و مردانـه ایسـتادند و حرکتی کـه از هیچ نقطـه ای از دنیا نسـبت 
بـه آن، نـگاه محبت آمیـزی وجود نداشـت و دسـت کمکـی دراز نشـد، بتدریج به سـمت پیـروزی حرکت کـرد و در 



سیره سیاسی امام خمینی)ره(

213

نهایـت به پیـروزی رسـید.
 من این سـه باوری را کـه در امـام وجود داشـت، اندکی بـاز کنـم. اینها مطالب مهمی اسـت کـه اگر چنانچـه در دل 

ما جائی بـاز کند، مسـیر حرکـت ما را روشـن خواهـد کرد.

1-باور به خدا
 در بـاور به خـدا، امام مصـداق این آیه ی شـریفه بـود: »الذّیـن قال لهـم النّـاس انّ النّاس قـد جمعوا لکم فاخشـوهم 
فزادهم ایمانـا و قالوا حسـبنا الل و نعـم الوکیـل«.)1( »حسـبنا الل و نعم الوکیـل« را امام بـا همه ی وجـود ادا میکرد 
و از بن دنـدان بـه آن معتقد بـود. امـام به خـدای متعـال اعتماد داشـت، بـه وعده ی الهـی یقین داشـت، بـرای خدا 
حرکت کـرد و کار کرد و حـرف زد و اقدام کرد و میدانسـت کـه »ان تنصـروا الل ینصرکـم«)2( وعده ی الهی اسـت و 

حتمـی و تخلف ناپذیر اسـت.

2-باور به مردم
درباور به مـردم، امام بزرگـوار، ملت ایـران را بـه معنای حقیقـی کلمه میشـناخت. امام اعتقاد داشـت کـه این ملت، 
ملتی اسـت با ایمان عمیق، باهـوش و شـجاع؛ که اگر پیشـوایان لایقـی در میـان آنها پیدا شـوند، این ملـت میتواند 
مثـل خورشـید در میدانهـای مختلف بدرخشـد؛ امـام ایـن را قبول داشـت. اگـر یـک روز عنصـر نالایقی مثل شـاه 
سـلطان حسـین موجب شـد که ملت ایران در لاك خـود فرو برونـد، امـا در روز دیگری، مرد شـجاعی مثـل نادرقلی 
- بدون آن القـاب و عناویـن - وقتی در میان مردم ظاهر میشـود و با شـجاعت، پیشـوائی مـردم را به عهـده میگیرد، 
این ملـت میتواند میـدان حرکـت افتخارآمیز خـود را از دهلـی تا دریای سـیاه گسـترش دهد؛ ایـن را امـام در تاریخ 
دیده بـود، نظائر آن را مشـاهده کـرده بود و اعتقـاد و ایمان بـه این مطلب داشـت؛ ملت ایـران را میشـناخت، به ملت 
ایران اعتمـاد داشـت. ایمان عمیـق مردم کـه در زیـر اندودهـای سـاخته و پرداختـه ی دنیاطلبـان مخفـی و پنهان 
شـده بود، امام بزرگـوار این ایمـان عمیـقِ تغییرناپذیر را شـکوفا کرد؛ غیـرت دینی مـردم را برانگیخت و ملـت ایران 
الگوی اسـتقامت و بصیرت شـد. مردم در چشـم امام بزرگـوار، عزیزترین بودند؛ دشـمنان مـردم، منفورتریـن بودند. 
اینکه شـما ماحظـه میکنید کـه امـام در مقابله ی بـا قدرتهـای سـلطه گر لحظـه ای از پا ننشسـت، عمدتـاً به خاطر 

همین بـود که قدرتهای سـلطه گر، دشـمن سـعادت مـردم بودنـد و امام دشـمن مردم را دشـمن میداشـت.

3-باور به خود
در بـاور بـه خـود - اعتمـاد بـه نفـس - امـام بـه مـردم ایـران »مـا میتوانیـم« را تعلیـم داد. امـام قبـل از آنکـه »مـا 
میتوانیـم« را به مـردم ایـران تلقین کنـد و تعلیم دهـد، »مـا میتوانیـم« را در وجود خـود زنده کـرد؛ اعتقـاد خود را 
به توانائی شـخصیتی خـود، به معنـای حقیقی کلمه، بـه مظهر بـروز و ظهور رسـاند. در روز عاشـورای سـال 42 امام 
در عیـن غربت، در میـان طاب و مـردم قم در مدرسـه ی فیضیـه، محمدرضا شـاه را که با اتـکای آمریـکا و قدرتهای 
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خارجی، بـه طـور بی قید و شـرط و بی مهـاری بر کشـور حکومت میکـرد، تهدید کـرد که اگـر اینجور حرکـت کنی، 
ایـن راه را ادامـه دهی، مـن به مردم ایـران خواهـم گفت تـو را از ایـران بیرون کننـد! ایـن را چه کسـی میگوید؟ یک 
روحانی سـاکن در قـم، بـدون سـاح، بـدون تجهیـزات، بـدون پـول، بـدون پشـتوانه ی بین المللـی؛ فقط بـه اتکاء 
ایمان بـه خدا و اعتمـاد به نفس، کـه میتوانـد در این میـدان بایسـتد. آن روزی که امـام از تبعید برگشـت، در همین 
بهشـت زهرا دولـت بختیـار را تهدیـد کرد و بـا صـدای بلند گفـت: من تـوی دهن دولـت بختیـار میزنم، مـن دولت 
تعیین میکنـم. این، اعتمـاد به نفس بـود. امام بـه خود و بـه نیروی خـود و بـه توانائی های خـود ایمان و باور داشـت. 
همیـن باور بـه خـود، در عمـل امـام، در گفتـار امام، بـه ملـت ایـران منتقل شـد. عزیـزان من! صد سـال به مـا ملت 
ایران تلقیـن کرده بودند که شـما نمیتوانیـد؛ نمیتوانیـد کشـورتان را اداره کنید، نمیتوانیـد عزت به دسـت بیاورید، 
نمیتوانید ساخت وسـاز کنیـد، نمیتوانید در میـدان علم حرکـت کنید، نمیتوانیـد، نمیتوانیـد؛ ما هم باورمان شـده 

. د بو

 يكی از ابزارهای مؤثر دشمنان برای تسلط بر ملتها
 یکـی از ابزارهای مؤثر دشـمنان برای تسـلط بـر ملتها، همیـن تلقین »نمیتوانید« اسـت؛ کـه ملتها مأیوس شـوند، 
بگویند مـا کـه نمیتوانیـم کاری بکنیم. بـا این ترفنـد، صد سـال ملـت ایـران در میدانهای سیاسـت، علـم، اقتصاد و 
همـه ی میدانهـای زندگی عقـب افتاد. امـام مطلـب را برگردانـد، این ابـزار تسـلط ابرقدرتها را از دسـت آنهـا گرفت، 
به ملت ایران گفـت »شـما میتوانید«؛ شـجاعت را به مـا برگردانـد، تصمیم و قاطعیـت را به مـا برگردانـد، اعتماد به 
نفس را بـه مـا برگرداند، ما ملـت ایران احسـاس کردیـم میتوانیم؛ حرکـت کردیم، اقـدام کردیـم؛ لذا ملت ایـران در 

همـه ی میدانها - که حـالا اشـاره ای خواهـم کرد - در این سـی و چند سـال پیروز شـده اسـت.

 منشأ اقدامات و سیاستهای امام)ره(
این سـه باور در امـام - یعنی بـاور به خـدا، باور به مـردم، باور بـه خود - محـور همـه ی تصمیم گیری هـای او، همه ی 
اقدامهای او و همه ی سیاسـتهای او شـد. در آغاز نهضت، همین سـه بـاور به امـام قـدرت داد؛ در دوران تبعید، همین 
جـور؛ در وقتی کـه امام بـه پاریـس حرکت کـرد، همیـن جـور؛ در وقتی کـه به ایـران آمـد، همین سـه باور بـه امام 
ایـن قـدرت را داد کـه در آن شـرائط وارد تهـران شـود؛ در حـوادث بهمـن 57، در فتنه های داخلـی، در اعـام نظام 
جمهـوری اسـامی، در ایسـتادگی صریـح در مقابل نظـم ظالمانـه ی جهانـی، در اعـام »نه شـرقی، نه غربـی«، در 
جنـگ تحمیلـی، و در همـه ی قضایـای آن ده سـالِ پرحادثه ی زندگـی امـام، همین سـه بـاور در امام متجلـی بود. 

منشـأ تصمیم امام، منشـأ اقـدام امـام، منشـأ سیاسـتهای امام، همین سـه بـاور بود.

راز ماندگاری فكر و طريقه امام)ره( 
تـا روزهـای آخر زندگـی، هیچ کـس در حـرف و عمـل امـام بزرگـوار مـا، نشـانی از افسـردگی و تردید و خسـتگی و 
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وادادگـی و تسـلیم طلبی پیـدا نکـرد. بسـیاری از انقابی هـای دنیـا وقتـی کـه از دوران جوانی خـارج میشـوند و به 
پیری میرسـند، دچـار تردید میشـوند، دچـار محافظه کاری میشـوند؛ حتّـی گاهی حرفهـای اصلی خودشـان را هم 
پـس میگیرند. بیانیه هـای امام در سـالهای آخر عمر، حتّی از سـخنان سـال 42 ایشـان گاهـی انقابی تر بـود، تندتر 
بود، قوی تـر بود؛ پیر میشـد، امـا دل او جـوان بـود، روح او زنـده بود؛ ایـن همان اسـتقامتی اسـت که در قـرآن کریم 
میفرماید: »و ان لو اسـتقاموا علی الطّریقة لاسـقیناهم ماء غدقـا«.)3( در آیه ی دیگـر میفرماید: »انّ الذّیـن قالوا ربنّا 
الل ثمّ اسـتقاموا تتنـزّل علیهـم المائکة«.)4( این سـه بـاور، امـام را زنـده نگه داشـت؛ جوان نگه داشـت؛ فکـر امام 
و راه امـام و طریقـه ی امام را بـرای این ملـت، مانـدگار و ثابت کـرد؛ آن وقت همین سـه بـاور بتدریج در مـردم ما، در 
جوانـان ما، در قشـرهای گوناگـون، همگانی شـد؛ امید پیدا شـد، اعتمـاد به نفس پیدا شـد، تـوکل به خدا پیدا شـد؛ 
اینها جای یـأس را گرفـت، جـای تاریک نمائی را گرفـت، جای بدبینـی را گرفـت؛ مردم ایـران روحیات خودشـان را 
تغییر دادند، خـدای متعال هم وضـع آنهـا را تغییـر داد: »انّ الل لایغیّر ما بقـوم حتّی یغیّـروا ما بانفسـهم«؛)5( ملت 
ایران راه خـود را، حرکـت خـود را، انگیزه هـای خود را اصـاح کردند، خـدای متعـال هم به آنهـا کمک کـرد، به آنها 

نصرت داد و پشـتیبانی کـرد. نتیجـه چه شـد؟ نتیجه این شـد که ایـرانِ وابسـته تبدیل شـد به ایران مسـتقل.

پیشرفتهای كشور بعد از انقلاب 
از وابسـتگی رژیـم طاغوتی پهلـوی - که بدتـر از رژیـم مرتجعِ روسـیاهِ قاجـار بودنـد - به انگلیـس و بعد بـه آمریکا، 
چیزهـای زیادی هسـت کـه جوانهـای عزیز مـا بایـد بداننـد. وابسـتگی اینها بـه حالت شـرم آور رسـیده بـود. بعد از 
انقاب، یکـی از دیپلماتهـای برجسـته ی آمریکا ایـن را گفت و نوشـت؛ گفت مـا بودیم که به شـاه میگفتیم شـما به 
فان چیـز احتیاج داریـد، به فان چیـز احتیاج نداریـد! آنها بودنـد که میگفتند ایـن رابطـه را باید برقـرار کنید، این 
رابطه را بایـد قطع کنیـد؛ نفت را ایـن مقدار تولیـد کنید، این مقـدار بفروشـید؛ به کی بفروشـید و به کی نفروشـید! 
کشـور با سیاسـت آمریکا، بـا نقشـه ی آمریـکا، و پیـش از آن با سیاسـت و نقشـه ی انگلیس اداره میشـد. این کشـور 
وابسته تبدیل شـد به ایران مسـتقل، ایران سـرافراز. سـران فاسـد و خائن و پول پرسـت و غرق در شـهوات و لذتهای 
مـادی و حیوانی، بر ایـن کشـور حکمرانـی میکردند؛ ایـن تبدیل شـد بـه نمایندگان مـردم؛ جـای خـود را دادند به 
زمامدارانی کـه نمایندگان مردم بودند. در این سـی و چند سـال کسـانی بـر این کشـور فرمانروائی کردنـد، قدرت را 
در دسـت گرفتند، سیاسـت و اقتصـاد را در دسـت گرفتند کـه نماینده ی مـردم بودند. با همـه ی ضعفهـا و با همه ی 
قوّتهائـی کـه در اشـخاص مختلـف وجود داشـت، ایـن خصوصیـت همه بـود کـه اینهـا نماینده هـای مـردم بودند؛ 
کسـانی بودند که کیسـه ای برای خـود ندوختـه بودند - البتـه یکی ضعیف تر اسـت، یکـی قوی تر اسـت - این خیلی 
مسـئله ی مهمی اسـت. آن سیاسـتمداران خبیثِ وابسـته ی طماعِ پستِ فرودسـت در مقابل دشـمنان و خشمگین 
در مقابـل مـردم، تبدیل شـدند بـه نماینـدگان مـردم. کشـور عقب مانده ی مـا از لحـاظ علمـی، تبدیل شـد به یک 
کشـور پیشـرفته ی علمی. مـا قبـل از انقـاب هیچ افتخـار علمـی در کشـور نداشـتیم. امـروز دیگـران دربـاره ی ما 
میگوینـد، مراکز سـنجش جهانی دربـاره ی ایـران قضاوت میکنند که رشـد و شـتاب پیشـرفت علمـی، یـازده برابرِ 
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متوسـط دنیا اسـت. ایـن چیز کمـی اسـت؟ مراکز سـنجش علمـی پیش بینـی میکنند کـه تا چند سـال دیگـر - تا 
سـال 2017 - ایـران در رتبه ی چهـارم علمی دنیـا قرار میگیـرد. این چیز کوچکی اسـت؟ آن کشـوری کـه از لحاظ 

علمـی هیـچ افتخاری نداشـت، تبدیل شـد بـه این.
 ما کشـوری بودیم کـه اگـر میخواسـتیم یک جـاده، یـک بزرگراه، یک سـد، یـک کارخانـه بسـازیم، باید به سـمت 
بیگانـگان دسـت دراز میکردیـم تـا مهندسـان خارجـی بیاینـد بـرای ما سـد درسـت کننـد، جـاده درسـت کنند، 
کارخانه احـداث کنند. امـروز جوانان ایـن ملت، بـدون کمتریـن اعتنائی به بیگانـگان، هـزاران کارخانه، صدها سـد 
و پـل و راه و بزرگـراه در کشـور ایجـاد میکنند. امـروز رشـد علمی و فنـی و توانائی هـای سـازندگی در کشـور به این 

نقطـه ی از اوج رسـیده اسـت؛ آیا شایسـته اسـت که مـا اینهـا را نبینیم؟
 در زمینـه ی بهداشـت و درمان، بـرای یک جراحـیِ اندکـی پیچیده، بیمـار ما بایـد میرفـت در بیمارسـتانهای اروپا 
سـرگردان میشـد، اگر پول داشـت؛ و اگر پـول نداشـت، باید میمـرد. امروز در کشـور مـا پیچیده تریـن جراحی های 
بزرگ - پیوند کبـد، پیوند ریه، کارهـای مهم در زمینـه ی جراحی و پزشـکی - انجام میگیـرد؛ نه فقـط در تهران، در 
بسـیاری از شـهرهای دوردسـت. این توانائی هـا امروز وجـود دارد. ملـت ایـران در این زمینـه احتیاجی بـه بیگانگان 

ندارد؛ در ایـن زمینه ی بسـیار مهـم و حیاتی، به اسـتقال و خودکفائی رسـیده اسـت.
 بسـیاری از نقاط این کشـور، فراموش شـده بود - بنـده در دوران پیش از انقاب، به شهرسـتانهای مختلـف و جاهای 
گوناگون زیاد سـفر میکـردم - کمترین نگاهی به مناطق دوردسـت کشـور نمیشـد؛ اما امـروز خدمـات گوناگون در 
سرتاسـر کشـور گسـترده اسـت؛ در شـهرهای دوردسـت، در روسـتاهای گوناگون. امروز معنا ندارد که کسی بگوید 
فان جا از نیـروی برق یـا فرضـاً از زیرسـاختهای جاده و امثـال اینهـا محروم مانـده اسـت. آن روز اگر یـک نقطه ای 
در نقاط دوردسـت برخـوردار بود، مایـه ی تعجب بود؛ امروز عکسـش مایـه ی تعجب اسـت. آن روز در جمعیت سـی 
و پنـج میلیونی کشـور، قبـل از انقاب، صـد و پنجـاه هزار دانشـجو بود؛ امـروز جمعیت شـده اسـت دو برابـر، تعداد 
دانشـجو شـده اسـت بیسـت برابر، بلکه سـی برابر؛ ایـن یعنـی توجه بـه علـم. کثـرت دانشـجویان، کثرت اسـاتید، 
کثرت دانشـگاه، قابـل توجه اسـت. در هر شـهر دورافتـاده ای، یکی، دو تـا، پنج تـا، گاهی ده تا دانشـگاه وجـود دارد. 
آن روز اسـتانهائی وجود داشـت کـه تعداد دبیرسـتانهایش بـه عدد انگشـتان دو دسـت نمیرسـید؛ امـروز در همان 
اسـتانها، در هر شـهرش، چند دانشـگاه، گاهـی چندین دانشـگاه وجـود دارد. ایـن، حرکـت عظیم ملت ایران اسـت 
که بـه برکـت انقـاب و بـا همـت جوانـان و همـت مسـئولان، در طـول این سـی و چنـد سـال اتفـاق افتاده اسـت؛ 
اینها حـوادث مهمی اسـت. بـه برکـت انقـاب، زیربناهـای فـراوان در این کشـور سـاخته شـد؛ هـزاران کارخانه در 
این کشـور احـداث شـد؛ کارخانه هـای مـادر در این کشـور بـه وجـود آمـد؛ محصولاتی که بـا منـت بایـد ذره ذره از 
بیگانـگان میخریدیم و تهیـه میکردیم، امـروز به وفور در کشـور تولید میشـود؛ اینها را بایـد دید؛ اینها همـه به برکت 
همان سـه باوری اسـت که امـام در ایـن ملـت تزریق کـرد و ایـن باورهـا را در آنهـا برانگیخـت: باور بـه خدا، بـاور به 

مردم، و بـاور بـه خود.
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 راه طولانی تا ايران اسلامیِ مطلوب
 مـا این حرفهـا را نمیزنیم بـرای اینکه غـرور کاذب به وجود بیاید؛ شـاد شـویم، خوشـحال شـویم که خـب الحمدلل 
بـه پیروزی رسـیدیم، تمـام شـد؛ نه، مـا هنـوز خیلـی راه در پیـش داریم. من به شـما عـرض کنـم؛ ما اگـر خودمان 
را بـا ایـران دوران طاغوت مقایسـه کنیـم، این برجسـتگی ها به چشـم می آیـد؛ اما اگـر خودمـان را با ایران اسـامیِ 
مطلـوب مقایسـه کنیم - کشـوری که اسـام برای ما خواسـته اسـت، جامعـه ای که اسـام برای ما خواسـته اسـت؛ 
جامعـه ای کـه در آن، عزت دنیا هسـت، رفـاه دنیا هسـت، ایمان و اخـاق و معنویـت هم در آن هسـت؛ همـه به حد 
وفـور - راه طولانـی ای در پیـش داریـم. مـن ایـن عرایـض را میکنـم بـرای اینکـه جوانـان عزیز مـا و ملت شـجاع ما 
بدانند کـه ادامـه ی ایـن راه را هم بـا همین سـه بـاور میتواننـد در پیش بگیرنـد و پیـش برونـد. بدانیـد راه، طولانی 
اسـت؛ اما شـما توانائید، شـما قدرت دارید، شـما امـکان داریـد؛ میتوانید ایـن راه طولانـی را تا رسـیدن بـه قله ها، با 
توانائـی کامل، با سـرعت و شـتاب لازم ادامـه دهید. ایـن حرفها بـرای این اسـت که اگر دشـمنان میخواهنـد در دل 

ما یـأس به وجـود بیاورنـد، بدانیـد که آنهـا دارنـد دشـمنی میکنند؛ همـه چیز بـرای ما نمایشـگر امید اسـت.

 امام)ره( با اصولش جاودانه است
نقشـه ی راه هم در مقابـل ما اسـت. ما نقشـه ی راه داریم. نقشـه ی راه ما چیسـت؟ نقشـه ی راه مـا همان اصـول امام 
بزرگوار مـا اسـت؛ آن اصولی که بـا تکیه ی بـر آن توانسـت آن ملـت عقب افتـاده ی سـرافکنده را تبدیل کنـد به این 
ملت پیشـرو و سـرافراز. این اصول، اصولی اسـت که در ادامه ی راه هم بـه درد ما میخورد و نقشـه ی راه ما را تشـکیل 
میدهـد. اصول امـام، اصـول روشـنی اسـت. خوشـبختانه بیانات امـام، نوشـته جات امـام در بیسـت و چنـد جلد در 
اختیار مردم اسـت؛ خاصه ی آنهـا در وصیتنامـه ی جاودانه ی امام منعکس اسـت؛ همـه میتوانند مراجعـه کنند. ما 
مفیـد نمیدانیـم که به اسـم امام تمسـک کنیـم، اما اصـول امـام را به فراموشـی بسـپریم؛ این غلط اسـت. اسـم امام 
و یـاد امـام به تنهائی کافی نیسـت؛ امـام بـا اصولش، بـا مبانـی اش، با نقشـه ی راهش بـرای ملـت ایران یـک موجود 

جاودانـه اسـت. نقشـه ی راه در اختیار امـام اسـت و آن را به مـا عرضه کرده اسـت؛ اصول امام مشـخص اسـت.

اصول امام)ره( در سیاست داخلی و خارجی 
در سیاسـت داخلی، اصول امام عبـارت اسـت از تکیه بـه رأی مردم؛ تأمیـن اتحـاد و یکپارچگی ملـت؛ مردمی بودن 
و غیر اشـرافی بودن حکمرانـان و زمامـداران؛ دلبسـته بودن مسـئولان به مصالـح ملـت؛ کار و تـاش همگانی برای 
پیشـرفت کشـور. در سیاسـت خارجـی، اصـول امـام عبـارت اسـت از ایسـتادگی در مقابـل سیاسـتهای مداخله گر 
و سـلطه طلب؛ بـرادری با ملتهـای مسـلمان؛ ارتبـاط برابـر با همـه ی کشـورها، بجز کشـورهائی کـه تیغ را بـر روی 
ملت ایران کشـیده اند و دشـمنی میکنند؛ مبـارزه ی با صهیونیسـم؛ مبـارزه برای آزادی کشـور فلسـطین؛ کمک به 
مظلومین عالم و ایسـتادگی در برابـر ظالمان. وصیتنامه ی امام جلوی چشـم ما اسـت. نوشـته های امام، فرمایشـات 

امـام، در کتابهائی کـه متـن کلمـات آن بزرگـوار را درج کرده اند، موجود اسـت.
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اصول امام)ره( در فرهنگ
 در عرصـه ی فرهنـگ، اصـول امـام عبـارت اسـت از نفـی فرهنـگ اباحه گـری غربـی؛ نفـی جمـود و تحجـر و نفی 
ریـاکاری در تمسـک به دیـن؛ دفـاع قاطـع از اخـاق و احـکام اسـام؛ مبـارزه بـا ترویـج فحشـا و فسـاد در جامعه.

اصول امام)ره( در اقتصاد
 در اقتصـاد، اصول امـام تکیه ی بـه اقتصـاد ملی اسـت؛ تکیه ی بـه خودکفائـی اسـت؛ عدالـت اقتصـادی در تولید و 
توزیع اسـت؛ دفـاع از طبقات محروم اسـت؛ مقابلـه ی با فرهنـگ سـرمایه داری و احترام بـه مالکیت اسـت - اینها در 
کنار هـم - امام فرهنـگ ظالمانـه ی سـرمایه داری را رد میکنـد، اما احتـرام به مالکیـت، احتـرام به سـرمایه، احترام 
به کار را مورد تأکیـد قرار میدهـد؛ همچنین هضم نشـدن در اقتصـاد جهانی؛ اسـتقال در اقتصاد ملـی؛ اینها اصول 

امـام در زمینه ی اقتصـاد اسـت؛ اینها چیزهائی اسـت کـه در فرمایشـات امام واضح اسـت.
اجرایی کردن اصول امام)ره(، توقعی از مسئولین

 توقع امام از مسـئولین کشـور همیشـه این بـود که با اقتـدار، بـا مدیریـت، بـا اداره ی عاقانـه و مدبرانـه بتوانند این 
اصـول را اجرائـی کنند و پیـش ببرنـد. این، نقشـه ی راه امـام بزرگوار اسـت. ملـت ایـران  با همتـش، بـا جوانانش، با 
این نقشـه ی راه، با ایمانی کـه در دل او  راسـخ اسـت، با یاد امامـش، میتوانـد فاصله ی کنونـی را بـا آن وضع مطلوب 
پر کنـد. ملت ایـران میتواند پیش بـرود. ملت ایـران بـا توانائی هائی کـه دارد، با اسـتعدادهائی کـه دارد، با انسـانهای 
برجسـته ای که بحمدالل در میان کشـور حضـور دارند، میتوانـد راه طی شـده ای را که تجربه ی سـی و چند سـاله ی 
انقاب اسـت، با قـدرت بیشـتر و با همـت جازمتـر ادامه دهـد و ان شـاءالل به صـورت الگوی حقیقـی و واقعـی برای 

ملتهـای مسـلمان در بیاید.
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